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  هو
121  
  

  یادداشت ناشر چاپ چهارم
گنابـادي سلطانعلیشـاه    محمدسـلطان  آثار عالم و عارف ربانی جناب حـاج مـلاّ  مجموعۀ ولایت نامه سومین اثر از 

جناب قطـب بزرگـوار سلسـلۀ نعمـت     مؤلف وارث معنوي محضر مبارك جانشین و شهید است که ناشر باکسب اجازه از 
موضوع این . ، افتخار چاپ آن را داردمجذوبعلیشاه آقاي حاج دکتر نور علی تابنده حضرت ابادياللهی سلطانعلیشاهی گن

تـرین   تـرین و مسـتند   ع یعنی ولایت است که در آن به دقیـق آید اصل اصیل تصوف و تشی کتاب چنانکه از عنوان آن بر می
  .نظیر باشد وضع ممکن تشریح شده است و شاید در موضوع خود این کتاب بی

از چاپ سوم که به همـت آقـاي    سه بار به چاپ رسیده و اینک چاپ چهارم آن عیناً لف عارف، قبلاًؤاین اثر م
بـه مسـاعدت مـالی آقـاي حـاج       – "مجموعه محبوب"جزو حسن عسکري نجفی منتشر شده بود، افست گردیده و  محمد

  .گیرد اسلامی قرار می در اختیار مشتاقان مطالعه آثار اصیل عرفان -عبداللّه صادقی نژاد 
ناشـر  . هـاي مختلفـی در انتهـاي آن اسـت     از مزایاي این طبع کتاب اصلاح بعضی اغلاط و افزوده شدن فهرسـت 

  .یه طبع آراسته گرداند، انشاءااللهلامیدوار است که بتواند دیگر آثار مؤلف عارف را به ح
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  بسمه تعالی
  مقدمه چاپ سوم

  
و عارف اکمل جامع المنقول و المعقول  تألیفات نفیسه و آثار منیعه شیخ اجلّکتاب مستطاب ولایت نامه یکی از 

بـن مـلا حیـدر     محمددانی الشهید فی سبیل االله الحـاج مـلا سـلطان   مو حاوي الفروع و الاصول و العام الربانی و الحکیم الص
رمـوز طریقـت و حقـایق حقیقـت و     الملقب به سلطانعلیشاه طیب االله روحه الشریف است که جامع اسرار شریعت و  محمد

قمري با چاپ سنگی بطبع رسیده و یکنوبت بهمت و هزینه تیمسـار سـرتیپ علـی     1323ولایت است و نوبت اول در سال 
قمـري چـاپ شـده و چـون      1385خود ایشان در سال  ۀبسیار ادیبان  و وقفه بچاپ حروف سربی با مقدمۀپرورش حفظه االله

ثمینی است از دریاي عرفـان و معرفـت و مـورد علاقـه طالبـان حقیقـت و نسـخ آن دو         درایست از علم و حکمت و  خزینه
ه از قطـب زمـان   تزاداالله توفیقا حسن عسکري نجفی محمدچاپ نایاب و مشتاقان آن بسیار بودند لذا برادر سعادتمند آقاي 

هـدایت، سـیدنا و مولانـا الحـاج      و هادي کاروان و سالکان طریق عرفان و خورشـید آسـمان معرفـت و نـور الانـور جهـان      
رضاعلیشاه ارواح العالمین له الفدا اجازه خواستند کـه بـا هزینـه خـود و آقـاي پرویـز عرشـیان وفقـه االله         سلطانحسین تابنده 

االله اغـلاط   تجدید طبع نمایند و اجازه فرمودند و با معاضدت و معاونت برادر موفق ارجمند آقاي سید قدرت االله آزاد وفقه
امیـد اسـت طالبـان    . دو نسخه قبل را تصحیح نموده و مهیا براي چاپ نمودند و در چاپخانه خواجه بچاپ رسـانیدند  چاپی

فقیـر  . حقیقت و سالکان معرفت استفاده و استفاضه کامل نموده و این حقیر و سایر آقایان را از دعاء و شفاعت یاد فرمایند
براي آقایان عسکري و آزاد و عرشیان مسئلت دارد و نیز کمال سپاس  اجر دنیا و آخرت و خیر و سعادت دنیوي و اخروي

ت در چاپ آن اقدام نمودند و نیز دارد که با کمال علاقه و محب -زاده توفیقاته -و تشکر از آقاي خواجه مؤسس چاپخانه 
ند متعال خیر و سعادت از کارمندان چاپخانه که با نهایت دقت در چاپ آن سعی و کوشش نمودند تشکرّ دارد و از خداو

  .العالمین آمین یا رب. و آسایش دنیا و آخرت براي همه آنان خواستار است
  االله جذبی ثابتعلی هبةفقیر سید 

  قمري 1405در تاریخ هفدهم ربیع الاول 
  عید میلاد حضرت رسول اکرم صلوات االله و
  سلامه علیه و علی آبائه و ابنائه الطاهرین

  شمسی      1363اه برابر با بیستم آذر م
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  سمه تعالیب
  مقدمه چاپ دوم

  
کتاب گرانبهاي ولایت نامه یکی از آثـار حضـرت قطـب العـارفین جـامع المعقـول و المنقـول حـاوي الفـروع و          

ه العالی است که مورد نیـاز صـاحبدلان و   قب به سلطان علیشاه قدُگنابادي ملّ محمدا سلطان الاصول مولانا الحاج ملّ س سرُّ
سالکان طریقت و عاشقان حقیقت است و چون بدر سپهر کمال و ضیاء مهر جلال که سالکان را از انـوار معرفـت بهرمنـد    

  . ساخته و بسان منبع فیاضی است که بغیر عوض و غرض تشنگان را از زلال خود سیراب میسازد
ف اقیـانوس معرفـت نمایـد و    مقدار را آن قدر و کمال نیست که بتوانـد در یکبـرگ نـاچیز وص ـ    اگر چه قطره بی

مناسب بود که کاملاً سکوت اختیار نمایم؛ لیکن ایمان راسخ و عقیده و ارادت ثابت و عشق وافري که بمقام مقدس اولیاء 
هاي چاپ اول این اثر نفیس که به نابینابان راه حقیقت بینائی و در افق تاریک حیات  دارم مرا بر این داشت که چون نسخه

هاي جهل و تاریکی قلـوب بنـدگان را بـا نـور علـم و معرفـت روشـن و         بخشد و با کنار زدن پرده رستگاري مینور امید و 
  .ابصار را فروغ کمال میدهد کمیاب گردیده بفضل و توفیق الهی تجدید چاپ شود

عظیم انـوار  باشد که برادران ایمانی که در مسیر قرائت این کتاب قرار میگیرند مشمول عنایات گردیده و از منبع 
کسانی که نادانسته درباره عرفان و تصوف قضاوتهاي  ضمناً. فیض الهی روزنی بدانها تابیده و از این راه خدمتی شده باشد

نابجا میکنند با توجه به دستورات متین و محکمی که درباره شریعت و طریقت و حقیقت در این کتـاب داده شـده متوجـه    
عـین السـالکین و سـرور     ةنیت تقاضاي خود را بحضـور حضـرت قطـب العـارفین و قـر      اشتباهات گذشته خود نماید؛ باین

د صاحبدلان و پیشواي بزرگ مشتاقان راه حق جناب آقاي حاج شـیخ   حسـن صالحعلیشـاه ارواحنـا فـداه معـروض و       محمـ
  .واگذار گردد ناستدعا گردید تا اجازه خدمت و تجدید چاپ آن باین کمتری

اجازه مرحمت فرموده و نظـارت آنـرا بجنـاب شـیخ جلیـل       1343رند در فروردین ماه ی که داامتحضرتش با کر
اند واگذار و آقـاي سـید زاهـد     که صاحبدلان از برکات محضرش مستفیض) وفا علی(مهدي مجتهد سلیمانی  محمدآقاي 

  .ه یافتتجدید چاپ خاتم 1344زاهدانی در مقابله و تصحیح آن همت گماشته و بحمداالله در خرداد ماه 
ت کتـاب حفـظ و کـوچکترین    اي که لازم بیادآوري است اینست کـه برابـر روش جـاري مطبوعـات اصـلی      نکته

تغییري جز در نوع چاپ و کاغذ داده نشده امید است که بیاري خداي بزرگ مورد استفاده صاحبدلان و عاشقان راه حـق  
  .قرار گیرد، انشاءاالله

  بنده درگاه علی پرورش
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 ٢٣........................... قابل جانب در آن ۀنحل و قابل جانب در هتکلیفی ولایت تحَقُّقِ بیان در – دوم فصل

 و علیه االله صلیّ خاتم زمان الی السلام علیه آدم زمان از که کردن بیعت و گرفتن بیعت بیان در – سوم فصل
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 ٢٤............................................................... است بوده ملل و ادیان صاحبان همۀ معمول سلمّ و آله

 ٢٧................................................................................................................................ سوم باب

 و نبی میانۀ فرق و ولایت و رسالت و نبوت مراتب بیان است باب این در و ؛ولایت قبول و رسالت قبول میانۀ فرق بیان در
 ٢٧..................................................................... محدثه ب گاهی و کنند تعبیر امام به گاهی که ولی و رسول

 ٢٧......................................................... ولایت قبول و لترسا قبول بین فرق بیان در – اول فصل

 ایمان که خاصه بیعت به ولایت قبول و باشد اسلام که عامه بیعت به رسالت قبول فواید بیان در – دوم فصل
 ٢٩.......................................................................................................................... باشد

 ٣١............................................................ ولایت و نبوت و رسالت میانه فرق بیان در - سوم فصل

 ٣٧............................................................................................................................. چهارم باب

 که است ولایت پیوند آدم و عالم خلقت غایت اینکه بیان و بوده که دین و ملت هر و زمان هر در مردم اصناف بیان در
 ٣٧................................................................................................................. برسد آدم فرزند بوجود

 ٣٧..............................................................................آدم نوع بنی اصناف بیان در -اول فصل

 ٣٨................................................ است ولایت آدم و عالمَ خلقت یتغا اینکه بیان در – دوم فصل

 ٤٢............................................................................................................................... پنجم باب

 ٤٢......................................................... است فصل چند آن در و االله اهل زبان در مستعمله ولایت فوائد بیان در

 ٤٢..................................................................... بیعت معنی به ولایت فواید بیان در –اول فصل

 ٤٣................ رسد می انسان بوجود خاصه بیعت ۀبواسط پیوندیکه بمعنی ولایت فوائد بیان در – دوم فصل

 ٤٨................................................................................................................................ ششم باب

 دعوت قبول و خاصه بیعت از بعد خود خداي و خود بین کند رفتار طریق آن به که است لازم را سالک آنچه بیان در
 که است ولی امر ملکوتی صورت آن و شود می بدل وصل که باشد ولایت پیوند همان که دل در ایمان دخول و باطنه
 که است السلام علیه امام ملکوتی صورت همان ۀواسط به که گذشت رمکرّ که بایع بدل شود می متّصل بیعت ۀبواسط
بوت  آن در و شود می قمحقّ کنندگان یعتب ۀمیان در اخوت و آید می صادق گیرنده بیعت و کننده بیعت ۀمیان بنوُت و اُ
 ٤٨.......................................................................................................................... است فصل چند

 که ایمان پیوند تا کند رفتار آن به که عبادات ۀجمل در است سزاوار را مؤمن آنچه بیان در – اول فصل
 کسانی ةزمر در شود داخل و بخشکاند بتدریج را تلخ شاخهاي و کند نمو و بماند محفوظ است ولایت ۀوصل
حسنُ من و: آنها ةدربار فرمود که سلمَ ممن دیناً اَ جهه اَ و لّه ل و ونٌ ه حس٤٨.......................................... م 

 نیز اعمال سایر شود قبول اگر که است مالاع ۀهم ستون و شرعیه اعمال ةعمد که نماز بیان در – دوم فصل
 ٤٩....................................................................... نشود قبول هیچیک نشود قبول اگر و شود قبول

 ٥٢.............................................................................................. روزه بیان در – سوم فصل

 ٥٥........................................................................................... ةزکو بیان در – چهارم فصل

 ٥٦............................................................................. زیارات سایر و حج بیان در - پنجم فصل

 ٦١............................................................................................................................... هفتم باب
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 ٦١........................................................................................................... خلق با سالک معامله یانب در
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 مثل بسالک متعلقّه اعمال و عمال و  مدخَ و داولا و عیال از بمعاشرین سالک احتیاج بیان در – دوم فصل
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 ٦٧............................................................. خدا خلق سایر با سالک ۀمعامل بیان در – چهارم فصل

 ٧٢......................................................................... ارحام با سالک معامله بیان در – پنجم فصل
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 ٨٣داند آخرت و دنیا برکتی بی مورث آنرا ارتکاب و دارد دور خود از سالک باید آنچه بیان در – هفتم فصل

 ٨٦............................................................................................................................... هشتم باب

کُکُ. خود جنود و خود مملکت رعیت با سالک شخص معامله بیان در کُکُ و راعٍ ملُّ عی عن مسئوُلٌ ملُّ ره لاً مقصود ترعیت او 
 است فصل چند این در و است خارج مملکت رعیت سایر و حشم و خدم و اولاد و عیال بر نظر ثانیاً و است صغیر مملکت

 .............................................................................................................................................٨٦  
 ٨٦............................................................................. مقایسه عالم کبیر وعالم صغیر  -اول فصل

 ٨٨............................................ کبیر مملکت در پروري رعیت و داري مملکت بیان در - دوم فصل
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  ت نامهتاب مستطاب ولایک
  حيمالر حمنِالر االلهِ مِسبِ

  
اَلحَمدللّه الواحد الاَحد الفَرد الصمد الَّذي بعد فَلا يري و . يلُ و هو المُوفّق و المُعين و بِه نستعينكوهو حسبي و نِعم الْ

بارجوي تالن هِدفَش بلوةُ و كقَرالص عالي وت ونلَي المالهادي ا هولسلي رع لامالس هلي اَهلِ بيتع قيمِ والمُست راطّالص جِ القَويمِ وه
هِمتدوااللهُ بِمراَم م الَّذينلّا بِاداً اةَ اَحلُ الجَندخلا ي هِم ولّا بِوِلايتلاً املُ االلهُ عقبلا ي توام راَم الَّذين هِم هِمتطاعن  –االلهُ بِام زفَقالَ ع

م االلهُ و كقالَ االلهُ في حقّه انما ولي يم خصوصاً اَميرالمُؤمنين و امام المُتقين الَّذكالأَمرِ من يالرسولَ و اُولا و اَطيعوااللهَ و اَطيعو :قائلٍ
ت اَلَس :هامتفي شأنِه خطابا ل) ص(و قالَ رسولُ االلهِ  .عونَكرا وةَ و همكمونَ الصلوةَ و يؤتونَ الزرسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقي

ذُل من نصره واخ والاه و عاد من عاداه وانصر من مولاه، الّلهم والِ من يٌت مولاه فَهذا علنكُ اَلا فَمن؟ مكُفُسِاَن من مكبِ اَولي
ذَلََهقالَ . خ ن مي) ص(ون جِبرائيلِ عكعبارنِ االلهَ تنِ القَلَمِ عنِ اللَّوح عسرافيلَ عن اعالي كائيلَ عت و: لةُ عوِلايبٍ  يبنِ اَبي طال

  . اَمن من عذابي فَمن دخلَ حصني حصني
هم عرضه محمدبن سلطانمحمددر یبن ح محمدسلطان  يهنعمة اللّزه خوار خوان ین ریو بعد، ا دارد  می غفَرَاَاللهُ لَ

ت باعث قبول جملۀ اعمال و یان ابرار، ولایشوایار و آثار پیحات اخبار اخیات و نصوص و تلویه چون موافق اشارات آک
ت جزء یو ولا –مل مطرود نه چ عیت هیست و با ولایچ عبادت مقبول نیت هیه بدون ولاکبل –متمم نعمت اسلام است 

ان مقدمۀ کر اریان است و ساکت همۀ اریت، و چون غایان مقدمۀ ولاکر اریان اسلام است و ساکه اصل همۀ ارکر بلیاخ
ه کن کر یکص نفرمود در یه مقدمه بودند و ترخکن اسلام کص فرمود در چهار ریه خداوند ترخکاوست فرمودند 

ه کن را کر یکردند آن ک كص فرموده در آنها و تریه خداوند ترخکن را کن چهار رت باشد، و مردم گرفتند آیولا
  .ص نفرموده است در آنیخداوند ترخ
باشتباه رفته و از  ياریه خواهد آمد، بسکده یعد یانۀ معانیاست م كت و مشتقات آن مشترین چون لفظ ولاکول

ه اقرار دارند بصدور کاز عامه  ياریو بس. هم السلامین علیطاهرت یت اهل بیو ولا امتا اقرار بامیده یت، محبت فهمیولا
لمه کن یه و آله از باب جواز حمل ایاالله عل یان حضرت رسول صلّیاز دهان معجز بمولاه  ينت مولاه فَهذا علكمن لمۀ ک

ه با احتمال، استدلال کرا یت زرون اسیگرفتن از قانون استدلال ب یل مدعیرا دل كلفظ مشتر :ندیگو می گر،ید یبر معان
مقصود در اصطلاح به  یت و خواص و آثار و فوائد و لوازم آنرا با معنیولا یه معانکن جهت لازم دانست ید؛ از اینشا
ن باب یات و اخبار را در ایرتان آیبص یرت باشند و چون بینندگان در اخبار بر بصکد تا نظر یان نمایق اختصار بیطر
ت یزه ولاین وجیو چون موضوع در ا. ن مختصر را بر مقدمه و چند باب و خاتمهیب دادم ایند و ترتیماخبرانه نظر ننیب

  . دمیت نامه نامیولااست او را ب
 المُعين و قّفالمُو وه و  
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تاب کمه مقد  
  در بیان معانی ولایت است 

  
توجه علَيه و تصرف فيه و اَصلَحه و تسلَّطَ علَيه و قام  بمعنی الشئ و علَيه وليسر او مصدر کولایت بفتح واو و 

هرصن و بِاَمرِه.  
 ،ه در لسان عجم باین معنی شایع است و بمعنی امارت و ولایتکت را گویند، چنانکسر واو مملکو ولایت ب

  .لَهاَلدو قیل لغتان بمعنی .سر و فتحکب
ه بیاید داخل میشود کو بواسطه این بیعت چنان ،ولویه استعمال میشود در بیعت خاصۀ و ولایت در عرف خاص 

شود  می ه بایمان نامیده میشود بولایت نیز نامیدهکو آن صورت داخلۀ دل بایع چنان ،در دل بایع ولی امروتی از کصورت مل
ه بر شجرة تلخ وجود انسان که است رت پیوند شجرة الهیو آنصو .اشاره بآنصورت دارد مكو لَما يدخلِ الايمانُ في قُلُوبِ

ه لهیه اشاره دارد شعر مولوي قدُسّو باین پیوند شجرة ا. ندک می میرسد و میوة تلخ او را شیرین   : سرُّ
  نکتو علی وار این در خیبـر ب    ـردانــه بـزن ــیا تبـر بردار و م
  نـار، نور یـار را ـن باکوصـل     ن این خار راکیا بگلبن وصل 

  ند خار تو راکوصل آن گلبن     شد نـار تـو را که نـور او کتـا 
ه کبعد از آن –ه بار تلخ آورد که چون این پیوند شجرة الهیۀ بدرخت تلخ وجود انسان رسید مثل درختیکزیرا 

و  ؛را میوة شیرین دهد شد تمامکاز زمین بخود  كهر چه عروق آن درخت تلخ آب و خا - پیوند درخت شیرین باو رسید
اعمال او بجهت  ه جزا دهیم مؤمن را در ازاء جملۀ اعمال او بجزاء احسنکه فرمود در آنها کباین معنی اشاره دارد آیاتی

ه کوتی است کند از آن فعلیتی در نفس او حاصل شود و چون فعلیت اخیرة مؤمن همان پیوند ملکه مومن هر چه کاین
وم که در وجود او حاصل شود محکیخ مأذون در بیعت گرفتن داخل دل او میشود، و هر فعلیت ردن با شکبواسطۀ بیعت 

ه معنی که از او صادر میشود در گرفته بنور آن پیوند شود کپس هر عمل  ؛م فعلیت اخیره و در گرفته بنور او استکبح
شود یه بعد از بیعت خاصه حاصل مکقلبی ام کین و تسلیم احکشود بر حالت تم تبدیل سیئات است بحسنات و اطلاق می

ه در مقابل اسلام استعمال میشود همین بیعت خاصه است یا آن کمان خاص یه اکشود؛ چون می مان بر او اطلاقیه اکچنان
: ه فرمودندکه بواسطۀ این بیعت حاصل میشود، چنانکام قلبی که داخل دل میشود یا آن حالت تسلیم احکوتی کپیوند مل
ه دلالت کو اخباری .اخل شدن در این امر است یا معرفت این امر است یا دخول در امر ما است یا معرفت امام استایمان د

فریاد زده نشده است  :و در بعض اخبار : و روزه و حج و ولایت ةوکزه بنا شده است اسلام بر پنج پایه نماز و کدارد بر این
و در بعض  .اَسناها و اَنماها و اَشرفُها الوِلايةو در بعض اخبار . روز غدیر خمه بولایت فریاد زدند در کبهیچ چیز مثل این 

ه خداوند فرض کو در بعض اخبار است  .ردند ولایت راک كپس گرفتند مردم بچهار چیز از این پنج پایه و تر: اخبار
ی از آنها کرده است در یکرخیص نرده است در چهار چیز از آنها و تکپس ترخیص  ،رده است بر خلق خود پنج چیز راک

ه ولایت باید از اعمال کتمام اینها دلالت دارد بر این - ید در اهتمام بامر ولایت است کو این از باب تأ -یعنی در ولایت 
و اگر مراد  ه آنها مثل نماز و روزه از اعمال قالبیۀ فرعیۀ نیستند،کفرعیۀ قالبیه باشد نه امر قلبی و اعتقاد و محبت قلبی زیرا 

ه مراد از ولایت در این اخبار یا که میباشند بسیار بله امور قلبیکه اصول عقاید کامر قلبی بودي تخصیص بولایت نمیدادند 
ام قلبی که بواسطۀ این بیعت داخل قلب میشود یا آن حالت انقیاد تحت احکاست یا آن صورتی ولویه سِ بیعت خاصۀ نفَْ
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ه در که یا خود ولایت از اعمال فرعیۀ قالبیه باشد یا مسبب از اعمال فرعیه باشد کل میشود ه بواسطۀ این بیعت حاصک
ه در جانب قابل و کو این معانی ولایت است  .ان اسلام باشدکاز ار ةوکو ز ةعداد اعمال قالبیه محسوب شود و چون صلو

از معانی ولایت  کم و مشایخ آنها استعمال میشود پس بهر یه در جانب امام علیه السلاکبایع استعمال میشود و اما ولایتی 
تمام اینها صفات این  ،میل و امارت و سلطنت و توجهکه محبت و نصرت و تربیت و تکزیرا  ؛ه گذشت میتواند باشدک

و  ه منشأ انتزاع جملۀ اضافات حق تعالی استکاست  مشیته حقیقت ولایت و ولایت مطلقه حقیقت کولایت است چرا 
و چون پیوند شجرة الهیه بوجود انسان  .ه مظهر جملۀ اسماء و صفات حق استکجملۀ صفات اضافیه را موصوف است بل

باشد اگر بتدریج آن پیوند قوت گیرد و شاخ و بال تلخ وجود  مشیته کمیرسد و آن پیوند شاخه ایست از شجرة طوبی 
هست  مشیته درمقام کپس هر صفت و اسمی  .از انسان ظاهر شود تمشیاند یا مغلوب سازد تمام صفات کانسانی را بخش

ه از آنجمله است محبت و نصرت که پیوند شجرة الهیه در آن قوت گرفته است ظاهر خواهد شد کتمام آنها در این انسان 
ه از زمان کن قانون ند به آکسی باین انسان اتّصال پیدا کو هر  ؛میل و تربیت و سلطنت و امارت و تصرف و احاطهکو ت

آدم علیه السلام در میان بندگان خدا بوده آن پیوند شجرة طوبی بواسطۀ این انسان بر وجود او رسد و متاع الهی در نزد او 
و  .نا متاعنا عندهمعاذَااللهَ اَن نأخذَ الاّ من وجد :ه گفتکه حضرت یوسف علیه السلام اشاره باین پیوند نمود کپیدا شود 

ولایت را  ،ه بیایدکو چنان. شود گماشتگان الهی این شخص را بواسطۀ همین پیوند از طریق بهشت ببرند امتچون روز قی
   .در جانب والی مراتب و مصداق بسیار است
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لباب او  
  ت و در آن چند فصل است یان ولایدر ب

  
  ت یقت ولایان حقیدر ب –فصل اول 

ه در یکچون اضافات - در خارج نداشته باشد  1ه مابحذاءکست یمحضه ن ۀیت اعتبارر اضافایت مثل سایولا هکبدان
ه او مصداق و یقیچون صفات حق یحقتعال ۀیه صفات اضافکبل –د نچ مابحذاء در خارج نداریه هکان خلق هست یم

حق را مصداق و  فۀۀ ذات اضایقیۀ محضه و صفات حقیقیه صفات حقکن است یه هست اک یمابحذاء در خارج دارند؛ فرق
لمۀ کنند بکر یه از او تعبکۀ محضه را مصداق و مابحذاء فعل حق است یو صفات اضاف .شأنه یمابحذاء ذات حقّ است تعال

مطلقه و  تیه السلام و ولایعل یت علیه و آله و سلمّ و علویاالله عل یه صلّیمحمدقت یو حق مشیتجامعه و  لمۀکو » نک«
حمن و اضا س الرَّ ثرات اسماء و کو ظهور حق ب یت حقتعالیمعروف و مقام یرسکو عرش رحمن و  یه حقتعالیاشراق فۀنفََ

نه  یمطلق قسم یعنی -و وجود منبسط و وجود لابشرط و وجود مطلق  و صفات ت و عالم اسماءیواحد صفات و مقام
ز مصداق یشأنه العز یاست تعال محلّ ظهور اسماء و صفات حق مشیتو صبح ازل و بالجمله چون مقام  - یمطلق مقسم

سمِ االله  مشیتاست  ماءالاَس مام الاَسماء و امام اَئمةِا ،اسم االلهو چون  ؛اسماء حق خواهد بود باعتبارات مختلفه جملۀ مصداق ا
و از  ؛و بمادونا عتبار انبساط او بر مادون و احاطۀخواهد بود با یه مصداق علکچنان ،خواهد بود باعتبار ظهور ذات باو

 محمدو چون مقام  .مینامیه السلام میعل یت علیه او را بعلوکاوست نسبت بمادون  ن جهت انبساط و احاطه و علویهم
لۀ معراج در وقت یه در لکچنان -باشد  مشیته مقام کان و تحت الوجوب است که و آله و سلمّ فوق الامیاالله عل یصلّ

 یعنی ،م بسوزمیشتر آیانگشت پ یکه اگر من کل بازماند و گفت تو برو یاست جبرئ یه عرش الهک مشیتعروج بمقام 
ه مبداء وجودات است و منظور نظر و کنیو باعتبار ا -است ان کن در فوق امیر تو بعد از ایان است و سکمقام من مقام ام

 یو صفت ینجا ذاتیه در اکنیر انها و باعتبایر ایم و غیو رؤف و رح یاست مصداق مشتقات است مثل عله یوم علکمح
ن جهت یو از هم ؛ه استیمصدراینجا قائم بذات خود نه بذات دیگر می باشند مصداق مبادي و معانی  یه معانکست بلین
 یقت وجود است نه معنیو چون حق ،م او رایگوئیم یحقتعال ماند اضافۀیم یه بوجود رابطکرد بلچ استقلال ندایه هک

و باعتبار بودن سلطنت و امارت و  .اشراق و تابش وجود حق است بر موجودات یعنیم ینامیه میاشراقاو را اضافه  ياعتبار
اء یت او نسبت باشیور و باعتبار مبدئکت بدو اعتبار مذیاست و ولا یول يت و نصرت و دولت نسبت بما سویفاکمحبت و 
م و یحاو در صعود رحمن است و ر يل بسوکو باعتبار رجوع  .سِهابِنفْ ةُيو المَش يةِاء بِالمَشيخلقَت الاَش :ه فرمودک ،در نزول

ت حق یمال ربوبک يت جمله موجودات و اخراج آنها از نقص بسویو باعتبار ترب .یمیاست و رحمت رح یرحمت رحمن
ه .است مشیتجاد موجوداترا یحق است ا و چون خواست .است و رب است اسباب  ،2وءیو چون خواست است باعتبار تَ

ج بحد یبتدر مشیتن یو چون ا –است  مشیته اول کرا یز –است  مشیته اراده در بشر بعد از کن از آنجا کاراده است؛ ل
ار کدر  یند و معطّلیب می ه اسبابیمت چون تهیو بعد از عز ؛مت استیشود عزیجهت تر میکار کرسد و انسان در یمال مک

در است و چون بسِرِ یده میشکار کن هندسه آن شود اراده است و چویتمام م شروع  رود قضا است و چونیار مکشود قَ
   .تابکشود بأذن و اجل و یل میه تحلکرد امضاء است یگیار انجام مکشود و یار مکب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

حذاء) ازاء، بمعنی مقابل و برابر= حذاء ( -1   . آنچه بهمتائی و یکسانی در نظر آید: ما بِ
  آماده شدن - 2
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 ن عالم واقعیه در اکز یهر چ: ه فرمودندکاند  ردهکر کائنات را ذکفعل  ن نحو مقدماتیشأنه بهم یو در حق تعال
ن یکه علم هم از مقدمات است لکنیو حال ااند  ردهکر کرا ذ مشیتو اول  .باشد مشیته کشود بمقدمات سبعه است یم

و اما  .رده اندکر نکن ذات است در مقام ذات و ذات فاعل است نه از مقدمات فعل، علم را از مقدمات ذیچون علم حق ع
و اما عزم،  .ر اراده استیغ مشیتچون در انسان  -ن اراده یدر مقام اراده عاست و  مشیتن یع مشیتدر مقام  یعلم فعل

وء شروع در فعل و شروع در یر از تهیغ يریردن و اندازه گک يریر از اندازه گیاست و اراده غ مشیتپس او از مراتب 
ر از یرا غ یکاق هر نجهت در حق هم مصدیمدت ساختن است، از ار از یر از صورت فعل را ساختن و آن غیفعل غ

ه از آن باسماء مختلفه کلّ، مقام فعل و ظهور اول حقّ است بفعل که مقدم است بر ک مشیتپس . قرار داده اند يگرید
 ،و مقام قدَر .لّ و مجردات از ماده و مدت باشندکه عقل کهست مقام صادر اول  مشیته بعد از کو اراده  .شودیر میتعب

ر ییه بداء و تغکرون شدن است یمان بکر از یه بمنزله تکجاد حق است یو قضا ا .باشندیدات متقدره مه و مجرینفوس جزئ
   :ه گفته شده استکتواند باشد؛ چنانیدر قدر و قضا هر دو م

  ه باز گردانند ز راهـر جستـیت    هـت قدرت از الـا را هسیاول
   .ستیده است برگشت و بداء در آن نیبنشان رسر یت ه بمنزلۀکمضاء ن اکده است لیه در خبر هم رسکچنان

  
ت ین مقام ولایاز ا یام الهکن اخبار و احیو همچن یه اسماء و صفات الهکان آنیدر ب –فصل دوم 

  تجاوز ندارند
ند و از یز گوینند و مجهول مطلق نکر یتعب یه از آن به عمکب مطلق است یاز آن غ مرتبۀ یقیه وجود حقکبدان

رِ عنِ المَعدومِ المُطلَقِ و المَجهولِ خبلِ الْيه من قَبه بِاَنه لا خبر عنعن خبر عنه ولا اَثَر والْخبرم لَه ولا ولا اس .ستیر نچ خبیآنمقام ه
  .نه لا خبر عنهالمُطلَقِ بِاَ

ان و بعد از ظهور ق در اذهلو بعنوان مجهول مطنخبر از مقام ظهور اوست بعنوان معدوم مطلق در اذهان یه اکچرا 
 ریز تعبیت نینند بمقام واحدک می ریتعب مشیته بکنمقام ظهور چنانیاز او شود یاسماء و صفات ظاهر م مقام اطلاق جملۀ

 ،ن مقامیا هکرا یز .تشئْ مكَ ثرةُكت الجائَت یه در مقام واحدکند و گفته شده است یو عالم اسماء و صفات هم گو ؛نندک
ه از یقیصفات حق عتبارات و جملۀا ه و جمله اضافات ویه و قهریاسماء لطف هور حقّ است باسماء و صفات و جملۀمقام ظ

 اءِيلُّ الاَشكبسيطُ الحَقيقَة : انده گفته کن یماء اقدمکه حکشود یم ممعلو ،ن مطلب معلوم شدیو چون ا .شودین مقام انتزاع میا
چ خبر از او یه هکه مقام ذات و مرتبه وجود بشرط لا باشد کب یه مقام فعل حق باشد نه از مقام غکم است ن مقایاخبار از ا

 يچه جا -ست یز نیچ چیه با او هکه آن مقام بشرط لا است کرا ی؛ زفَضلاً عنِ الاتحاد ،ت نداردیز معیچ چیست و با هین
 لِّكهو بِِِ وءٍ عليم يلِّ شكاهر والباطن و هو بِهو الاَولُ وا لآخر و الظّ: ده فرموک یو قول حقتعال - باشد یکیه او با آنها کآن
حيطٌ يشز یچ چیو با ه ه بشرط لا استکب یتواند باشد نه مقام غیز میه لا بشرط است و با همه چک نمقام استیاخبار از اءٍ م

باشد اشاره است  مشیته مقام کت ظاهره یو ظاهر و باطن را بر هوردن اول و آخر کق حصر حمل یشود و بطریجمع نم
ه احاطه و اتحّاد با کهما است نََیت و آنچه بیت و مرجعیبمبدئ ، اشاره استه اول و آخرکرا ی؛ ززین مقام با همه چیباتحّاد ا

قام فعل ه مکاره است باتحّاد مقام ظهور حق اش حيطٌءٍ ميش لِّكو هو بِ ءٍ عليميلِّ شكو هو بِ :نیو همچن .اءباشدیع اشیجم
از احاطۀ ذات اوست  ت علم عبارتیثینمقام از حیا نمقام است و احاطۀین اینمقام عیا ه علم درکچرا  اء؛یباشد با همۀ اش

 احاطۀه مثل کست بلیو هوا بمحاط ن نکیان بمکاء مثل احاطه ظرف بمظروف و میشأنه باش یحق تعال و احاطۀ ،زیبهر چ
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ه حق کن احاطه است یو بجهت ا ،مینکصورت بماده و نوع هرگاه صورت را لابشرط اخذ  نوع و احاطۀبجنس و فصل 
م ومقَ یه حقتعالکنیست مگر این يودو موج يچ وجودیه هکن است یا یت حقتعالیومیق یوم خوانند و معنیشأنه را ق یتعال

ص حم لِو َقول بودن صورت از برا يصورت از برام بودن وجود اوست چون مه و چنان ينوع و محصرا هر ه صورت کماد
ن، اگر یهمچن .هم لابشرط اخذ شوند شود با نوع و با ماده هرگاه آنهایفصل است متحّد م یه معنکم ینکلابشرط اخذ گاه 

 متحّد خواهد بود با همۀط اخذ شود اگر لابشر –شانه  یت ظهور حقتعالیثیت است و حیه مقام ولاک - مشیتمقام 
 يفعل حق خواهد بود نه برا يت براین اتحّاد و هویا ،است نمقام وجود لابشرط فعل حقّیو چون ا ؛موجودات و وجودات

را گمان  یه بعضکچنان -لازم نخواهد آمد  3ینیو ش یو نقص یبیچ عین اتحاد در نظر احول نظران هیاز ا ،پس .ذات حق
ه کاست فعل حقّ است  یو هستچه هست هر  کشیقه عبارت از مقام ظهور فعل حقّ است و بیط الحقیپس بس .شده است

ت است و یه ثنَوَکگر باشد یا صادر از مصدر دیه خلاف فرض است کد واجب بالذّات باشد یا بایاگر فعل حق نباشد 
نمقام و صادق بر یع از ااست تمام منتز یه آنچه از اسماء الهکو چون معلوم شد  .خلاف واقع و خلاف مذهب است

نمقام پس یت مطلقه متحّد است با ایولا بت است و صاحیقت ولاینمقام حقیه اکن هم معلوم شد یو ا ،نمقام استیا
ن یه اطلاق شود در عکح است یت مطلقه صحیه بر صاحب ولایاله يسناه تمام اسماء حکه گفته شود کح است یصح

ه کح است یصح یت مطلقه وقتیبر صاحب ولا ین اطلاق اسماء الهکل ؛است یت مطلقه اسم اعظم الهیه صاحب ولاکنیا
ح است یصح یوقت :ياُخر بعبارةٌ .بودن یسمت ملحوظ و منظور نظر باشد نه بعنوان میت مطلقه بعنوان اسمیصاحب ولا

ه یم ذهنیچون مفاه یاله یبیآنها نسبت بذات غ یه وجود خارجکت مطلقه یه را برصاحبان ولایردن اسماء الهکاطلاق 
ه ک - چ استقلال در وجود ندارند استقلال در نظر ناظر هم نداشته باشندیه هکه چنانک -ه یالفاظ شود نسبت بذوات خارج

ه بتوسط یبتوسط و عنوان آنها؛ چون اطلاق الفاظ بر ذوات خارجباشد  یه درآنها اعتبار بر ذات الهیاطلاق اسماء اله
ه قَلبه يوصف بِها نفسه و عقَد علَ ه بِصفاته الَّتييعلَ بِايقاعِ الاَسماءِ بد المَعنيعمن  فیث شریحد یمعن ه ویم ذهنین و مفاهیعناو

هسانل بِه طَقن لانِي في وع و رِّ اَمرِهستفَاُولئ اَم كه المُؤمنيرِاَصحابلَينلامي عالس اسم را منظور نظر ه کن است ید ایتوح یعنی ه
بر او اطلاق  یت مطلقه است منظور نظر نشود تمام اسماء الهیه مقام ولاکو اگر اسم  ،يشو كا مشریافر که ک ينساز

ه آن اسم اعظم را منظور نظر ک یباشد نسبت بذات نه آنوقت یت چون عنوان و مفهوم ذهنیه آنمقام ولاک یتیثّیشود بح
ت یه صاحب ولاکت خطا است اعم از آنیه بر صاحب ولاینوقت اطلاق اسماء الهیدر ا هک یقرار ده یو او را مسم يساز
یت ید بدون التفات باسمیبنظر آ یمسمل فرمودند ةه دربارک؛ ت اوید با ملاحظه اسمیبنظر آ یا مسمفَكَفَقَد : او،دربارة ر 
  .كفَقَد اَشر یثان

لَ يه ائمه هدکپس آنها   لامیع الس ِب نداشته یخدا گفتند، اگر آنها را اسم محض بنظر آوردند و گفتند ع را هم
آله  اسمِ یه گاهکن دو نظر است یو از جهت ا ؛ت داده گفتند خطا بوده استیئیاست و اگر آنها را منظور نظر ساخته و ش

  . ندندخوایافر و ملعون مکنده را ین اسم و گویدن بایردند از نامیکمنع م یگذاشتند و گاهیبرخود م
توان  یو عل ،است ینیب بیدر جهت غ یه فانکن لحاظ ین نظر و ایت مطلقه را االله توان گفت بایپس صاحب ولا

علکه مضاف بک ن اعتباریگفت با ه در کچنان - باوستول کلّ موکت یه تربکو رب توان گفت  .لّ استکبر  یثرات و مستَ
شأنه بواسطۀ آن  یحق تعالت یه خالقکن یوان گفت باعتبار او خالق ت .ت استیه رب مضاف رب در ولاکخبر است 

  . اسماء ن جملۀیافت و همچنیظهور 
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خود  یشأنه از مقام عال یحق تعال مشیتاست ب یه مسمک ت مطلقهیان نزول ولایدر ب –فصل سوم 

  مقام خود  از یبدون تجاف
اسم و  -ت مطلقه است یاست و ولا شیتمه ک - ب است بدون ظهور بمقام فعل یه مقام غکه وجود مطلق کبدان

ام و اخبار از او ظاهر کاح یتمام اسماء و صفات و تمام مشیتافتن بمقام یست و بعد از ظهور یم و خبر از او نکرسم و ح
قت است و نور یآن حق نمونۀ يقت نور و نور ظاهریوجود حققت یو چون حق .ه موصوف شدیمالکاوصاف  یشد و بتمام

ه و افاضه و یت انوار جزئیار خلاقکه مدام در کست بلیفارغ ن یت و نور پاشیاضیاز ف یه آنکو معلوم است مشهود  يظاهر
  . ت فارغ نخواهد بودیت و خلاقیاضیاز ف یقت وجود آنین حقیجاد امثال آنها همچنیه فائته است بایجبران انوار جزئ

در وسته انوار سطوح یه پکرا یاز سطوح، ز ار فائته استجاد امثال انویبش و اوسته در تایه پکن نور آفتابرا کنظر 
جاد امثال آنها از آفتاب بنحو استمرارست فنا یو او چون فنا انوار سطوح  .فنا است و از تابش آفتاب در تجدد و بقانما است

 ؛ه استیوحدت شخص قِساوِم یحداناتّصال و :هکما است کلام حکن از یماند، و ایم یشود و همان نور اول باقیمعلوم نم
  . باشندیر هم میه غکنین ایاند در عینمایموجود آخر را همان موجود اول م ،تجدد امثال، بنحو اتصال :یعنی

شود و یم یشود و فانینه تابش سطح تمام مه بمحض سد روزکده یاز روزنه بع ین بتابش آفتاب بر سطحکنظر 
وسته در فنا است و از آفتاب در یه آن تابش سطح پکنیست مگر اینن یبمحض گشودن روزنه تابش سطح موجود شود و ا

و  .آفتاب يخواهد بود برات و افاضه هم بوده و ید بود خلاقه تا آفتاب بوده و خواهکتوان درباره آفتاب گفت یپس م. بقا
و آفتاب و . يالاَعل وللّه الْمثَلُ :عاليما قالَ االلهُ تك ار استیاو را بس لِثَن مکست لین يریه و نظیرا اگر چه شب یقیوجود حق

لمات بزرگان و کر شده است و در یار تعبیات و اخبار از وجود بنور، بسیقت وجود و نور اوست و در آینور او مثل حق
ه نور در که مباریآ. ردیکر میه از وجود بنور تعبیخ اشراق رضوان االله علیه شکاد است بلیما اطلاق نور بر وجود زکح

دلالت دارد بر جواز  اءِ من الشعاعِيالضكتنا منا الشعاعِ من الشمسِ و شيعكنحن من االلهِ و خبر  ،یافکنور بر وجود  اطلاق
ند و از عقول کالانوار  - ر بنوریتعب مشیته از مقام کرده که اصطلاح یخ اشراق رحمه االله علیو ش. اطلاق نور بر وجود

آنچه در شرح نور گفته شده در  م جملۀینکت نور یق ماهیو چون تحق. 4هیه بانوار اسپهبدیلکو از نفوس  نوار قاهرهه بایلک
ول پس وجود .ملکاتمّ و ا ه بنحوکقت وجود موجود بلیحق ه کاست  یقیه نور حقکرایت از نور؛ زیخواهد بود بنور یاَ

 و -  ییتنهاه نور ظاهر است بر ابصار به کر وجود است چرا مل دکبنحو ا ینمعنیرِ و ایظاهر است به ذاته و مظهرِ است لغَ
وجود ظاهر است بدون واسطه بر  و -شود بلاواسطه یه بعد از موجود شدن ظاهر مکمطلقاً بلنه بدون واسطه  واسطۀ وجودب

پس  ؛كمدار همۀاء را بر یا بر ابصار و وجود مظهرِ است همۀ اشال رکو نور مظهرِ است الوان و اش .مطلقاً كمدار همۀ
پس چون نور افاضه و  ،است یقیقت وجود نور حقیه حقکو چون معلوم شد  .نور از خود نور یاست بمعن یولوجود اَ
ست بعلم یه افاضه او مسبوق نکت فاعل موجب است چرا یاضیدر ف يه نور ظاهرکن است یت ایت را لازم دارد نهایخلاّق

از آفتاب هر چه از آفتاب و چنانچه نور فائضۀ . اریو اراده و اخت مشیتبعلم و  وجود مسبوق است و اراده و افاضۀ مشیتو 
رسد در تنزّل یم یبه بآفتاب هست تا بجائیه در آفتاب و در انوار قرک یباشد مگر شدتیدور شود تمام اوصاف نور را دارا م

عد از منبع نور  ل یقه نور بعیالحق ینامند و فیم ییکنند و بتاریکه اسم نور و صفات نور را از او سلب مکو بده همان نور او
عد از منبع نور که تنزلّ کاست  ت باشد یه مقام ولاک یقین نور حقیهمچن .خود یاز مقام عال یافته است بدون تجافیرده و ب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .ارواح و موجودات مجرده -٤
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ه کرا بوجود مطلق  بۀیگر شدت وجود مطلق و وجودات قرم از او تمام اوصاف و اسماء وجود را دارند وجودات فائضۀ
هم  ال و الوان و سطوح باشد، عدمکه اشکشد بر انظار یه بنور ظاهر مکست یزهائیه ظلمت پوشاننده چکو چنان .ستندیدارا ن

ه نور برطرف کو چنان .باشد اتیحدود ماه ه جملۀکشد یدا میعقول و در عالم پوجود بر  ه بواسطۀکست یزهائیپوشاننده چ
ن یهمچن -فتر از او نباشد یه ضعکباشد  ياگر چه نور - ال است بر انظارکوان و اشسطوح و ال نندةکنندة ظلمت و ظاهر ک

ه وجود رفته عدم را طرد نموده اگر کت است و تا آنجا ایحدود ماه نندةکمت عدم و ظاهر ظل نندةکنور وجود برطرف 
و تا هر جا  -است  لوجودا قوةه کما کبقول ح یولاُ يولایچون وجود ه - ه ملحق بعدم شود کف باشد یچه وجود ضع

 ه از باب اختفاء بعض صفاتکن است یت ایف باشد تمام صفات را با خود برده است نهایوجود رفته اگر چه وجود ضع
علم و سمع و بصر  :نسازند در عرف چون یآن موجود را بآن صفت موصوف و بآن اسم مسم ،ثرات و حدودکدر تحت 

وان در یر حیه از افق انسان و ساک یسازند مگر وقتینمعالم طبع را بآنها موصوف  ه موجوداتکرها یلمّ و غکو قدرت و ت
  . و موصوف سازند ین اوصاف مسمین اسماء و بایه آنوقت وجود را باکطالع گردد صعود 

ه شود در یه و عرضیه و عقول طولیلکر بعقول یه از آنها تعبکد یل توحکا یت ظهور اوست بهین ولایو اول نزول ا
و در زبان شرع انور اند  و ارباب طلسمات و انوار قاهره هم گفتهاند  ردهکر یه و ارباب انواع هم تعبیما و بعقول طولکبان حز

ر یث جناب امیو در حد .ده اندیز نامیه نیو به اقلام عالاند  ردهکر یتعب و الصافات صفّاً .ظَرونَنيام لا يقاز هر دو قسم به 
اشاره  يو اَولُ ما خلَق االلهُ نور ياَولُ ما خلَق االلهُ عقل :ده اندیر شده و بعقل و نور هم نامیتعب اَوائلِ العلَلبه ه یصلوات االله عل

عد از منبع نور ندارند تمام اوصاف وجود یلکو چون عقول  .ز همان استین نیبآن است و امام مب ه از جمله آنها صفت که ب
ه کر یخود در عالم صغ يه است بماسواینسبت نفوس جزئ يسوه نسبت عقول بماکرا یز ؛دا استیت است در آن هویولا
هر چه خواهند بمحض  یعنی ونُكيفَ ،نكئاً تقُولُ ياَرادت شذا ا: و اعضاء و جوارح يه نفوس در ابدان خود نسبت بقوکچنان

نسبت بصورت اند  دون مثل نفوسعقول نسبت بما هکن شأن دارند بلیدون همن عقول نسبت بماینند همچنکجاد یااراده 
   :لیماقک ؛م بالتفات وعدم التفات استاجاد و اعدیه اکه یذهن

  د قالبهاــزهم پاشن یــند گاهک يازــاگر ن   ش را ــنیده دارد آفرــزن یفاتــالت كباند
ه و لوح یو بالواح عال ،ده اندیه بمدبرات امراً در زبان شرع مطهر نامکه ظاهر شدند یلکرده نفوس کگر یتنزلّ د

ه چون یلکو نفوس . گشته اند یه مسمیه و انوار اسپهبدیلکما بنفوس کر شده و در زبان حیز تعبین نیتاب مبکمحفوظ و 
ت باشد یولا یر معانیه امارت و سلطنت و ساکت یند تمام اوصاف وجود و نور در آنها ظاهر است و ولایکبمنبع نور نزد
   .هیه انسانین مثل نفوس جزئایدر آنها نما

ن از یقدمو اَ. گشت یمسم ع و سجدكرو  الاَجنِحةَ يذَوِه کرده عالم مثال ظاهر شد و باسم ملائکبعد از آن تنزلّ 
ا یعالم مثال و عالم طبع را بهورقول انۀیال صاعد را بجا بلسا و برزخ مه مثکچناناند  دهیماء عالم مثال نازل را بجا بلقا نامکح
ن عالم یه وجود در اکو چنان .ده استین اسماء رسیآنها با ۀیر تسمین عوالم و تقریر ایره تقرعت مطهیو در شر ؛ده اندینام
ر است در یت غیظهور بالذّات و مظهرِ یه معنکت یه نورکنیان است بجهت ایصفات وجود هم بتمام اجزاء نما ،انینما

ت و تقدرات ایه حدود و ماهکر یغ ش دهندةین عالم ظاهر است و نمایا زاءه همه اجکچرا  ؛ن عالم هستیتمام اجزاء ا
لُّ ك یه معنکدهد یش میاجزا را نما یصورت مابق یکه هر کاست ها  نهیآئ ن عالم بمنزلۀیه همۀ اجزاء اکباشد هم هست بل

ك ءٍ فييشت و ه تصرفّ و سلکت یولا ین معنیهمچن .شودین عالم ظاهر میدراجزاء ا ءٍيلُّ شت امور باشد یفاکطنت و محب
نجهت یر و از ایباطنه بعالم صغ كر مداریال انسان است و سایر نسبت خیبکم م بعالَن عالَین عالم ظاهر است و نسبت ایدر ا
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ا و دن است و بیشود ایز در آن میمه چه بعد از اراده قدر و اندازه هک یند و عالم قدَرِ الهیر گویبکال عالم ین عالم را خیا
یحو و اثبات هم در امرّه  نامات صادقۀن است و مشبه و م ه در زبان که یاشفات صورکم ؛ن عالمیوقت اتّصال است بامنذرِ

ه جمله عالم ارواح را کنامند چنانیوت هم مکن را بملین عالم و ایافتن است بایاست باتّصال  یض الرّجال مسمیاهل االله بح
  . نامندیوت مکبمل

  . دا گشتیآسمانها و عناصر باشد هو رِوه صکط یبسا رِورد صکگر یتنزلّ د
ه کقائلند  یولاُ يولایه هکما که باشد ظاهر گشت و بنا بر قول حیه صورت جسمکط یواد بسارد مکگر یتنزلّ د

ل  ه بعدم و وحدتختین عالم طبع آمیو چون وجود در ا .گرفت یت وجود سمت هستیالوجود است بدون فعل ةقومبد
ن عقل و یه وجود عکنین ایه در عک ؛ماند یز مختفیدر تحت ظلمت شد تمام صفات وجود ن یفختَت میانثرت و نورکب

ن یا ير عالم و عاجز شمارند و اجزایر عاقل و غیموجودات را غ -ن عالم یدر ا -و قدرت است  كعلم و شعور و ادرا
ده باشد یالوجود رس ةهر جا وجود رفته است اگر چه بقوه تا کن است یاق ین تحقکل .شعوریر ذیعالم را جمادات نامند و غ

 یگر مختفیان است و در بعض دیه در بعض موجودات صفات وجود نماکن است یت ایتمام صفات وجود رفته است، نها
ر هر ند صفات وجود را و دیکان است مشاهده میه صفات وجود نماکن است در هر مصنوع یه مصنوع بکده یاست و د

   :هياالله عل رحمةاست  يمعنو يو از مولو. ندارداز صفات وجود پ یست آن موجود را خالیان نیه صفات وجود نماکموجود 
  انـــد روزان و شبــنیگوـــیبا تو م      ان ـــم در نهــــه ذرات عالــــجمل

  مــیان ما خامشـــا نامحرمــبا شم     م ـیم و خوشـیریم و بصــیعیما سم
  دــیشو کیادان ــرم جان جمــمح     دـیرویم يادــجم يا سوـشم چون
  دـــیوــم بشنــعال يل اجزاــــغلغ     د ــیان جان روــدر جه يادـاز جم

  دتــــیر باــها بـــلیه تأوـــوسوس     دت ــیادات آــــح جمیــفاش تسب
  ل هایوأــرده تکش ـــنیر بـــــبه     ها ــلیدــو قنـان تـــچون ندارد ج

  یمــاعج یــبیر غید از تصوـــباش       یـد آدمــیایرون نیس بــچون زح
  . ردکد در عناصر و مواد عناصر آغاز صعود یو چون تنزلّ وجود و صفات وجود بانتها رس

  
  اصل خود ير صفات وجود بسویت و سایان صعود وجود و ولایدر ب –فصل چهارم 

ثل و اگر چه نور وجود را م .نور وجود است ه نور آفتاب نمونۀکبل ،آفتاب استه نور وجود چون نور کبدان
ه بعض کنور وجود است و چنان ياعلا لِثُت او میه نور آفتاب از جهت نورانکا است یلن او را امثال عکست لیمانند ن

ه کو آن اجسام . دارندیاه مه نور آفتابرا مجتمعاً نگکفند یثکدارند و بعض اجسام یه نور آفتاب را نگاه نمکفند یاجسام شف
سام مقابل آنها س بر اجکق عیند و باز بطریکه نور آفتابرا جمع مکف یثکباشند و یم یقلیا صیدارند ینور آفتابرا نگاه م

ند و مجتمعاً یکه نور آفتابرا جمع مکمانند است ف یف و شفیثکو  یقلیا صیوه داشته باشد یه پشتش جک نۀیتابد مثل آئیم
رون یه مجتمعاً از آنها بک یه آن شعاعکشود یم اجتماع نور بمرتبۀ یتابد و گاهیم بر اجسام مقابل پشت آنها در پشت آنها

در پشت آن و  یتر روشنائ یه هر چه صافکلّوره مثل ب -دهد یادتر میز یشتر و روشنائیتابد از خود آفتاب آثارش بیم
فند و نه یثکا یسوزاند یتابد او را میه مک یو بر هر جسم شودیه از حرارت آن آتش روشن مک شتر تا بمرتبۀیب یگرم
ق یرون دهند و نه از پشت بطریس بکق عیطربنند و نه از رو که نور آفتابرا نگاهدارند و مجتمع کفند یو نه شف یقلیص
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 ه بمنزلۀکه یزئه و نفوس جیلکنفوس م عقول و ه عالَکچرا  .ر تماماًیبکم و تابش آن در عالَ یقین آفتاب حقیهمچن ؛بلوره
ثرت و کچون  - نار و هوا ةرکمثل سموات و  -  گذردیاز آنها م یقیه نور آفتاب حقکفند یر شفیبکنسانند در عالم ال ایخ

ات و یه سموات و سماوکثافت و غلظت در عالم اجسامند و عالم طبع ک ه بمنزلۀکم کار ینجا بسیات در ایحدود و ماه
ون شود مثل کو در بعض اجسام صلبه آتش مت .ه نور آفتابرا نگاهدارندکاند  اتیض و ارضار د باشد بمنزلۀیعناصر و موال

 .دا شودیرون تابد پیه بک یه مثل بلّوره آتش از شعاعید و در بعض اجسام صافیرون آیه بچخماق آتش از آنها بکسنگها 
ن آتش شود در باطن اکَاز آن نور باعث تَ یمجتمع شود و بعض یقین در عالم طبع نور آفتاب حقیهمچن ن عالم و از یو

شود و از آن آتش یون آتش مکتابد و باعث تیاز آن نور مثل نور بلّوره بخارج م یون شود و بعضکآن آتش جن مت
از نور آفتاب  یعیبر مثال آتش طب یقیه از نور حقکاست  یقین آتش حقین ایاطیه ماده جن و شکشوند ید مین تولیاطیش

  .شود می دیتولدر عالم طبع 
   

  زاج عناصرامتت یفکین ایدر ب –فصل پنجم 
رات یرد و بتقدکد و نور وجود در عالم عناصر مجتمع شد و نفوذ نیه چون تنزلّ وجود در عناصر بانتها رسکبدان

 نند وکگر فعل و انفعال یدیکز خاص دارند در محلّ واحد مجتمع شوند در کمر یکه هر کعناصر  5بواسطه قاسر یاله
سباشند با تَ یات اربعه بر حال خود باقیفکیسر شود چه کمن یکهر  6تورل یات اربعه زایفکیو چه  یکاجزاء هر  غُّرِص

ت تضاد و تخالف آنها یثیمال رسد و حکو چون فعل و انفعال آنها ب .هيالاختلاف ف يعلَت خامسه حاصل شود یفکیشود و 
از جانب  ،آنها حاصل شود يو وحدت از براالجمله بعالم ارواح  یفمشابهت  و یرنگ یکمبدل شود بالفت و محبت و 

و آن  ،یه آن صورت حافظ الفت و اجتماع آنها باشد تا مدتکبر آنها فائض شود  واحدة الاطلاق صورت یاض علیف
ه کگر هم فائض شودیاملتر شود صورت دکشتر و یب كو چون تفاعل عناصر اند .نامند یصورت را صورت معدن
ثره از آن حاصل کافعال مختلفه و آثار مت ،ن وحدت و حفظ اجتماع عناصریه در عک -شتر باشد یمشابهتش بعالم ارواح ب

تفاعل  كو چون اند .ست و علم بعلم ظاهر نهیان نینها شعور نمایاز ا یکچین در هکند؛ لیگو یو آن را نفس نبات -شود 
و اراده هم داشته  كره ادرایثک ه و صدور افعال مختلفۀیصورت نوع حفظه علاوة کاملتر فائض شود کود نفس املتر شک

ه در تحت کاست  ین نفس جنسیند و ایگو یوانیاو نباشد و آنرا نفس ح ياراده برا كو ادرا كادرا كن ادراکباشد ل
زاج امتشتر شود و یب و اگر تفاعل .تا مرتبه نفس نسناس ینیض دارد از مرتبه نفس خراطیره افتاده و عرض عریثکاو انواع 

نها علم بعلم و شعور بشعور و شعور باراده او یا نها را داشته باشد و علاوةیهمه ا هکاملتر فائض گردد کاملتر گردد نفس ک
ه وجود در عالم طبع مختلط کو چنان .ندیاو باشد و او را نفس ناطقه گو ير امور از برایو تدب یشیرا باشد و عاقبت اند

ه اطفال مفطورند بر کنیبا ا -  ل گفتندیاترا اصیمحض دانستند و ماه يه اهل حس وجود را اعتبارک یتیثیباعدام شد بح
ه علم و شعور و اراده و قدرت کماند  یز مختفین صفات وجود نیو همچن -ات و حدود یت ماهیاصالت وجود و اعتبار

ت و یه حافظکت یولا ید بعض معانیدن رسو چون وجود در صعود بمع .ماند یمختف یت هم بتمام معانیباشد و ولا
را داراست با توجه  یه آن معنکان شد یشتر نمایرد و در نبات بکش یت حفظ عناصر متضاده باشد در اجتماع نمایفاک
از برگ و  یکحتاج هر یان نداشتن از مایده و غفلت و نسیردن در امور عدکر و تصرّف یردن بجهات مختلفه و تدبک
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ان شد مثل یشتر صفات وجود نماید بیوان رسیحبو چون وجود  .مال آنکدن بیبرسان یکردن هر کل یمکشاخ و دانه و ت
ه از کر امور ین چون شعور بشعور ندارند و تدبکان تر شد؛ لیوان نمایت در حیو اراده و قدرت و ولا كشعور و ادرا

صفات وجود ظاهر  د جملۀیون وجود بانسان رسو چ ندیوانرا عاقل ننامند و عالم نگویست حیصفات عقلا است در آنها ن
ه را از نصرت و یت فطریولا یان نمود و معانیمون بود نماکه هر چه در آن مکد یوجود مطلق گرد ينه سراپانمایشد و آئ

افراد نسبت  ت و دولت ظاهر ساخت در جملۀکو مملر و توجه و اصلاح و تصرّف و امارت یت و تدبیفاکمحبت و 
مال کز بیدن هر چیل و رسانیمکت و تیو چون ترب .ان شدیز نماینسبت بخارج ن يشتریر خود و در بیصغ ت عالمکبممل

ه غیطّه و بِخَیبس یهم السلام نسبت باراضین علیمت است وارد شده در اخبار معصویت اهل بینوع خود از صفت ولا ر یخَ
مال ظاهر کنها بیه از صفات وجود است در اکت یث ولایح یعنی رده اند،کت ما را قبول نینها ولایه فرمودند اکلوه ح

   .نشده است
  

  ه اویفیلکه و تینّیوکت تیان انسان و ولایدر ب –فصل ششم 
املتر از کتر باعتدال شوند از جانب واهب الصور صورت یکشتر شود و نزدیزاح عناصر هرگاه بهتر و بامته کبدان

ونبات رصوانیه و حیو از نفس ناطقه آنچه از صورت  ،نندکر یه از آنصورت بنفس ناطقه تعبکود شیه بر آن فائض می
ر امور بر وفق یات و تدبیلک كه آن ادراک یادتیشود با زیشد صادر م می صادر یوانیو نفس ح یو نفس نبات يجماد

ب رَر تَیب مقدمات و تدبیات و ترتیلک كاشاره بآن در ينم مبيفَاذا هو خص انسانَ من نطفَةخلَق الْ مۀیرکمت باشد و کح تُّ
ن دو عالم ین باشد با ایباه مکنیعالم طبع و عالم ارواح نه ا انۀیواقع است در م و نفس ناطقه .متکات است بر وفق حیغا
اگر چه ه سعه و احاطه دارد بهر دو عالم و در مقام طبع متحّد با طبع است و در مقام عالم ارواح متحّد با عالم ارواح کبل
  : لیق ماکو از مرتبه طبع تجاوز ندادند،  الورِد يان الماءِ فيسرك: در بدن گفتند يوته نظران او را جسم سارک

  هــالقام يوــت مستــسیوانیح    ه ـــذهب عامــان بمــــحد انس
  وــــکر بخانه و پاره ســبا دو پ     ه پوست زموــن برهنــپهن ناخ

  ق و حق در او واقعــصورت خل    ع ــزخ جامرـــست بیچ یــآدم
  ط وحدت غرقیش در محـباطن     ل فرق ـار ساحـــنکظاهرش بر 

   :هیل فیو ق
  وانـیه وز حــز فرشته سرشتک     است  یـزاده طرفه معجون یآدم
  ود به ازانــآن ش يور رود سو     ن ین شود پس از ایل ایند مکگر

ه خداوند متعال کت شده است یه رواکچنان -خود قرارداده است  ياپا نماسر نۀیو چون خداوند متعال انسانرا آ 
ه حضرت حق در عالم که چنانکت فرموده است یخود را باو عنا سعه و احاطۀ - رده است آدم را بر صورت خودکخلق 

ند یکت نمیفاکا یآ :ه فرمودکچنان - ع موجوداتیز و بحسب مقام فعل متحّد است با جمیر سعه و احاطه دارد بر هر چیبک
از اند  کنها در شیه اکد یآگاه باش؟ زیخود پروردگار و حضور او در نزد هر چ ،قت حقیردن بر وجود و حقکدر دلالت 

 - ستیرون نیطه وجود او بیح ز ازیچ چیز و هیاحاطه دارد بهر چ ه خداوندکد یآگاه باش! ملاقات پروردگار خود 
متحّد  ید مثل حقتعالیرون آیب ه اگر از قوهکر بلیع موجودات عالم صغیت با جمر متحّد اسیدر عالم صغ ین آدمیهمچن

م ر عالَیه بغکفرنگ  يماکه حکه عوام النّاس بلکن سعه و احاطه است یر؛ و از جهت ایبکع موجودات عالم یشود با جمیم
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و ! سانرا محصور بر جسم دانند شمارند انیه خود را از خواص مکن یلمّکاز مت يشتریستند و بیقائل ن یمحسوسات عالم
ه از او که روح انسان کچنانو  .ن اتحّاد استیشتند از بابت همکد را زدند و یردند و زکد را دفن یردوزد میند زیه گوکنیا

ه از او ک یفعل حقتعال ،ریع موجودات عالم صغیو متحّد است با جم ينند سارکر یه و نفس ناطقه تعبیاره انسانیس فۀیبلط
اند  ما گفتهکه حکنیر و ایبکع موجودات عالم یو متحّد است با جم يم سارینکر یتعب یت علیت و علویو ولا تمشیب

   :ه گفته شده استکن شعر ین اتحّاد است و اینمقام و ایاء اشاره بایلّ الاشکقه یط الحقیبس
لَیست سر عشق در اعیسار وام  یان عدرِک  الدالبج یف یالدالشَّمسِ فو الغمَامِ یه  

ه یو آ ،رابِعهم الاّ هو ثَلثَة يونج و ما من ،نتمكُنما يم اَكُهو مع ۀکه مباریو آ .ت و اتحّاد او داردیان ولایاشاره بسرَ 
ت و یان ولایاشاره بسر طٌيءٍ محيلِّ شكهو بِه که مباری، و آميءٍ عليلِّ شكباطن و هو بِهو الاَولُ و الآخر و الظّاهر و الْه کمبار
مال نوع خود را که ک يهر موجود ،موجودات ت باشد در جملۀیه ولاک یعل حقتعالان فیو از جهت سر .ن اتحّاد داردیا

ه ک رده استکاست قبول  یثر رحمت رحمانه اکاصل وجود را  یعنی ؛رده استکت ما را قبول نیدارا نبود فرمودند ولا
است قبول  ینیوکت تیمال ولاکاست و  یمیه اثر رحمت رحکمال وجود نوع خود را کن کباشد ل ینیوکت تیاصل ولا

ه در حال کت و اتحّاد اوست یت ولایو از جهت سرا .ض در آن نبوده استین فیا افاضۀاستعداد  یعنی ،رده استکن
اند  ه نسبت دادهیر صلوات االله علیامه بحضرت کچنان ؛افرکچه مؤمن و چه  ،س ظاهر شودکت بر هر یاحتضار صاحب ولا

انسان  ۀینیوکت تیال باشد آن ولایجب خه حال انسلاخ از حکدر حال احضار  یعنی .رنييت يما حارهمدانَ من ي :ه فرمودک
د او ظاهر موافق استعدا یسکن با هر کند، لیارا او را ببکه آشکانسان ظاهر شود  است در مقام و مرتبۀ ولی امره متحّد با ک
  . ر مقبولهیبصورت غ یبصورت مقبوله و با بعض یبا بعض :دوشَ
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  باب دوم

   ه و در آن چند فصل استیفیلکت تیان ولایدر ب
  

  فیلکت بحسب تیان اطلاقات ولایدر ب –فصل اول 
ف ف در زبان شارع و عریلکه بحسب تیلغو یسر واو و فتح آن و مشتقّات آن بمناسبت معانکت بیه ولاکبدان

رنده باعث تحققّ یعت گیننده و بکعت یعت در طرف بین بیه اکرا یز ،اطلاق شده است ولویه عت خاصۀ ین بر بیمتشرّع
هما روایو غَ یو واف یافکه در ک يشود و جمله اخباریت میۀ ولایه و عرفیلغو یاز معان ياریبس ت شده است در باب یرُ
ه کنیاسلام ثلثه است تمام دلالت دارد بر ا 7یا اثافین اسلام پنج است اکه ارکن است یه مضمون آنها اکان اسلام کار
ت را مقابل و مرادف با یاسلام ولا يه هایا پایان اسلام که در ارکرا یز ؛عت استعمال شده استیب یمعن رت در آنها دیولا

ر مثل نماز و روزه و حج از اعمال ن اخبایت در اید ولایه باکشود یو معلوم ماند  ردهکر کو روزه و حج ذ ةوکنماز و با ز
ول امتو امد و نبوت یه والاّ توحیه باشد نه از اصول اعتقادیۀ فرعیبدن اسلام شمرده  یان و اثافکه از ارکبود  یاز اعمال اَ

ت یو سبب قبول ولا یست بدنیه امرک ولویه عت خاصه یست مگر بیه باشد نیه تواند از اعمال بدنک یو آن معن ؛شود
  . ت باشدیولا یر معانیل و محبت و نصرت و سلطنت و امارت و تصرفّ و سایمکه تکود شیم

   :هیه اسلام بنا شد بر پنج پاکت شده است یه السلام روایاز جانب باقر عل
اد زده شده یه فرکه چنانیاز اعمال اسلام یکچیاد زده نشده است بهیو فر ،و روزه و حج ةوکو ز ةت و صلویولا
ه و آله و سلمّ در روز یاالله عل یت نمود حضرت رسول صلّیه اهتمام بامر ولاکچنان یعنیر خم یدر روز غد تیاست بولا

ه یه آکعت گرفت یه در ده موطن بکه السلام است یعت گرفت و در خبر از جانب جواد علیه سه مرتبه بکنیر خم بایغد
گر است یو در خبر د .عت گرفته اندیا ده مرتبه عقد بیعت یاشاره بسه مرتبه عقد ب را يا اَيها الَّذين آمنوا اَوفُوا بِالعقُوده کمبار
هوِلابِالْ يما نود لَاد بِشيءٍ مثْين لَمه فرمود بعد از ک ت رایولا یعنیه را ین پایردند اک كه را و تری، مردم گرفتند چهار پای.   

 ةوکنماز و ز :ز استیگ اسلام سه چید يه هایپا یعنی یثافه اکت شده است یه السلام روایو از جانب صادق عل
ه بسبب ک یاعمال یعنی -ه نماز استیۀ اسلامیه اصل اعمال قالبکنیبجهت ااند  ردهکه اقتصار ین خبر بر سه پایدر ا ؛تیو ولا

روزه داخل  و ،ثراتکردن است از که بسبب آنها پشت ک یاعمال یعنی ،است ةوکو ز - ت استیآنها توجه بحضرت احد
لفََّقِ از هر دو و ولا ةوکز م ارکت است یاست و حج و جهاد موگر ید يه هایه آن پاکاست ها  هیان است و آخر پاکه س

نماز و  یعنی ،گریه دیه مگر بآن دو پاین سه پایاز ا یکچیست هیح نیه صحکه است و در آخر خبر فرمود ین پایمقدمه ا
ت نداشته باشد بر رو در آتش جهنم اندازد و یه ولاکرا  ةوکخداوند صاحب نماز و زه کست یح نیت صحیبدون ولا ةوکز

رد بر خلق که خداوند فرض که السلام است یگر از جناب صادق علیو در خبر د .ماندینم یباق ةوکت بدون نماز و زیولا
مرخص نفرمود در یک امر ج باشد و و روزه و ح ةوکه نماز و زکپنج امر را پس مرخص فرمود مردم را در چهار امر آنها 

 ین و خواهکب یو حج و روزه را خواه ةوکه فرمود نماز و زکعت است یباز آنها که ولایت باشد؛ و این از باب اهتمام به 
عت و یست در امر بیص نیچوجه ترخیست و بهیرفته نیچ عذر پذیه در آن هک يد بعمل آوریت را البتّه بایولا ،نکن

و  یام قلبکعت دشوار است و بر قبول احیر بیردن آنها بر غکه حمل کار است ینها اخبار بسیب بایر و قرن اخبایبمضمون ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .جمع اثفیه، بمعنی دیگدان یا سه پایه -٧
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 يتولَّ االلهََ ومنه که مباریو آ .ز اطلاق شده استین ولویه عت خاصه یبواسطۀ ب ولی امرقبول تصرّف و قبول امارت و سلطنت 
وةَ و كالصلوةَ و يؤتونَ الزيقيمونَ م االلهُ و رسولُه و الَّذين آمنوا الَّذين كما وليانفه یه شریل آیه در ذک و رسولَه و الَّذين آمنوا

مونَ كرا هت و  یه بمعنکرود یعت باشد و احتمال میقبول ب یه بمعنکن دارد یواقع است احتمال اعقبول تصرّف و قبول محب
ن یۀ قبل و مومنین است در آیه خطاب بمومنکرا یعت حاصل شده باشد زیه بواسطۀ بکباشد  نصرت و امارت و سلطنت

شود بر قبول محبت و نصرت و قبول امارت و سلطنت و قبول یو اطلاق م ؛رده باشندک ولویه عت یه بکهستند  یسانک
بر شود یاطلاق مو -معنی استعمال می شود  در زبان عامه خلق همینه کچنان - عت یه بنِحلهَ باشد نه به بکتصرّف و محبت 

انما و  ۀیهدا یه وافیو آ. عتیردن و سلطنت و امارت و نصرت بواسطه بکبر تصرفّ بیعت گرفتن چنانکه اطلاق می شود 
كُلي و لُهسر االلهُ و فيهءشاۀ ین آیدرست است و همچن ین معانیه بهمۀ ایر آتا آخَم آم ي الَّذينلواااللهُ وین معانیا ۀبهم ن 

ه باشدیه بطرکشود بر امارت و سلطنت یح است و اطلاق میصح   . ندیگویم کممال ةن را ولایام و سلاطکه حکچنان ،ق نحلَ
  

  ه در جانب قابل و نحلۀ آن در جانب قابلیفیلکت تیان تَحقُّقِ ولایدر ب –فصل دوم 
 - ه دارند ک یردن بآن شروط و معاهداتکعت یمگر به ب شدیه در جانب قابل محقِّق نمیفیلکت تیه ولاکبدان

عه ممتاز یر شیه بآن اتّصال از غکدارد  یه دلالت بر نحو اتّصالکن الفاظ یتمام و امثال اید و ایع و اقتدا و تقلیه تشکچنان
حقَّق نم یشوند، معانیم لّتمام و اقتید و ایع و تقلیه تشکرا یز -ردن کعت ین بیشد مگر بهمیآنها مو نها از یر ایو غ یدا و تَ

چ منشأ انتزاع و مصداق و مابحذاَء در واقع نداشته باشد یه هکست یه نینها محض اضافۀ اعتبارینها و مساوقِات ایمرادفات ا
 هکاند  ه و اشراقات وجود حقّیه تمام آنها اضافات وجودک ین معنیبا - نامندیه میه را اضافۀ اشراقیه اضافات الهکه چنانکبل

ردن کعت یه بواسطۀ بک یوند وجود الهین پیهمچن - آنها را منشأ انتزاع و مصداق است یحقتعال یآن اشراق و وجود اضاف
ردن کعت یه بسبب بکست یوند صورتیگردد و آن پین اضافات میشود منشأ انتزاع و مصداق جملۀ ایدر دل انسان داخل م

وند وجود یشود و پیننده مکعت یه داخل دل بکسطۀ همان صورت ه بواکشود یننده مکعت یرنده داخل دل بیعت گیاز ب
ه بدل بیو چون ا. د انشاءااللهیایه بکد چنانیآیانه آنها صادق میماُبوت و بنوت  شودیتلخ انسان م ل ص ننده کعت ینصورت متَّ

تمام است منشأ انتزاع اقتدا و یما به الا د است، و چون ما به الاقتدا ویعت قلاّدة لازمه انسان است منشأ انتزاع تقلیبواسطۀ ب
شود منشأ یم يرویت و پیند و سبب تبعیکننده تابش مکعت یرنده در دل بیعت گیه از بکست یگردد، و چون شعاعیتمام میا

و چون  ،شود منشأ انتزاع محبت خواهد بودیننده مکعت یرنده و بیعت گیانۀ بیو چون باعث محبت م ،شودیع میانتزاع تش
ن یدن ایو بعد از رس .است یت و تولّیبب قبول تصرّف و قبول نصرت و قبول امارت و سلطنت حقّ است منشأ انتزاع ولاس
شود و  یوند الهین پیشد قوت اکاعمال ب كانسان از آب و خا 8آنچه عروق وجود تلخ و مرّو بشع یوند بشجرة تلخ انسانیپ

 كتاب وآمن و عملَ عملاً صالحاً فَاُولئ الاّ منۀ یهدا یه وافیو آ .شودیئات میل سینجهت سبب تبدین بخشد، و از ایریثمر ش
يئّيلُ االلهُ سّدبهِمات ناتسل بکرا یز ؛عت داردین بیاشاره بهم حه یکعت توبه است و بعد از آن قبول عهود و شروطیه جزء او

و  ،شودیرنده و بواسطۀ قبول عهود آنصورت داخل دل میعت گیاز ب ست مگر همان قبول عهودیمان هم نیمقرر است و ا
وصل  یشود و بر شجره وجود انسانین قبول عهود داخل دل میه بواسطۀ اکوند است یشود همان پیه داخل دل میکمانیا
ند کعذاب ه کنیند از ایکا میه خداوند حکاست وارد شده است  یه و شاخه طوبیوند از شجرة الهین پیو چون ا ،شودیم
ن یه اکرا یز ؛در اعمال خود فجَره باشند امتاگر چه آن  یامام عادل امتن بخدا آورده باشند بواسطه امیه دکرا  یامت
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نصورت را یند صاحب اکشود اگر خداوند عذاب یره انسان میت اخیه است و فعلیه و شاخۀ شجرة الهیصورت اله ،صورت
ه ثواب و عقاب و نعمت و نقمت تمام بر کرا یز - ردکود را عذاب خواهد خ یرده و صورت ولکشاخه خود را عذاب 

ه مصداق و منشأ انتزاع محبت کن صورت است یو هم - شودیننده مکعت یرة بیت اخینصورت فعلیره است و ایت اخیفعل
شانه  يو انس را در رو د اگر گناه جنّکوند نخشین پیماند و ا ینصورت نرود و با انسان باقیه السلام است و اگر ایعل یعل

ه منشأ کنصورت یو چون ا .ضرمعها سيئَةٌحسنةٌ لا ي يحب عله کنجهت فرمودند یخود داشته باشد تمام را بپاشاند، و از ا
بشروط و معاهدات معهوده در  يست بدون اتّصال صورید است و وصلۀ معنویت و محبت و اقتدا و تقلیع و ولایانتزاع تش

ه کست یوند امرین پیو چون ا .بودیاو منتحَل م ،عتیشد بدون بینها میا یه مدعکس کشد آنین حاصل نمیان دیشوایان پیم
ه در خبر از حسن کدند چنانینام عزم علَيهغي اَن يبنما ي یعنیمت یل و حفظ آن باشد او را بعزید تمام اهتمام انسان بتحصیبا

هم است  بِرد که عرض کبن ج ن ین اکهم السلام لیه محبت دارند بائمه علکهستند  یش ما جماعتیه در پک) ع(الحسنِ  یباَِ
د عزم بر آن یه باکست یزیوند است و چیۀ حصول پیه ماکعت ین آن بکند لیگویرا بزبان م امتمت را ندارند امر امیعز

ست منظور یدر وجود آنها ن یوند الهین چون پکدارند ل ع را بزبانینها اگر چه تشیندارند؛ حضرت فرمودند ا ،داشته باشند
ه کرا یباشند ز یه مورد خطاب و عتاب الهیکسانکستند از ینها نیست و این یع را اعتنائیه نحلهَ تشکستند چونین ینظر اله

فَاعتبِروا : ده فرمودنکرا یز ؛وندیآن پ ۀرت حاصل نشود مگر بواسطیرت دارد و بصیخداوند خطاب و عتاب با صاحبان بص
  .يا اُوليِ الاَبصارِ

س آن کپس هر  ،ت و منشأ انتزاع آن استیقت ولایشود حقیه داخل دل مکوند یه آن پکو چون معلوم شد 
   .تیقت ولایت خواهد بود نه حقیاو نحلۀ ولا يند منتحل خواهد بود و ادعاکت یولا يوصله را ندارد و ادعا

  
 یزمان خاتم صلّ یه السلام الیه از زمان آدم علک ردنکعت یو بعت گرفتن یان بیدر ب –فصل سوم 

  ان و ملل بوده است یه و آله و سلّم معمول همۀ صاحبان ادیاالله عل
نذار خلق م یکیه بکهم السلام آن بزرگوارانرا دو شأن است یاء علیهم و اوصیاء صلوات االله علیه انبکبدان نند یکا-

 ییراهنما يگریو بد -ترسانندیرهانند و از عذاب برازخ و آخرت میم یوانیات حیبر مشته توقفّ بآن شأن خلق را از یعنی
هم السلام صاحب شأنِ انذار و صاحب شأن یاز آن بزرگواران عل یکه هر کخدا  يآخرت و بسو ينند بسویکخلق م
 یام قالبکاده از احیافراد انسانرا ز هم السلام چون گفتگو با عامه خلق دارند و اغلبیاء علین در انبکل. باشندیت میهدا
ان یه آنها را زکتوانند آگاه شوند ینم یام قلبکد معمول داشت و از احیف با آنها نبایاده از تخویرد و زکتوان یف نمیلکت
. سلامهم الیاء علیو در اوص. باشدیت مغلوب و مستور میهم السلام غالب و ظاهر و شأن هدایاء علیبخشد، شأن انذار در انبیم

ه علیباشند، و انذار را انبیهم میاء صلوات االله علیچون بعد از انب ده عمدة اشتغال آنها یمال رسانکهم بیاء صلوات االله و سلام
نذار مغلوبیشأن هدا ،حق و آخرت يام قلب و بردن بندگان خداست بسوکم احیبه تعل نجهت یو از ا ؛ت غالب و شأن ا

خود بست و بدعوت  يست و پنج سال در خانه نشست و درِ دعوت ظاهره را بر رویلام به السین علیرالمومنیحضرت ام
نذار از هر  - در آن نداشتند یچ حقّیه هکواگذار فرمود  یسانکد و دعوت ظاهره را بیباطنه مشغول گرد شد یس مکچون ا

نذار در ا - شدیردن با آنها بنحو صحت واقع نمکعت یه بکن بود یت اینها ق یهم غالب بود بطریاء صلوات االله علینبو چون ا
از انبیاء صلوات اللّه علیهم و اولیاء علیهم السلام صاحب هر  یکو چون هر . لِّ قَومٍ هادكُت منذر و لانما اَن: حصر فرمود

نذار دعوت ظاهره مدوشأن بودند هر یک  االله  یصل يم نبواکو اح یام قالبکقبول اح يخلق را بسو یعنینمودند یبشأن ا
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ن یو ا ،یقالب یاد آن بزرگواران در امر و نهیام رسالت و انقکگرفتند بر قبول احیعت عامه مینمودند و بیه و آله دعوت میعل
ردند و یکر میمان تعبیعت باین بینجهت از ایرنده؛ و از ایعت گیع بدست راست بیبود مگر باتّصال دست راست بایعت نمیب

ع بتائب و یاز با ،عت توبه لازم است و جزء اول آن توبه استیو چون در ب. ردندیکر میز تعبین ايمانقَةُ الْو صفْ دقَةُ اليفْصبه 
ر شده کار ذیدر اخبار بس ذاكَفَعلُوا ) ع(طالبٍ  نِ اَبيب يد علّي ياَلا و انَّ التوابين عل. نمودندیر میعت بتوبه تعبیتواب و از ب
 انما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ االلهَ و رسولَهۀ یم الهدایه عظیل آیدر ذ الاّ الَّذين تابوا من قَبلِ اَن تقدروا علَيهِمه که مباریاست و آ

 من كو آمنوا انَّ رب بعدها و الَّذين عملُوا السيئات ثُم تابوا منه که مبارین آیعت باشد و همچنیه در ضمن بکاشاره بتوبۀ دارد 
حيمر فُورها لَغعدر توبه در آنها شده است مراد توبه که ذکات یاز آ يارین بسیعت دارد و همچنین توبۀ جزء بیاشاره بهم ب

ار ن توبه است نه لفظ استغفیتوبه مراد از آنها ا يه دلالت دارد بر استحباب غسل برایکو اخبار. عت استیه جزء بکست یا
ه در هر آن کرا یز ؛ت موصوف شدنیو بازگشتن از معص امتتوبه را بدل آوردن و بوصف ند یبر زبان آوردن و نه معن

عذِّر و هر روز کانسان باشد و در هر آن غسل  يد از براینحال بایا عسر استیکردن متَ نذار و تبل بار متَ غ رسالت یو چون ا
ست مگر ین نیت و ایقبول ولا يت دلها است از برایت و تربیوند ولایپ يرا از برا امتاست شجرة وجود  ینحَوِ اصلاح
عت را لازم ین بیه السلام ایسر نبود؛ لهذا از زمان آدم علیم یبدون اتّصال جسمان ین اتّصال روحانیو ا یاتّصال روحان

ه حقّ یکسانکله و سلمّ و بعد از آن بزرگوار ه و آیاالله عل ین در زمان حضرت خاتم صلّیداشتند و همچنیدانسته و معمول م
عت را معمول یردند صورت بیکعباس تا باسم خلافت سلطنت م یبن يخلفا(ردند یکار را مکن ید ایآنها نبود بتقل

اء و یه در خبر فرموده باب همۀ اشکرات است چنانیباشد باعث تمام خ یمانیعت ایه بکعت خاصه ین بیو چون ا.) داشتندیم
تیعت داخل دل مین بیه بواسطۀ اکه باشد یوند شجرة الهیعت خاصه و پیه بکت است یهمۀ امور ولامفتاح   9شود، ضنََّ
ردن کعت یه اخبار بکنباشد چنان یعت واقعیعت آنها همصورت با بیه بکدند و صورت آنرا از نظر خلفاء جور بردند یورز

ن یعه دست دادند و اینها بفسخ البیه تمام اکه حضرت فرمودند کت شاهد اس ین معنیت بر ایه السلام بولایبا جناب رضا عل
اند  ه زنها بظاهر نامحرمکنمود ین میبود و چن متحتمن یلفّکعت لازم و بر جملۀ مین بیو چون ا. عه دست دادیجوان بعقد الب

ل اَن يعل كيبايعن المُؤمنات كاذا جاءَۀ کۀ مباریرده در آکد معمول دارند، خداوند متعال اعلام ینبا ه زنها هم چون کآخر  یا
را خود آن بزرگوار  امتام که و آله و سلمّ تمام احیاالله عل یرم صلّکنند و چون حضرت رسول اکعت ید بیمردها با
عت یبردند و بیان آن میردند و دست بمیکآب م یا قدحیه کداد بلینم یشد دست بدست نامحرم بدون حجابیمتحمل م

و چون . انه باشدیدر م یه ما به الاتّصال حسکگذاشتند یانه میگر در میا وصله دیگرفتند یعت میجامه ب يا از رویگرفتند یم
ام کگرفتند بر قبول احیعت عامه مینمودند و بیهم صاحب دو شأن بودند بشأن رسالت دعوت ظاهره میاء صلوات االله علیانب
نمودند و یگرفتند؛ و چون بشأن رسالت تمام خلق را دعوت میعت خاصه مینمودند و بیت دعوت باطنه میو بشأن ولا یقالب

هب و از بعضیبتهد یاز بعض - گرفتندیعت عامه را میاز همه ب سرونَ ه حضرت را باعتبار کو محبت  یبمهربان ید قتل و اَ
 الرحمة ينبِت و رحمت گفتند و باعتبار شفق السيف نبيام رسالت کعت و قبول احیفرمود بر بیه مک یئید و سختیتهد

نذار و رسالت نما -خواندند ا اوص. ماند یت مختفیت و ولایان و شأن هدایشأن الام، چون  مهیاء آن بزرگوار علیو امالس
نذار و تبل ینفسان يروان ملّت بخواهشهایپ ام کغ احیت خلق و تبلیوسته بهداینمودند اشتغال آنها پیام رسالت مکغ احینشر ا

ت در یت و ولاینجهت شأن هداینداشتند، و از ا یعت عامه را اعتنائیگرفتند و بیعت خاصه از خلق میو در اغلب ب قلب بود
نذار مختف ماندیم یآنها ظاهر و شأن رسالت و ا .  
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ن در یس اکت در آنها و عیهم و اختفاء شأن ولایاء صلوات االله علیظهور شأن رسالت در انب يگر از برایوجه د
ه یردند و تنبک می فیتخو یوانیات حیهم بشأن رسالت خلق را از مقتضیاء صلوات االله علیه انبکنیهم السلام ایعلاء یاول
ن و تمام درخواب غفلت یمکار در یست و راهزنان بسیان نفس افتاده و راه خروج معلوم نیپا یابان بیه تمام در بکردند یکم

ه و آله و یاالله عل یماندند در صحت و سقم قول رسول صلّیم کدر ش شدند و اغلبین سبب خلق مضطرب میگرفتار، و با
نذار غالب و ب يرینجهت دستگیاز ا ؛امدندیسلم و در طلب راه بر نم ت یت و هدایعت گرفتن بشأن ولایبشأن رسالت و ا

رون یب کراب و ششدند و اغلب خلق از اضطیل رسالت واقع میمکهم السلام چون بعد از تیاء علیو اوص .ماندیم یمختف
 یشد و مختفیشتر و بشأن رسالت نادر میت بیعت آنها بشأن ولایو ب يریآمدند دستگیبرم یآمدند و در طلب راه و راهنمائیم
وند شجره یدادند و پیام قلب مکم احیعت تعلین بیگرفتند و در ایگر میعت دیت بیهم بشأن ولایاء صلوات االله علیماند و انبیم
ت حقکوند بود ین پیزدند و بواسطه ایننده مکعت یه را بر دل بیالهآمدیرنده صادق میعت گیع و بیانۀ بایم یروحان یقیه ابو. 

باع رده بودند و کعت یعت عامه بیعت بعد از بین بیه باکم بودند که و آله و سلمّ یاللهّ عل یو در زمان حضرت رسول صلّ
عت الرضّوان منقبت آن بزرگوار یبه ب یعت ثانیردن بکر یه گفتند و تفسی علر صلوات االلهیدر مقام منقبت حضرت ام البيعتينِ

ع یدل با يبر رو یفه نبیا خلی ینب یوتکعت عامه دست ملیو بواسطه ب. ردندکعت یعت بین بیه تمام صحابه باکنخواهد بود 
ن شجرة تلخ مستعد یه اکشود یم ستهکدر هم ش ینفسان يشاخ و بال شجرة تلخ هواها یوتکن دست ملیشود و بایگذارده م

ستن شاخ و بال شجرة کنرسد ش ین شجرة تلخ انسانیه بایت از شجرة الهین ولایریوند شیت شود اما تا پین ولایریوند شیپ
زاب یه اگر بندة تمام عمر خود را در تحت مکده وارد شده است ینجهت در اخبار عدیده نخواهد داشت و از ایچ فایتلخ ه
 يها از روین بندگیا یعنی. النارِ يمنخريه ف يبه االلهُ علكلأَ را نداشته باشد  ولی امرت یبگذراند و ولا یه بندگعبه بکخانه 

ق آتش یچ نخواهد داشت و لایه یر تلخیوة آن غیند مگر همان شاخ و برگ تلخ وجود را و میکاد نمیز یعت اسلامیب
ت صادق میع گذاشته میسر با يوه بر رک یخواهد بود و بواسطۀ آن دست نب ُنوت و ب وب ت کد لیآیشود اُ ُنوت و ب وب ن چنان اُ

اَنا و : ن نسبت بنحو ضعف فرمودیست و از جهت صدق ایننده نکعت یرنده و بیعت گیانۀ بیچ نسبت میا هیه گوکفۀ یضع
لعة يالاُم هواهذدانَ كما : ست فرمودیچ نیا هیه گوکن نسبت یو از جهت ضعف ا. اَبمحم نم داَبا اَح لكُرِجال كم وولُ  نسر
لَ: شود فرمود نمی ع افزودهیبا يچ برایستن شاخ و بال شجرة تلخ هکر شیعت غین بیو چون در ا .االله نُّوا عَیلا تم سلام مکا، 

نملِ االلهُ يلَي بديكُعكُم اَن هلْم لپکهواها ش يعت شاخهاین بیبواسطه ا یعنی .ايمان وند یسته شده و شجرة وجود شما مستعد
  . ن واسطه خدا راست منّت گذاشتن بر شمایمان داخل قلب شده است و بایه اکت یولا
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  باب سوم

ان مراتب نبوت و رسالت و ین باب است بیت و در ایانۀ قبول رسالت و قبول ولایان فرق میدر ب
  بمحدث یو گاه نندکر یبه امام تعب یه گاهک یول و رسول و یانۀ نبیت و فرق میولا

  
  تین قبول رسالت و قبول ولایان فرق بیدر ب –فصل اول 

 كر خایه دانه شجر در زکو چنان. كر خایه استقرار نطفه انسان در رحم مثل استقرار بذر شجر است در زکبدان
رود یمال مکن رو بیشود و همچنیظاهر م كر سابقه تا از خاامله نسبت بصوکسِ صور ند بخلع صورِ ناقصه و لبُک می شروع
 ؛شودیمال آن شجر در ثمر دادن حاصل مکرسد و یرد تا بزمان ثمر دادن میگیرا میمالات شجرکند و یکص را طرح میو نقا

طفوَِیکن نطفه در رحم شروع میو همچن لقَیند در خلع صور ناقصه از صورت نُ وِیت و عمنیت و دد یآیا میت تا بدنینیت و ج
ت و بلوغ میکامله مکص و لبُسِ صور یج خلع نقایمال ضعف و بتدرکا هم اول در یو در دن ن یرسد و تا ایند تا بحد مراهقَ

رسد از یو چون بحد مراهقت م. ار از خود اویند بدون مداخلۀ اراده و اختک می ریم سیبر صراط مستق یبات الهیحد به تسب
رات و ین وقت از خیشود و در ایت حاصل میت و سببیمالات مد خلکص و لبس یار انسان هم در خلع نقایاختاراده و  يبرا

در  یوانیه ملائمات و ناملائمات حکنیرا و حال ایطانیو ش یوانیر ملائمات و ناملائمات حیداند غیچ نمیه یشرُور انسان
هو  یراند با ملائمات و ناملائمات انسانیاغلب مخالف و مغا َنب یطانیو ش یوانیاو نباشد از طرق مختلفه ح ياز برا یاگر م 

است  یطانیو ش یوانیمال حکه تمام آنها اگر چه کخارج شود  یوانیات حیفعل يج بسویبتدر یند و از قوة انسانکر یس
را  یسکه ک ندیکشأنه اقتضا م ینجهت لطف حق تعالیاز ا .ت استیانسان کاست و مهل یمالات انسانکن تمام ضد کل

 ؛یطانیو ش یوانیات حیات و مشتهیند از مقتضکر یو تحذ یرات انسانیند بر خکب یه و ترغیه بندگان او را تنبکزاند یبرانگ
اشجار تلخ را  يشاخها یرسد بعض یکوند خوردن اشجار باغ نزدیه چون وقت پکرده باشد یکه ملاحظه مک یمثل باغبان
ه بعد از استعداد کحاصل شود  ین الهیریوند خوردن از درخت شیرد و استعداد پیگ گر قوت بهتریند تا بعض دکدر هم ش

ه کاست  یه بمنزله باغبانیو شخص رسول صلوات االله عل .را بر او زند یوند درخت الهیپ یوند خوردن باغبان الهیپ
خوردن حاصل شود و شخص وند یپ يامل براکه استعداد یباق يبعض شاخها يند تا براکدرخت تلخ را در هم ش يشاخها

ه کوند خوردن مراقبت داشته باشد ین زند و بعد از پیریوند شیوند را پیمستعدة پ يه شاخهاکاست  یبه منزله باغبان یول
و  .ندکف نیاند و ضعکوند را نخشیه پکرد و اگر قوت گرفت بعض شاخها را زود بزند یتلخ قوت گ يه شاخهاکنگذارد 
ده باشد، و یلان خوابیان پر از درندگان و غیپا یب یابانیه در بکاست  یسکف بمنزلۀ یلکحد تگر انسان در یبعبارت د

راهه یه در بکد یف نموده او را آگاه نمایلان و درندگان تخویند و از غکدار یده را بیه آن خوابکاست  یسکرسول بمنزله 
ه کاست  یسکت آن یو صاحب ولا. براه رساندد و خود را یاو هست تا در طلب راهنما برآ يت براکاست و خوف هلا

ام کم دادن احیت تعلیاست و ولا یام قالبکم دادن احیرسالت تعل ،گریو بعبارت د. راه يند طالبان راه را بسوکدلالت 
ت دعوت خاصه باطنه چه دعوت رسالت عموم خلق را یرسالت دعوت عامه ظاهره است و ولا ،گریو بعبارت د. یقلب

وند خوردنراست ین پیت مستعدیو دعوت ولا. باشدیارا مکب و دعوت هم آشیب و چه بترغیچه به تره شود،یشامل م
ه السلام سالها یعل یه علکده است چنانیه پوشکست بلیارا هم نکن است و آشیا يبرا الدينِ يراه فكلا اه کب محض یبترغ

ه معاندت خلفاء جور با آن کهم السلام یائمه علر ین سایو همچن ؛داشت ین دعوت را مخفیدعوت باطنه نمود و ا
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شدند و گمان یعت خاصه و آنها هم مطلع میگرفتند از مردم به بیعت مینار بکه در گوشه و کن بود یبزرگواران بواسطۀ ا
ام کثرَات و احکو چون رسالت روآوردن است بجانب ! ال سلطنت داردیرد خیعت از مردم بگیس بکه هر کردند یکم
ثرات کدن و قبول رسالت اشتغال بید را رسانیام توحکد و احیت روآوردن است بجانب توحیدن و ولایت را رسانثراک

  . دندیشف حجاب نامکرا  ید، اول را حجاب و ثانیت اشتغال بتوحیاست و قبول ولا
بر قبول  ردن استکعت یه قبول رسالت بکت یانۀ قبول رسالت و قبول ولایو از آنچه گذشت معلوم شد فرق م

ه جزء ما کمان نامند چنانیرا ا یاول را اسلام و ثان ،یام باطنکردن است بر قبول احکعت یت بیو قبول ولا يام ظاهرکاح
 یام قلبکم احیو تسل یام قالبکم احیه تسلکن را یعتیه حالت حاصله از بکمان نامند و چنانین اسلام و ایعتیبعد توبه را از ب
م اَن كُعلَي منن االلهَ يكول: ه فرمودکت است یولا يو چون قبول رسالت بجهت وصول بسو. ندمان نامیباشد اسلام و ا

ت یغ ولایاگر تبل ؛ه السلام استیعل یت علیرسالت تو مقدمه ولا یعنی ،ت رِسالَتهعل فَما بلَّغلَم تفْ انْ :و فرمودايمان م للْكُهدي
ست و یالمقدمه وجودش با عدم مساو يه مقدمه بدون ذکردة کغ رسالت نیچ تبلیه یت نگرفتیعت بولایو ب يردکن

مقدمه  یام قالبکو چون قبول تمام اح. كلَماٌ خلَقت يلَولا عله کث داده شد یت نسبت بحدیت رسالت و ولایثیبملاحظه ح
ص یه و ترخیص نمود در چهار پایاوند ترخه و خدیاسلام بنا شد بر پنج پا: باشد فرمود ولویه عت یه بکر است یجزء اخ

ه مقدمۀ یآن چهار پا یعنی! ه پنجم را یردند پاک كه را و تریت باشد و مردم گرفتند چهار پایه ولاکه پنجم ینفرمود در پا
است بمقدمه المقدمه  يه ذکر باشد یه اخیند و اگر پایایار نکه مقدمه بودند بکر نباشد آنها یه اخیر بودند، اگر پایه اخیپا

قه یالحق یه فکنیت نه اید است در حفظ ولاکینها همه از باب مبالغه و تأیه اکد دانسته شود ین باکل ؛حاجت نخواهد بود
ۀ یماند و قلندریام رسالت محفوظ نمکت بدون مراعات احیه ولاک ةوکنماز و روزه و حج و ز كص باشد در تریترخ
باح ه کن اخبار طرح عبادات باشد بلیه منظور از اکلاّ کحاشا و ! طرح عبادات نموده اند ن اخبار متوسل شده ویه بامثال ایا

فرمود در ید مکیقت تأیعت و طریانه شریه جامع بود مکت و الاّ شارع مطهر چنانید و مبالغه است دربارة ولاکیمقصود تأ
پوست هرگز  یه مغز بکون مغز است ام قلب چکام قالب چون پوست و احکه احکام قالب و قلب کانۀ احیجمع داشتن م

ع یعت تشریشر :میگوئیه مکبل ؛عتیام شرکح احیست مگر تصحیقت نیه طرکرا یق آتش باشد زیمغز لاینرسد و پوست ب
ر اصحاب یغ. حفظ مغز يرده است مگر براکه پوست را خداوند خلق نکقت؛ چنانیاصحاب طر ينشده است مگر برا

   :رده استکه الرّحمه اشاره یعل يه مولوکچنان ،ر مضرّتیعت نبرند غیقت از شریطر
  جــا استکشــرع بر اصحاب گورستان     ا است یشــرع بهــر زندگان و اغنــ

چ ذوق و یو از آن هاند  د آباء و امثال گرفتهیعت را گرفته محض تقلیت شریه بدون معرفت ولاکه آنها کبل
ام قالب کچشد و لذّت احیعت را میام شرکاح یس چاشنکه آنک رفتیت را پذیه ولاکس کبخلاف آن اند  افتهین یچاشن
  . بردیرا م

  آن نقـــد را بگرفتـــــه اند کمحــیب    اند  پذرفتـــه می ــدیتقل یشـرع ب
ردن بآنها دارند کو اهتمام تمام در عمل اند  ت گرفتهیعت را بدون ولایام شرکا احیه چون عامۀ عمک من عنديينو 

ت بهر یوند ولایه پکاند  ق آتشیقت نداشته لایعت حقّ آنها نبود و گرفتند و مغز طریه شرکاند  ورستانچون اصحاب گ
وة اعمال او ید میس نرسکوند بهر ین پیو ا. گردد یقیق حضور سلطان حقیرد و لایس برسد جوز و فستق اعمال او مغز گک

تمام عمر  یسکه اگر کده اشاره شده است یدر اخبار عد هکچنان ،ق آتش باشدیمغز و لایاعمال او ب 10تلخ و جوز و فستق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .مأخوذ از پسته فارسی و به معنی آن -١٠
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را نداشته باشد او را  ولی امرت یعبه باشد و ولاکزاب خانه یه تحت مکنه کخود را در روزه و نماز باشد در اشرف ام
 امتواسطه امن بخدا آورند بیه دکرا  یامتند که عذاب کنیند از اک می ایخداوند بر رو در آتش جهنمّ اندازد و خداوند ح

ن بخدا آورند یه دکرا  یامتند که عذاب کنیند از ایکا نمیدر اعمال خود فجره باشند و ح امتاگر چه آن  یامام عادل
ه باشند؛  امته از جانب خدا نباشد اگر چه آن ک یامام امتبواسطه ام َررول یعنیدر اعمال خود ب ت یچون مغز ولا یفرقه اُ

ه چون یق آتش است و فرقۀ ثانیه لاکست بلین یقیق حضور سلطان حقیمغز است و لایپوست ب نگرفته اعمال آنها چون
ه ک یتیش آنها است فعلیه در پک یت گرفته اگر اعمال آنها ناقص هم باشد بسبب متاع الهیت خورده و مغز ولایوند ولایپ

ه کنند کل یزا یلّکا اثر آنها را بینات ئات است بحسیل سیتبد یه معنکاز آن اعمال حاصل شده است بدست عقل سپارند 
   .ئات استیغفران و عفو از س یه معنکص آنها چشم بپوشند یا از نقایئات است یر سیفکت یمعن

  
ه کعت خاصه یت به بیو قبول ولا ه اسلام باشدکعت عامه ید قبول رسالت به بیان فوایدر ب –فصل دوم 

  مان باشدیا
 - ه و آله یرسول صلوات االله عل ياد سلطنت ظاهریو انق یام قالبکر قبول احردن است بکعت یچون قبول رسالت ب

شود یسته مکپس بقبول رسالت در هم ش -ا زبان و جنان موافق باشند با هم یمحض باشد  یاد زبانین قبول و انقیچه ا
بقبول رسالت  ،گریبارت دو بع. ت خوردنیوند ولایپ يمانده از برایباق يرد شاخهایگیدرخت تلخ وجود و قوت م يشاخها

ست و درندگان و یان نینما یان افتاده و راهیپا یابان بیه در بکشود یشود شخص انسان از خواب غفلت و آگاه میدار میب
و  .ده خواهد بودیفایوند نخورد بیه اگر پکوند خوردن است یتلخ پ يستن شاخهاکو فائده در هم شاند  نیمکلان در یغ
ه کد و خود را براه رساند یه در طلب راه و راهنما برآکن است یراهه بوده است ایان در بیپا یابان بیه در بک یدة آگاهیفا

ح و اشعار یار تصریو در اخبار بس. دیایار انسان نکن فائده نباشد فائدة آن جز خوف و اضطراب نباشد و در آخرت بیاگر ا
ست مگر یا تجاوز ندارد و بآخرت نرسد و اجر نیه قبول رسالت باشد از دنکفائدة اسلام ه کنیشده است برا

ه قبول رسالت که فائده اسلام کده است یو در اخبار عد .باشد ولویه عت خاصه یت و بیه قبول ولاکمان یبر ا
ث نکاده از حفظ مال و عرض و خون و جواز تنَایه زیعت عامه نبویباشد به ب ویح و توَار خرَ جرِ اُ مان است یبر ا يست و اَ

ه کنیشود بجهت ایتماماً بر آن مترتب مو اما قبول ولایت، پس فواید اخرویه . ولویه قبول ولایت باشد به بیعت خاصه  هک
ع یو دست بدست دادن داخل دل با يردن و اتّصال صورکعت یت بواسطۀ بیه از صاحب ولایوتکت صورت ملیبقبول ولا

ه هر چه عروق شجرة وجود انسان کرسد یبر شجرة وجود انسان م هکه است یوند شجرة الهیه پیوتکو آنصورت مل ،شودیم
ن شجرة وجود را یتلخ ا يا شاخهاین دنیرد و در همین دهد و اگر قوت گیریوة شیوند مین پیشد تمام آنها بواسطۀ اکبخود 
و اگر آنصورت  ؛همراه شودا با شخص ین دنیدر هم ولی امرصورت  -ن است یا موتوا قَبلَ اَن تموتوا یه معنک -اند کبخش
   :هکن مقال شود یر از لذّت وصال نخواهد و بزبان حال و قال مترنمّ بایغ یند و لذّتکرا طرح یوانیلذّات حم ان شود تماینما

  دیچ نبایچون تو دارم همه دارم دگرم ه
   :دیو مستانه وار گو

  الله نـورت ایان برفراشــت رایقــد زم    رد شهنشــاه عشق در حرم دل ظهور ک
  : ن مصراع را ورد زبان سازدیار بپردازد و ایو خانه دل را از اغ
  اد نداد استـادمیگر ینــم حرف دکچ   دوسـت  امتست برلوح دلم جزالف قین
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ا ظاهر نشود البته در وقت احتضار ظاهر شود و قائد شخص گردد و او را یه در دنیوند شجرة الهیو اگر آن پ
ده است در خبر یبوده است و آنچه رس یکیه بر امر نکاحتضار خواهد دانست و خواهد شناخت بمقصد رساند و در حال 

ن یا ياز برا» ام  بوده یکیه بر امر نکنوقت یگفت در ا یخواه«و نا هه ر اذا بلَغت النفس اليهذَا الاَم ونُ اليكاَحوج ما ته ک
. باشمیم یکیه بر امر نکا خواهد گفت ین دنیظاهر شود در هم ياریختهرگاه بموت ا ولی امره صورت کرا یز ؛س استک
وند است ین پیو ا .ضرمعه سيئَةٌلا يه که السلام است یعل یبماند حب عل یه چه ظاهر شود و چه مختفیوند شجرة الهین پیو ا

ه یامام عل یوتکه صورت ملکشده است  بِامامهِمر یه تفسکت نجهت اسیو از ا .نورهم بين اَيديهِم و بِاَيمانِهِم یعسیه یکآن نور
ه کوند است ین پیو بواسطه ا. و اَشرقَت الاَرض بِنورِ ربِّهاد یشود و صادق آ ین دل نورانیوند زمین پیالسلام است و بنور ا

م کدا شود بحیات در وجود انسان پیرة انسان شود و آنچه از فعلیت اخیوند فعلین پیه اکرا یز ،ئات بحسنات شودیل سیتبد
ع یط است بر جمیره محیت اخیو چون فعل. در نفس حاصل گردد یتیات انسان فعلکره باشد و از تمام حریت اخیفعل
چون  يخراُ ةو بعبار .وند است خواهد بودیه آن پکره یت اخیم فعلکوم بحکات و متحد است با همۀ آنها تمام آنها محیفعل
د کست یوندیوند مثل پین پیا شد و در عروق تلخ کبخود  كه هر چه عروق آن شجره از آب و خاکه بر شجرة تلخ خور

د و انسان گناه جنّ و انس را بر کوند هم اگر نخشین پیا ،ن آوردیریوة شین گردد و میریوند رسد شیاو تلخ شود چون به پ
ا یه حکوند است ین پیرساند و بواسطۀ ایئه ضرر نمیس چیه با وجود او هکشانه خود ببرد در دم آخر همه را بپاشاند  يرو
ه باشند امتده باشند اگر چه آن یگرو یه بامامکرا  یامتند که عذاب کند خدا یکم ن یه ایکسانکو  ؛در اعمال خود فجَرَ
ه هر کجهت است نیمغز و مستحقّ آتش بروند و از ایوند بآنها نرسد و تلخ و بیه دردم آخر پکوند را ندارند محتمل است یپ
 رِااللهاَممرجونَ لست و داخل یوم بنجات و بهشت نکرد اگر عبادت جنّ و انس را داشته باشد محکعت نیس با امام خود بک

چند  ه است ببهشت هریوم علکد محیوند باو رسیه پکس کو آن ْ.و اما يتوب علَيهِم للّه فيهِم المَشيةُ اما يعذّبهم :هکاست 
وند یه اگر آن پکده است کیوند نخشیه آن پکاست  یببودن او از اهل بهشت تا وقت یم قطعکن حین اکار نباشد لکویکن

ت من قَليلِ مل ما شئْت فَاعاذا عرفْه کنجهت در خبر است یو از ا .باشد الاَشقيا ياَشقَ :هکشود  يِّ فطراَلعياذُ بِااللهِ مرتدد کیخش
رِالخَي  ب نیه فرمود هکوند است ین پیو از جهت هم .ثيرِهكَو و  .ستیعۀ ما نیر شیغ ين از برایچ دیعه ما و هیست بر شیچ عتَ

  .للالُ الاَّ الحَََْكُلا يأ يعل يول:ه فرمودکوند است ین پیبواسطه ا
  خورد مرد خــــدا الاّ حــلال یــک     ــرد خود جهانــرا مال مــال یگر بگ

 - عبه که از هفتاد زنا با محارم در خانۀ کبل -ردن مومن بدتر است از زنا کبت یه غکوند است ین پیو بسبب ا
 ولی امراست و متحد با  ولی امره صورت کوند یردن آن پکبت یشود بغیمانه راجع میث ایبت مومن من حیه غکنیبجهت ا
شوند و در یرنده پدر میعت گیننده فرزند و بکعت یه بکاست  وندین پیو بسبب ا ولی امر يبت بسویشود آن غیو راجع م

در  اُبوت و بنوته کمشهود شوند بل یه اولاد آنها بصورت اولاد جسمانکمشهود شوند؛ بل یاغلب بصورت فرزند جسمان
رزند است از مادة پدر و ماده چون بانفصال مادة ف یه جسمانکرا یز یجسماناُبوت و بنوت  تر است از یاملتر و باقکنجا یا

 یوتکباتّصال صورت مل یروحاناُبوت  ره است و دریت اخیه بر او شود بر صورت و فعلکم که هر حکم ندارد بلکشئ ح
 یجسمان .انتر شودیبمردن نما یبمردن تمام شود و روحان یرة فرزند و جسمانیت اخیو فعل یاست بصورت روحان ولی امر

وم القيمة الاَّ خلَّة و نِسبة منقَطعةٌ ي لُّكُ ،ت استیروحاناُبوت و بنوت  ه هست بر مصداقکم کهر ح یانم ندارد و روحکح
ف ةالنِّسب و لَّت کرا ینمطلب است زیشاهد ا االلهِ يالخُلَّة ا باشد بمردن منقطع گردد یه از جهت ماده و دنکه هر نسبت و هر خُ
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نندگان واقع کعت یانۀ بیدر م اُخوتوند ین پیو بهم. گرددیه منقطع مکنیرد نه ایه بمردن قوت گکه یاله ينسبتها يسوا
و . اَلمَسيح ابن االلهِگفتند  يو نصار نحن اَبناؤ االلهِ و عزير ابن االلهِ: هود در صدر اول گفتندیه کوند بود ین پیشود و بجهت ایم

ه از که هر عمل کرا یز ،احسن اعمال يعمل از انسان صادر شود او را جزا دهند بجزا رهه کوند است ین پیبواسطه ا
ره یت اخیه فعلکوند افتد یت بدست آن پیدر نفس او حاصل شود و آن فعل یتیوند صادر شود از آن عمل فعلیصاحب پ

وند ین پیه بدست اکن نباشد یل ات قابیره شود و اگر آن فعلیت اخیفعل ياو هم مثل جزا يم او شود و جزاکاست و در ح
ل گرداند از او یه فرمود جزا دهد خداوند مؤمن را در ازاء احسن اعمال و زاکل گردد یوند از او زاین پید بواسطۀ ایآ

ان یعیه فرمودند شکوند است ین پیو بجهت ا. د و با انسان بماندیوند آیه بدست پکن نباشد یه قابل اکن اعمال او را یبدتر
اء صلوات االله یس داخل خانۀ انبکو فرمودند هر  .باشندیان از ما میعیو فرمودند شاند  ونیفاطم ،ون اندیون اند، علویمما هاش

، و عبادنا نا منطَفَيتاب الَّذين اصكنا الْثُم اَورثْ: ه فرمودیکتابکوند است ینپیو ا. هم باشدیاء صلوات االله علیهم شود از انبیعل
خارِجِ من : یعنیو منهم مقتصد . سِهسِه ويحوم حولَ نفْبيت نفْ غَير خارِجِ من ییعنسِه هم ظالم لنفْفَمن .اصطفا است ن سببیهم

 ،ده و از اهل بهشت اندیفه آمرزیو هر سه طا يحوم حولَ ربه ییعنن االلهِ هم سابِق بِالخَيرات بِاذْو من. لَ قَلبِهسِه و يحوم حوبيت نفْ
وند بود ین پیو بواسطۀ ا. ست او را از او بپاشاندیع اعمال ناشایرون برد و جمیب کوند در آخر انسانرا از مهالین پیه اکرا یز
  : ن و فرمودیفرمود از طرد مومن یه رسول خود را نهک

 من علَيهِم كحسابِ ءٍ وما منيش من حسابِهِم من كهه ما علَيريدونَ وجي يعشبِالغدوة وال دعونَ ربهمرد الَّذين يولا تطْ
يشم فَتهدطركءٍ، فَتمينالظّال نست یچ نیبندگان از تو ه يام براکغ رسالت و احیاز جانب ما و بجز تبل یتو رسول یعنی .ونَ م
 یوند ربطیت رسالت را بآن پیثیت و حیت ولایثیباشند از حیخاص باشند فرزندان تو م مانین بایه مومنکوند خوردگان یو پ
ه که سبب شد کوند است ین پیو ا. وند است و همان است وجه ربیظهور آن پاند  ن خواهانیه مومنکرا  یست و وجهین

و . میکتو پس بگو سلام عل ين بسویه هرگاه آمدند مومنکه و آله و سلمّ یاالله عل یفرمود خداوند ودود برسول خود صلّ
عونَ ربهم بِالغدوة و دمع الَّذين ي كسبِر نفْواص :ه و آله و سلمّیاالله عل یغمبر خود صلّیه فرمود به پکوند است ین پیبجهت هم

شالعي يجونَ وريدهودگر گرداند و فرمید يه از آنها چشم بجاکن یفرمود از ا یو نه .ه :علا تود يناعك نع ةَ الحَيوةزين ريدم ته
دة یا و آخرت است و فایرات دنیه تمام خیت مایه قبول ولاکن است یات و اخبار ایوخلاصه و مجمل اشارات آ. الدنيا

د و جواز یرض نماه حفظ خون و مال و عکنبخشد بل یا هم لذّت و بهجتیه در دنکنینه ا ؛ا تجاوز نداردیقبول رسالت از دن
   .ح و توارث آوردکتنا

  
  تیانه رسالت و نبوت و ولایان فرق میدر ب -فصل سوم

ه گذشت کار خلع و لبُس است چنانکه نطفه باشد در رحم در که انسان از اول استقرار مادة او کد دانسته شود یبا
ت بهم رد تا بمقامیگیاملتر را مکند و صورت یکه هر آن صورت ناقصه را خلع مک بات یار است به تسبکق در ین طریمراهقَ
و بغض و  یست و از آن به تبرّا و تولّیو فطر ینیوکت ةو صلو ةوکن خلع و لبُس زیند و ایکر میس یق انسانیه و بر طریاله

دادن فضول ه ک ةوکد امر شود بزین بایرسد بجهت تمریو چون بمقام مراهقت م. نندیکر میز تعبیه نیحب و توبه و انابه فطر
ها یه توجه تام بجانب خدا باشد و گرفتن گرفتنک ةد امر شود بصلویو اعضا باشد و با كو مدار يه و فضول قوُیاموال صور

بآن  ةًناً و فطریوکه تکامله است کصورت گرفتن صور  یه اول صورت طرح صور ناقصه است و ثانکاز آنحضرت 
د يو فطر ینیوکت ةو صلو ةوکمشغول و ز وتکن بعد از آنیو همچن. ب او  ياز برا ةو صلو ةوکن امر بزید ایف رسیلکه بحد
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آخرت و  ير بسویار انسانرا در سیو چون در حال مراهقت و بلوغ اراده و اخت. ن مطابق باشدیوکف با تیلکد باشد تا تیبا
ه ملائمات و ک یوانیر و شرّ حیخر از یبغ ير و شرّیداند خیت هست و در اول امر نمیت مدخلیفعل يخروج از قوه بسو

م است و یت شر و ناملاینسبت بانسان یوانیمات حیه در اغلب ملاکو حال آن - باشد  یوانیح كو مدار يناملائمات قوُ
ه کنسبت به بندگان خود  یند لطف حقتعالیکنجهت اقتضا میاز ا -م است یر و ملایت خینسبت بانسان یوانیمات حیناملا
د بر یه نماید و تنبیب از شر نمایر و ترهیخ يب بسویتا ترغ یر و شر انسانیه دانا باشد بخکاز جانب خود  را یسکزاند یبرانگ

 یوانیمات حیت است تا بندگان خدا آگاه شوند و وقوف بر ملایانسان کو مهل یر انسانیمضر خ یوانیه ملائمات حکنیا
ن دعوت قبول یو چون منظور از ا. غمبریفۀ پیا خلیر است غمبیا پیس کن یند و ایبر آ یمات انسانیننموده در طلب ملا

و بد  یکسر و از نیب میف و ترغیار بتخوکن یاست و ا يصور یاد امر و نهیو دخول در تحت سلطنت و انق یام قالبکاح
سریبتهد را یبعض ،دیآیهر دو برم هب 11د قتل و اَ جلاء 12و نَ خواندند و یم یب و مهربانیرا بترغ یردند و بعضیکداخل م 13و ا

گران واگذار نمود و خود ین امر را بدیآنحضرت ا یه و آله و سلمّ وصیاالله عل یمرتبت صلّ یبعد از رحلت حضرت ختم
ه بر دست ک یعتیه بکح نبود چنانیردند بحسب واقع صحک می ریه بر دست غک یعتیه بکن است یت ایدر خانه نشست نها
عت ین بیح نبود و صحت در ایترس و بدون اعتقاد قلب صح يردند از رویکم مه و آله و سلّیاالله عل یحضرت رسول صلّ
بر  یچ نداشت مگر تنبه و آگاهیآخرت ه يبود و منفعت برا ولویه عت یه و بیعت ثانیعت مقدمه بین بیمنظورنبود، چون ا

ح یبود و چه صح نمی ایبود یل معت اویبود چه ب یافکه او را یعت ثانینمود همان بیت میس قبول ولاکت و هر یقبول ولا
ه در خانه کنمدت یرا واگذار نمود و در ا یعت اولیآنحضرت ب ینجهت وصیشد و از ایح واقع نمیشد و چه صحیواقع م

تلخ وجود بود تا  يستن شاخهاکه گذشت بمنزلۀ شکه چنانیعت نبویه بکچون -نمود  می ولویه عت یتفا به بکنشسته بود ا
د و ایوند گرفتن را گرفته پیوند خوردن و قوت پیتعداد په اسیباق يشاخها وقوف هر دو یستن از با وقوف و بکن شیوند خور

  . دیآیبرم
صلوات االله و  یزد جناب مولیبر شجرة وجود م یبود و با وقوفید میه بایوند زدن، پس چون از شجرة الهیو اما پ

ا به یشد یوند زدن میپ يه خود آنحضرت متصدکواگذار ننمود بلگران یار را بدکنیآنحضرت بود ا یه وصکه یسلامه عل
بهمان  یخوردند بعضیت میوند ولایه پکو آنها . نمودیوند زدن واگذار مین پیه مثل خود آنحضرت بود در اک یباوقوف

شدند و در یم همنهم ظالم لنفسِدند و مصداق یانکخشیشجرة تلخ وجود را نم ينمودند و شاخهایتفا مکوند خوردن ایپ
 ،گشته منهم مقتصدر برآمده و مصداق یه بسیکسانکگر از یبعض د ينها و از برایا يماندند و از براینفس م 14مربض
ه یکانسکان نبوده و مثل یت نمایوند ولایتا آنروز پ یعنیههنا  س اليرِ اذا بلَغت النفْاَمهذَا الْ ونُ اليكُوج ما تاَح :فرمودند

ه السلام بر تو ظاهر یامام عل یوتکان شود و صورت ملیت نمایوند ولایه پکبود و آنروز  یخواهاند  و در اضطراب كشا
 یبودة و خواه یکیه تو بر امر نکش رو و در دست راست گردد معلوم تو خواهد شد یدر پ یوند نوُرِ ساعیشود و آن پ

ه نسبت ببعض بندگان محبوب خود ک ید و ابتلاآت الهیگر را جذبۀ شوق قایض دو بع. امرٍ حسن يت علنكُلَقَد  گفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .دناسیر کر -١١
  .غنیمت گرفتن -١٢
  .دور کردن از خانمان -١٣
  جایگاه چارپایان -١٤
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نند کا رحلت یوند از دنین فرقه قبل از ظهور پیاز ا یگردند و بعض هم مقتصدمنند و مصداق یر برآیگردد و بس 15دارد سائق
مِ آخر پ ت بر آنها ظاهر گردد و انتظار یوند ولایر پیگر در حال سید یو بعض یت ظاهر گردد مثل فرقۀ اولیوند ولایو در د

ت بوجود یوند ولایه پکس کو آن .ه بر آنها ظاهر گرددیصلوات االله عل محمدوند نداشته باشند و حضرت قائم آل یظهور پ
انتظار  یعنی .تظارِهه لأِنِْنفُرِّج ع ر فَقَدعرف هذَا الاَم منه کنجهت فرمودند یرون آمد و از ایوند خوردن بید از انتظار پیاو رس

ان شد و یوند او نمایه پکس کو آن .او هست يوند براین انتظار ظهور آن پکوند خوردن از او برداشته شده است لیپ
ن انتظار فناء از افعال و از کرون آمد لیه السلام بر او ظاهر شد از انتظار ظهور قائم عجل االله فرجه بیامام عل یوتکصورت مل

ت است از براکت یت و مقام ولایه مقام عبدکت و از ذات صفا وُه مقام فناء از افعال کس کاو خواهد بود و آن يه روح نب
رون آمد انتظار مقام فناء صفات او را خواهد بود و صاحب مقام فناء صفات انتظار ین انتظار بیاو حاصل شد از ا ياز برا

ت از برایت و ولایه مقام عبدک یتاو هست و صاحب فناء ذا يفناء ذات از برا وُاو خواهد بود و  يت است انتظار مقام نب
ت از برا يصاحب مقام نبوت انتظار مقام رسالت از برا لَّ او هست و صاحب  ياوست و صاحب مقام رسالت انتظار مقام خُ

ت انتظار مقام ام لَّ ه انتظار مقام فوق را دارند صاحب کنانن مقامات چیاز صاحبان ا یکاو باشد و هر  ياز برا امتمقام خُ
ه و یلکت یاو خواهد بود تا برسد بولا ياز مقامات برا یکوسعۀ مقام از هر  یلّکن مقامات انتظار مقام یاز ا یمقام جزئ

ت ید بسبب سنخیت بشجرة تلخ وجود انسان رسیوند ولایو چون پ. هیلک امته و امیلکه و خلتّ یلکه و رسالت یلکنبوت 
   .دیوند است بدست او آین پیه همکد باب علم یلکاو گشوده شود و  يوت از براکمل يوت راه بسوکوند با ملیپن یا

وت و کمل ير بسویبر او گشوده شود و س يد و در صدد گشودن باب علم باشد دریر برآین انسان بسیاگر ا ،پس
ه کر را از حدود نفس تا وصول بحدود قلب یس نید ایر برآیو چون بس ؛سر گرددیاو م يعالم آخرت و عالم وحدت برا

و چون بحدود قلب . ن استکین سفر اول از اسفار اربعه سالیالحق نامند و ا یبت امام است بسفر من الخلق الیر در غیس
د بر او ظاهر شد و ایامام عل یوتکه صورت ملکت یوند ولایپ یعنید یرس ولام بوند، ظهور حضرت قائمین ظهور پیه الس 

. نامندینه مکیر و سکن را بحضور و فیت و ایه السلام است بنورانیعل ین معرفت علیر و ایعجل االله فرجه است در عالم صغ
 كسلو ،ن مقامیق است و ازیالطّر یال کسال کنجا سالیه تا اکحق  يم است بسویق مستقیطر ولی امرن صورت یو هم
لَ یال كسلو کسال وند معرفت یه ظهور آن پکرا یالحق؛ ز یسفر من الحق است ال کسال كق و سلویالطرّ یاالله است ع

ن یحقّ منزّه از تقدر و ا يحقّ است بسو ينوقت از صورت تقدریدر ا کسال كوند حقّ است و سلویحقّ است و آن پ
وسته در اضطراب و یه السلام است و پیبت امام علیده است درغین مقام نرسیاست و تا با كاز اسفار اربعه سلاّ یسفر ثان

وسته مناجات با محبوب دارد و یمرتفع و در عبادت پ یلّکلفت عبادت بکد ین مقام رسیو چون با ،لفت از عبادتکدر 
ه کبرد یم یشود و از عبادت در حضور محبوب چنان لذتّیمتصور نم یه فوق آن لذتّک یبرد لذتّیلذّت از مشاهده محبوب م

ت وصالیوانیذ حیه لذاکاندازد بلیرا از نظر میوانیتمام لذائذ ح ذَّ ه کماند چنانیند و از خورد و خواب باز میب می را حجاب لَ
   :هکه السلام نقل شده است ینا و اله و علینب یعل یسینسبت بحضرت ع

ناجكْمباحاً يص عينيثَ اَرب خلا ي هبره شبِبالليطُرع طَرخ قَلْ يءٌ، ثُمالخُب فَبِه زلَم جِدخِ لَذَّ ييذاً بِشه فَاناجاتلةَ مه  يعأسر
يااللهَ ليفَقالَ يا ش اُدع خ.  
ن خطره مجرم دانست و یبعد از خطورِ نان بر دل آنحضرت از لذّت مناجات محروم ماند و خود را بواسطۀ ا یعنی
   .دعا خواست ،ریر جست و از غیتوسل بغ
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ن ین بر مبایبنحو ظهور مبا یگاه :شودیظاهر م کبر سال که بحسب احوال سالباطوار مختلف ولی امرو صورت 
ه یکتیثیشود بحیظاهر م کبنحو حلول در سال یپندارد و گاه می وندیر پیر خود و خود را غیوند را غیآن پ که سالیکتیثیبح

رة خود یت اخیت ظاهره فعله آن صورکنیشود و غافل از ایند و معتقد حلول میب می نندة در خودکآن صورت را حلول 
ند یب می ند و او را خودیب می ه خود را اوکشود یبنحو اتحّاد بر او ظاهر م یره اوست و گاهیت اخیت شئ بفعلیئیاوست و ش

 كو سلو که سالک یتیثیشود بحیظاهر م یشود و گاهیه معتقد اتحّاد مکنجا است یند و از ایب می انهین خود و او را در مکل
ت ینیز اثنیاء نیر اشیانه آنصورت و سایشود میو آنصورت برداشته م کانه سالیت مینیرود و چون اثنیانه میاز مت ینیو اثن

   :هکشود یا مین مقال گویند و زبان حال او بایب نمی چیر را هیخود را و غ که سالکشود یبرداشته م
  لال اســتن ضیع یه در وحـــدت دوئک     نــجا محـــال است یحلول و اتحّـــاد ا

   :ن شعر ورد زبان حال او شودیو ا
  تو آمد خرده خرده رفت من آهسته آهسته  تا سر من  يال تو تو گشتم پایز بس بستم خ

ع یت و جمیه السلام است بنورانیعل یاست و اول درجۀ معرفت عل يصغر امتیق ولی امرن ظهور صورت یو ا
و ظهور  يصغر امتیه قکشود بلیم يز جاریاست ن يبرک امتیه قک يبرکت یست در ظهور ولاینظهور جاریآنچه در ا

در نمونه ق طحکن سفر است یاست بدون تقدر و در ا يبرکت یو ظهور ولا يبرک امتیبنحو تقََ لّا 16اتیه بعض شَ كاز س 
ن سفر و یت در اعبادا كد فاسده مثل حلول و اتحّاد و وحدت وجود و غلو و اباحه و تریاز عقا ياریشود و بسیظاهر م

شود مثل حلول و یشف مکمن يزیتن و طبع چ 17یآنها در حال انسلاخ از غواش يه براکچون ؛شودیم یل سفر ثالث ناشیاوا
چند باعتقاد یپ می خ خودیشود و بعد از افاقه سر از شیبر آنها ظاهر م ولی امرن ظهور صورت یه در حکاتحّاد و وحدت 

نند و ک می هنگام افاقه اعتقاداند  ردهکن انسلاخ مشاهده یخ ندارند و آنچه را در حیو حاجت بشاند  امل شدهکه کنیا
افر کبحسب اعتقاد اگر موحد باشد بحسب حال  کو در سفر اول سال! نندیکز گمراه میگرانرا نیند و خود گمراه و دیگویم

 یو در اواسط سفر ثان .غافل است یلّکدهد و از خدا بیه افعال و صفاترا بخود نسبت مکمشرب است  یمحض و معتزل
ه کشود در افعال و صفات یب بآخر موحد میدهد و در قرینسبت م ولی امره افعال و صفات را بخود و کاست  كمشر

حاصل نشده است  یاو فناء ذات يه هنوز از براکند و در اواخر یب نمی چیدهد و از خود هیافعال و صفاترا بحق نسبت م
 ه افعال را از حقک ین معنیبا ،شده است که حال سالک یحیه جبر صحکبلاند  ه قائلیه جبرک یباطلشود نه جبر یم يجبر
د ینباکه ن است یانِ ن الاَمرياَمر بي ر و لا تفويض بلْلا جبف یث شریحد یمعن یکو  ؛ند بر اعضاء اویکم يه جارکند یب می

ول در  کد سالیه باکبل ؛ه جبر استک یواقف بود و نه در اواخر سفر ثان ض محض استیه تفوکو سفر اول  یدر مرتبۀ اُ
سر شود و ملتفت صدور یم كاو سلو يه از براکملتفت نسبت افعال و صفات بخود باشد  یعنیند کر ین دو حال سیانۀ ایم

خود هم باشد بقدر  ياشاند و ملتفت ظهور افعال بر اعضکالجمله جذبۀ حق او را ب یه فکز باشد ین یقیافعال از مصدر حق
ند کن دو نسبت با نفس مجاهده یوسته خود را مقصر و ماده خود را ناقص داند تا تواند با ملاحظۀ ایاستعداد و استحقاق تا پ

ه اوسع کست یانۀ جبر و قدر منزله ایه مکه دلالت دارد ک يع عقل گرداند و اخباریامل و مطکن مجاهده یو او را در ا
ه فناء از ذات و از نسبت وجود بخود باشد کن سفر یدارد و آخر ا ینمعنین است دلالت بر ایآسمان و زم نیاست از آنچه ب

نمقام مقدم است ینها است و چون ایه روح نبوت و رسالت و خلافت است و مقدم بر اکاست  یتیت و مقام ولایمقام عبود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .گفتن حلاجّ "انا الحق"شود و ظاهراً خلاف شرع است مثل  سخنانی که در وقت مستی محبت و ذوق از بعضی از سالکین اظهار می -١٦
  .جمع غاشیه بمعنی بسیار هجوم آورندة بر چیزي -١٧
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چ تصرّف و یاز شخص ه الولايةُ للّه الحَق كهنالَو چون بمضمون  .هیجزئ امتام یعنینامند یاو را م امتبر آن سه مقام بام
نمقام در پشت سر یدر ا يو قو كه؛ و چون تمام مداریت جزئیولا یعنینامند، یت او را میست بولاینمقام نیتسلطّ در ا

باشد  کسال ينمقام برایادر  یالجمله صحو و التفات یه اگر فکست مگر قوة سامعه یچ استشعار بآنها نیه هکافتاده است 
ن مقام را بامام یث و صاحب این مقام را بمقام تحدیشنود و ایرا م کند و آواز ملک ی میسامعه از بابت قوة تجرّدش همراه

ردن است در اسماء و صفات حق بدون کر یه سکالحق است  یر بالحق فیو سفر ثالث س .نندک می ریو محدّث تعب یو ول
مستلذ و غرق راحت  يبرا ین سفر اگر چه غرق لذّت است بدون ذاتیدر ا کاز او و سال يبدون اثر و کسال يبرا یذات

رد و از غرقاب نجات دهد و اگر لطف حق شامل و یر را نتواند بگید و دست غیایر نیل غیمکن از او تکح لیبدون مستر
 ين برگشت برایاو را شود و در ا ،سفر رابع او يشاند ابتداکثرت کاً بساحل یوحدت ثان يایفضل او حامل شود او را از در

شود یاو حاصل م يالجمله التفات بوجود خود از برا ین برگشت در اول امر فیه در اکرا یز ،ده حاصل شودیاو حالات عد
نسان نفس ا يه او براین حال از بابت قوت تجرّد سامعه و قوت تبعیو اعضا و جوارح و در ا كو مدار يبدون التفات بقو

ه مثل کا در واقعه یشنود در خواب یرا م کانسان است و آواز مل يه در آخر سفر ثالث براک یابد مثل حالتییت میوتکمل
لَیگر هنوز بعد از رجوع مستشعر نید كن چون بمدارکخواب است ل و  يدارینه در خواب و نه در ب ،ندیب نمی را کست م

مقام  ین مثل آخر سفر ثانیه محروم باشند و اکملائ كاز در كر مداریسا نیند و همچنکن را استشمام ییوتکمل ينه بو
تواند بشنود او را یرا م کلام ملکنمقام یه روح نبوت و رسالت است و چون در اکه است یت جزئیه و ولایجزئ امتام

وت درگرفته کور ملباطنه را بن كر مداریه سایکتیثیشتر رود بحیثرات پکدر رجوع خود ب كو اگر اند .ندیمحدث گو
ن چون کند لینه ب يداریرا در ب کر نساخته ملیوت مستنکظاهره را بنور مل كند و چون مداریرا در خواب ب کسازد مل

ظاهره را هم  كه مداریکتیثیشتر رود به حیپ يرا و اگر قدر کبشنود آواز مل يداریسامعه قوه تجرّد دارد در خواب و ب
قه یآنها را بذا يند و غذاکحۀ آنها یرا شنود و استشمام را کند و آواز ملیرا ب کمل يردایت بخشد در خواب و بیوتکمل

لَک كادرا م ث و امام و ول ؛دیبلامسه نما کند و مسل محده کنیه علاوه براکو ثالث رسول است  ینب یاست و ثان یو او
ه خبر داده شده است از کنیند و علاوه بر ایکع مام خلق را هم استماکند احیکاستماع م کام خود را از ملکدربارة خود اح

ه و یجزئ امتپس امام بام. زیشأنه العز یتعال يجانب خداوند دربارة خود خبر دهنده هم هست خلق را از جانب خدا
نه در خواب و نه در  -را نتواند  کت ملین رؤکرا بشنود ول که آواز ملکس است که آنیت جزئیبولا یمحدث و ول

ت و قوه یوت ندارد و سامعه از باب قوت تبعکرا در گرفته به نور مل یکچیظاهره و باطنه ه كه مدارکرا یز - يداریب
را در خواب  کرا بشنود و مل که آواز ملکس است کآن یو نب. ندکاستماع  کند و از ملک ین مقام همراهیتجرّد در هم

ن ندارد کمم يدارین جهت در بیست و از ایوت در گرفته نکمل ظاهره او بنور كه مدارکند، چونینب يداریند اما در بیبب
را شنود و  که آواز ملکاست  یسکو رسول . تواند کت ملیباطنه رؤ كند و در خواب بمدارکت یرا رؤ که ملک
ت از یوتکر شده و ملیوت مستنکظاهره و باطنه او بنور مل كه مدارکچون ،ندکتواند  يداریرا در خواب و ب کت ملیرؤ
 یه ظاهر و باطن را بنور الهکاست  یسکو رسول . سکر عیبغ یول ییاست و هر نب ینب یآنها حاصل شده و هر رسول يابر

ه دربارة کاست  یسکو  ،حقالْ يرأَ فَقَد رآني من :دیه تواند بگوکت داده باشد یرا بظاهر از باطن سرا یر و صفات الهیمستن
 یو ول .رده باشدکت بظاهر نیر شده و سرایه باطن او بنور حق مستنکاست  یسک یو نب. رؤيته م االلهُكُركّيذَ :او صادق آید

ه کد دانسته شود ین مسئله باین اکرده باشد لکت ینه بظاهر و نه بباطن سرا یه اثر صفات الهکاست  یسکه یث الولایمن ح
ت خلافت نبوت و رسالت اگر یثیت از حیاحب ولات است والاّ صیت رسالت و نبوت و ولایثیم بملاحظۀ حیه گفتکنیا
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 کند و آواز ملیب ي میداریرا در خواب و ب کت ملیثین حیو از ا يبر او جار یام رسول و نبکخلافت داشته باشد تمام اح
ه کر ار مسطوین مشهور و در اخبار بسیهم اجمعیه از ائمۀ ما صلوات االله و سلامه علکشنود چنانیم يداریرا در خواب و ب

   .شودیمستفاد م یو ول یت و رسول و نبیانۀ رسالت و نبوت و ولایو از آنچه گذشت فرق م. دندیدیو جنّ را م کمل
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  باب چهارم
  

ه غایت خلقت عالم و آدم که بوده و بیان اینکدر بیان اصناف مردم در هر زمان و هر ملت و دین 
  ه بوجود فرزند آدم برسدکپیوند ولایت است 

  
  در بیان اصناف بنی نوع آدم -فصل اول

مان متشابهه است و اصناف انسان از زمان آدم علیه السلام تا زمان حضرت خاتم صلی االله علیه و آلـه و  ه ازَکبدان
بلی اختلاف به زیادتی بعضی اصناف بر بعضی و قلّت بعضـی  . سلمّ و بعد از آن بزرگوار تا این زمان همه مثل هم بوده اند

و ملاحظۀ اهل زمان خود را اند  شود هیچوقت تفاوت نداشته می ه بعد تعدادکمختلفه هاي  ن در عدد فرقهکل از بعضی بوده
ق بچندین فرقهک می هک   :شوند می نیم مفترَِ

ولی اطفال اندوزنها و مردهائی  دهند  می ه نه تمیز خیر و شر خود راکه عقول آنها مانند عقول اطفال است کفرقۀ اُ
 :و تعالي كقالَ االلهُ تبار. باشند می هممعفُو عنتاب کتوانند، و این فرقه موافق صریح  می خود و دفع شر خود راو نه جذب خیر 

ف عضه بِلا يستطيعونَ حيلَه اشـاره اسـت   ک .دان لا يستطيعونَ حيلَه و لا يهتدونَ سبيلاًالّا المُستضعفين من الرِّجالِ و النِّساءِ و الوِلْ
ه چنان ضعف دارند . قوه عمالَهاشاره است بضعف  هتدونَ سبيلاًوه علّامه و لا يقُ لّام ه عه هـیچ تـدبیر بـراي    کیعنی اینها در قو

جـذب خیـر و   به اگر خیر و شر خود را دانسته بودنـد راه  کجذب خیر و دفع شر نتوانند و در قوه عماله چنان ضعف دارند 
   .عسي االلهُ اَن يعفُو عنهم كفَاُولئ :خود نتوانند ببرند، و فرمود دفع شرّ

دانند در ملایمـات و ناملایمـات حیـوانی و از مبـدأ و      می ه خیر و شر انسانی را منحصرکسانی هستند کفرقۀ ثانیه 
ان و هـر  ک ـدر هـر م اند  م ناسمعاد و دین و آئین غافل و به آخرت و ثواب و عقاب آن هیچ ملتفت نیستند و این فرقه معظ

دربارة اینها و سایر فرق سنخ اینهـا نـازل    بل هم اَضلٌّه کیش و آئین و زیست آنها چون زیست بهائم است کزمان و در هر 
لی در کو به اند  ردهکشده است و این فرقه یا دین و آئین بگوش آنها خورده و بر تقلید پدر و مادر و امثال و اقران اقتصار 

  .امده اند، و یا دین و آئینی بگوش آنها نرسیده و غافل محض اندیب تحقیق برنطل
می لَه دین و مذهب بگوش آنها رسیده و درصـدد تحقیـق برآمـده و بعـد از تحقیـق عـا      کو فرقۀ ثالثه آنها هستند 

ب اهـل فرنـگ یـا    و لامـذهب شـده انـد؛ و اغل ـ   انـد   ار مبـدأ و معـاد نمـوده   ک ـلـّی ان کر شده و بکوراي عالم محسوس را من
رده و ملـّت و  ک ـه به نـدرت تحقیـق   کمگر قلیلی اند  و با هوشهاي آنها تمام از فرقۀ ثالثهاند  یا داخل فرقۀ ثانیهاند  مستضعف

  .مذهبی اختیار نموده باشند
ه در صـدد تحقیـق بـر آمـده و بـه اعتقـاد خـود مـذهب و ملتّـی درسـت نمـوده و            ک ـسانی هسـتند  کو فرقۀ رابعه 

ه معـروف تـر بـوده    کس را از علماء کرده و علم عادیرا علم پنداشته هر که از امثال خود شنیده قبول کد را مسموعات خو
سوه لـّد   ک ـرده لکن نه معنی تقلید را فهمیده و نه آداب تقلید را دانسته و نه تقلید صحیح کخود قرار داده ل 18اُ ن خـود را مقَ

دیآن عالم شمرده و نحلۀ اسلام  وه ن دانسته و نحلۀ مـذهب را مـذهب خـود پنداشـته و ایـن فرقـه       یت را دیا نصرانی ا نحلۀ تَ
 ـکمعظم اهل هر دین و ملّت بوده و هستند  دارنـد و   که نحلۀ دین و ملّت را دین و ملّت پنداشته و بر مسموعات خود تمس

و ایـن چهـار   . ه پیوند ولایت به آنهـا نرسـیده  کد ان مرجونَ لاَمر االلهِو این چهار فرقه تمام داخل در . نحلۀ تقلید را تقلید دانند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .داپیشوا و مقت -١٨
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شوند  می مو يتوب االلهُ علَيهِرسد  می ه در دم آخر پیوند شجرة الهیه به آنهاکفرقه یا استعداد پیوند خوردن در اینها باقیمانده 
رسد و اینها  نمی پیوند الهی به آنها یا استعداد پیوند و توبه در آنها باقی نمانده است و یا –اند  و اینها اغلب این چهار فرقه -

  .عذّبهمي :ه دربارة اینها استکاند  مکبسیار 
یعنـی دسـت   انـد   ه باید بدست آورنـد بدسـت آورده  که صورت اسلام را بقانونی کباشند  می سانیکفرقۀ خامسه 

ام قـالبی را از روي ایـن بیعـت    ک ـو احانـد   و اسلام را از روي بیعت عامه نبَویـه گرفتـه  اند  بدست نبَیِ وقت یا خلیفۀ او داده
اول . رده اند؛ و این فرقه یا دل و زبان آنها با هم موافق است یا دل با زبان موافق نیستکو تقلید خود را صحیح اند  پذیرفته

  . شيئاً مكُاَعمال من مكُتلتطيعوا االلهَ و رسولَه لا ي و انْ :و دربارة فرقۀ اولی است .مسلم حقیقی و ثانی منافق خواهد بود
تاب و سنّت بتصریح و تعریض و تلـویح مـذمت و توعیـد بسـیار     کباوصاف و علائم و در اند  و فرقۀ ثانی معروف

سته باشد که باغبان، جزء شاخهاي تلخ آنها را شکباشند  می و اینها مثل درختهاي تلخاند  و فرقۀ اولی مسلم صادق. شده اند
ی استعداد پیوند خوردن گرفته باغبان با وقوف و رئیس باغبانها وقت پیونـد زدن آنهـا را پیونـد زنـد و ایـن      ه شاخهاي باقک

رده باشـند و فـوت شـوند    ک ـفرقه مقام آنها از مقام تقلید بیرون نیست اگر در حیـات نبـی وقـت خـود بـه صـداقت پیـروي        
د از نبی وقت دست بیعت عامه به نبی دیگر ندادند یا آمرزیده خواهند شد و اگر در حیات نبی وقت خود فوت نشوند و بع

ه شاخهاي باقیه کسته باشند که شاخهاي او را شکردند به بیعت خاصه مانند درختی خواهند بود کبیعت با صاحب ولایت ن
ماننـد اول   نـد و که پیوند زننده به خوبی پیوند زند و پیوند نخورده باز شـاخهاي تلـخ قـوت    کاستعداد پیوند خوردن گرفته 

ولی از این دو فرقه  .باشند می شود؛ و این فرقۀ اخیر داخل فرقۀ سابقه و مرجونِ لامَرِ االلهِ ه حقتعـالی  ک ـسانی هستند کو فرقۀ اُ
   .ب علَيهِميتو اً عسي االلهُ اَنْخلَطُوا عملاً صالحاً و آخر سيئّ ترفوا بِذُنوبِهِمو آخرونَ اع :فرموده دربارة آنها

ه پیوند شجرة الهیه بوجود آنها رسیده و بواسطۀ این پیوند اعمال و اقـوال و احـوال   کباشند  می و فرقه سادسه آنها
وتی امـام علیـه   ک ـه صـورت مل کو این پیوند چنان .اند شده اُولُوالاَلباب و اخلاق و وجود آنها مغز گرفته و بواسطۀ این پیوند

ه مـأخوذ از شـعاع اسـت، و چـون باعـث      ک ـنامنـد   مـی  او نیز هست و از این جهت آنهـا را شـیعه  السلام است شعاع وجود 
گیـرد   مـی  ننده قرارکه در گردن جان بیعت کنامند؛ و چون به منزلۀ قلّاده ایست  می پیرویست به این جهت نیز آنها را شیعه

دهنـد ایـن بیعـت و پیـروي را اقتـدا و       مـی  اي خود قرارنامند، و چون بواسطۀ این پیوند امام را پیشو می پیروي آنها را تقلید
یعنـی سـلطنت و امـارت و     –ننـد  ک مـی  و چون بواسطۀ این بیعت و این پیوند ولایت بیعت گیرنده را قبـول  ،نامند می ایتمام

  .آنرا تولیّ نامیدند –نند ک می اولوَیت تصرّف و محبت امام را قبول
  

  عالَم و آدم ولایت استه غایت خلقت کدر بیان این –فصل دوم 
ی از حیثیـت تـابش بـر روي    ک ـرات فلک ـب و ک ـواکود و محسوس است آفتاب و ماه و سایر هه مشکه چنانکبدان

ه کب در دور زمین گردش داشته باشند چنانکواکه آفتاب و سایر کباشند اعم از این می ار تأثیر در موالید ارضیکزمین در 
ب گردش داشـته باشـند   کواکز باشد و سایر کیا آفتاب مراند  صر و یونان بر آن رفتهستان و مکماي ایران و توران و ترکح

رات کپس تمام . در دور آفتاب و در دور زمین و زمین گردش داشته باشد به گردش شبانه روزي و گردش سالیانۀ آفتاب
شِ حیوان خلق شده ان یع ه تمام موالیـد  کد، و اینهم مشهود است سماوي از جهت اشعه خود براي تولید موالید و تربیت و تَ

پس انسان غایت اخیرة خلـقِ ارَضـیات    .ما في الاَرضِ جميعاً مكُخلَق لَ :ما قالَ االلهُ تعاليكاند  براي انسان و انتفاع او خلق شده
 چنین به نظـر  ار انسان سرگردانند اگر چه در بادي نظرکه جمیع سماویات و ارضیات در کو غایت تربیت سماویات است 
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ن ایـن  که بسیاري از حبوب و نباتات و سموم و حیوانات براي انسان مضرّاند و هیچ انتفاع در آنها متصور نیست لکآید  می
وتی اسباب طبیعی موالید ارض که با قطع نظر از اسباب ملکخیال از غفلت از اسباب و لوازم اسباب خلقت اشیاء است زیرا 

مختلفه است در ممتزجات  یفیاتکزاج عناصر و تأثیر اشعه حدوث امتزاج عناصر است و لازمۀ امتب و کواکاز تأثیر اشعۀ 
یفیـت بعضـی مضـر و مفنـی بعضـی موالیـد       که کمختلفه متضاده است در نفس عناصر و لازم این است  یفیاتکو حدوث 

ۀ  ک که بالمناسبه هر یکناصر ع یفیاتکه بعض ممتزجات مناسب باشد با بعضی کباشد؛ و ایضاً لازم این است  یفیت خاصـ
عـاء  کسمیۀ عناصر را بـه خـود جـذب     یفیاتکه بعضی ممتزجات کند، و از این جهت است کرا به خود جذب   19ننـد و وِ

یفیـت سـمیۀ بـارده یـا     که ک ـمت بالغه الهیه این اسـت  کنیم اقتضاء حک می و چون نظر باسباب الهی .بیر شوندکسموم عالم 
ه ب  می عناصر حاصله در کحاره  وعیۀ خاصـ ه باعـث  ک ـیفیـات در عناصـر بمانـد    که آن ک ـشـاند و نگـذارد   کشود آنها را باَِ
مت الهیه اقتضاي کعلاوه بر این، ح. شندکه سموم را بخود کرد کت موالید گردد؛ از اینجهت ذوات السموم را خلق کهلا

ه کند که غلظت داشته باشد بقوت حرارت ترقیق کرا ه آن ممتزجکیفیت سمیه حادث شود که در ممتزجات کند کاین می
تکسر اجزاء و ک ورت بـرودت تغلـیظ    کی بعمل آید و آن ممتزجرا کبه نی کیفیت هر یک 20سر سه رقّت داشته باشد بقـو
  .ه ممتزج بقوام آید و مستعد فیضان نفسی گرددکند ک

ه چهار خلط باشـد  کدر عالم صغیر خلق فرموده ه خداوند منّان چگونه چهار عنصر کن بعالم صغیر انسانی کنظر 
بود و بعـد   نمی بود خلقت انسان نمی ه اگر این چهار خلطکه وجود این چهار خلط لازم خلقت انسان است به این معنی ک

زاج عناصـر بتـأثیرات اشـعه    امت ـه در خلقـت انسـان و سـایر حیـوان     کن نبود زیرا کاز خلقت زیست انسان و سایر حیوان مم
ۀ    کمختلفـه را مثـل    یفیـات کب لازم دارد حـدوث  ک ـواکزاج عناصر و تأثیر اشعه امتب لازم و کواک ه ک ـیفیـت حـارة یابسِـ
ه بارده یفیت کیفیت جزء ناریست و مثل ک ِه کیفیت جزء ارضی است و مثل که کیابس یفیت هوا است که کیفیت حارة رطبِ

  . یفیت آب استکه کو مثل باردة رطبه 
سمیه در همۀ بدن منتشر نشود و  یفیاتکه که چهار خلط باشد کیفیت چهار محل قرار داد کین چهار و از براي ا

ه از آن محـل هـم در همـۀ بـدن منتشـر نگـردد و       کیفیات سمیه نیز وعائی قرار داد کو از براي محلّ . ت گرددکباعث هلا
و انـد   ةحیـو  یفیـات ک ست که هـردو ضـد  کیفیات سمیه حرارت و یبوست و برودت و یبوست ا ت گردد و آنکباعث هلا

رده ک ـمـت بالغـه الهیـه اقتضـا     کو ایضاً ح. یفیت مجتمعه صفرا و سوداست و وعاء آنها مراره و طحال استکمحلّ این دو 
ه در همۀ بـدن مثـل   کند که غذاي بدن و باعث نمو تن شود، و بلغمی را خلق کند که در بدن انسان خونی را خلق کاست 

ند و او را مثل کمیاب شود طبیعت در آن تصرّف که اگر خون نایاب یا که در مزاج قریب بخون باشد کد خون منتشر باش
ند و خونرا فی الجمله رقـّت بخشـد   که چیزي از آن آمیزش با خون کند کو صفرائی را خلق . رده غذاي بدن نمایدکخون 

هاتکه تواند در عروق نفوذ ک َه اگـر  کند کو سودائی را خلق . ند و غذاي تن شودک عروق در خلل بدن نفوذ 21ند و از فو
ند و بقوام آورد و اگـر ایـن صـفرا و سـودا در     کخون بواسطۀ آمیزش صفرا زیادتر از اندازة اعتدال رقّت گیرد او را تغلیظ 

بـالطبّع  رد و او را کرا خلق  22مت الهی مرارهکباز ح. ت شودکه مورث هلاکشد  می ماند سبب یرقان اصفر و اسود می بدن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .، بمعنی ظرف، محلۀجمع اوعی -١٩
  .شدت -٢٠
ه به معنی  -٢١ ه و   .هانه راه و دهانۀ جويدجمع فَ
  .زهره و ظرف صفرا -٢٢
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و  .شـد کبد بماند و بعد از انتشار در بدن در نواحی بدن بماند مراره آنرا به خـود  که آنچه از صفرا در کجاذب صفرا نمود 
ه طبیعت مراره را جاذب قرار داد طبیعت صفرا را مایل بمراره قرار داد و طبیعت انسـان را نیـز مثـل هوشـیاران چنـان      کچنان

ت خرابـی  ک ـه در اطـراف ممل ک ـند آن صفرا را بجانب وعـاء آن  کت خود دفع کنواحی ممله از اطراف بدن و کقرار داد 
دة کی از اینها پیدا شود مثل اینکند و مورث یرقان نگردد و همچنین است سودا و طحال و اگر قاطع طریق براي یکن  23ه سـ

د و باعث نند اینها در بدن منتشر شوه جانماکدر مجراي صفرا و سودا بسوي مراره و طحال حاصل شود یا وعائین پر شوند 
ه عناصـر  ک ـبیـر  کسـمیه در اخـلاط انسـان     یفیاتکهمچنین است حدوث . ت گردندکیرقان و محتاج بمداوا یا مورث هلا

شود  می یفیت سمیۀ حارة یابسه یا باردة یابسه در عناصر و در ممتزجات حادثکب این کواکه به واسطۀ اشعۀ کباشند، چون
  . ت موالید شودکدر عناصر و در ممتزجات باعث هلاو اگر بماند 

سـمیه شـوند و ذوات    یفیـات که سموم محلّ کرد کمت بالغۀ خود سموم و ذوات السموم را خلق کخداوند به ح
ه گـاهی  ک ـن کنظر . نند تا ممتزجات از سموم خالص شوند و موالید سالم بمانندکسمیه را جذب  یفیاتکالسموم سموم و 

ند چگونه امراض عفونی مثـل وبـا و طـاعون    کممتلی و از آنها زیادتی  یفیاتکسمیه اوعیۀ آن  یفیاتکادتی ه بواسطۀ زیک
موم    . یفیت هوا حاصل میشودکه بواسطۀ کشود؛ و همچنین است امراض دیگر  می حادث ه در ک ـپـس سـموم و ذوات السـ

ضر انسان باشند نه نافع آن براي سلاکآید  می بادي نظر بنظر ته مو موالید تماماً براي انسـان و انتفـاع   اند  موالید خلق شده یم
و همچنـین صـحیح   انـد   ه جمیع موجودات سفلیه از براي انتفـاع انسـان خلـق شـده    کپس صحیح است ! انسان خلق شده اند

و همـین  اگر انسـان را غـایتی نبـودي    . ه علویات از حیثیت تأثیر در سفلیات براي انسان خلق شده اندکه گفته شود کاست 
یم علی الاطلاق بیغایـت مانـدي، زیـرا    که فراهم آورده است حکچهار روزه حیات حیوانی براي او بودي این همه اسباب 

  .یم لغو نموديکه فناء حیات حیوانی مشهود و اگر بقائی بعد از این فنا نبودي فعل حک
س خـوابی  کس تمام باشد بر همه ک ه باید حجت بالغۀ الهیه بر همهکه حضرت حقتعالی از آنجا کوجه دیگر این

ضمونِ ِگماشته و بم المَوت اَخ ومس را بـه عـالم آخـرت راه داده    ک ـخوابرا نمونۀ مرگ قرار داده است و در خواب همه  اَلن
را، و براي هر س گردد و دلیل بر این عالم و مشهود شدن قرار داد رؤیاي صادقۀ که عالم آخرت مشهود همه کاست تا این
ه گذشـته و آینـده در آن عـالم هسـت و     ک ـه عالمی سواي این عالم هسـت  که بداند کقرار داده است ؤیاي صادقۀ کس ر

ه ک ـافتـد   مـی  ه بسـیار اتفـّاق  ک ـه هیچ چیز از حیطۀ احاطۀ آن عالم بیرون نیسـت؛ زیـرا   کمحیط است بر این عالم به حیثیتی 
شود و همـین دلالـت واضـحه     می بعد یا صد فرسخ دور واقع بیند و آن خواب به عینه یا به تعبیر ده سال می شخص خواب

و انسـان را بعـد از مـردن و    انـد   ان در آن عـالم مجتمـع  که متباعدات زمان و مکه عالمی سواي این عالم هست کدارد بر این
  .ه خواب بزرگ است رجوع به آن عالم استکخلاصی از تن 
ه ک ـنفـر هـم در همـۀ احـوال مسـاوي نیسـت بل       کسان نیسـتند و خـواب ی ـ  کهمه ی کوچکه در خواب کو چنان

ه براي بعضـی  کسان نخواهند بود بلکس در خواب بزرگ یکباشد همچنین همه  می خوابهاي مؤلمه و خوابهاي سرورانگیز
ه برزخ داشته باشد گاهی بدحال و گاهی خوشحال کس که آنکاین خواب بزرگ الم خواهد آورد و براي بعضی سرور بل

 و چـون احتمـال  . لـّی خوشـحال خواهـد شـد    کلیّ بدحال و یـا ب کند و بعد از تمامی برزخ یا بکخ را تمام خواهد بود تا برز
ه از ک ـه انسان در خواب بزرگ بدحال باشد خداوند به رحمت واسعۀ خود انبیاء علیهم السلام را مبعوث فرمـود  کرود  می

جهت ولایت بشـارت دهنـد خلـق را بنعـیم و      نند خلق را از بدحالی آخرت و خواب بزرگ و ازکجهت رسالت تخویف 
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ذاب ع ـه در آن عـالم  ک ـعـالمی   :ه مشهود شما است در خواب صغیر دو عالم اسـت که آنعالمی کخوشحالی و خبر دهند 
عمّ سازند بعضی را و به خلق برسانند کنند بعضی را و عالمی ک س وصـلۀ از آن عـالم بوجـود او    که هر که در آن عالم متنََ

انید البتـّه  کس از استعداد وصله خوردن بیرون رفت یا وصله به او رسـید و وصـله را خش ـ  که بعالم نعیم رود و هر رسید البتّ
 مرجونَ لاَمرِااللهِرد و وصله هم بوجود او نرسید او داخـل  که استعداد وصله خوردن را باطل نکس کو آن . بعالم جحیم رود

الم وصله بوجود او رسید بعالم نعیم رود و اگر نرسید بعـالم جحـیم رود و   ه در دم آخر اگر هنگام طلیعۀ نور آن عکاست 
ه صورت بیعت باشد که بواسطۀ اتصال صوري کاست  ولی امره آن صورت که آن وصله، وصلۀ ولایت است کند کبیان 

اگر چـه اعمـال او   است  ةس پیوند ولایت به شجرة وجود او رسید البته اهل نجاکه هر کشود و بگوید  می داخل دل انسان
از ایـن   که بمضـمون هـر ی ـ  ک ـه اهل عـذاب باشـد چنان  کشود  می ه پیوند ولایت بوجود او نرسدکس کزشت باشد و هر 

ه تمام خلق را کرده است کیم علی الاطلاق خلق که حکو از آنجا .رار شده استکمقدمات اخبار بسیار از اول این نسخه ت
وت است بدار نعیم رفتن محال است؛ که وصلۀ عالم ملکاین پیوند ولایت » بدون«و  شاند و از دار جحیم رهاندکبدار نعیم 

ه چون قوت گیرد هم بهشـت اسـت و   که شاخۀ شجرة طوبی است کپس غایت خلقت عالم و آدم آن پیوند ولایت است 
ه در مظهـر  ک ـاسـت  » ولایت خـدا «پیوند همان  معرِفَتي بالنورانيه معرِفَةُ االلهِ،ه به مضمون کهم نعیم و هم حور و هم غلمان بل

ن با او هست و پنهان و این که تا ظاهر نشده بر بندة خدا پوشیده است لکوتی ولایت ظاهر شده است نهایت این است کمل
ه چـون آن  ک ـوتی امام علیه السلام باشد براي ایـن اسـت   که ظهور صورت ملکر اصطلاحی کبار در فکهمه اهتمام مشایخ 
نمایـد   می قیام امتتمام خیرات براي بنده حاصل شود و غایت خلقت واصل و دنیا آخرت گردد و قی صورت حاصل شود

  .شود می و انتظار تمام
شـود   می ه داخل امر ما شد یا شناساي امر ما شد انتظار او تمامکسی که که در اخبار بسیار وارد شده است کو این

ه استعداد پیوند خوردن دارد بحسب فطرت انتظار پیونـد خـوردن دارد   که شخصی کمرتبۀ از انتظار است زیرا  کنظر به ی
 فَقَد فَـرج عـن   :و چون پیوند ولایت بوجود آنها رسـید  –لیف هم در طلب باشد و چه نباشد کچه به حسب اختیار و ت –

  . انتظارِهم
ل االله فرجـه     ه در میـان  کسی است که شناساي این امر شد مثل کسی که کو اخبار دیگر بسیار  فسـطاط قـائم عجـ

ه به همراهی رسول خـدا صـلیّ االله   کسی کند یا مثل که در پیش روي قائم عجل االله فرجه جهاد کسی است کباشد یا مثل 
ه ک ـ ولی امـر ه پیوند ولایت بوجود او رسید صورت کسی که کو اینها هم اشاره به این است . ندکعلیه و آله و سلمّ جهاد 

ن نمایـان نیسـت و چـون    ک ـصلوات االله و سلامه علیهم است در عـالم صـغیر در وجـود او هسـت ل     دمحمحضرت قائم آل 
رده و در این وقـت  که در عالم صغیر ظهور کاست صلوات االله علیهم اجمعین  محمدنمایان شود بوجهی حضرت قائم آل 

ه جمـع بـین رحمـت و غضـب     ک ـي شوند محمده گرگ و میش عالم صغیر با هم آب خورند، یعنی در این وقت کاست 
است و بوجهی امام علیـه   ولی امرشوند در عین ظهور رحمت آنها بین خود ایشان، و بوجهی  فّاركُاَشداءٌ علَي النند یعنی ک

رده کنزول  که در خانۀ دل سالکجهی رسول خدا صلیّ االله علیه و آله و سلمّ است و بوجهی خدا است  السلام است و بو
لا يسعني اَرضي و لا سمآئي و . ه دل مؤمن را بیـت االله نامنـد  کین اعتبار است یا به اعتبار اصل پیوند بدون ظهور است؛ و به ا

ني المُؤمبدع ني قَلبعاعتبار اصل پیوند ولایت است یا به اعتبار ظهور آن يس .  
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  باب پنجم

  
  چند فصل است در بیان فوائد ولایت مستعمله در زبان اهل االله و در آن

  
  در بیان فواید ولایت به معنی بیعت –فصل اول

ه از ک ـتـاب  که گذشـت در اول ایـن   ک ـه ولایت در اخبار و آیات به معانی عدیده استعمال شده اسـت چنان کبدان
مـین  ان اسلام و اثافی اسـلام بـه ه  که در اخبار ارکو قبول دعوت باطنه  ولویه ردن به بیعت خاصه کجملۀ آنها است بیعت 

رسـد و پیونـد    مـی  ه پیوند ولایت بشجرة وجود انسـان کشود  می معنی استعمال شده است؛ و چون این صورت بیعت سبب
ولایت مایۀ جمیع خیرات و دافع جمیع شرور است پس این بیعت نیز مایۀ جمیع خیرات و دافع جمیـع شـرور خواهـد بـود     

  .بواسطۀ آن پیوند
ه بعـد  ک ـپیوند شجرة الهیه است بوجـود انسـان و جمیـع فوایـد آن پیونـد      پس فایدة ولایت بمعنی بیعت، رسیدن 

ستن شاخهاي تلـخ  که فایدة بیعت عامۀ نبویه در هم شکچنان –شود بر همین بیعت بواسطۀ آن پیوند  می خواهد آمد مترتّب
ۀ اسـلامیه و قبـول    و چـون فائـدة بیعـت    . شـود  نه شاخهاي باقیه قوت گیرد و مستعد پیوند خوردکشجرة انسانیه است  عامـ

لام     کستن شاخهاي خواهشهاي حیوانیه باشد نبود هر ی ـکه شکدعوت ظاهره زیاده از تخویف و انذار  ه علـیهم السـ از ائمـ
گرفتنـد مثـل خلفـاي تیمـی و      مـی  چـه بیعـت   –نمودنـد   می شیدند و این تخویف را به صاحبان ملّت واگذارکدست از آن 

تبی و که بر همان قبول اسلام به پیروي پدر و مادر و ملّا مکگرفتند مثل زمانهاي بعد  نمی چهعدوي و امُوي و بنی عباس و 
ه این انـذار  کزیرا  –بردند  می ه در تمام ادیان معمول بوده است از میانکردند و رسم بیعت عامه را ک می ملّا منبري اقتصار

ه در همـین زمانهـا   ک ـدادنـد چنان  مـی  ود بیشـتر و بهتـر رواج  و تخویف را صاحبان ملّت بهواهاي نفسانی و اغراض فاسدة خ
ام اسـلامیه را وسـائل اغـراض خـود     ک ـو اجراء حدود و اح 24ارباب منابر و اصحاب مناصب اسلامیه مواعظ و نصایح و فتَیا

صح و اجراء حدود و احاند  قرار داده خلـق   ام و جهالات خود را به صورت علم برکو اغراض خود را به صورت وعظ و نُ
ۀ معصـومین   کل. ه خلق را از مناهی بازدارندکنند کاف می حقتعالی 25دهند و خود را در مناهی می جلوه ن صاحبان دین و ائمـ

ه ک ـه امر دین را به دیگري کسی واگذار ننمودند زیرا کصلوات االله علیهم اجمعین در عین گوشه نشینی بیعت ایمانی را به 
گرفتند و او را  می دیدند بیعت از او می ه مستعد و مستحقّکس را کدر گوشه نشینی هر ن نبود و کاهل آن نبود واگذار مم

  . ردندک می داخل دین
ردند و در صدد قتل و حبس و اهانـت میبودنـد میگفتنـد    ک می از ائمۀ ما نزاع که با هر یکه ائمۀ جور کن کنظر 

  .گیري و مردم را بسوي خود میخوانی می بیعت از مردمخواهی بشورانی و شق عصاي مسلمین نمائی و  می ه تو خلق راک
ه در خانـه نشسـت بتوسـط مشـایخ و بـدون      ک ـحضرت امیرالمؤمنین صلوات االله علیه در مدت بیست و پنج سـال  

ثیري را بدین خواندند و شـیعۀ بسـیاري در ایـران و تـوران و روم و شـام و      کواسطه در بلاد قریبۀ بمدینه و بلاد بعیده جمع 
ه داعیۀ بیعت اسلامی ننمـود و بیعـت اسـلامی را دیگـران بوجـه      کیمن و سند و هند براي آن حضرت پیدا شد با این مصر و
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ه در اخبـار بسـیار   کچنان. نه اجر اخروي ه غرض از بیعت اسلامی استعداد پیوند خوردن بودکگرفتند زیرا  می باطل از مردم
ح و توارث نیست و اجر بر ایمان است و بس، یعنی کمال و جواز تنا ه فایدة اسلام زیاده از حفظ خون وکوارد شده است 

ه بـا انقیـاد دل باشـد یـا     کومت و سلطنت اعم از اینکام و آداب حکفایدة اسلام قبول رسالت و انقیاد تن است در تحت اح
 فائـدة اخـروي وقتـی مترتـّب     هک ـه اگر با انقیاد دل باشد منافق نخواهد بود اما فائدة بر این مترتب نخواهد شد زیرا کنباشد 
نـد تـا بعـد از    که همان پیوند الهی باشد الهی که پیوند شجرة الهیه بوجود رسد و انسان را به حسب فعلیت اخیره کشود  می

ه در اخبار بسیار کو شود و انسان را ببرد تا تحت عرش الهی؛ چنانخلاصی از تن آن پیوند الهی جلورمهورن ـي  س ـيعي ب ن
لام اسـت    که صورت ملکبامام علیه السلام تفسیر شده است یعنی همان پیوند الهی  مانِهمو باَي هِماَيدي ه ک ـوتی امام علیـه السـ

ود و انسان را ب ه امام و خدا باشدکشاند بسوي اصل خود کوصل شده است بشجرة وجود پیش ر.  
  

  رسد می خاصه بوجود انسانه بواسطۀ بیعت کبمعنی پیوندی در بیان فوائد ولایت –فصل دوم 
ه میوه اش تلـخ و شـاخهاي او اصـلاح    که انسان قبل از بیعت خاصه مانند درختی است کاین دانسته شد از پیشتر 

ۀ نبویـه     . ه نه از میوة او انتفاعی حاصل شود و نه از منظر او بهجتی و نه از سایۀ او راحتیکنیافته باشد  و بواسـطۀ بیعـت عامـ
ند و مستعد پیوند شیرین کپیدا  که منظر نیکه شاخهاي باقیه اصلاح شود کشود  می ستهکهاي نفسانی ششاخهاي زیاد هوا

ه دست نبی صلیّ االله علیه و آله و سلمّ یا خلیفۀ او صلوات االله علیه از روي سر انسان برداشته نشـود  کو تا مادام  .الهی شود
ند و شاخهاي کاو را اصلاح  ،خواهد قوت گیرد دست نبی یا خلیفۀ او هکه هر شاخه کگیرد بل نمی شاخهاي تلخ ثانیاً قوت

ه اگر در دنیا پیوند نخورد البتـّه در حـال احتضـار و ظهـور نـور ولایـت پیونـد خـورده         کد رباقی را مستعد پیوند خوردن دا
لیـه و آلـه یـا خلیفـۀ نبـی      و اگـر دسـت نبـی صـلیّ االله ع    . بواسطۀ نور ولایت رستگار شود و از اهل بهشت و اهل االله گردد
ردن او ثانیاً شاخهاي تلـخ  کننده و نقض کردن بیعت کار کصلوات االله علیه از سر او برداشته شود بمردن بیعت گیرنده یا ان

مرجونَ ه نه منظر داشته باشد و نه ثمر و بغیر سوختن فائدة دیگر نداشته باشد و داخـل  کقوت گیرد و از اصلاح بیرون شود 
لی از استعداد پیوند خوردن بیرون نشده باشد و مرتدَ ملیّ شـده باشـد در حـال احتضـار و طلیعـۀ نـور       کشود، اگر ب االلهِ لاَمرِ

لیّ از استعداد پیوند خوردن بیرون شود و مرتدَ کند و اگر بکند و حق تعالی شأنه بر او توبه کولایت پیوند ولایت را قبول 
امـا  ند و پیونـد نخـورد و از اهـل عـذاب شـود،      کظهور نور ولایت قبول نور ولایت نفطري شده باشد در حال احتضار و 

مهبّذلَيهِم يعع وبا يتما ه جمیـع آنهـا   ک ـه پیونـد ولایـت بـه آنهـا نرسـیده باشـد       کسانی کدربارة اینها است و دربارة سایر  ْو
ه اگر پیوند نخورد هیچ فائدة اخـروي بـر   کستعداد پیوند ولایت است پس فائدة بیعت عامه همان ا. باشند می مرجونَ لاَمرِااللهِ

ه در کح و توارث میانۀ او و مسلمانان چنانکاو مترتّب نخواهد بود سواي حفظ مال و خون و عرض از مسلمانان و جواز تنا
  .اخبار بسیار تصریح شده است به این مطلب

 ه داخـل دل هـم  ک ـخـورد و ایمـانی    مـی  ه بر وجود انسانکباشد لهیۀ اه به معنی پیوند شجرة کو اما فائدة ولایت 
بِ جملۀ فوائد بـر   می ه جمیع فوائد اخروي و خیرات انسانی مترتّبکشود همان است بسیار است بل می شود بر آن و در ترَتَُّ

ه نماز کایۀ از آن اسلام بنا شده است بر پنج پایه و خداوند ترخیص فرموده در چهار پ :ه فرمودندکولایت همان بس است 
 –ه ولایت باشد، و مردم گرفتند آن چهـار پایـه را   کی از آنها کوه و روزه و حج باشد و ترخیص نفرموده است در یکو ز
ه در آن هیچ ترخیص نیست و جمیع فوائد مترتب بر آن کپایه را  کردند آن یک كو تر –سان است که بود و نبودش یک

و باب همۀ اشیاء و رضاي رحمن طاعت امام علیه السلام است بعـد از  تاحه اَمرِ و سنامه و مفْذَروةُ الْه کاست و در خبریست 
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  .معرفت او یعنی ولایت است
ه اگر مردي تمام عمر شب در نماز و روز در روزه باشد و جمیع مـال خـود را تصـدق بدهـد و در     ک! آگاه باشید

ردن و امـر  ک ـه بوده باشد جمیع اعمـال او بـدلالت   ک –خود را نداشته باشد  مرولی ارفته باشد و ولایت  می تمام عمر بحج
ار ایـن فرقـه را خداونـد بفضـل     ک ـوکهیچ حق بر خدا نخواهد داشت و از اهل ایمان هـم نخواهـد بـود، بلـی نی     –ردن او ک

سلام بـدون ولایـت   ان اکاز عبادات و ار که هیچ یکشود  می و از این خبر معلوم. ردکرحمت خود داخل بهشت خواهد 
ه اخبار بسیار دیگر به همـین مضـمون وارد   کح و توارث چنانکهیچ فایده ندارد مگر حفظ خون و مال و عرض و جواز تنا

عبـه  که بندة اگر تمام عمر خود را در تحـت میـزاب خانـۀ    که دلالت دارد بر اینکشده است، و از اینگونه اخبار و از اخباری
ه تمام روزهـا را در روزه و  کیده شود کخش که مثل مشکند کند یا آنقدر عبادت کل عبادت بعبادت بسر برد یا هفتاد سا

او، خداوند او را بر رو در  ولی امرشبها در نماز باشد و نباشد از براي او ولایت علی بن ابیطالب صلوات االله علیه یا ولایت 
جـابري   امـام  امته دین بخدا جوید بامکسی کیست از براي ه دینی نکه دلالت دارد بر اینکو از اخباری. آتش جهنمّ اندازد

نـد  ک نمی ه خدا حیاکه دلالت دارد بر این کعادلی و از اخباری امام امتوعتب نیست از براي کسی که دین بخدا جوید بام
در اعمال خود  تاماگر چه آن  –ه از جانب خدا نباشد کامامی  امته دین بخدا جویند بامکی را امتند که عذاب کاز این 

ت ه دین بخدا جویند به امکی را امتند که عذاب کند از اینک می و خدا حیا –ار باشند کوکنی ه از جانـب  ک ـامـام عـادلی    امـ
ه با محبت علی یا ولایت که دلالت دارد بر این کو از اخباري  –در اعمال خود فجَره باشند  امتاگر چه این  –خدا باشد 

ن که چون شناسا شوي هر چه خواهی بکه دلالت دارد بر اینکرساند، و از اخباري  نمی هیچ معصیت ضررعلی علیه السلام 
شود مگر بولایت علی  نمی ه هیچ فائدة اخرویه بر هیچ عمل مترتبکشود  می ثیر خیر یا قلیل خیر از تمام اینها استنباطکاز 

س کر به سبب ولایت علی بن ابیطالب صلوات االله علیه و هیچ شود مگ نمی بن ابیطالب صلوات االله علیه و هیچ عمل مقبول
ه ک ـه ولایـت چنان ک ـهیچ چیز به او نرسد مگر بواسطۀ ولایت علی بن ابیطالب صلوات االله و سلامه علیه و سبب این اسـت  

وتی ک ـملشود و آن پیوند صـورت   می ننده وصلکه از وجود بیعت گیرنده بدل بیعت کدانسته شد پیوند شجرة الهیه است 
 ولـی امـر  شـود و همـان صـورت     مـی  ننـده که از راه باطن بواسطۀ بیعت و اتّصال صوري متّصل بدل بیعـت  کاست  ولی امر

رسـاند و   نمـی  ه هیچ سیئه با او ضـرر کشود و همان صورت است حب علی صلوات االله علیه  می ه داخل دلکایمانی است 
   :ما قیلَکلُ الاَّالحَلالُ؛ كليٍّ لا يأوليُّ عه وارد شده کبواسطۀ همان پیوند است 

  ــی خورد مرد خــدا الّا حلالک     گر بگیــرد خون جهــان را مال مال
 ه خداونـد حیـا  ک ـه پیوند شجرة الهیه به وجود او رسـیده باشـد و بواسـطۀ آن پیونـد اسـت      کوقتی مرد خدا شود 

ه ک ـردار باشـد؛ و ایـن پیونـد اسـت     کد در اعمال خود بـد ند صاحب پیوند را اگر چه آن صاحب پیونکه عذاب کند ک می
ت ُنوت و ببو خوتکشود میانۀ بیعت گیرنده و بیعت  می باعث اُ ننـدگان؛ و آن پیونـد   کشـود میانـۀ بیعـت     مـی  ننده وباعث اُ

حمی است  تشود در روز قی نمی ه منقطعکرو اوسـت نسـبت    املّتي االله و خـي االله  فبخـلاف   –د شـو  نمـی  ه منقطـع ک ـ ف
لتّهاي دنیوي  و . تفسیر شده اسـت  بِامامهِم هک مانِهِمو بِاَي ديهِمعي بين اَيسنورهم يو همان پیوند است  –نستبهاي جسمانی و خُ

به  از اوست، و اوست باعث تبدیل ارض طبع و اوست سبب تبدیل سیئات و اَشرقَت الاَرض بِنورِ ربِّهااوست رب زمین طبع 
به سوي طریق است نه بر طریق و چون آن  ک، سالکظاهر نشده است سال که تا بر سالکحسنات و اوست طریق الیَ االله 

اَنـا الصّـراطُ    :ه فرمـود کنندة بر طریق است و بسوي خدا کسیر کپیوند بصورت امام علیه السلام ظاهر شد آن وقت سال
 قيملْ :ه فرمودکوت باشد که ملکو اوست باب شهرستان علم المُستةُ العدينا ماَنلع مِ وهـا  يباعتبـار همـان پیونـد اسـت و      باب
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هماً و لَم يورِّثُوا دره انبیـاء  ک ـبرند از انبیاء،  می ه مؤمنین ارثکاوست اصل میراث انبیاء صلوات االله علیهم، و بواسطۀ اوست 
و آن احادیث صـفات مـؤمنین اسـت و    . اَخذَ حظّاً وافراً اَخذَ بِشيءٍ منها فَقَد ، فَمناديثهِمن اُورِّثُوا اَحاديثَ من اَحكلا ديناراً ول

  . ه همگی از لوازم آن پیوند استکاشفات آنها کاحوال و اخلاق و م
ت میانۀ بیعت گیرنده و بیعت کزیرا  ُنوب ت و وب فرزنـد از   ننده صـادق آیـد بـه انـدازة قـوت نسـبت ایـن       که چون اُ

و . ند و آن صفات است احادیث انبیاء صـلوات االله علـیهم اجمعـین   ک می ه صفات خدائیست در فرزند ظهورکصفات پدر 
صغري او است تمام صفات انبیاء صـلوات   امتینه و ظهور قائم و قیکر و حضور و سکه فکند کچون آن پیوند ظهور پیدا 

ام ک ـه مـراد اخبـار رسـالت و اح   کاند  و آنچه گمان برده. تمام را بارث ببرد ند وکاالله علیهم اجمعین در شخص ظهور پیدا 
ام شـریعت و حفـظ اخبـار رسـالت همـه      که در تعلیم احکس وارث انبیاء شدي زیرا کشریعت است اگر چنین بودي همه 

  .نندکافر و مؤمن یاد گیرند و حفظ کس مساوي و ک
ه شیئیت شئ بفعلیـت اخیـره و   کعلیت اخیرة او گردد و از آنجا و این پیوند شجره الهیه چون بوجود انسان رسد ف

و چون پیوند الهی شیئیت انسان . صورت اخیره وفصل اخیر است شیئیت انسان در این وقت به همان پیوند الهی خواهد بود
د بـود و راجـع بـه او    ند از اعمال و افعال و اقوال و احوال و اخلاق و علوم تمام بر همان پیوند الهی بار خواه ـکشود آنچه 

ه تمـام  ک ـشـد بـا این  کبـه خـود    كه آنچه عروق او از آب و خاکه پیوند شیرین به او رسد کخواهد شد چون درخت تلخ 
رده که بر عروق تلخ گذرانیده و تلخ کرا  كننده است قوت پیوند شیرین شود و تمام آن آب و خاکعروق او تلخ و تلخ 

و معنی تبـدیل سـیئات بـه حسـنات ایـن      . ند و میوة شیرین بار آوردکاز تلخ شدن شیرین  به پیوند شیرین الهی رساند و بعد
و معنی جزا دادن جملۀ اعمال در ازاء احسـن  . ندکتلخ شده را به پیوند شیرین رساند و شیرین  كه تمام آب و خاکاست 

ست پیونـد شـیرین رسـد بـار     نفس است چون به د 26ه باعث حصول مساويکه تمام اعمال زشت کاعمال هم همین است 
و چون فعلیت اخیرة انسان پیونـد شـجرة الهیـه    . باشد و تلخ نشود و بار شیرین آورد که از اول نیکشیرین آورد مثل اعمالی
ه ک ـه به آن صورت ظاهر شـده اسـت چنان  که آن پیوند حق است تعالی شأنه کوتیه الهیه است بلکشود و آن پیوند لطیفۀ مل

عرِفَةُ االلهه کلام فرمود حضرت امیر علیه السم ةورانِِيعرِفَتي بِالنه همان پیوند باشد اگر نمایان شود نظر کیعنی ظلّ نورانی من  م
ه این پیوند مظهر تام خداست فعـل و صـفت   کو از آنجا  .ردن بر خدا و شناسائی خداستکردن بر او و شناسائی او نظر ک

   :ه فرمود حق تعالی شأنه العزیزکچناندهند  می صاحب آن لطیفه را بخدا نسبت
ين حتي يؤمنـوا و  كرِحوا المُشكم و لا تنتكُجبة و لَو اَعك من مشرِيرات حتي يؤمن ولاَمةُ مؤمنةٌ خكحوا المُشرِكو لا تن

بلَعيخ نؤمم دنم ر شرِمك لَوو اَعبكُجكم اُولئ يونَدع المَغو ةلَي الجَنوا ادعااللهُ يارِ ولَي النذْابِا ِةرـه بجاي ک .نِهف  ونَ ينالمُؤموونَ دع
ةلَي الجَنوا اااللهُ يدعو ،ةلَي الجَنین و نسـبت دعـوت بسـوي نـار را بـه      کمقابلۀ با مشـر اند  ه مراد مؤمنینکو دلیل بر این . گفت ا

، زیرا  ین دادن و دلیلکمشر ه ذنِذنِ خدا حاجت نیست، یعنی آن لطیفۀ الهیه کدیگر افزودن باکه دعوت خدا را ا ه مظهر تام
ند همنشین خود را بسوي بهشـت و بسـوي مغفـرت خـدائی، و بـه زبـان       ک می رد جذبکخداست و از آن تعبیر بخدا توان 

  . ندکند اگر چه به زبان قال هیچ دعوت نک می حال دعوت
یا نسبت به پیغمبر صـلیّ االله علیـه   اند  نسبت به مؤمن یعنی شخص پیوند خورده دهند نسبت به خدا دادهپس آنچه 

یا نسبت به صاحب آن مؤمن داده اند؛ و از این جهت در اخبار بسیار وارد اند  یا نسبت به امام علیه السلام دادهاند  و آله داده
صافحه کشده است  شود یا دست خدا بـر روي دسـت آن    می در میانۀ دست آنها داخل نند دست خداکه چون دو مؤمن م
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لطیفه است و چـون دو مـؤمن    کیعنی آن لطیفۀ الهیه به وجهی در همه مؤمنین ی. ه محبتش بیشتر باشد از صاحبشکاست 
نند دست آنها دست آن لطیفه است و چون آن لطیفه مظهـر تـام حـقّ اسـت دسـت هـر دو دسـت        کبدست خود مصافحه 

ه ک ـدام ک ـه از هـر دو دسـت ظـاهر شـده اسـت و هـر       کدست خدا است  کی ست و دست هر دو به منزلۀ آستین آناخد
ه بـر روي دسـت او   که آن لطیفه دست خدا است کوتیۀ الهیه در آن بیشتر خواهد بود کمحبتش بیشتر باشد ظهور لطیفۀ مل

 ه رحمت خـدا آنهـا را فـرا   کدر اخبار دیگر دارد  گذاشته شده است یعنی خدائی در آن غالب بر خودیت او خواهد بود و
و در اخبـار بسـیار    .شود بر خودیـت آنهـا   می آید و غالب می ه رحمت الهی است به هیجانکگیرد یعنی آن لطیفه الهیه  می

بـا   هک ـشوند یا دو مؤمن  می ند تا از هم جداک می نند خداوند متّصل نظر به آنهاکه مصافحه که دو مؤمن کوارد شده است 
ه آن ک ـریـزد و تمـام اینهـا از همـان اسـت       مـی  ه برگ از درخت در زمستانکریزد چنان می نند گناه آنهاک می هم مصافحه

و از جملـۀ علامـات   . ریـزد  مـی  گیرد و مساوي نفس را از انسان می آید و قوت می لطیفۀ الهیه و پیوند شجرة الهیه به هیجان
ه آن پیوند مظهر کنی تفاوت حالی در خود بیابی؛ و از این جهت کیمانی مصافحه ه چون با برادر اکصدق ایمان این است 

ند که زیارت برادر ایمانی خود کسی که کتصریح و تلویح اشاره شده است به تام خدا و بوجهی خداست در اخبار بسیار 
ت بـرادري و بـه جهـت      بجهتبرادر ایمانی رده است یعنی زیارت که خدا را در بالاي عرش زیارت کمثل این است  محبـ

ن که اینجا زیارت در روي زمین است لکه زیارت خداست کایمان او نه بغرض دیگر فی الحقیقه زیارت لطیفۀ الهیه است 
ه آن پیونـد شـجرة الهیـه    ک ـرده باشد و بـه ملاحظـۀ این  که در فوق عرش بی پرده و حجاب خدا را زیارت کمثل این است 

، یعنـی آن پیونـد الهـی    بايعونَ االلهَ يد االلهِ فَوق اَيديهِمانما ي كبايعوناَنَّ الَّذين ي :یرة انسان، فرمودمظهر تام خداست و فعلیت اخ
پس اگر در نظر قاصرین، بیعـت را بـا   . از تو صحیح است من رآني فَقَد رأي الحَقه کچون در تو نمایان شده است به حیثیتی 

ه فعلیـت خـدائی   ک ـم بر فعلیت اخیره اسـت  که تو در میانه نیستی و حکقیق بیعت با خداست ن به حسب تحکتو پندارند ل
ه سلب نسبت قتل از مؤمنین و ک ن االلهَ رميكت و لرمي ت اذْن االلهَ قَتلَهم و ما رميكفَلَم تقتلُوهم و ل. ه بوجهی خداستکاست 

رد اگر چه قتل بر دست شما جاري و رمی بـر دسـت   کنسبت را براي خدا  سلب نسبت رمی از آن حضرت فرمود و اثبات
ه پیوند الهی بود در آن هنگـام نمایـان و حجـاب    کن چون فعلیت اخیرة آنها کرسول صلی االله علیه و آله و سلمّ واقع شد ل

ن در واقـع خودیـت   ک ـلخودیت از بین برداشته شده بود اگر چه در نظر قاصرین قتل و رمی بخودیت آنها نسبت داده شد 
ه ک ـو از جهـت آن . آنها از بین رفته بود و دست آنها آستین دست خدا بود و قتل و رمی بر دست خدا بود نه بر دست آنها

ه نسـبت بـه خـدا    ک ـو بد مثل آنسـت   کشود آنچه نسبت به مؤمن داده شود از نی می پیوند الهیه فعلیت اخیرة پیوند خورده
ه خار گرداند مـؤمنی  کسی که که وارد شده به این مضمون کشاهد این است و اخبار بسیاري  نيتعدلَم ت فَمرِضداده شده، 
ه آن لطیفـۀ  که در مقام محاربۀ با من برآمده است دلالت دارد کند ولی من را به تحقیق کند مؤمنی را یا خار کرا یا اذیت 

رد ک ـه در لیلۀ معـراج وحـی   کعلیه و آله و سلمّ است  و در خبري از حضرت رسول صلی االله .پیوند الهی ظهور حق است
د ه گفـت بـه مـن اي    ک ـبا من سخن گفت آنچه گفت تا این 27خداي من از وراء حجاب و به مشافهه ه خـار  ک ـسـی  ک محمـ

  .ردکند با او محاربه خواهم کس با من محاربه کرده است براي محاربۀ من و هر کمین که کگرداند ولی من را به تحقیق 
رده باشم میثاق او را از براي تو و از که اخذ کسی است کیست این ولی تو فرمود آن ولی من که کردم کعرض 

تو و اولاد شما، یعنی بـه   صیورده باشد با تو و که بیعت کسی است کبراي وصی تو و از براي ذریه شما هر دو؛ یعنی آن 
ق است و مظهر صاحب ولایت است و فعلیت اخیرة مـؤمن  ه پیوند ولایت مظهر حکو از همین جهت . ولویه بیعت خاصه 
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غیبت مؤمن را و بهتان بر مومن و تحقیر مومن را از جملـه معاصـی    –م بر مومن شود بر آن پیوند است که هر حک –است 
این اسـت  رده اند؛ و سبب این بدتري کر کعبه ذکه غیبت را بدتر از هفتاد زنا با محارم در تحت خانۀ کبلاند  بزرگتر گرفته

ه نسبت به مؤمن داده شود راجع به سوي آن فعلیـت  کم و هر صفت که این پیوند الهی فعلیت اخیرة مؤمن است و هر حک
ه کوتی امام علیه السلام یا نایب امام است مظهر تام خداست؛ پس بدي که صورت ملکاخیره است و آن فعلیت اخیره چنان

  . خدا شده استن بد نسبت به امام و نسبت بمؤمن بشود آ
 شود فعلیـت اخیـره انسـان    می ه وصلۀ دل انسانکه چون ولایت بمعنی پیوند شجرة الهیه کلام این است کمجمل 

وتی امام علیه السلام است پس جملۀ صـفات خـدائی و تمـامی خصـال امـام علیـه       کگردد و مظهر تام خدا و صورت مل می
تمامی صفات الهی و خصال امام علیه السلام براي این انسـان  . شود می انسانالسلام را دارا خواهد بود و چون فعلیت اخیرة 

. س الي ههنـا ونُ الَيه اذا بلَغت النفْكوج ما تاَح :ه فرمودکخواهد بود و فائدة اعظم از این نخواهد بود، و از این جهت است 
ه آن صـورت نمایـان شـود صـفات خـدائی و      ک ـو بانـدازة   نمایان خواهد شـد  ولی امره آن وقت آن پیوند بصورت کزیرا 

ه مـن بـر امـر    ک ـه خواهد گفت در آن وقـت  کصفات امام علیه السلام از براي شخص خواهد بود و نمایان هم خواهد بود 
  . ی بوده امکنی
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  باب ششم
  

یعت ند بین خود و خداي خود بعد از بکه به آن طریق رفتار کرا لازم است  کدر بیان آنچه سال
شود  می ه وصل بدلکه همان پیوند ولایت باشد کخاصه و قبول دعوت باطنه و دخول ایمان در دل 

ه به کرر گذشت که مکع یشود بدل با می عت متصّلیه بواسطۀ بکاست  ولی امروتی کو آن صورت مل
نوُت میانۀ بیعت کوتی امام علیه السلام است کۀ همان صورت ملطواس ت و بوُنده و بیعت گیرنده نکه اب

  شود و در آن چند فصل است می نندگان محققکآید و اخوت در میانۀ بیعت  می صادق
  

ند تا پیوند ایمان که به آن رفتار کدر بیان آنچه مؤمن را سزاوار است در جملۀ عبادات  –فصل اول 
و داخل شود در اند کند و شاخهاي تلخ را بتدریج بخشکه وصلۀ ولایت است محفوظ بماند و نمو ک

  هه للهّ و هو محسنٌو من اَحسنُ دیناً ممن اَسلَم وج :ه فرمود دربارة آنهاکسانی کزمرة 
شـود، و همـان صـورت     مـی  نندهکوتی امام علیه السلام وصل بدل بیعت کردن صورت ملکه بواسطۀ بیعت کبدان

 ه باغبـان بـر درخـت تلـخ    کد؛ و آن پیوند ولایت مثل پیوندیست شو می ه داخل دلکوتی است پیوند ولایت و ایمانی کمل
د و اگـر الَعیـاذُ بـِااللهِ آن    کرده زود بخش ـک ـسته نشود آن پیوند یا نگیرد یا اگر بگیرد نمـو ن که اگر شاخهاي تلخ شکزند  می

ام قالـب باشـد و   ک ـاح هک ـه امید فلاح دربارة او نباشد و اوامر و نـواهی شـرعیه   کد صاحبش مرتد فطري شود کپیوند بخش
ردن آن درخـت اسـت و شـاخهاي تلـخ او را     ک ـهمچنین خصائل و رذائل نفسیه و علوم و عقایـد عقلیـه بـه منزلـۀ آبیـاري      

ه از ک ـه مراقـب باشـد   ک ـند بلکشت ناه دقیقۀ از اوامر و نواهی الهیه را فرو گذکراه حق را لازم است  کپس سال. ستنکش
در آداب و سـنن نمایـد بـه تـدریج باعـث تهـاون در        28ه چـون تهـاون  کند کذاشت نآداب وسنن مستحبه نیز چیزي فرو گ

واجبات و محرمّات گردد و به تهاون ورزیدن در واجبات و محرمّات شاخهاي هوسهاي نفس را قـوت دهـد و بـه تـدریج     
اب ک ـشـود بارت اب شـبهات بـه تـدریج مـؤدي     ک ـه ارتک ـاند؛ و همچنین از شبهات احتراز لازم داند کپیوند ولایت را بخش

و چون قلندریـه بـه اخبـار غرورانگیـز مغـرور نشـود و طـرح         .ب المُحرماتكمن اقتحم الشبهات ارت :ه فرمودکمحرمّات چنان
و . لُ الَّا الحَلالكلا يأ يعل يول :و مثـل  ت فَاعمل ما شئتاذا عرفْ :و مثل ضر معها سيِئَةٌحسنةٌ لا ي يٍحب عل :شریعت ننماید مثل

نـد  که عـذاب  ک ـنـد از این ک مـی  ه فرمود خداوند حیاکدین نیست از براي غیر شیعه و عتبی نیست بر شیعه؛ و مثل خبری :مثل
ت امام عادلی از جانب خدا اگر چـه آن   امتردن امکه دین بخدا آورند بواسطۀ قبول کرا  یامت در اعمـال خـود فجـره     امـ

ه مرتـد فطـري   ک ـاند کمعصیتی پیوند ولایت را بخش ـ كه شاید اندکاین اخبار بسیار است و غافل نشود از این باشند و امثال
ه مردود شیخی را اگر تمام مشایخ عالم جمع شوند و خواهنـد  که دربارة او فرمودند بزرگان دین کشود و توبه پذیر نباشد 

   :ند و آن این استک می ه تمام این اخبار غرورانگیز را تفسیرکۀ کنند نتوانند و غافل نشود از آیۀ مبارکاو را اصلاح 
لَلَيع يس قَوا اتذا موا أمفيما طَع ناحج حاتاللُواالصمع وا ونآم ـوا  الَّذيننآم قَوا وات ثُم حاتاللُوا الصمع وا ونآم ا و

اَح قَوا وات واثُمنو بد  کنند از نیکه پیوند ولایت باشد بجا آورند هر چه بکرایط این آیه را بعد از ایمان یعنی هر گاه ش. س
ردة او ک ـه ک ـه را بجا آورد براي او مقام احسان حاصـل شـود   که شرایط این آیۀ مبارکسی کبر آنها گرفتی نخواهد بود و 

  ردة حق تعالی شأنه غیر احسان نباشد کمثل 
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  نائب اســت و دست او دست خــداست  رواست شد کــه جان بدهد اگــر بکآن
هر گاه همت به معصیتی بستی بجـا نیـاور آن معصـیت را     :ه فرمودندکدربارة اوست، و غافل نشود از خبر مأثور 

 آمرزید، یعنی مه تو را نخواهکن که خداوند تو را بر آن معصیت ببیند و بگوید بعد از این هر چه خواهی بکه بسا هست ک
پـس بایـد در   . ه امیـد آمـرزش بـراي تـو نباشـد     کد و تو مرتد فطري شوي کبواسطۀ آن معصیت آن پیوند بخش هکشود  می

نـد امـر و نهـی را    کند یا نکمعاملۀ بین خود و خداي و در معاملۀ بین خود و خلق خدا ملتفت اوامر و نواهی باشد و هر چه 
پـس نبایـد   . ر باشد امر و نهی الهی را در نزد هـر فعـل  کذه متکر این است که اعلی درجه ذکنصب العین خود داشته باشد 

جمـود   من عنديـه چون قلندریه مغرور شود و بگوید چون دستم به دست صاحبم رسید از همه چیز آزاد شدم، و نه چـون  
ی بهره ماند لی از اشارات و لطایف اوامر و نواهی غافل شود و از لذت مناجات بکورزد بر ظواهر اوامر و نواهی شرعیه و ب

  . و ذوق و چاشنی اعمال را نچشد
ام و ک ـوشـند و حـدود اح  کو در تصحیح صـورت اعمـال شـرعیه ب    دچه این طایفۀ من عندیه رسم ملت را مقیدان

ام در مقام علم در نهایت دقّت تصحیح نمـوده تفصـیل دهنـد و    کاعمال شرعیه را چه عبادات و چه معاملات و دیات و اح
ه از تقیـد بصـورت اعمـال در علـم و عمـل از التفـات بمعـانی و        کاشند و محافظت نمایند به حیثیّتی در مقام عمل مراقب ب

ه علم اعمـال شـرعیه بـراي    کلیّ غافل مانند و خود را در اعلی درجه علم و عمل پندارند و غافل از اینکمقصودات آنها به 
ه مراقـب  ک ـردن باعمال شرعیه براي ایـن اسـت   کمل و ع. یندآه از آنها پی بمقصود برند و در طلب مقصود برکاین است 

ت اتاب خدا را عبارات و اشارکه فرمودند کتاب خدا است که اعمال شرعیه در مقام علم و عمل مثل کمقصود باشند زیرا 
لام  کو لطایف و حقایق است؛  و ه عبارات از براي عوام است و اشارات از براي خواص و لطایف از براي اولیاء علیهم السـ

  .حقایق از براي انبیاء صلوات االله علیهم اجمعین
  

ه اگر قبول شود سایر که عمدة اعمال شرعیه و ستون همۀ اعمال است کدر بیان نماز  –فصل دوم 
  قبول نشود کاعمال نیز قبول شود و اگر قبول نشود هیچی

عال به منزلۀ صورت اقـوال اسـت   ه عبارت از افعال و اقوال معلومه باشد، و صورت افکه نماز را صورتیست کبدان
ه از اشارات این افعال و اقوال بیخبرنـد بـر صـورت اقـوال و افعـال نمـاز جمـود        کعوام النّاس، یعنی آنها . ه عبارات باشدک

و و احکام افعال نماز را زیاده از حد می کنند که مقدسین از زیادتی دقـّت در الفـاظ   ه تصحیح الفاظ کمینمایند به حیثیتی 
خواهند جـزء اخیـر نیـت را     می هکشوند  می بیر مدتی معطلّکاندازند و در وقت نیت و ت می افعال، خود را بوسواسحدود 

ه حـروف از مخـارج ادا   کنند ک می ررّکلفظ را م که یکشوند به حثیتی  می بیر نمایند و در الفاظ معطلّکمقارن جزء اول ت
ه حقیقت نماز را بیروح دارد و مانند جیفۀ کصورت نماز هم باشد چنان لرار و این معطّلی مبطکه این تکشود و دور نیست 

ه بسیار نمـاز گزارنـده   که وارد شده است که صاحبش را از رحمت الهی دور دارد؛ و دربارة چنین نمازیست کعفنه نماید 
  !ندکمی نه نماز آنها، آنها را لعک

س نتوانـد  ک ـه هیچ کشود  می زمانی متعفنّ كباند ه جسد حیوان و انسان اگر روح از آن بیرون شودکیعنی چنان
ه باشـارات و لطـایف     که صاحبان آنها در زینت صورت آنها بکار و اعمالی کاو برود، همچنین اذ کنزدی وشـند و از توجـ

عد و مؤذي صاحبان خود آنها خواهد بود نـه مقـرّب و نـافع   کآنها غافل باشند جسد بیروح خواهند بود  بس پ ـ. ه متعفنّ و م
باشند و چون پیوند ولایـت   می ه تمام آنها روابط و قوالب امور آخرتکباید اعمال قالبیۀ شرعیه را مراقب بود و بجا آورد 
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ه اعمـال  کبل. دکند البتّه مغز بخشکاعمال شرعیه  29ه اگر طرحکبمنزلۀ مغز است و اعمال شرعیۀ قالبیه بمنزلۀ پوست، بداند 
ب اسـت از بـراي روح   ک ـه به منزلـۀ مر کت و امور آخرت به منزلۀ روح و نفس؛ تا قالب شرعیه به منزلۀ قالب است و ولای

ه به منزلۀ روح است نباشد تمام اعمـال جیفـۀ   که اگر ولایت کمال خود نرسد و چنانکسالم و بی آفت و باقی نباشد روح ب
عدکغیرنافعه بل بضرّ خواهند بود و م ه م .  

ه باید درست بایستد و نظـر  کاند  ثرّ االله امثالهم بیان فرمودهکرام که فقهاء کپس، صورت قیام در نماز همان است 
در روي ران خود گذارد و پاهـا را جفـت نگـذارد و بقـدر چهـار      ها  ند و دستکخود را در مسجد خود اندازد و تیز نظر ن

ه بمنزلـۀ  ک ـنهـا صـورت قیـام اسـت     بیشتر از هم دور نگذارد و سر را راست بگیرد و بزیر نینـدازد؛ ای  30شبر کانگشت یا ی
ه       کو تمام اینها اشاره دارد به این. عبارات است ه تو در محضر حضرت سلطان حقیقـی ایسـتاده منتظـر امـر و فرمـان و متوجـ

ه آن سلطان حقیقی همه وقت حاضر و ناظر اسـت و تـو   کشود  می همان سلطانی و بس؛ و از این اشاره اشارة دیگر مستفاد
وشی تا بسبب این نمـاز بمقـام حضـور رسـی، و اینهـا همـه       که باید تو بکشود  می و اشارة دیگر استنباط. دباش می را مراقب

وشش آمدي و نمونۀ حضور حق را در خود یافتی از آثار قـدرت و ظهـور   کاشارات این مقام است و اگر از این اشارات ب
وتی امام تو بر تـو ظـاهر شـود ایـن نمونـۀ      کورت ملوشی تا صکحضور لطائف است و اگر بیشتر بهاي  وتیین این نمونهکمل

ات اشارات است و اگـر صـاحب لطـائف شـوي از اولیـاء االله محسـوب       کبالاتر از اول خواهد بود و این لطایف نمونۀ مدر
وتی متحّد شوي و خود را غیر او نبینی و او را غیر خود نه بینی این اتحّاد حقیقـت اسـت؛ و   کو چون با آنصورت مل. شوي

عبـارت او  . بِسمِ االلهِ الرحمنِ الـرحيمِ و همچنین است جملۀ افعال و اقوال نماز مثلاً . ون چنین شوي صاحب حقایق گرديچ
جویم به نام خلـّاق   می نیم یا استعانتک می نیم یا قرائتک می ه ابتداکه معنی او این است کاین لفظ و مفاهیم عرفیۀ او است 
ه اسـم خداونـد بـا تـو هسـت و مبـدأ افعـال و اقـوال و         ک ـو این عبارت اشاره دارد بـه این . روزي دهنده و خداوند بخشاینده

 مـلأَت  الَّـتي  كبِاَسمائه اسم خدا بمضمون فقرة کشود  می و از این اشاره چنین معلوم. نات تو آن اسم استکات و سکحر
و از ایـن جـا   . نات اشیاء بواسطۀ او باشـد کات و سکو حر ، باید قوام هر چیز باشد تا با همه چیز تواند باشدلَّ شيءٍكُانَ كاَر

تبـی و مفهـوم   کنات جمیع موجودات باشد اسم لفظـی و  کات و سکه واسطۀ حرکه البتّه اسمی کند کاشارة دیگر استنباط 
موجودات غیبیـۀ قویـه نتواننـد باشـند پـس       كو محرّاند  ه اضعف موجوداتکه حال آنها معلوم است کذهنی نخواهد بود 

ه اسم اگر بـر اسـمیت خـود    کو از اینجا اشارة دیگر ملتفت شود . قوي از جملۀ موجوداتاباید آن اسم موجود عینی باشد 
ه بر اسم شـود از حیثیـت اسـمیت    کمی که هر حکم نیست بلکباقی باشد و او را مسمی قرار ندهیم خود آن اسم را هیچ ح

م بـر مسـمی   ک ـنات و قوام اشیاء باشد این حکات و سکباعث حرم بر مسمی است پس اسم از حیثیت اسمیت اگر کآن ح
نات همه چیز باشد تـا آنوقـت بحسـب    کات و سکخواهد بود پس باید مسمی با همه چیز باشد و باعث افعال و اقوال و حر

عیان  ه علم طالبکمقام علم خدا را حاضر و ناظر داند و چون صاحب این مقام گردد از خواص محسوب شود؛ و از آنجا 
پس چون این شخص صاحب اشارات در طلب عیان برآمده و بتـدریج نمونـۀ    –اگر علم باشد نه جهل مشابه علم  –است 

رد و معاینـه  ک ـه دل او باشد یا صاحبدل او باشد مشاهده که مقام وجدان باشد یا اسم حق را کاین معلوماترا در خود یافت 
ویند و صاحب آنرا از اولیاء شمارند و چون متحّد بـا دل یـا صـاحبدل شـد و     دید، این وجدان و این دید و عیانرا لطایف گ

. ه از انبیاء یا خلفاء انبیاء شمرده شـود کخود را نام حق یعنی حق دید و روزي دهنده و بخشاینده دید صاحب حقایق باشد 
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و مفهـوم عرفـی آن عبـارت     بـد نع كاايلفظ  بد؛نع كالدينِ ايومِ اي كه ربِّ العالَمين الرحمنِ الرحيمِ مالاَلحَمدللّ :و همچنین است
ه بایـد حقتعـالی حاضـر باشـد تـا خطـاب       ک ـو خواص را اشاره دارد به این. ه براي عوام است و از آن تجاوز ندارندکاست 

حقتعـالی در همـه جـا و     شود مگر بحضور نمی ه حضور حقتعالی بر منکشود به این می صحیح باشد؛ و از اینجا اشارة دیگر
ه هـیچ چیـز و   ک ـه باید چنان احاطۀ داشـته باشـد   کعبادت به آن حضرت اشاره دارد به این 31احاطۀ او به همه چیز، و حصر

 و للّه :ه فرمودکو از آنجا  بدوا الّا اياهاَلّا تع كو قَضي رب :ه فرمودکس از عبودیت آن حضرت بیرون نتواند شود، چنانکهیچ
ت صغیر از عبودیت نفس نتوانند بیرون شوند و که اهل مملکند و به بیند ک، بمِثلَ اعلاي حق تعالی شأنه رجوع يالمَثَلُ الأَعل

ه ک ـه بایـد چنان کند کو از این اشاره استنباط . يقَضيت اَلّا تعبدوا الّا ايا :گوید می ت خودکبه زبان حال جان انسان باهل ممل
ة كللَ و لا قُوه في هذَا المَملا حوه ک ـت که غیر ازآثار جان هیچ نیست در این مملکت صغیر نمایان است کر مملآثار جان د

بیر نمایان باشد و بجوید آن آثار را؛ و اعظم آثار پیوند ولایت اسـت  کت صغیر و ک، آثار حق تعالی شأنه در مملسِالّا بِالنفْ
 مانِهِمبين اَيديهِم و بِاَي يعو نورهم يساو قیام نماید  امته آن پیوند نمایان شود تا قیکوشد کبمون است و که در وجود او مک
ند کرد مشاهده که از او تعبیر بخدا توان که مظهر تام حقّ است که بامام تفسیر شده است نقد حال او شود و امام خود را ک

بیر کو چون بوجدان در صغیر و . اشاره به همین مطلب دارد بِالنورانِية معرِفَةُ االلهِ معرِفَتيه فقرة حدیث کو مخاطب سازد چنان
ه اشاره فهم شود از خواص کس که آنکچنان –ند آثار حق یا خود حق را در مظاهر حقانیه از اولیاء شود کبیابد یا مشاهده 

ا حق و با مظاهر حق بینـد صـاحب حقـایق شـود و از جملـۀ      مرتبه برتر رود و خود را متحّد ب کو چون از این مقام ی. باشد
ه لفـظ آن عبارتسـت از بـراي عـوام و     ک ـ قُل هوااللهُ اَحد :انبیاء یا خلفاء انبیاء علیهم السلام محسوب گردد؛ و مثل این اسـت 

د اشارات و لطائف ه غافلند از مرتبۀ ارجمنکار عوام است که غافل سازد از مقصود و اشارات کوشش در آن به حیثیتی ک
ه بعضـی  کبظواهر اعمال شرعیه و الفاظ و افعال نماز و به حیثیتی آنها را غفلت از اشارات و لطائف فراگرفته اند  و چسبیده

ه ما مـأموریم بقرائـت   کرد زیرا کگویند در قرائت حمد و سوره در نماز قصد معنی را نباید  می باحتیاط و بوسواس افتاده و
ه باید از که معنی قرائت قرآن این است کیم از قرائت بودن خارج و مبطل نماز خواهد بود و غافل از ایننکاگر قصد معنی 

صلیّ االله علیه و آله و سلمّ قرار دهـد تـا صـادق     محمدخودیت بیرون آمد و زبان خود را زبان حق و گوش خود را گوش 
   :ۀکباشد دربارة او صادق آید آیۀ مباره اگر غیر این کند ک می تاب خدا و قرآن را قرائتکه کآید 

حالِ اَو بِلسان القـالِ هـو مـن    تابِ و يقُولونَ بلسان الْكتابِ و ما هو من الْكسبوه من الْتابِ لتحكيلُوونَ اَلسِنتهم بِالْ
نم وما ه االلهِ وندلَي االلهِ الْ عيقُولُونَ ع االلهِ وندكَعو بونَ ذعلَمم يه.  

و از . سی دیگرکسی است و شنونده ک هه گویندکسی حالت حضور حاصل شود تمیز بتواند بدهد کاگر از براي 
ه در وقـت قرائـت   ک ـه در حال قرائت باید زبان خود را زبان حق نمایند رسـیده اسـت   که تنبیه شوند مردم بر اینکجهت این
لی ارا از زبـان حقتع ـ  قُل هوااللهُ اَحده لفـظ  ک ـبگو، یعنی چنین باش  االلهُ ربي كذلك ۀ توحید دو مرتبه یا سه مرتبهکسورة مبار

ه دو مرتبـه یـا   ک ـتا آخر سـورة مبار  قُل هوااللهُ اَحدثال امر برآئی و بجاي امته در مقام کبشنوي و بعد از تمام شدن سورة مبار
ه امر حـق را  که بعد از آنکبگویی  االلهُ ربي كذلكور است کمذه کسه مرتبه به اندازة دو صفت یا سه صفت از صفات حق 

 گفـت پـیش نفـس    مـی  قُل هوااللهُ اَحده ک ـه آن بزرگوار بعـد از آن کو از جناب رضا علیه السلام مرویست  .ندکثال امتشنید 
ه ک ـو از همین جهت  هوااللهُ اَحدگفت  می امرثال امتشنید و در مقام  می یعنی لفظ قلُ را از زبان خدا. قُل هوااللهُ اَحدگفت  می

يا اَيها الَّذين ه زبانش در حال قرائت زبان حق باشد، فرمودند بعد از قرائت کند که باید قاري چنان قرائت کنند بر اینکتنبیه 
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ه در مقام جـواب ایـن نـدا    کشده باشد  ه باید زبانت زبان حقکه متنبه شوي ک كاَللّهم لَبي كلَبي :از قرآن، خود بگوید آمنوا
و خر مغشياً علَيه، فَقيلَ لَه ه در نماز آن حضرت صـیحۀ زد  کو از جناب صادق علیه السلام مرویست . گوئی کبرآئی و لبی

 ه ایـن آیـه را بـر زبـان    ک ـیعنی در هر مرتبـۀ   رتهة قُدجسمي لمعاينَِ بتيثْ قائلها فَلَم تها منت الآيةَ حتي سمعررك، :فَقالَ كفي ذل
لیّ از خودیت خود غافـل شـده و از   که بکشدم تا به جائی  می مرتبه از پستی نفس بلند کآوردم بمضمون اقرأَ و ارقَ ی می
   :هکت خودم گذشتم، و بمضمون این مصراع یخود

  چو تو بیـــرون شـــوي او انـــدر آیـــد
رد؛ آنوقت آیه را از زبان حق شنیدم و احاطۀ کخود را متصرّف شد و زبان من را زبان خود  کاو داخل شد و مل
ه صورت آنها و تصحیح صورت آنهـا بـه   کوع و سجود کو همچنین ر .ردمکه افتادم و غشی کاو خودیت من را برداشت 

و . ارات و لطـائف آنهـا بـاز ماننـد    ه بواسطۀ اشتغال به تصحیح صورت آنها از اشکه شغل عوام است کمنزلۀ عبارات است 
ه جلال و عظمت حق تعالی شأنه یا جمال و محبت حق بایـد انسـان را   کرت سجود اشاره دارد به اینووع و وصکصورت ر
انـدازد یـا از جهـت عشـق و      كه از روي عظمت و هیبت دو تا شود و خود را به خاکند در تواضع و فروتنی کبی اختیار 

وع و سـجود بجـا   ک ـت را ملتفت شود و از جهـت همـین اشـارات ر   ااگر این اشار.مالد كز به خامحبت صورت نیاز و عج
و اگـر  . آورد صاحب اشارات و از خواص خواهد بود و اگر ملتفت این اشارات نبود در عداد عوام محسوب خواهـد شـد  

افتد یا دو تا شود و صورت  كعظمت یا محبت حق بخا 32نمونۀ عظمت و جلال و جمال حق را در خود بیابد و از وجدان
لام      كعجز و نیاز در حضور آن پادشاه حقیقی یا آنمعشوق واقعی بر خا مالد صاحب لطائف باشـد و از اولیـاء علـیهم السـ

ت وجود او هـیچ نباشـد و   که بغیر محبوب در مملکشاند شخص را کو اگر نمونۀ عظمت و محبت بجائی . محسوب گردد
ود را محبوب خود بیند و خود را در میانه نبیند صاحب حقایق گردد و در زمرة انبیاء یا خلفاء ساجد و مسجود و عابد و معب

  . انبیاء معدود باشد
  

  در بیان روزه –فصل سوم 
ه بـه منزلـۀ عبـارات و اشـارات و لطـایف و      ک ـه نماز را عبارات و اشارات و لطائف و حقایق اسـت  که چنانکبدان

و اند  ثراالله امثالهم بیان نمودهکرام که فقهاي که صورت روزه چنانکن چهار مرتبه هست تاب است، روزه را هم ایکحقایق 
ه در نیـت  کچناناند  ه عوام گرفتار آن و از اشارات بی بهره و محرومکبه منزلۀ عبارات است اند  تب فقهیه تفصیل دادهکدر 

رد یا باید هـر شـب علیحـده نیـت شـود و آیـا نیـت را        کتوان  می ه آیا نیت تمام ماه رمضانرا در شب اولکاند  روزه گرفتار
خواهنـد   مـی  افتنـد و  مـی  سپندارند و بوسوا 33و نیت را اخطار ببال. ردکتوان  می ا پیشیرد کباید  كمقارن اول وقت امسا

ون نیت ده فعل مختار بکو حال این كمقارن سازند با اول جزء زمان روزه و امسااند  ه خطور ببال دادهکآخر جزء آنچه را 
توانـد   می هکه ببال خطور دهند، زیرا کنات نیت است و نیت عمل نه آنست کات و سکحر محال و در شخص مختار روح

عد از حقتعالی شود و قرب حق را هر گاه بطور غایت یا بطور علّت بر قلـب خطـور   که داعی عمل چیزي باشد ک ه باعث ب
عی بر روزه گرفتن حفظ منصب و مال و عرض و اولاد ااگر روزه گیرد و ده کدهند مثل استهزا شود بحق تعالی شأنه زیرا 

عم بنعـیم بهشـت یـا تقـرّب یـافتن در نـزد           یباشد  ا تحصیل اینها یا جهتی دیگر از جهات دنیا یا حفـظ از آتـش دوزخ یـا تـَنَ
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عد از حق است؛ و هر گاه این شخص بر قلب خـود خطـور دهـد     مـی گیـرم    ه روزة واجـب ک ـحقتعالی، تمام اینها اسباب ب
ه نیت آن عمـل  که داعی بر عمل کبجهت قرب بخدا یا براي حصول قرب بخدا این شخص مستهزء بخدا خواهد بود زیرا 

ه داعی رضاي خدا یا امر خدا یا قـرب خـدا باشـد و اینچنـین عملـی      کاست منفعت نفس است و راجع به نفس است نه این
لیّ از انتفاع نفس چشم پوشیده دارد و داعی بر آن عمل یارضاجوئی حق باشد که بکه عبادت آنست کعبادت نیست زیرا 

ثال اوامر و نواهی او یا هیبـت و عظمـت   امته آن قرب داعی شود بر خدمت محبوب و که براي انسان حاصل باشد کیا قربی
لتفات بخود و خودیت خـود و انتفـاع   ثال امر او باشد و از خدمت او نتواند تجاوز نماید بدون اامته در مقام کاو داعی شود 

ه از خـوف  ک ـه مزد مزدوري خود را خواهد یا خائفی خواهد بـود  که اگر غیر این باشد انسان مزدوري خواهد بود کخود 
  .ندکار کسطوت ظالم براي او 

فـاع  ه اگـر انت ک ـانـد   رام در وقف، خلع نفس را از انتفاع به آن وقف شرط صحت آن دانسـته که فقهاء کن کنظر 
جملـۀ عبـادات اسـت و در    ازه وقـف  کنفس در آن منظور باشد وقف، وقف بر نفس خواهد بود و باطل خواهد بود، زیرا 

ثـال امـر الهـی    امتعبادات قصد قربت شرط است؛ یعنی باید عبادت را به محض رضاي الهی یا محض قرب الهی یا محـض  
ه کدر آن منظور باشد از عنوان عبادت بیرون شود و از عنوان عبادت بجا آورد تا عبادت باشد و الّا اگر شوَبِ انتفاع نفس 

  . وقفیت آن صحیح نخواهد بود دبیرون ش
ه نیـت  ک ـبلانـد   و اخطار ببال در آن شرط دانستهاند  ه بالمواضعه نیت عمل قرار دادهکپس، نیت عمل نه آن است 

ه کس بهر شأن کاشاره به آنست، یعنی هر  لَتهكلُ علي شالٌّ يعمكقُل لۀ انسان است؛ که شاکعمل همان داعی بر عمل است 
ه آن عمـل  ک ـهست همان شأن داعیست او را بر عمل؛ اگر در حال دنیاجوئی و طلب جهات دنیا اسـت نیـت او آن اسـت    

ه آن ک ـوسیلۀ مطلوب او باشد و اگر در حال آخرت جوئی و طلب جهات آخرت است نیت او در هر عمـل همـان اسـت    
ات آخرت را به دست آورد و اگر حال او خداجوئی و طلب جهتی از جهات خدائی باشد در هر عمـل نیـت   جهت از جه

  .او و داعی بر عمل او طلب جهت خدائی خواهد بود
بیزي،  كجوئی در این خا می ه چهکرد کسؤال  یسکبیخت،  می وچۀک كه مجنون خاکه در افسانه آورند کاین
ه باشی داعی بر عمـل تـو و مطلـوب تـو     که تو در هر حال کاي تنبیه بر این مطلب است جویم بر می ه لیلی راکجواب داد 

ه نیت لازمۀ عمل اسـت بـراي مختـار، در صـدر     کو از جهت این. همان حال خواهد بود نه آنچه تو آنرا با قلب خطور دهی
ۀ عمیـا   ردند از نیت و چون مسائل شرعیه را به گفک نمی ري از نیت نبود و هیچ گفتگوکاول ذ تگو آوردند و خواستند عامـ

و اخطـار ببـال   اند  قرار داده بینند نیت را به صورت آورده و از براي او ترتیکم االله استنباط کبه رأي و قیاس و استحسان ح
ه هنگـام  ک ـردم ک ـی از ائمۀ جماعت آنهـا مشـاهده   که خود از یکه به لفظ آوردنرا جایز شمرده چنانکبلاند  را شرط دانسته

. االله ياُصلّي صلوةَ الظُّهرِ الواجِبة لوجوبِها قُربةً الَ :ن استماع نمودند و گفـت یه جملۀ حاضرکاز ظهر به زبان آورد مجهوراً نم
نم بـه  ک ـ می ه نمازکو چون حال مطابق این خطره یا این مقال سريّ یا جهري نباشد البتّه استهزاء باشد بحق تعالی شأنه زیرا 

پس اگر داعی بر نماز جهتی از جهات دنیا . نم این نماز راک می ثال امر اوامته به جهت کمعنی آن این است جهت وجوب، 
ه عـادات خـود را   ک ـعـادت اسـت    34ه در اغلـب مـردم داعـی   کچنان –باشد یا جهتی از جهات عقبی یا امضاء عادت باشد 

ه بـه جهـت وجـوب یـا     ک ـ ةان آورد به طریق جهر یا اخفاو به خاطر بگذراند یا به زب –آورند  می عبادات اسم گذاشته بجا
نند اگر از این قـرب منظـور   ک می ه ضمیمهکآورم استهزاء باشد به خداوند و همچنین قربه الی االله را  می ثال امر الهی بجاامت
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عـد از خداسـت چنان    ت یافتن نفس باشد بواسطۀ قرب الهی این فی الحقیقـه به ایـن  ک ـشـد   ه گفتـه ک ـقرب نفس باشد و قو
عد از حق می عبادت از عبادت بودن بیرون ه ک ـدهد قرب حاصـل باشـد    می ه علّت قرارکشود؛ و اگر قربی می رود و باعث ب

ه ک ـجا اسـت  کن صاحب این قرب کاین مطلوب خداست، ل –ه مقام بلند و درجۀ ارجمند است ک –باعث خدمت گردد 
  . چ بهرة نیست و هیچ حاصلی نهجملۀ عالم فداي او باد، و عامه را از این هی

ردن ک ـه اگر حال او خـدمت  کند و حال خود را بسنجد که ملاحظه کرا لازم است این است  کپس، آنچه سال
ثال امر او یا طلب رضاي او نه مرضی بودن خود بنده یا مقرّب شدن خـود بنـده، داعـی بـر عمـل صـحیح و       امتحقّ است یا 

خود چیزي خطور بدهد یا ندهد و اگر نیت غیر این باشد چـه جهتـی از جهـات دنیـا      خواهد بر قلب می خدائی خواهد بود
باشد یا جهتی از جهات آخرت باشد یا به حسب خطور جهتی از جهات خدائی باشد هر چند مقرّب شدن خود بنده باشـد  

اصی خواهد بود یـا مـزدور   در نزد حق یا مرضی شدن بنده باشد در نزد حق این عبادت از عنوان عبادت بیرون یا داخل مع
طالب الدنيا مؤنثٌ و طالب العقبي مخنثٌ و طالـب المَـولي   اري خواهد شد و به اندازة مزد مزدور به او عاید خواهـد شـد،   ک
نهم مقتصد و منـهم  فَمنهم ظالم لنفسِه و مۀ ک ـدر اینجا جاریست و آنچه از جناب صادق علیه السلام در بیان آیۀ مبار ركمذَ

بِالخَيرات ه گـرد نفـس خـود    ک ـسـی اسـت   که فرمود ظالم بر نفس خود کند؛ زیرا ک می مأثور است بیان این مطلب را سابِق
ند حظّ نفس خود را در آن منظور دارد، یعنی در اعمال خود نظر به انتفاع نفس داشته باشد اگر کعنی آنچه یند، کگردش 

  . س تقرّب یافتن نفس باشد به خدا یا مرضی شدن نفس باشد در پیش حقتعالیچه آن انتفاع نف
ه در دور قلب خود گردش داشته باشد؛ یعنی فی الجمله حالی از براي او پیدا شده باشـد  کسی است کصد تو مق

از حـد   ه اول مقام حدود قلب و آخر درجـۀ خـروج  کرده باشد ک كات و معلومات خود را به وجدان درکه نمونۀ مدرک
ات دارد و غیر نمونه یا شهود یا معاینه دیدن معلومـات  کند نظر بر همین مقام وجدان مدرکنفس است و این شخص آنچه 

ند نظرش بر مقام قلب است و بودن در آن مقام و زیاد شدن آن مقام با غفلت از خود کچیزي را منظور ندارد یعنی هر چه 
ند، یعنی رب مضاف او بر که در اطراف رب خود گردش کسی است ک تلخیراو سابقٌ با. و نفس خود و حظّ نفس خود

اف و ض ـنـد نظـر بـر رب م   که هر چه کاو ظاهر شده باشد یا از مقام تقدر گذشته و رب مطلق براي او جلوه گر شده باشد 
  .ي خدا جویدبیز كوچه بیزد در آن خاکسر  كه مجنون وار اگر خاکرضاي رب مضاف یا رب مطلق داشته باشد 

ه اگر در عمل خود حظّ نفس خود را خواهد ظالم است اگر چه آن حظّ نفس کرد کپس در نیت خود باید نظر 
ات داعی بر عمل شده اسـت مقتصـد اسـت و اگـر     کات را در خود بیند و آن نمونۀ مدرکقرب خدا باشد و اگر نمونۀ مدر

 مطلب بر او جلوه گر است و جلوة رب مضاف یا رب باعث عمل است رببِالخَيرات و ایـن هـم بایـد معلـوم     . اسـت  سابِق
ه اعمـال شـرعیه را   ک ـه طریقت نیست مگر تصحیح شریعت بواسطۀ تصحیح نیت در اعمال شریعت؛ بـه ایـن معنـی    کشود 

 ار بیشتر عبادتکه که از شارع مطهر رسیده و مرضی حضرت حق است بجا آورد نه از روي عادت که چنانکمراقب باشد 
ه ک ـانـد   با شعور و ملتفـت شـده   كه اندکه حال بسیاري از آنها است کنندگان است و نه از روي حظوظات نفسانیه چنانک

م کنار باشند بسیار که از عادت و حظوظ نفس برکه عادت را امضا نمود و آنها کباید در اعمال، غایت منظور داشت نه این
  !وركالش و قَليلٌ من عبادي :اند

ه از براي عـوام  کتاب است کاز مشتهیات حیوانیه به منزلۀ عبارات  كه عبارت است از امساکصورت روزه پس 
و . ن لَه من صومه الّاَالجُوعِ و العطَشِكرب صائمٍ لَم يه ک ـغافلند و دربارة آنها فرمود  كه از اشارات روزه و این امساکاست 

نفس را نماید بر حضور حـق   كدر همه حال حبس نفس و قوي و مدار کد انسان ساله بایکاشاره دارد به این كاین امسا
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الیف ک ـضرر دارد مگر بـه قـدر ضـرورت معـاش و ت     كثرات در سلوکه تا ناقص است توجه و اشتغال بکسبحانه و تعالی 
کات و اشـتغال سـال  ثرکاز جملۀ  که خود شخص سالکشود و آن این است  می ه؛ و از این جا اشارة دیگر استنباطمعادی 

ه خودیـت در میانـه نمانـد و نسـبت افعـال و      ک ـوشـد  کبه خود و نسبت افعال و صفات به خود دادن نیز مضر است و باید ب
ه خود او از میانه برود و حق تعالی شأنه به واسـطۀ مظـاهر یـا مجـرّد از مظـاهر در      کصفات هم به خود شخص داده نشود بل

ملتفـت شـود بـه ایـن اشـارات از       که نفس الامر است به او نسبت داده شود و چون سالکانمیانه بیاید و صفات و افعال چن
خواص محسوب شود و صاحب اشارات گردد و چون نمونۀ این حضور و این نسبت افعال و صفات را بـه سـوي حـق در    

نبیند و حـق تعـالی را در    وجود خود یافت صاحب لطائف و از اولیاء علیهم السلام محسوب گردد و چون خود را در میانه
ه گـر مـن گـویم تـوئی ز مـن      ک ـه خود را نبینـد و زبـان حـالش چنـین گویـد      کمیانه بیند و افعال و صفات را از حق بیند بل

ول و کاز مـأ  كه امسـا کمقصودم، صاحب حقایق شود و از انبیائ یا خلفاء انبیاء علیهم السلام محسوب شود و از جهت این
ثرات بازداشت و دروغ بر خدا و رسـول  کو قوي را از اشتغال به  كه باید جمیع مدارکرد به اینوح اشاره داکمشروب و من

و دروغ بر مؤمن و غیبـت مـؤمن را اگـر چـه در ظـاهر شـرع       اند  و ائمۀ طاهرین علیهم السلام را در ظاهر شرع مبطل دانسته
ه زنـی  ک ـل صلی االله علیه و آله و سـلمّ مـأثور اسـت    ه از حضرت رسوکچناناند  ن در واقع مبطل دانستهکلاند  مبطل ندانسته
رد گوشـت  ک ـه گوشـت خـوردة عـرض    ک ـرد روزه دارم فرمودند تو روزه نداري کلیف غذا نموده عرض کروزه دار را ت

  .ردةکه غیبت او کرا خوردة  یفرمودند گوشت برادر ایمانام  نخورده
  

  ةوکدر بیان ز –فصل چهارم 
ردن حدود مـاده  کردن صورت ناقصه و خلع کر نطفۀ او و مادة او در رحم در طرح ه انسان از اول استقراکبدان 

وه فطري و ایـن لـُبس و اخـذ    کو این طرح و خلع ز. امله است بالنسبه بمادونکامله و فعلیت کردن صورت کاست و اخذ 
الیف الهیه اختیاریه مطـابق  کته کفطري اوست؛ و چون در تأسیسات نبوي صلی االله علیه و آله و سلم مقررّ آن است  صلوة

و سلمّ بنـاي   ه بوده از زمان آدم علیه السلام تا زمان خاتم صلی االله علیه و آلهکوینیه باشد در هر شریعت کحالات فطریه ت
ه لیفیکه ته و عبادات قالبیشرعی کبوده است و جمیع مناس شریعت و احکام رسالت برهمین دو پایه که صلوة و ذکاة باشد

ثـرات و مـورث طـرح    که جملـۀ عبـادات اگـر از روي توجـه بـه      ک ـزیـرا   –ر شریعت راجع به این دوپایه بوده اسـت  در ه
لیّ ب ةوکاتست راجع به زانانی َلیه صفات الهیـه اسـت راجـع بـه صـلوة     است و اگر از روي توجه به حق تعالی و مورث تح ح 

وه طرح و خلع نمایان و در مثل نماز لبُس و کچه در مثل زباشد اگر  می ه جملۀ عبادات مشتمل بر هر دو جهتکبل –است 
  . تحلیّ نمایان است

ثـرات و گرفتـار مرمـت معـاش و     کراه حـق اگـر مبـتلا بـه      کن است سالکپس، چون بناي شریعت بر این دو ر
ه امـر شـده   ک ـ ه از آنچه بدست آورد از اموال دنیا حقوقات آنرا بـه هـر نحـو   کپرستاري عیال و غیر عیال باشد ناچار است 

 –، چه تصدقات و چه حقوق آل رسول صلی االله علیه و آله 36و چه حقوق مسنونه 35چه حقوق مفروضه –ند کاست بیرون 
ه مـذموم تـرین   ک ـخودخـواهی   كسر انانیـت و تـر  که اخراج حقوق از مال مورث انتفاع فقراء مضطریّن و باعث کزیرا  –

وه و ک ـشـود و صـورت ز   می ثال امر اوامتگفت او را و سبب توجه به جانب حق و  توان می الرذائلْ ماُ صفات انسانی است و
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تـاب  کوه و مقدار آن از هر چیز بـه منزلـۀ عبـارت    کو اجناس مزاند  ه علماء اعلام ادام االله اعزازهم بیان نمودهکخمس چنان
  .ه عوام گرفتار و چسبیده برآنندکاست 

نند و به اعتقـاد  ک می و خمس و صدقات مستحبۀ خود را بیرون ةوکو زنمایند  می ه دقتکسانیست کاین سخن با 
مثـل  ! و خمسی هست و هیچ اعتقـاد و عمـل ندارنـد    ةوکشنوند ز می گویند و می هکسانی کرسانند نه با  می خود به مستحق

قام عمل و رشـوت  است و در م جبلِ اُحده رشوت حرام است و درهمی از رشوت مثل کگویند  می شنوند و می هکقضاتی 
و ایـن دادن حقـوق   . ورزند در گـرفتن رشـوت   می دة خود و تجريّیشوند به گفته و شن می لی فراموش یابی اعتناکگرفتن ب

ت قـُوي و اعضـا و     کدر راه خـدا از خودیـت و انانیـت خـود پیوسـته ب      که باید انسان سالکاشاره دارد به این اهانـد و از قـو
دهنده ملتفت این اشاره باشد داخل خواص گردد و  ةوکخدا بذل دارد؛ پس اگرشخص ز جوارح و از آبروي خود در راه

ظـاهر و فروتنـی او    حبِّ في االلهِاهیده شده و حالـت  که در وقت دادن حقوق از انانیت او چیزي کاگر در وجود خود ببیند 
و از انانیت خود هیچ نیابد و حق را در خود  افزوده شد صاحب لطایف و از اولیاء االله محسوب باشد و اگر از این برتر شود

ه تحلـّی  ک ـو از آنجـا  . بدون خودیت خود بیابد صاحب حقایق شود و از انبیاء یا خلفاء انبیاء علیهم السلام محسـوب شـود  
لیۀ صفات ربوبی موقوف است بر تخلیّ از رذایل و تخلیّ از رذایل موقوف است بر  ت و زکبحت و انانیةوکاهانیدن خودی 

ندهد به حسب صورت نماز او مقبول  ةوکه زکسی که که گفته شود کاهانیدن خودیت، پس صحیح است کاشاره دارد به 
ه تحلیّ بحلیۀ صفات الهی باشد کاهد نماز حقیقی او کحقیقی ندهد یعنی از خودیت خود چیزي ن ةوکه زکسی کنیست و 

لیۀ صفات الهی موقوف استکصحیح نباشد زیرا  ت چنان ه تحلی بحه گفته شدهکبر طرح انانی:   
  چو تــو بیــرون شــوي او انــدر آیــد

ه اخراج حقوق کثرات و تحصیل مال دنیا به جهت معیشت است از این لطیفه که گرفتار به کراه حق  کپس سال
ه از آثار بزرگان کچنان –ثرات نیست معاملۀ او با خداي او آسان است که گرفتار به کس کو اما آن  .باشد غافل نباید باشد

 کثرات است بایـد نی ـ که مبتلا به کس کو آن  –ثرات نیست معاملۀ او با خدا آسان است که مبتلا به کس که آن کاست 
  .ندکه دقیقه اي از دقایق شرع انور را فرو گذاشت نکمراقب باشد 
  

  در بیان حج و سایر زیارات -فصل پنجم
؛ و به حسـب فطـرت، انسـان از    نفطریه انسا کگذشت مطابق است با مناسه کلیفیۀ انسان چنانکت که مناسکبدان

لع و لبُس است و چنان لیفی کت ةو صلو ةوکزاند  و لبس فطري متلازملع خ هکاول انعقاد مادة او در طریق وصول بحق در خَ
مفروضه و خمس  وهکصورت خلع نمایانتر است مثل ز کن در بعضی مناسکلاند  ت خلع و لبس است نیز متلازمره صوک

و صدقات مسنونه و در بعضی صورت لبس نمایانتر است مثل نماز و در بعضـی صـورت خلـع و لـبس بـا هـم نمایـان مثـل         
ه در اینهـا صـرف مـال در طلـب رضـاي حـق و       ک ـبه جهت این –ه و مشایخ بزرگوار و مؤمنین که و مشاهد متبرّکزیارات م

و در . ه از اول امر خدا مقصـود و پیشـوایان راه هـدي منظورانـد    کاین اتعاب تن و اضعاف قوُي و صرف قوت آنها هست با
ه اگر در این زیارت پیوند ولایت نمایان شود و صـورت  کمالات انسانیه است کتوجه و زیارات تمام فعلیات حاصله لبُس 

مـالات  کآن و لـبس   ردن داخل دل شده است ظاهر گردد حاصلی بالاتر ازکه به واسطۀ بیعت کوتیه امام علیه السلام کمل
ه مقصود ایـن  که مقصود از این اسفار همین انفاق مال و اتعاب نفس نیست بلکو باید دانسته شود . بالاتر از آن نخواهد بود

اهانیدن انانیت نفس توجه به خدا و صاحبان قبور و که به واسطۀ کاهاند کات قدري از انانیت نفس بکه در این حرکاست 
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ور بیشتر شود و در این ازدیاد توجه و نقصان انانیت تعظیم حق تعالی بهتر و بیشتر و هر چـه تعظـیم حـق تعـالی      اشخاص مزُ
 شود و اتصاف بصفات روحـانیین هـر چـه بیشـتر هـم سـنخی بـا روحـانیین بیشـتر          می بیشتر اتّصاف بصفات روحانیین بیشتر

الیف زیـرا  کمرتبۀ متاعب نفس است در تحمل ته آخر که صورت روحانیین در پیش نفس متمثلّ شود کشود تا بجائی  می
ت تکه پیوند شجرة الهیه است ظاهر شود کوتی که چون صورت ملک   .الیف به لذّت و تعب تن به راحت مبدل گرددکلفَ

نایه اسـت از  کردن که این راه ظاهر رفتن و زیارت خانۀ سنگ و گل کند چنین داند کارادة حج  کو چون سال
  :ما قیلکردن صاحب خانۀ دل، که زیارت کردن خانۀ دل بلکدل و زیارت توجه نمودن بخانۀ 

  بینم می بینی و من خانه خدا می خانه    ه توکالحاج  کجلوه بر من مفروش ایمل
   :ما قیلکدل و اطراف دل است،  کنایه از مناسکه تمام آنها کحج باشد  کو ملتفت دقایق مناس

  ه ره گــم نشودکعبــه نشانیست کغرض از 
و چون . قَلب عبدي المُؤمن ن يسعنيكلا يسعني اَرضي و لا سمآئي و له فرمود که خانۀ خدا خانۀ دل است کو بداند 

ه ابراهیم علیه السلام باشد و خانۀ ظهـور اراده و اخـلاص دل آن   که دست ساخت صاحب دل بود کعبه و مسجدي کخانۀ 
ه صـاحب دل و از  ک ـه سایر مساجد را نیز به واسطۀ اخلاص بـانی و واقـف   کنانحضرت بود اسم بیت االله بر او گذاشت، چ

  .نامند می اغراض نفسانی بیرون است بیوت االله
ه مسجد را بیت االله نامیدن به واسطۀ بقعه نیست و بواسطۀ گل و آجر و خشت و بواسطۀ بنـّاء  کن کملاحظه  کنی

پس جهت اختصاص این بقعه به اسم خانه خـدا   - ت دارندکدر اینها شراه سایر بقاع و بناها کزیرا  –و عمله آن نیز نیست 
ه صاحب این بقعه دل خود را خالص گردانیده و خانه خدا قرار داده و توجه آن دل به ایـن بقعـه و ظهـور    کنیست مگر این

  : قیله اسم خانۀ خدا بر او گذارده شود، و قد کنیت آن دل در این بقعه او را همرنگ خود قرار داده 
  لاجـــرم پیــــوسته رونقــها فزود    آن بــناي انــبیا بـی حــــــرص بود

  نبود مسجد اقــــصاش نـــام کلی     ـــرامکاي بســــا مســجــد برآورده 
  آن زاخلاصـــات ابـــراهیم بــــود    ـش هــر زمان عزمّـی فزودکـعبه را ک

  نگ نیستچاش حرص و در بنّ کلی  و سنگ نیست  كفضل آن مسجد ز خا
و بودن خانه در بیابـان بـی آب و زراعـت و راههـاي او در نهایـت صـعوبت و بسـیاري راهزنـان در راه و آب و         

ثرت راهزنان و صعوبت راه آن و عـزّت خانـه و شـرافت    کنایه از صعوبت و طریق قلب است و ک، تمام اینها نآبادانی نبود
ننـد و بـه   کنند و دل از جان و مال و زن و خانه و فرزنـد برمـی   ک می دم قصد آنرامرها  ن ه با این همه صعوبت و راهزکآن 

ند باید دل را از جمیـع  کعبۀ دل کس قصد که هر کعبۀ دل و اشاره است به این کنایه است از شرافت کروند  می زیات آن
و قَد قالَ المَولَوي رحمةُ  ؛سـت ه مقصد شریف و مطلب عظیم اکدارد و جان و تن را در معرض تلف در آورد  كمتعلقات پا

لَيهااللهِ ع:   
  ه بـــر او بسیـــار باشد قفــلهاک     عــزّت مخــــزن بود انـــدر بهــا

  پیچ پیــــچ راه و قصـــد راهزن     عزت مقصــــد بود اي ممتــــحن 
  دزدي اعــراب و طول بادیـــــه     عبــه بـود آن ناحیــــــــهکعزت  

ردن و بـر سـاتر عـورت و شـانه     ک ـه برهنه شدن از جامه و سر و پـا را برهنـه   کنین قبل از وصول به خانۀ مو همچ
شود  كراه حق قبل از وصول بحدود دل از جملۀ علایق پا که باید طالب خانۀ دل و سالکردن اشاره دارد به اینکاقتصار 
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ردن تلویح است بـه  کعد از طواف سعی بین صفا و مروه و ب. ه شایستۀ طواف خانۀ دل گرددکدارد  كو دل از همه چیز پا
فا و ص ـنـد و بـین   که مجرد از همۀ علایق است ثانیاً برگشت که طواف خانۀ دل نمود به همان نحو کس که باید آن کاین 

مروه نفس سعی و هود به سوي مآربکله نماید روایـن   نـد بعلایـق نفـس و بعـد از    کنفس دل را تواند آلوده ن 37ه بعد از ع
  .ه خو گرفته به بی علاقه بودن متوجه مآرب نفس شودکشود  38هروله و سعی محل

خانـه رود و در آنجـا از جامـه و علایـق تـن       کردن ثانیاً به نزدی ـکس فو بعد از محل شدن و تردد در مایحتاج ن
از وقوف در عرفات به مشـعر آمـده   ند و از آنجا مجرد برود بمنی و عرفات و بعد کمجرد شود و بر دو جامۀ احرام اقتصار 

ند و کند و از آنجا بمِنی بیاید و در منی دو روز یا سه روز وقوف نماید و ثانیاً به دور خانۀ دل و خانۀ گل طواف کوقوف 
ثرات مشغول و بـه لذایـذ   که هر چند به کن در تجرد از علایق براي او حاصل شود کند تمکه چون چنین کبعد محل شود 

ل نگرددنفسانی ملتذَّ گردد از حالت تجرّد نماند و نظر توحید مبد .  
راهـت دخـول   کحج از قربانی و رمی جمرات و طواف خانه بعد از احـرام ثـانی و    کو همچنین است سایر مناس

راهـت دخـول خانـه مطلقـاً بـه حسـب       کخانه قبل از اتمام طواف حج و استحباب دخول خانه بعد از اتمام طـواف حـج یـا    
لاف احوال اشخاص و زیارت مزار انبیاء و اولیاء و ائمۀ هدي صلوات االله علیهم اجمعـین، چـون مراقـد آن بزرگـواران     اخت

وتی مظهـر تـام حـق    کوتی متحّد بوده و روح ملکل بشري آنها چون سالها با روح ملکایو هاست ل بشري ایشان کمدفن هی
. عرِفَـه االلهِ معرِفَتي بِالنورانِيه مِ :یت مآب صلوات االله علیه مأثور استه در حدیث معرفت به نورانیت از جناب ولاکبوده چنان

و روي  .ه توجه به سوي مرقد مطهر آن بزرگواران توجه به جانب روحانیت و توجه به جانب خدا اسـت کپس چنین داند 
ۀ مألوف و از میان اهل و عیال و ه در خروج از خانکجهت شده رو به جانب خدا آورد چنان کدل از ما سوي بگرداند و ی

  .عشیره و ارحام به ظاهر دل برداشتن از آنها است در باطن هم وجهۀ دل از آنها بگرداند
شـود   مـی  ه در ظاهر زیارت مراقد مطهره سبب اتلاف مال در راه و اتعاب تن و ضـعیف گردانیـدن قـوي   کو چنان

اهاندن انانیت بـر توجـه بـه سـوي     کاهاند و بقدر کدازه از انانیت خود به باید به همین انکراه زیارت متنبه شود  کباید سال
ور براي زایر متمثل شود تا بر او صادق آیـد   ور روحانیت آن مزُ ور بیفزاید و اگر بشود تا رسیدن به مرقد مزُ ه خـدا را  ک ـمزُ

ائر به این قصد بـه زیـارت   ه چون زک –رده است کفوق عرش زیارت  ه خدا را درکسی است کرده است یا مثل کزیارت 
و بـه   -ر شده است براي زیارت از براي او حاصل خواهد شـد  که برود آنچه در اخبار ثوابی ذکمراقد مطهره و مشاهد متبر

  .اهدکاهاند از ثواب زیارت بکه از این قصد و این نیت بکهر اندازه 
دین مرتبه برتري دارد به زیارت مقـابر مطهـره   بار بچنکو زیارت اشخاص بشریّه ائمۀ هدي علیهم السلام و اولیاء 

 من رآني فَقَد رأي الحَـق وت شده و به مضمون حدیث کل بشریۀ آنها در گرفته به نور ملکه چون هیاکآن بزرگواران، زیرا 
وت شود حیثیت اسمیت و که بنور ملتس در گرفکه از حضرت رسالت مرتبت صلی االله علیه و آله و سلم مثور است هر ک

پـس رؤیـت آن بزرگـواران و زیـارت     . نمایش حق در او غالب و حیثیت مسمی بودن و استقلال در او مغلوب خواهد بود
مـن اَراد اَن   :آنها چون بینونت در آنها مخفی است رؤیت حق خواهد بود و اشاره دارد به همـین مطلـب حـدیث شـریف    

يجااللهِ فَلي عم سلجفوصاَهلِ الت عس ماَولياءِ االلهِ،  ل عما قيلكيا م:   
  گو نشینـــد در حضور اولیــــاء    ه خواهــــد همنشینی با خداکهر  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .جمع مأربه، بمعنی حاجت، ضرورت -٣٧
  .از احرام خارج شده -٣٨
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ه اراده زیارت آن بزرگواران نماید باید از اول ارادة زیارت دقیقه به دقیقه بر توجه خـود بیفزایـد   کس کپس آن 
وت شود تـا بـر او صـادق    کرگواران برسد در گرفته به نور مله بحضور آن بزکاهاند تا آن وقت کو از انانیت و خودبینی ب

ه زیـارت  ک ـسیسـت  که مثـل  ک ـنندة بزرگان که وقتی صادق آید بر شخص زیارت کرده است زیرا که زیارت خدا کآید 
وت و تفاوت حالی براي او در حین زیارت حاصـل  که خود زایر در گرفته شود به نور ملکرده باشد در فوق عرش کخدا 

نمودند و از آنجا  می ه مشاهدة جمال بی مثال حضرت ختمی مرتبت صلی االله علیه و آله وسلم راکالّا بسیاري بودند  شود و
ه بـود خـود را در آن حضـرت    کیفیت کس به هر کداد هر  می س را نمایشکه آن حضرت آینه وار صورت اخلاق هر ک

ذّاب ک ـرمیدند و او را ساحر و مجنـون و   می ز آن جنابدید ا می نمود و آن حضرت را به صورت اخلاق خود می مشاهده
ی الارض   د فـ و . شـدند  مـی  و از مشـاهدة آن حضـرت دورتـر از حـق    . خواندنـد  مـی  و افسانه گوي و ریاست جوي و مفسـ

یت خه بـه سـن  ک ـبار و مشایخ عالیمقدار آن بزرگوار همین حالـت از بـراي آنهـا بـود     کهمچنین بعد از آن بزرگوار اوصیاء 
ه اگـر بـر آن حالـت    ک –شدند  می وتکگرویدند و از مشاهدة آنها و زیارت آنها در گرفته به نور مل می ینت آنها به آنهاط

ردنـد  ک می ه آسمانها با آنها مصافحهکه از حضرت رسول صلی االله علیه و آله وسلم منقول است ملائکماندند چنان می باقی
 افر و ضالّ و مضلّ و مفسد فی الارض و واجب القتـل ک، آنها را خبیث و و بعضی دیگر بواسطۀ ناجنسی و عدم سنخیت –
، و اینهـا از  اَعاذَنا االلهُ من شـرورِ اَنفُسِـنا  ! پنداشـتند  می دونمودند و این قتل را عبادت خ می خواندند و اقدام بر قتل آنها می

عد از خدا و از نور مل طان و دار ظلمت حاصلی نداشتندوت و قرب بشیکمشاهده و زیارت آنها غیر از ب.  
ه زیـارت آنهـا را   ک ـبار باید دانست بلکو زیارت برادران ایمانی را چون زیارت ائمۀ هدي علیهم السلام و مشایخ 

  .سدزیارت خدا شنا ق عرشهزارااللهَ فَو منكَانَ كغَيرِ عوضٍ و لا غَرضٍ  من زار اَخاه المُؤمن منبه مضمون حدیث شریف 
ه بـردارد آن توجـه را   ک ـوشـد وهـر قـدم را    کبها  و از اول قصد زیارت در توجه به خدا و مشایخ آنها و خود آن

وتیۀ شیخ آنها که لطیفۀ ملکنند پیوند ولایت کدیگر که بهم رسند و ملاقات یکاهاند تا آن وقت کبیشتر و انانیت را بیشتر ب
ه در ملاقـات شـما   ک ـد یرده باش ـک ـ مـی  دیگر ملاقاتکه فرمودند با یکث شریف یاست حیوه تازه بگیرد تا به مضمون حد

نندة برادر ایمانی اگر به ایـن نحـو باشـد زیـارت او ازآنچـه در      کپس زیارت . رده باشدکاحیاء امر ما است، احیاء امر ائمه 
ه هـر  ک ـویح دارد بـه این ه تصـریح و تل ـ ک ـاخبار رسیده است از فواید زیارت برادران بر آن مترتّب خواهد شد مثل اخباري 

ند برادر ایمانی خود را به جهت طلب ماعنداالله یا طلب رضاي خدا یا بدون عـوض و غـرض، او را زیـارت    کس زیارت ک
  .ردة و ثواب تو بر من استکه مرا زیارت کرده است یا خدا به او بفرماید که خدا را زیارت کرده است بلکن

ه در زیـارت و ملاقـات مـؤمنین احیـاء امـر مـا اسـت و        ک ـلت دارد بـر این ه به تصریح و اشاره دلاکو مثل اخباري 
نـد بـرادر   که زیـارت  ک ـسی که که دلالت دارد بر اینکو مثل اخباري . ند امر ما راکه احیا کسی را کند کخداوند رحمت 

ردم بر تو کو و واجب نندة منی و بر من است مهمانی تکه تو مهمان منی و زیارت کگوید به او  می ایمانی خود را خداوند
س بـه زیـارت بـرادر    ک ـه هـر  ک ـه دلالت دارد بـر این کو مثل اخبار بسیاري . بهشت را بواسطۀ دوست داشتن آن برادرت را

ه ک ـننـد  ک مـی  ه در قفاي او فریـاد ک کهزار مل دند بر او هفتاک می لکایمان خود برود بدون خدعه و استبدال، خداوند مو
وار خدائید و میهمان اوئید و با او هست و خوش باشد براي تو خوش باش و . ند به منزل خودک تد تا مراجعنبهشت و شما ز

ند بر خود به حـق و  کم که حکی آن کی :شود مگر سه نفر نمی ه داخل اوکه خداوند را بهشتیست کمثل آنچه مأثور است 
ند برادر مـؤمن خـود را بـر    کر و اختیار ه ایثاکس کی آن کند برادر مؤمن خود را به جهت خدا و یکه زیارت کی آن کی

سـازد   می لکخود را مو نیند برادر ایماکه زیارت کشود  می ه بیرونکه مؤمن که دلالت دارد بر اینکو مثل اخباري . خود
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اندازد پـس چـون داخـل منـزل بـرادر       می بال او را سایه کند و به یک می بال خود را در زمین فرش که یکی را کبر او مل
ه عظیم شمردي حقّ مـن را و پیـروي آثـار نبـی     که اي بندة کو تعالی  كزند حضرت جبار تبار می خود شود فریاد ایمانی

وت کنم، س ـک ـه اجابـت تـو   کنم بتو، بخوان مرا کنی عطا کردي، حقّ است بر من عظیم قرار دادن تو، هر چه سؤال کمن 
  .ردنکلم کنم بعطا و تکه من ابتدا کن ک

ردن ده بنـدة مـؤمن و هـر    ک ـه زیارت برادر مؤمن فی االله بهتر است از آزاد کلت دارد بر اینه دلاکو مثل اخباري 
و مثـل آنچـه   . نـد فـرج را  که فرج حفـظ  کند هر عضو او عضوي را از آتش حتی اینکند حفظ کس بندة مؤمنی را آزاد ک

باشند از اذیت او و امید داشته باشند آنچه ه ایمن که هر گاه سه مؤمن در نزد برادر ایمانی جمع شوند کدلالت دارد بر این 
ند کنند از خداوند بایشان عطا کند دعاي آنها را و اگر سؤال ک می نند خداوند اجابتکه در پیش او هست؛ اگر دعاء کرا 

ار ه در اخب ـک ـو آن همـه ثـوابی   . نـد بعطـا  کنند از سؤال، خداوند ابتدا کوت کو اگر زیاد بخواهند زیاد بدهد و اگر آنها س
ه ک ـاي ایـن اسـت   ره مشروع شدن زیـارات ب ـ کرسیده است براي مصافحه و معانقه با برادران ایمانی تمام دلالت دارد بر این

ه در ک ـه مایۀ حب فی االله است فی الجمله قـوت گیـرد زیـرا    کتوجه زائر بمِزور زیاد شود و در این توجه آن پیوند ولایت 
 ه دو مـؤمن چـون بهـم   ک ـه دلالـت دارد بـر این  ک ـآن اخبار مثل اخبار بسـیاري   و .قوت گرفتن او تمام خیرات مندرج است

شوند و خداوند بهر دو نظـر دارد تـا    می ه از هم جداکریزد تا آن وقت  می نند پیوسته گناه از آنهاک می رسند و مصافحه می
سـت خـدا در میانـۀ دسـت آنهـا      ه در حال مصـافحۀ دو مـؤمن د  که دلالت دارد بر اینکو مثل اخباري  .شوند می از هم جدا

انَ اَشد هما حباً كعلي من آورد  مـی  ه دوستی بیشتر دارد یا خداونـد رو کشود یا دست خدا در روي دست آنست  می داخل
بِهصاحگوید بپاشـید از آنهـا پـس ذنـوب     می ند بر وي خود بر آنها و پیوسته رو به آنها دارد و بذنوبک می یا خداوند نظر ل 

و از ایـن  . مانـد  نمـی  ه هـیچ گنـاه بـر آنهـا    کشوند در حالتی  می پاشد، پس از هم جدا می ه برگ از درختکپاشند چنان می
ه مؤمن به دور خود بگـردد  کشود فرمودند حد مصافحه این است  می ه بر ملاقات و مصافحه این همه اجر مترتبکجهت 

نید کو در خبر دیگر هر گاه ملاقات  .نندکفی شد با هم مصافحه ه از نظر صاحب خود مخکیا به دور نخلۀ بگردد یا همین 
و چـون در  . دیرده باش ـک ـ مـی  ه راک ـار ملائک ـه است و شـما هـم   کار ملائکه این کنید کفحه انید و مصکدیگر را سلام کی

ود را ه دست خکه آن مؤمنی کدیگر دادن احیاء آن پیوند ولایت است رسیده در اخبار کردن و دست بدست یکملاقات 
  .شد اعظم اجراً خواهد بود از صاحبشکدر دست صاحب خود بگذارد تا صاحب آن، دست خود را ب

ه کشد تا وقتی کس بکه دست خود را از دست آن کسی کرد رسول خدا با کو در اخبار دیگر است، مصافحه ن
ه مصـافحه  ک ـرده باشـید  ک ـ مـی  ه شماها با هم مصـافحه کو در اخبار دیگر وارد شده است  .شیدک می س دست خود راکآن
ه در مصافحه احیاء آن پیوند ولایت است و به هر قدري کبرد و وجهش آن است  می ینی دلها را بیرونکینۀ دلها را و چرک
ه جملۀ فضائل باشـد افـزوده   کمتر شود و صفات عقل که جملۀ رذایل باشد که آن پیوند قوتّش بیشتر باشد صفات نفس ک

دیگر ک ـه توجه مؤمنین بسوي یکوارد شده است دلالت دارد بر این 39ه در ثواب معانقه و تقبیلک و همچنین اخباري. گردد
  . ه پیوند ولایت باشد و در قوت گرفتن پیوند ولایت خیرات بسیار مندرج استکباعث احیاء امر آنها است 
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  باب هفتم
  با خلق کان معامله سالیدر ب

   
م داشته که معاشرت کنیست از معاشرت با بندگان خدا اعم از ایره نات معاش چایضرور رن را دکیه سالکبدان

ال و اولاد و خدم یه مبتلا به عک یسانکاد داشته باشد مثل یا معاشرت زیباشند  می ال و مالیه مجرّد از عک یسانکباشد مثل 
سب مال کد یبا می نگونه اشخاصیو ا ،ا سازندیحتاج آنها را مهینند و ماکآنها  يد پرستاریه ناچار باکباشند  می و حشم

باشند برسانند و در  می ال اویال او و مثل عیه عکن یج بمصرف محتاجینند و مال را به تدرکسب حفظ کنند و بعد از ک
ثرات مبتلا و از کن اشخاص اگر چه بیدن آن حاجت بمعاون خواهند داشت، و ایسب مال و حفظ آن و بمصرف رسانک

ند و غفلت از صورت شرع ینما یاله یامر و نه ةتوانند مراعا ين گرفتارینها اگر در این اکل ندینما می عالم وحدت دور
ب به ین قرکآنها باشد و چه حالت حضور نباشد ل يه مجرّد باشند چه حالت حضور براکباشند از آنها اَعظَم اَجراً نور زند 

بدهد و رو بحق برود زودتر از  ولی امردست بدست ه شخص مجرّد اگر کرا یآنها حاصل شده باشد ز يحال حضور از برا
ن ین اکوحدت زودتر شناور گردد ل يایب بحال وصول باشد و در دریه قرک یا حالتیآنها وصول حاصل شود  يبرا

س نداشته باشند و در کد طاقت معاشرت با همه یبعدالفنا تفضلّ فرما ينها بقایا ياشخاص اگر خداوند منّان از برا
ن مطلب اشاره فرموده است یشأنه با یمان است نتوانند داشته باشند و حق تعالیه بمنزلۀ سر و جان اکر و حلم معاشرت صب

. نيدااللهُ الحُسلا وعكد و قاتلوا و بع فَقُوا منين اَنذَن الَّظَم درجه ماع كحِ و قاتلَ اولئلِ الفَتقَب فَق مناَن م منكُلا يستوي من: بقوله
قَد ه يقالَ المَو لَو وسر سّقُد:   

  وشــد در استبعاد خیب آــیحفظ غ    شــکد خوب و ــب آمیدر غ یبندگ
  رم روـــود او شــــبت بیه در غکتا      ش اوید پـــــیدح شاه گوــه مکو ک

  ت ــه سلطنـــــیدور از سلطان و سا    ت ــکار مملــنکز ــــــک يقلعه دار
  ران ــــــیکد بمال بـــــقلعه نفروش    ان ـــــه را از دشمنـــپاس دارد قلع

  ان ـراند و جانفشـــه بخدمت حاضک      ران ــگیه بهتر بود از دــــــــنزد ش
  زان صد هزار يرــــه اندر حاضکبه     ار ـــکم ذره حفظ ــــیبت نیپس بغ

  ان مردود شد ــــــیاندر ع بعد مرگ    ون محمود شد ــــنکمان یطاعت و ا
   هــپس دهان بر بند و لب خاموش ب    ه ــــب و غائب و روپوش بیه غکچون

  
  با عموم خلق خدا کان معامله سالیدر ب –فصل اول 

باشد چه ظهور آثار یوجود گرفته مظهر اسماءحق و صفات او و آثار او م مته آنچه سکملتفت باشد  کد سالیبا
ار کال هم نتواند انیه خکب کواکاز آفتاب و گردش  یت حقتعالیال ظاهر باشد مثل ظهور آثار تربیرخحق از آنموجود ب

ه نباتات و یه معادن و نفوس نباتین صور نوعیب و همچنکواکر ید منوط است به آفتاب و گردش سایت موالیه تربکند ک
د امثال یو تولد و حفظ آنها و تشکیل صور آنها و نفوس ناطقۀ اناسی که تربیت اجزاء بدن خووانات یه حیوانینفوس ح
ر آثار نفوس از ین سایشود و همچن می ن آثار از صور و نفُوُسِ آنها صادریه اکند کار کال نتواند انیه خکند ینمایخود م
چون جملۀ  و تدبیر امور حکمت و غیرها، ون قوه و از اراده و شعور و علم و قدرت یه منوط است بچندکه یه و تنَمیتغذ
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ه کت و ملاحظۀ حق ید حفظ مظهریبا یکند پس نسبت بهریآثار او يو مجلااند  حقّموجودات مظاهر اسماء و صفات 
او را بآنچه نامناسب  يه همه جاکن را نگذارد ید زمینما كد و با همه بنحو حرمت سلویظاهر در آن مظهر است نما

وه یۀ حیه ماکو آب را . ه در اخبار استکن دارد، چنانیمخصوص مع يجا 40نیاخبث يه از براکپندارد آلوده دارند بل
ان یط در میندازد و بول و غایآب ن يه آب دهن و دماغ در روکنیوان است از آنچه نامناسب پندارد محفوظ دارد مثل ایح

نها اشاره شده یا ه در اخبار بهمۀکد نرود چنانکا رای يان آب جارین شود بمکند و برهنه بدون ساتر عورت تا ممکآب ن
ۀ یه مظهر لطف حقّ است و ماکهوا را و  .لۀ بر آن باشندکه موکه ملائکست یآب اهل يه از براکاست و وارد شده است 

 يۀ نعمتهایند و ماکه آنچه باو رسد همرنگ خود کنیاست در ا ه مظهر حقّکنده است و آتش شَکوانات نفَسَ یوه حیح
ه کو معادن را از آن باب . نندیکزدان پرستش می يت او از برایان بودن مظهریبواسطۀ نمااو را  یه بعضکار انسان است یبس

سه یبخصوص احجار نف ،ردکملاحظه  یکید به نیار بندگان خدا هستند البتّه بایباشند و باعث منافع بسیت خدا میمظهر حافظ
از اعمال و  ياریه بسکو فلزّات اند  ردهکر کشمار ذید بیار و فوایدر اخبار خواص بس یکهر  يه براکفه یو جواهر شر

اه صحرا و نباتات و یو گ .ه معبود اغلب النّاس واقع شده اندکد و سرخ ید انسان منوط بآنها است بخصوص زر سفیفوا
م باشد و تمام زم کد حال سالیاشجار با حرَ ب نرساند یسبب آس ین بکن را چون حرم شمارد و مهما امینسبت بآنها حال م

ر ینند بجهت نباتات نافعه و قطع اشجار غکمنفعت را قطع یاه بیه گکنیثل امداشته باشد  یرجحان ۀجه ،ه سببک یر وقتمگ
نها یو در اخبار اشاره شده است بحفظ حرمت ا ؛نیریوند شیشجره تلخ بجهت پ يمثمره بجهت اشجار مثمره و قطع شاخها

وان یواناترا چه حشرات ارض باشند و چه حیت شجرة مثمره و حردن در تحکط یراهت قطع شجرة سبز و بول و غاکمثل 
ند مگر جهت یسبب بر قتل آنها اقدام ننما ینند و بکجهت آزار نین شود بکرها تا ممیسباع و غ یر اهلیوان غیو چه ح یاهل

ا یه یشرده است بجهت حفظ نفوس بیعت رسیات در شریه قتل موذکند مثل حفظ نفس اشرف از او چنانکدا یپ یرجحان
 یعال يرا فدا یه بزبان عرفا دانکنوع انسان  یت ابدان بنیحلال گوشت بجهت تقو يوانهایوانات نافعه و مثل ذبح حیح
د بنظر شفقت ناظر باشد و ینوع انسان با یو با بن .وانات معبود انسان واقع شده اندیند و بعض احجار و اشجار و بعض حینما

   :هکه یاست رحمه االله عل يه از مولوکچنان: ندیسان به بیکافر و مؤمن را ک ،مخلوق خدا در نظر داشتن از جهت بودن آنها
  دیه مسلمان مردنش باشد امک    دیمنگر يافر را به خوارکچ یه
در مقام  یعنیباشند  يد مردم در مقام علم در نزد تو مساویبا للناسِ كولا تصعّر خدفۀ یۀ شریان آیو در خبر در ب

ه مقام کن در مقام علم کس شأن عشق و محبت است لکبودن همه  يد مساویان توحیپا یو محبت و شهود بحر بعشق 
 يرا جاریام خدائکد احیه باکنین ایر و شر است در عیو بد و تفرقۀ خ یکز نیثرات است و مقام تمکو ملاحظۀ  ینیثرت بک

ع االله و دست ساخت آن یت بودن آنها صنایثَید از حیبا ینمائ ين را بر آنها جاریر مستحقیو در ظاهر حد و تعز ینمائ
 مكُسرِّ القَدرِ لا يلومن اَحد  يلَوِ اطَّلَعتم عل: ه فرمودک ینظر نمائ ،نظر یکهمه را ب یحضرت و مسخرّ در تحت قدرت اله

 محمد: ه فرمودکان است یمحمده و آله و یعل االله یصلّ محمدار که کبل ،نیناقص يار صعب است از برایار بسکن یو ا. اَحداً
  .ارِ رحماءُ بينهمفُّكال يرسولُ االلهِ و الَّذين معه اَشداءُ علَ

 يااللهِ و حبِّ ف يبغضِ فن ینند بکتوانند جمع یاند ممحمده در درجۀ ک یسانکه و آله و یاالله عل یصلّ محمد یعنی
 ،يه بگدازکو آنرا  يبنواز ،يد بنوازیه باکو آنرا  یس باندازة قدر و مرتبۀ او نظر نمائکهر ه بکنین ایدر ع یعنی االله

مال کفر او کت یثیاز ح یسکن شدت بر یدر ع یعنی .یسان داشته باشیکس کاالله را بهمه  یآن نظر حبِ فِ ؛يبگداز
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اند  معبود واقع شده ياریو افراد انسان بسست یمان فطریه وجود و اکت فطرت او یثیبر او از ح یرحمت را داشته باش
و بعبادت اطاعت مثل احبار و رهبان اند  ره قرار دادهیرا سنّت و س یه پادشاه پرستکد یت مثل فرعون و جمشیبعبادت عبود

نها را ه خلق اطاعت آکه و آله یاالله عل یصلّ محمدن ین در دید يسالفه و مثل علماء و رؤسا يملل در ملتّها ير رؤسایو سا
نند چه موافق با ک يرویآنها را پ یه اتباع آنها امر و نهکام کن و حیرند و مثل سلاطیپذ می آنها را ینند و اوامر و نواهیکم

ام و کن و حیم مثل علماء و سلاطیرکم و تینند افراد انسانرا بعبادت تعظیکن عبادت میشرع باشد و چه مخالف و همچن
ا یدن يه براکنند چه بنحو تملّق مثل آنها کنند و از عظماء شمارند و تواضع آنها کم یظه خلق آنها را تعکر رؤساء یسا

ّه ينند و نعم ما قال المولوکآخرت تواضع  يه براکمثل آنها  ینند و چه بنحو تواضع الهکتواضع  دس سرَ   : قُ
  نخدمت بد استیاز و مقصود ا یکل    ار دست کرا هســـت در هـــر  یآدم

  ست مقصود از جـهان یجز عبادت ن    ن بخوان یلجن و الانـــس اما خلقت ا
  ــــــر یتا فرود آرنـــد سر قوم زح    ر یقدس در بـــاب صغ یساخت موس

ـاران بدنــــد و سرفـــراز کزان   از یـــر است و نیدوزخ آن باب صغ    ه جبـ
   ساخت هان يریاز شهان باب صغ    ه حــق زلحــــم و استخوان کآنچنان

هل دنک   اند  ا را دشمـنیبـرکه سجدة کچون    نند کشان یــــا سجـــدة ایاَ
  ر و پهلـــــوانینام آن محــراب م    محـرابشان  کین دانــــیساخت سرگ
  ورا بگـــــروندکــر را عاراست یش    ن خـــران خاضـع شوند یآن سگانرا ا

  س یعمت نونیتواش خـــداوند و ول    سیاسه لک يس ایگ لیش دیرو به پ
  

مال و اعمال متعلّقه بسال  ال و اولاد و خدمین از عیبمعاشر کاج سالیان احتیدر ب –فصل دوم  کو ع 
  رهایو غ یمثل زراعت و تجارت و شبان

وان هم او را قرار یر حیرده است و چون ساکم و بدن محتاج بغذا و لباس خلق که انسانرا خداوند در شکبدان
از لباس  يه او را عارکند بلکتفا کاه و حبوب بدون تعمل ایبگ كا خورایند کتفا کحق ا یهوبه بلباس موکنداده است 

تفا نتواند نمود و بر لحوم کاه ایبر مطلق حبوب و بقول و گ كو محتاج در لباس بصنع صنّاع قرارداد و در خورا یموهوب
به ساخت و ید بتصرّفات غریو پوست با يتان و موکه لباس او را از پنبه و پشم و کردن اقتصار نتواند بلکبدون تصرّف 

ه موافق مزاج کرد کد به تعمل اصلاح یوانات مخصوصه بایح 41لباناَاو را از حبوب مخصوصۀ مزروعه و لحوم و كخورا
بصنعت مخصوص و صانع  یکار محتاج و آلات و اسباب هر ینها بآلات و اسباب بسیاز ا یکاو گردد و اصلاح هر 

و چون  .شود می ن صنعت و صانع محتاجیم و بدن بچندکم رفع حاجت شینکنظر  یکه چون نکدارد  اجیمخصوص احت
او  يعت از غذایطب ،نوع يد مثل و بقایه بجهت تولیبالغۀ اله يمتهاکرد از حکا نیرد کر یم را سکد و شیبحد بلوغ رس

وع 43يلاامتند و بواسطۀ کره یذخدارد و او را بجهت نطفه  42تحللّ و از قدر نمو مفروزیاز بدل ما يزیچ از آن  یمن 44ۀیاَ
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ه بآن واسطه کقرارداده  یدفع آن محل خاص يبر دفع آن و چون خداوند متعال برا ؛ندک یکماده نطفه دغدغه و تحر
 ردن با ابناء نوعکشود بمعاشرت ین حاجات محتاج میشود و بجهت رفع اینوع تواند باشد لهذا محتاج بزن و خانه م يبقا

و اگر سر  یوانیجالب نفع و دافع ضرَِّ خود هستند بالطبّع و نفع و ضر هم ندانند مگر نفع و ضر ح یکو چون هر  ،خود
رفع  ين وقت برایا سلاطیوقت  یه نبک 45یانکند بزاکد رجوع ید پس بایخود باشند نزاع و اختلاف و هرج و مرج لازم آ

معاشرت باید زاکان وقت خود را بداند و برآن زاکان ناچار است از چون  کپس سال. اختلاف و هرج و مرج گذاشته اند
ده است از یر دستها رسین و زیمعاشرو آنچه در طریقۀ رفتار با . رفتار کند تا آسوده تواند رو بآخرت و بخدا داشته باشد

ه و یشرع یاز مناهاند  هفرمود یه معمول دارد و آنچه نهکر باشد کده در فین از آداب معاشرت و اخلاق پسندیبزرگان د
ثال نمودن امتاد گرفتن و یمحض  یاب امر و نهکه ارتکن باشد یرش اکند و تمام فک كه ترکر باشد کله در فیاخلاق رذ

ق رفتار یتحق يافت از رویرا در خود  يو بد یه اثر خوبکآنوقت وابد، یآنرا در خود ب ين و بدیا یه اثر خوبکبل. نباشد
ه کبل. شتر خواهد شدیشتر از پیر او بیاد و سیاو ز كافت شوق سلویاب و اتّصاف باوامر را چون کرترد و لذّت اکخواهد 
ه عباداترا عبارات و اشارات و که چنانکرا یق زیه از اشارات بلطائف رسد و از لطائف بحقاکن خواهد افتاد یر اکدر ف
  . ن مراتب هستیز همیه گذشت معاملاترا نکق هست یف و حقایلطا

  
ن و کز و خدمت ینکر دستها از غلام و یر زیان آداب معاشرت با زن و فرزند و سایدر ب –صل سوم ف

  عامل اعمال
اده از یند و زکف نیلکرا با عمال شاقۀّ ت یکچیه یعنی ،نها برفق باشدیدر معاشرت با تمام ا کد شخص سالیبا

ند و وقت ملاقات با صورت گشاده ک یامر و نه یبنرم یهند و در هنگام امر و نکقدر طاقت و حوصله آنها از آنها توقّع ن
ند که ببا زن مزاح و ملاع یو گاه. ندک یو اظهار محبت امر و نه ین زبانیریند و بشکو وسعت قلب و لب خندان ملاقات 

ه از کد ر باشنیبت او دلگیخوشنود و در ع کدن سالیه زن و فرزند از دکند مثل آنها ک یو همراه يو با اطفال هم باز
ه که در خانه چون اطفال بمزاح و لعب با آنها مشغول شود و در خارج چون رجال با وقار باشد کلمات بزرگان است ک

ن ساعت یه اگر اکند کشتر یه بیج قوه شوقیبا آنها بود تهبۀ بملاع یساعت که چون سالک. عبوا بِهِنفَالْ هن لَعبات: فرمودند
ذات نفسان شتر شود و آنحضرت یب بیحرارت شوق افزون گردد و توجه بجانب غ یند ساعت ثانکه بملاع یبجهت تلذّ

ز حرارت را یخوش ن ين بویچون ا ،خوش يبو :ردمکار یز اختیشما سه چ يایه از دنکنجهت فرمود یه از ایصلوات االله عل
ه از کا مشتد سازد، و نور چشم من در نماز است ه ریه آنهم قؤة شوقکو زنها را  ،ه را مشتد سازدیجان آورد و قؤّة شوقیبه

و در آنچه دارد از  .دهند من را بر توجه تام و التذاذ بمناجات حضرت علاّمیز اول اعانت میآن دو چ یعنیا است یدن ۀجمل
د بر جفت ابیه آنچه بکد آموخت یار فتوت را از خروس باکن یه در اکزن و فرزند را برخود مقدم دارد  ،اسباب راحت

ه خود را در معرض تلف کاموزد ید از خروس بیرت را هم بایخود مبذول دارد و بر او عرضه دارد و بعد خود بخورد و غ
بر خاطر او نشیند چون بخانه آید باید غبار ملال  یسکو اگر در خارج از . جفت او رود یکگانه نزدیه نگذارد بکآورد 

با آنها خاطر آنها را برنجاند و رنجش خاطر خود را هم دو  یه بدرشتکنید نه ایدابزاورا بشفقت با زن و فرزند از خاطر 
بيوتاً  مفَاذا دخلْت:  ه فرمودکال است چنانیع ین باعث دلخوشیه همکرد یچندان گرداند و چون داخل شود سبقت بسلام گ

  .يبةًةً طَكَدااللهِ مبارعن تحيةً من مكُفُسِاَن يفَسلّموا عل
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ه اهل کخود شما  ۀر خانید چه خانه خود شما باشد و چه غینکسلام  ۀد بر اهل خانیچون داخل خانه شو یعنی
ف یز تخفیاگر خادم و خادمه دارد بر آنها ن ؛ف دهدیال تخفیو در خدمت خانه تا تواند بر ع .نند بر شماکخانه رد سلام 

   .ه بعض خدمات را خود متحمل شودکدهد بل
 یه داخل شد بر ما رسول خدا صلّکه فرمود یر صلوات االله علیه حضرت امکرده است کت یجامع الاخبار روادر 

ابوالحسن از من  يه اکآن حضرت فرمود . ردمیکم كگ نشسته بود و من عدس پایش دیو فاطمه در پ ،ه و آلهیاالله عل
زوجۀ خود را در خانۀ آنزن مگر اینکه خواهد ند ک ه اعانتکست ین يچ مردیم مگر از امر پرودگار خود هیگویبشنو و نم

ه روزش را روزه بدارد و شبش را در نماز باشد و عطا کسال یکبدن اوست عبادت بود از براي او بقدر هر موئی که بر 
ه ک یسک یعل يا .را یسیعقوب و عین را مثل داود و یرده است صابرکرد خداوند او را ثواب مثل آنچه عطا کخواهد 

ند و خواهد نوشت از یکوان شهدا ثبت میاسم او را خداوند در د ،نورزد 46ال باشد در خانه او و تأنفَّیول خدمت عمشغ
رد در کو عمره و عطا خواهد  یثواب حجد را و خواهد نوشت بهر قدمی یثواب هزار شه یاو در ازاء هر روز و شب يبرا

ساعت در خدمت خانه بهتر است از عبادت هزار سال و یک یلع يا .در بهشت يشهر یکه در بدن دارد ک یازاء هر رگ
ه و ازکاز هزار حج و هزار عمره و بهتر است از آزاد  ض و از هزار جمعه و یادت هزار مریع ردن هزار بنده و از هزار غرَو

بفرستد و بهتر است  اسب که در راه خدا بجهاده بپوشاند و از هزار کند و هزار برهنه کر یه سکهزار جنازه و هزار گرسنه 
 يا. ندیان خود را در بهشت به بکه مک یرون نرود مگر وقتیا بیند و از دنکن تصدق کیه بر مساکنار یدبراي او از هزار 

و مهرهاي  .ردکر خواهد بود و غضب پروردگار را خاموش خواهد یباکفّارة کال یه تأنفّ نورزد از خدمت عک یسک یعل
ا ید یا شهیق یال را مگر صدیندعیکخدمت نم یعل يا .ات و درجات را زیاد خواهد کردحورالعین خواهد بود و حسن

ه فرمود کند بعفو و اغماض بگذراند یب یو چون از زن درشت. ا و آخرترا بخواهدیر دنیاو خ يه خداوند براک یسک
ه کد از آنها یند، پس بر حذر باشیشما يدشمنها یه از جمله ازواج و اولاد شما بعضیکن بدرستیگروه مؤمنیشأنه ا یحقتعال

آنها را  يد و بدین ندارکید و دلرا بر آنها چریافات با آنها نباشکو اگر در مقام م ؛دین خود را درباره آنها از دست ندهید
وهنَّ  :و فرمود .م استیه خداوند غفور و رحکرا ید زینیب ید از خداوند مغفرت و مهربانینک یچشم پوش و عاشرُ

وفمباِلْ ه اگر از آنها خوش نداشته کباشند  می ا زشت روید اگر چه درشت خو و زشت گوینکبا آنها معاشرت  یعنی. عرُ
 يار در آن برایر بسید و خداوند خیراهت داشته باشکرا یزیه شما چکبسا هست  یا زشت روئی ید بواسطۀ درشت خوئیباش

لق زوجه خود خداوند اجر او را مثل اجراند بر سکه صبر ک یسکه کو در خبر است  .شما قرار دهد ه السلام یوب علیوء خُ
   :ه گفته استکرده کرا نظم یخ ابوالحسن خرقانیت شیاکل افسانه حیه الرّحمه بر سبیعل يو مولو. ش قرار دهدیبر بلا

  ار منیکر نر پیش يدیشک کی    بار زن  يدیشیکگرنه صبرم م
و گفته شده  .ه زن فرعونیاو اجر خواهد بود مثل اجر آس يبرا ند بر سوء خلق شوهر خودکه صبر کهم  یو زن

ت شده یو روا. ت آنها استیه حسن خلق با زنها متحمل شدن اذّکردن آنها بلکت نایست حسن خلق با آنها اذیه نکاست 
 ضرت قهرردند و از آنحیکه و آله و سلمّ با آن حضرت محاجه و معارضه میاالله عل یحضرت رسول صلّ يه زنهاکاست 
ابو  ،ه حضرتکرد کشه با حضرت منازعۀ یه عاکت شده است یاکه حکنیا یشدند، حتّ می ردند و حضرت متحملک می
ن کشه گفت تو بگو لیعا؟ میا من بگوی یگوئیه تو مکم قراردادند و حضرت به او فرمودند کشه حیانۀ خود و عایر را مکب

ه و آله و سلّم یاالله عل یدشمن خدا مگر رسول خدا صلّ يآمد و گفت ا ه بخونکشه یر زد بدهان عاکابوب ؛مگر حق ینگوئ
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  :شأنه یو فرمود حقتعال .ين معمول داریه چنکاوردم یه من تو را نکحضرت فرمودند  ؛دیگویر حق هم میغ
فَحوا اَلا عفُوا و ليصيسبيلِ االلهِ ولْ هاجِرين فيين و المُكوالمَسا القُربي يؤتوا اُولي و السعة اَنْ مكُلِ منفَضولا يأتلِ اُولُوا الْ

  .وااللهُ غَفُور رحيم مكُتحبونَ اَن يغفرااللهُ لَ
 یجسمان يالقربا يو اقرب ذو ،ردن از اسائه آنهاکو عفو  یالقرب يدر احسان بذو یب فرمود بابلغ وجهیترغ
از  یه خالکد یستین یکچیه یعنیاست  یسبب يالقربا يست و اقرب ذوا یانکم يالقربا يوزن اقرب ذواند  اولاد و آباء

د و احسان او را یو اغماض حق را طالباگر عفو . قصور باشید نسبت به آنکسی که بزرگترین بزرگها است برشمار یتقص
تکد لینکرفتار  یکیر دستان به نید با زیخواهان عاب بت آن از نظر زن و یه یلّکه بکوشد کچندان ن یو مزاح و نرم 47ن در د

  : ه فرمودکند کع آنها رفتار یدرباره زنها فرموده با جم یه حقتعالکه بهمان دستور کفرزند و خدم برود بل
انَ كبيلاً انَّ االلهَ غوا علَيهِن سم فَلا تبكرِبوهن فَان اَطَعنالمَضاجِعِ و اض يجروهن فتخافونَ نشوزهن فَعظُوهن و اه والّلاتي

  . بيراًكعلياً 
 ید اول بنرمیدیر دست خود دیاز ز یاگر خلاف یعنی. ه فرموده معمول داردکب ین ترتید بهمین خصال را بایو ا

اگر از آن هم  ،ردنکو قهر  یرد بدرشتینپذ یو مهربان ید اگر بنرمینک ید و امر و نهینک حتیاو را نص یرن زبانیو ش
ع بخوابد و پشت از زن  یکه در کن نحو باشد یردن از زن به اکقهر ه بترسد و کهمانقدر  یبزدن جزئ اصلاح نشود ضج م

و بعد فرمود  ؛ا آمدن خون شودیه باعث قطع طرف کنباشد  ين اندازه قهرش باشد و زدن بنحویر زن هم بهمیند و از غک
عنُّفینکن یادتیه اگر باطاعت آمدند بر آنها زک د خدا را بر یر دست خود داریه شما تسلطّ بزکه چنانکد ینکاد نیز 48د و تَ

ه یکگاه انسان بهمان دستورو هر .دینکد بهمان اندازه رفتار یه از خداوند توقّع دارکست بهر اندازه یشما تسلطّ و برتر
خود را  يایاهد داد و دنخود بهشت قرار خو يند خانه خود را براکال خود رفتار یبا اهل و عاند  او داده يخداوند و خلفا

  .جِدونهاي الدنيا فَمتي يلبونها فطْو الناس ي ةالآخر يف ت الراحةَوضع يان: ه فرمودکد یم آخرت خواهد بخشکح
ۀ یسر خواهد شد و بزبان حال خواهد خواند آیاو م يا براین دنیآخرت داشته باشد در هم رد دیه باک یراحت یعنی

   .فقين فَمن االلهُ علَينا و وقينا عذاب السموملنا مشاَه لُ فينا قَبكُانا  :هکمبار
هب یعنی ر یرسد ما بواسطه حسن خلق و شفقت بر اهل و زیا به بندگان خدا میم در دار دنیه از جحک 49یآن لَ

ن یو مجمل ا .مینیب نمی چیم هیر نعیه غکما آخرت است  يم است برایه صورت جحک یائیم و دنیدستان از آن محفوظ
ر یات آنها عفو و اغماض داشته باشد و زلاتّ آنها را بقصور و تقصلّد بشفقت باشد و از زیر دستان بایوسته با زیه پکاست 

 متملا ر خودید و اول خود را بر قصور و تقصیجان نیایمات آنها بهیناملا ازخود در باره آنها و درباره خود نسبت دهد و 
 ین معنیبا - و انصاف دهد  ،ندکا امر یند ک یند و نهک متست آنها را ملایه و ردع آنها از آن ناشایند و بعد بجهت تنبک
تک  یه وقتکرا یز؛ دیانصاف نجو یکچیو از ه - ردن از آنهاکر خود داند تا آسان شود عفو یآنها را تقص 50ه منشأ زلاَ
و شدند یر دست نمیز يا در درجه عقل خود داند و اگر عقل آنها به آن درجه بوده عقل آنها رکد انصاف خواست یبا
  . را همه وقت منظور نظر داردقَدرِ عقُولهم  يلّم الناس علك
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  ر خلق خدا یبا سا کان معامله سالیدر ب –فصل چهارم 
موجودات  یتمام ب شيئاً اَحب آثارهاَح من: د آثار حق دانست و بمضمون یه گذشت تمام خلق را باکه چنانکبدان

بِّ فید دوست داشت تا لطیرا با ت را ید ابایدر وجود خود ن کو هر گاه سال ،ابدیظهور  کاالله در وجود سال یفۀ حن محب
ب خدا بیا از لطی وصف دور و  کن دو از شأن سالیو ا ؛اء آثار خدا غافلیفه بودن اشیا از لطید باشد یبهره با یفه ح

 ین معنیس بر امانت گذارد باکمعاشرت را با همه  يراه آخرت بنا کد بنده خدا و طالب و سالیو با .اصحاب غرور است
ختن یال ریه در خکن در عرض و ناموس آنها و در مجالس و اوصاف آنها یانت روا ندارد و همچنیه در مال آنها خک

چنانکه در وصف ستّاریت یابد و ناموس  –ود آن عیب را بپوشاند ظاهر شاز آنها  یبیه اگر عکس نباشد بلکچیه يآبرو
ه از کر خود و امانت دار مجالس آنها باشد یانت روا ندارد نه از خود و نه از غیچوقت خیو ه .را ناموس خدا داندآنها 

را به خلاف  بت شود و اوصاف آنهایست و غیه خلاف ستّارکند کار نکده باشد آشید پوشیه باکرا یزیمجالس آنها چ
ه امانت لازمه شفقت است اگر شفقت بر خلق خدا را شخص کن است یانت شود و مجمل ایه خکآنچه هست ظاهر ندارد 

ردار و کدر گفتار و رفتار و  یعنیمعامله با خلق بر صدق گذارد  يگر بنایو د .ندکموصوف شود خلاف امانت نتواند 
ه کات ینها ظاهر و باطنش موافق باشد مگر مواضع مستثنیه در همه اکدارد احوال و اخلاق خلاف آنچه بر او هست اظهار ن

ن یه باعث اصلاح شود بک یه دروغکذب واجب مثل مقام اصلاح که صدق حرام و کذب در آنها از صدق بهتر است بلک
مثل وعده دروغ و  ،ر موقع بدتر استیذب در غکه صدق در آن مقام از کدارد از صدق بل ين درجه برتریمسلمانان بچند

ه داخل جماعت ک یسکه کاست  بره در خکنیا یحتّ ؛هیه در مقام تقیو مثل تق ،و انس و الفت او یدادن زن بجهت دلخوش
به است و رفتار  مورأْه مکردن با خلق کو مثل مدارا  ،امام در خون خود بغلطد يش رویه در پکاست  یسکآنها شود مثل 

ما  و دارِهمد یرفته باشیآنها م يضهایادت مرید و بعیه شما در جماعت آنها حاضر شوکت ار اسیست و در اخبار بسیدروغ
مفيد ت مدارِه هِمأَرض كُما  وفين ت اَرهِملام از اوصیطالب علیحضرت اب. ضرشته  هکبود  یسیبار حضرت عکاء یه الس

آنها را  ين بتهاکین چون مشریبا وجود ا ،ه و آلهیاالله عل یمرتبت صلّ یشد بحضرت ختم یت آن حضرت منتهیوصا
   :هکه درباره آن بزرگوار وارد شد ک یناره نگرفتکو از رفتار آنها  يردکسجده 

  .رهم مرتينِفَآتاهم االلهُ اَج كهف اَسروالايمانَ و اَظهروا الشركمثَلِ اَصحابِ الكمثَلُ أبيطالبٍ 
چه  –در معاشرت با خلق  یعنی .الَّراسِ من الجَسدكايمان اَلصبرمن الْ: ه فرمودندکر صبر داشته باشد معاشرت ب يد بنایو با
افتد ناملائم آنها را بحدت و یار اتفّاق میال بسیخ ،میشخص ناملا يبرا –ر خلق یه و چه سایر دست باشند و چه همسایز

نسبت ببعض . رؤنَ بِالحَسنه السيئَةَدو يوجه یکه کند کظ دفع یظم غکو ه بصبر کند بلکافات نکسوء خلق و شتم و ضرب م
لاّ هم ین علیو اخبار معصوم یات قرآنیه وجوه آکد دانسته شود یو با. نندکظ دفع یظم غکم را بیه ناملاکن است یهم كس

 يشود مثلاً از برایده اعتبار میعدتبارات اخلاق نفسانی نسبت بدرجات رجال و عباد بوجوه مختلفه و اعالسلام و اعتبارات 
ه بدون که نگذارد کند کت یاو را اذ ،ه نفسک رؤنَ بِالحَسنه السيئَةَدويه که مباریمان آیاز اسلام و ا یصاحب درجه اول

ه کسر باشد یه مکو آنرا . ندکت قصاص نیادتر از قدر جناین زکد لیافات برآکه درصدد مکن است یند ایافات آرام نشکم
معن من الَّذين ولَتس: فرمود بقوله ریامر بص یوجه ه باِلَطفَکند کد صبر یاورد بایرون نیافات بکند و دست مکظ یظم غک

ردن که صبر کو آنرا  .رِومِ الاُمعز من كبِروا و تتقُوا فَانَّ ذلتص و انْ ،ثيراًك يوا اَذكرو من الَّذين اَش مكُلقَبِ تاب منكاُوتوا الْ
ر و دل را پایمس كسن یداشتن نموده و دفع بأحسن درباره او ا كن باشد امر بصفح و دل پاکمم یداشتن از حقد بر م

دارد  كه اگر دل را پاکرا آسوده دارد  ءیه هم خود آسوده باشد و هم مسک نه مسیءکیدارد از  كه دل را پاکاست 
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عناد بوداد و شقاق بوفاق مبدل شود و صادق  فینشود و از طریل میما یم شود و دل او هم بآشتکهم  ءیسل مد ینکیچر
 یمس يردن بسوکه احسان کس کآن يو از برا حميم ياَنه ولكو بينه عداوه  كنفَأذَا الَّذي بي :ه فرمودکۀ کۀ مبارید آیآ
ألَطفَ وجهن باشد امر باحسان فرموده اسکمم و : ن چهار مرتبه اشاره فرمود بقولهیو با.وااللهُ يحب المُحسِنين :ه فرمودک یت بِ
داتبِه تمقبما عو لِفَعاقبوا بِمثْ معاقَبت انْ افات که درصدد مکد است یه از شأن مؤمن بعکنیرد بجهت اشاره باکادا  کش 51، باَِ
جنایت مکافات نکنید و در آخر آیه اده از قدر ید زیافات آمدکد و بمقام میردکز مان تجاوید و اگر شما از شأن ایبرآ

لصابرینَ: فرمود  رٌ لَخی وه ق امر خطا برا ید بهتر است و بعد بطرینکاگر صبر : اد فرمودیدات زکیبتأکه . ولکنْ صبرتْمُ لَ
گر اشاره یۀ دیصبرت نخواهد بود مگر بواسطۀ خدا و در آن و که و آله و فرمود تو صبر یاالله عل یصلّ محمدص داد بیتخص

   :ه فرمودکن یان وصف متقّیگر در بیفرمود بسه صنف د
ي أَلَّذيننقُونَ فالْ يف راءِ والض راءِ ومين الْكالساظيالْغظَ وِااللهُ يحاسِ ونِ النع عافّينالمُحسِنين یسانکن یمتق یعنی .ب 

ه کردار بلکنه بد کیدارند از  كه دل را هم پاکن یه بالاتر از اکنند بلکن يافات با احدکنند و مکظ یم غظکه کهستند 
ند که از او عفو که از خداوند بخواهد کنیاقلّ احسان ا. ردار و احسان هم درجات داردکنند با بد که احسان کن یبالاتر از ا
ن بنده خود گماشت یه خداوند غضب را بر اکبود  یجکو  يتّه در من بده البکند کال یرد و با خود خیاو نگ يو او راببد

ند و کر و صلاح من شده است پس خداوند او را هم اصلاح یند پس سبب خکمن را راست  یجکه من را اصلاح و ک
مقام معذرت  ه درکو بالاتر از آن  ینک یو اظهار مهربان ياو بخند يه بروکن آن است یو بالاتر از ا ؛ردینگ ين بدیبرا

   .ندکخداوند مرا خوب  یو بگوئ یبرآئ یخواه
ز دهد یبه او دهد چ يزید چیه اگر باکن آنیندازد، بالاتر از ایه امثال تو را بزحمت و عذاب نکها وارهاند یو از بد

 يش مرا قدرکه نفس سرکد یدیشکاد زحمت یه شما زکش را ببوسد یش را ببوسد دست و پاید دست و پایو اگر با
ام عباد کات و اختلاف اخبار در احیر آیات و اختلاف آنها و اختلاف تفاسیام و تفاوت آکو اختلاف اح. دیب نمودیتأد

ات و یر آیه و اختلاف تفاسیشرعرجال و مراتب آنها است و بیخبرها از منشاء اختلاف احکام از تفاوت و اختلاف احوال 
 یران و بعضیح ینند بعضیکات مشاهده میر آیاختلاف را در اخبار و تفاسن یهم السلام چون این علیاختلاف اخبار معصوم
خاطر صاحبان  یشانیشتر اسباب پرینند و بکه یه بوجوهات فاسده توجکهه بلیر وجیبوجوهات غ یاعتقاد آنها فاسد و بعض

ا نسبت به م خدکست و اختلاف در حکییم خدا نسبت بهمه بندگان که حکردند کن گمان یه چنکرا یهوش شوند ز
م او اختلاف نباشد که در حکاست  یسکلم ست و عایکیم خدا که حکنیه دلالت دارد بر ایکو اخبار. ستیبندگان خدا ن

 یکیم خدا نسبت بهمه بندگان که حکاند  ردهکن یباشد حمل بر ا يگریمخالف د یکیه کو در قلب او دو علم نباشد 
س بر او معلوم کب حاذق حال هر یه مانند طبکاست  یسکه عالم کاست ن ین اخبار ایه منظور از اکاست و ندانستند 
د نباشد  یعنیم او اختلاف نباشد و در دل او دو علم نباشد کس در حکباشد و نسبت بهر  د  ،ا آنین است یم او اکه حکمرَ

و  یعلم احتمال ینعیض، یا سه علم باشد نسبت بمریض را نشناسد و در دل او دو علم یه مرض مرکب نادان یمثل طب
صور ه است ک يتَ ِطبق ه یه علاجش خون گرفنن است که احتمال دهد مرض م ِحرقو  .ش در خون گرفتن استکه هلاکا م

م که حکگر باشند بلیدیکه مخالف کدا نخواهد شد یاو پ ۀنیب حاذق بعد از شناختن مرض در علاج، دو علم در سیطب
رت بحال یا بصیباشد  یه صاحب وحکس کن آنیب حاذق و همچنیش آن طبیخواهد بود در پ یکیض در آنروز یآنمر

ن یو همچ. ه مخالف هم باشندکنه او دو علم نخواهد بود یخواهد بود و در س یکام هر کرت باحیعباد داشته باشد و بص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .شود وسیله، کلماتی که براي اظهار شک بکار برده می -٥١
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د خود را بصبر یلفّ باکن بتکر شود لیرون رود و متغّیه از ناملائم از جا بکست یسک يه صبر از براکاست صبر و حلم 
 . ندازدیه دل را باضطراب نکند ک يه مراقب خود باشد و در هنگام ناملائم تواند خوددارکست یسک يوادارد و حلم از برا

س عورت کن است یگر از آداب معاشرت ایو د وا : ه فرمودکند کس نکه تجسسسجلا ت چوقت یه هکنیا ایو  ،و
چ یند و اگر هکدا یاو پ يبرا یکبر او ظاهر شد محمل ن یسکاز  یبیاگر ع ؛ندک یسکب یه تجسس عکن نباشد یر اکدر ف

ند کب خلاص یه خداوند آن بنده را از آن عکند کاو دعا  يند و از براک یاو نتواند قرار دهد حواله بقِدَرِ اله يمحمل برا
مؤمن باشد غیبت او س کو اگر آن  ؛است تبیغه کاظهار ندارد  یسک ياورد و برایب را نیاورد و بر زبان آنعیو در خاطر ن

 كش پاین آلاینه و دل را از اید زبان و سیبا کسال –است  یت بزرگیمؤمن نباشد البتّه معصاز اعظم معاصی است و اگر 
  . دارد

ان صفوف سؤال یه در مکد یرا د یدر مسجد مرد صالح يه روزکه منقول است ید رحمه االله علیاز حضرت جن
دانست  ،او را عارض شد يدیشب دردسر شد ؛رد بهتر بودیکسب مکن مرد صالح یه اگر اکاطرش گذشت رد بر خیکم
ه خود را از کام  ردهکت یا چه معصیرد خداکعرض  ؛اند ردهکمبتلا  ين دردسریه او را به چنکاز او واقع شده  یتیه معصک

گفت من بر  يلان مرد صالح را خورده اه تو گوشت فکباو گفت  یسکشب در خواب ؟ نمکآن محفوظ دارم و توبه 
   .ت استیمعص يه در خاطر آوردکگفتند از تو همان  ؛اوردمیزبان ن

 يه بدکرا یاب و نه در حضور، زیاورد نه در غیرا بر زبان ن یسکه بد کن است یگر از آداب معاشرت ایو د
ه کرون رود یاز شأن خود ب کد سالیردن بااب آن مصنوع بر زبان آویا در غیا در حضور یمصنوع خدا را بخاطر آوردن 

بر زبان  ب آنرایو اگر آنچه ع ؛وه بندگان خداست خارج شودیه شک ینید از نظر صنع بیصفت شفقت با خلق خداست و با
رده و اگر مسلم و مؤمن باشد کبت او یاب غیحرمت او شده و در غ کآورد اگر از صاحبان حرمت باشد در حضور او هت

ه ک یند مگر مواضعک يبت احدید غینبا که سالکشود ینجا معلوم میدتر خواهد بود و از ایت او شدیحرمتش و معص
ر را بزبان آوردن و بخاطر آوردن یاب آن بدغیرا بزبان آوردن باشد در غ یسکه بد کبت یه غکرا یاستثناء شده است ز

ده است از یه در اخبار رسکه البتّه چنانکاشد بت مؤمن بیردن است و اگر غکدارد و نظر شفقت برداشتن و ملاحظه صنع ن
با محارم در  يعبه بدتر است از هفتاد زناکبا مادر در تحت خانه  يه از زناکبا محارم بدتر است بل يه از زناکزنا بدتر بل

مان یفه ایبت لطیند بغیکردن رجوع مکمانش یت ایثّیبت مؤمن از حیه غکن است یعبه بدتر است و وجه آن اکتحت خانه 
ره یت اخیفعلّ یوتکوند ملیه آن پکرا یوند وجود او شده است زیه پکصاحب اوست  یوتکمان او صورت ملیفه ایاو و لط

و بهتان زدن بر  .صاحبش باشد یوتکه صورت ملکره یت اخیه بر او شود راجع خواهد شد بهمان فعلکم کاوست و هر ح
باشدکه مثل  ه بهتان بر مؤمنکاب و حضور خصوص یفتن است درغا در حضور بدتر از بد او را گیاب یمخلوق خدا در غ

نند ک ين رفتارید مؤمنیبدتر است نبا یاز تمام معاص غیبت راجع بصاحب مؤمن است؛ و از آنجا که غیبت و تهمت مؤمن
ر این در فکوسته یه پکاعانت بر اثم و عدوان خواهد بود بل یه آنهم بوجهکا تهمت بندگان خدا شود یبت یه سبب غک

صح و خباشند که کسی بسبب آنها در معصیت نیفتد بلکه پیوسته  ه کو از آنجا . بندگان خدا باشد یر خواهیدر مقام نُ
لام با حواریعل یسیست حضرت عیصنع خدا را بنظر آوردن و بزبان آوردن خوب نبددند یگذشتند رسیم ین از جائییه الس
ه: ندن گفتییه متعفنّ شده بود حوارک یفه سگیبج نتنََ ب: ه السلام فرمودیعل یسیحضرت ع ،52ما اَ هسض اَیما اَ حضرت  53نانَ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  چه بد بوي است آن -٥٢
  چه سفید است دندانهایش -٥٣
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د، چرا نسبت باو یدیده نقص فهمیه نسبت بخود سنجکرا یزید آنچیه شما چرا باکرد که یش تنبین فرمایه السلام بایعل یسیع
ه بعد از کبود ین میه اگر آن سگ چنکاو مال اوست نه از نقص کفه از یاز آن ج یه ظهور بدبوئکرا ید زیبش دانستیع

بد است و نسبت بمشام ها  بد نسبت بمشام شما يه آن بوکگر آنیبود و دیناقص م یت سگیشد او در جسمیمردن متعفنّ نم
عم ما قیفه خوار بهتریوانات جیح لین بوها است و ن:   

  خطا پوشش باد كن بر نظر پایآفر     ر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت یپ
د یه باک –ه با او انصاف دهد کنداشته باشد  يند و توقّع از احدکق انصاف رفتار یبا خلق خدا بطر کد سالیو با

در نظر خود  دو ب یکار خود را از نکه مانند زنان کن است یو اول مرتبه انصاف ا –د یوسته انصاف دهد و انصاف نجویپ
 ؛ندازدیر نیر و قصور خود را بگردن غیار خود را بپوشاند تقصکب ید عجلوه ندهد و اگر نتوان یکیر خود به نیو در نظر غ

ر خود جلوه دهند و اگر نتوانند یبر خود و بر غ یکیار خود را به نکخواهند  می ه تا توانندکن صفت زنان است یه اکرا یز
ه کبل ؛رون از انصاف استیو آن ب !ر نسبت دهندیار خود را بغکب آن یار خود را بپوشانند تا توانند نقص و عکب یع

شأنه  یوسته موازنه با واقع و خواست حقتعالیخود را پ یکار نکخود را مقصر داند و  یکار نکه در کانصاف آن است 
  : دیرده و آنرا ناقص داند و نقص آن را نسبت بخدا ندهد، و نگوک

  ــر ده قضا راییتغ يپسند نمی گر تو
خود را بخود نسبت  يه بدکر هم ندهد بلیر نپوشاند و نسبت بغظورد و از ناو را بنظر آ يار بد خود را هم بدکو 
ر را هم بخود نسبت یغ يخود را بخود نسبت دهد بد يه بدکنیه علاوه بر اکدوم آن است  ۀو مرتب .ریر را بغیغ يدهد و بد
ز نرم شود یبشفقت باشد آن معاشر ن هکاگر انسان با معاشر خود برفق باشد بل ،است یا غیر معاشر ا معاشریر یه غکرا یدهد ز
و  يو تند يدارد و دل بر او مهربان دارد و در صورت با بشر وجه باشد و اگر بد كند و اگر دل پاکن يو تند یو درشت
ه چون خداوند کند کند بنقص خود حواله کن بد یند و اگر با وجود اکند البتّه او بد نکمقابله  یند بنرمیخلاف ب

ه من را اصلاح کرد کن بنده خود را مستحقّ سخطّ خود یند اکمن را اصلاح  يمال و ناهموارکمن بخواست نقص یم
ه کنم کثال امر خدا امته چرا نتوانستم کند ک مترد خود را ملاکند و اگر نکدفع  یضاً بنرمیر معاشر باشد ایو اگر غ ؛ندک

اهد خود کاو ن ياصلاح نشود و از بد یو اگر بنرم. حميم أنه وليكو بينه عداوه  كبين يفَأذَالَّذ سناَح يه بِالَّتي فَعاد :فرمود
ط خود ه خداوند بنده خود را بتعب اندازد و مستوجب سخّکنم کخود را اصلاح نتوانم  صیه چرا نقاکند ک مترا ملا

   .ندکه من را اصلاح کند ک
شرت و در معامله و در مجادله و مخاصمه از حق خود بگذرد و س در معاکه با همه کن است یخلاصه انصاف ا

 يزیخود چ يه چون براکردند کر را منظور دارد چنانچه در ترازو مستحب یه از حقّ خود جانب غکر را نخواهد بلیحق غ
ه کل صنف او .يرین تر بگیطرف بار را سنگ یبده یر بخواهیغ يو چون از خود برا يریتر بگکطرف بار را سب يریبگ

و صنف اند  صفت یر خنثیر را از غینند و گناه غیه گناه خود را از خود بکو صنف دوم اند  صفت ینتوانند انصاف دهند انث
ه خداوند گناه که و آله و سلمّ است یعل یبن عبداالله صلّ محمدو اند  ر را بخود نسبت دهند داخل رجالیه گناه غکسوم 
 امتر بذنب یه تفسک )الآيه(و ما تاَخر كبِذَن اللهُ ما تقَدم من كفرلَحاً مبيناً ليغفَت كنا لَأنا فَتح: دیرا گناه او شمارد و بگو امت
عبادات بقدر  ه درکنیبا ا یعنی .راجِعونَ ربهِم الي نَ ما آتوا و قُلُوبهم وجِلَه اَنهمتوؤي :ه فرمودکن فرقه است یو درباره ا .شده

ن یشند با وجود اکه بار خلق را خود بکنند بلکه توانند بار خود را بار خلق نیکوشند و در معامله با خلق بقدریکوسع م
ه انصاف کو گفته شده است  .ردکخدا چه خواهند  يو وقت رجوع بسواند  ردهکناند  ه آنچه از آنها خواستهکاند  درخوف
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ان دوست و نقصان یف رود اگر چه در انصاف دادن زیده حیچ آفریاز طرف او بر ه هکه روا نداشته باشد کآن است 
   :لیو قد ق ؛كره لَه لنفسِكَْ و ت كسِلنفْ يضما تر كرِلغي يترض صاف اَنْاناَل :هکار است یو در اخبار بس ؛عزّت باشد

  ر سجوددر قعود و د يه عمرکبه     د در وجــود یگر ز تو انصــاف آ
ه کشمارد بل یکو بد خود را در نظر آورد و آنها را ن یکه اعمال نک یسکن خلق خدا است یو از جمله بدتر

سبن الَّذين حو لا ت :و تعالي كما قالَ االلهُ تباركَ ،نندکشمارند و او را بر آنها مدح  یکگران هم آنها را نیه دکدوست دارد 
ونَ بِماآفْيحروتا و ونَ اَنْيبح يحوا بِما لَمدم فْيحلوا فَلا تعمهنبس الْبِم نم هفازملَه ذابِ وع اَليم ذابنند یکع آنچه میجم یعنی. ع

  .مدوا علَيهاحي حبونَ اَنْما اَمر االلهُ و يكعلوها فْي و لَم :ستیه خدا خواسته است نکچنان
نند چاره خو که تو را بر اعمالت مدح ک يل داریه مک ینیب ،وسته مراقب خود باش اگر در خودیپ ز منیپس عز

اند  ه خواستهکچنان ینکده هر چه یه و آله نرسیاالله عل یصلّ يمحمده تا بمقام کنیبجهت ا ؛ن فرقهیه داخل همکن ک
وااللهُ المُوفّق . یرون وزن صفت باشیه از انصاف بکن فرقه یخل همبود دا یپس خواه ،ت بِهاما اُمركَعلها تفْ ولَم :نخواهد بود

  .و المُعين
ار یه در اخبار بسکد راحت بخلق رساند اگر چه باتعاب تن و اتلاف مال باشد یه تا بتواند بنده خدا باکگر آنیو د
ر اخبار دیگر این است که اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد مسلم نیست و دند وکه صبح ک یسکه کوارد است 

ن یند، محبوبتریال خدایه خلق عکگر است یو در خبر د .ن شما است بخلق خدایخدا نفع رساننده تر ين شما بسویمحبوبتر
ه وارد شده است در مدح ادخال سرور در قلب یکاریو اخبار بس .ال اوین آنها است بعیخدا نفع رساننده تر يخلق بسو

ردن من است و کردن مومن مسرور که فرمود مسرور ک يدن بخلق خدا مثل اخبار نبویح نفع رسانمومن دلالت دارد بر مد
ه یکزیرده نشده است خداوند بچکه عبادت کنیه دلالت دارد بر ایکو مثل اخبار .ردن خدا استکردن من مسرور کمسرور 

است  یه من را بندگانک یفرمود حقتعال هکه یخدا از ادخال سرور در قلب مومن و مثل اخبار قدس يدوست تر باشد بسو
ن ینند و همچنکه سرور بر مومن داخل کهستند  یسانکو آنها ام  م قرار دادهکو آنها را حاام  ه بهشت را بآنها و اگذاشتهک

ه در باب حسن یکدر حاجت مومن و اخبار یه در بابت اجر سعیکحاجت مومن و اخبار يه در باب ثواب قضایکاخبار
و نسبت  .ن استیقیار صدکدن به بندگان خدا یه راحت رسانکنیمن وارد است تمام آنها دلالت دارد بر ارب موکدفع 

شیریرا دید که ران شکاري در دهن گرفته و میرود، ه آنحضرت کت شده است یه السلام روایعل یبحضرت موس
ار افتاده است و ران کف از یضع یباهرو54یالکنار که در کد ید ؛ندک می ر چهیند آن شیه به بکاز عقب رفت آنحضرت 

وان یح يگر و برایوان دیر حکوان درنده در فیه حکنیرد از اکتعجب ! ش آن روباه انداخت یر در پین شیار را اکش
   .ینکو بر ضعفاء بذل  ینکدا یه پکر باش ین شیمثل ا یموس يه اکشد به آن حضرت  یوح ؛ردکف خدمت یضع

دن تو منبسط شود یاز د یسکه هر ک ینه صاف و لب خندان باشیگشاده و س يا روس بکد با همه یه باکگر آنید
ار خدا دلتنگ و محزون کر خود در یشه از قصور و تقصیه همکنین ایدر ع یعنی. قَلبِه وجهِه و حزنه في بشره فيه مؤمن ک
جه باشد ینافق باافر و چه مومن و چه موافق و چه مکدر ملاقات با بندگان خدا چه  ،باشدیم شرون یه از جمله بدترکد با ب

دن او یاست مردم از د یسکن خلق خدا یر شوند و از جمله محبوبتریدن او دلگیه مردم از دکاست  یسکخلق خدا 
  . خوشنود شوند

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .گودال بزرگ، زمینی که آب آنرا کنده و گود کرده باشد -٥٤
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  با ارحام کان معامله سالیدر ب –فصل پنجم 
حم کبدان شاوند بر دو قسمندیخو یعنیه ر :آن است  یش جسمانیخو .یرحم جسمان یثانو  یل رحم روحاناو

 یاصل منته یکه ماده بدن هر دو بک ین معنیبا ،داشته باشد یت و مناسبتکالجمله مشار یگر فیش دیه در بدن با خوک
خر ؛باشد چون آباء و اولاد يگریاصل د یکیشود با  ا فروع اصول یا فروع او یاصول اوست  ،ش شخصیخو يو بعباره اُ

 یجسمان یشیار خویو مع –ل اصول او ل فروع اصول او و تمام فروع اوند و فروع او و اویمحارم او اصول اوه کچنان –او 
د یو با .يگریش از دیاز دو خوکی ی ي ا انفصال مادهیا بواسطه یاصل بلا واسطه  یکش است از یانفصال ماده دو خو

خواهد بود و  یشیخوخدا باشد که موافق شریعت باشد باعث  ماده اگر بمیزان خدا و خلفاي لانفصان یه اکدانسته شود 
زان نباشد ین میبا که یکه هر کنخواهد بود بل یشینباشد باعث خو یان اهل ملتّکزان ملّت و زایدام بمک یکا یاگر هر دو 

ی و احکام خویشنخواهد داشت چ اعتبار یه یشیدر خو ین تناسب جسمانین وقت ایه در اکو فرزند زنا خواهد بود هیلقُْ
و تا هفت پشت  ؛او نخواهد بود ياز برا يده است رستگاریه در اخبار رسکچنانبرآن جاري نخواهد بود و تا هفت پشت 

ده یه لعن او در اخبار رسکدهد داخل النسّب خواهد بود  یسکنسبت ب ،یشیخود را به نسبت خو یبدون تناسب جسمان
ار تمام یمع ین معنیو با ؛ره باصل واحدیت اخیش است بحسب صورت و فعلّیاتّصال دو خو یار رحم روحانیو مع .است

نجهت ینات از اکلّ موجودات صنع حق است و همه ممک ةریت اخیه فعلّکنیگراند بجهت ایدیکش یه خویانّکموجودات ام
 مشیتن یرا بنفسها، و ا مشیتو  مشیتا را بیرد تمام اشکه فرمودند خلق کحق باشد  مشیته ک یاتّصال دارند بفعل حقتعال

ه صلوات االله یت علویت مطلقه و علویه و آله و ولایاالله عل یه صلّیمحمدقت یر بحقیه از او تعبکه حقّ است یاشراقّ ۀاضاف
خْ .رده اندکه یعل ه که است ینّیوکت تیت دارند و همان ولاکه مشارینّیوکت تینات در ولاکچون همه مم يرو بعباره اُ
ت علَيهِم الذّ ضرِب :هکمبار ۀیه در اخبار اشاره شده است و آکلٍ منَ االلهِ چناننند بحِبکر یه همه است و از آن تعبریت اخیفعل

ما ثُقاَين اسِلَهالن نبلٍ مح االلهِ و نبلٍ ملاّ بِحره جمله موجودات است و یت اخیه فعلکه دارد ینیوکت تین ولای، اشاره بهمفُو ا
ن یبالاتر از ا یشیو خو ؛ق و مهربان باشدیبر جمله موجودات شف کد سالیه باکو مناسبت است  یشین خویهمبجهت 

ردن کعت یه روا نباشد بک یسکرده باشند با کعت عامه یه نحله اسلام دارند چه بکهست نسبت بآنها  کسال يبرا یشیخو
ه در صدر اول کرده باشند مثل عامه کن یسکه با یت عامه نبوعیا بیرده باشند کعت با خلفاء جور یه بیکسانکبا آنها مثل 

و  یبودند اسلام آنها نحله بود نه اسلام واقعین چون آنها اهلش نمکعباس ل یبن يه و خلفایامُ یبن يردند با خلفایکعت میب
چ اسم و رسم از آن یو ه انه اهل ملّت برداشته شده استیعت از میه رسم بکن زمانها یه اکنیرده باشند مثل اکعت نیچه ب

وان نمود یر حیشتر از ساینوع انسانرا ب ید ملاحظه بنیت دارند باکچون در صورت ملّت شرا ریتقد يا یو عل! ست ین
 کسال يگر است براید یشیو خو. ر انواع موجوداتیت با آنها در خصوص نوع و شرافت آنها نسبت بساکبجهت شرا

عت خاصه و چه یا بیعت عامه یعت با او روا نباشد به بیه بک یسکرده باشند با کعت ید چه بع دارنیه نحله تشکنسبت به آنها 
ه و مثل یه و واقفیلیه و مثل اسماعیدیداشتند و مثل زیعت معمول میه تا بودند رسم بکه یسانّکیرده باشند مثل کعت نیب

نها یه اکدارند یو ماند  داشتهیسب ارث و رسم معمول معت را بحیو بعد از انقطاع رسم باند  ه منقطع شدهکه یسلاسل صوف
ن صلوات یر المومنیشتر است جناب امیع را حرمت بیه صورت اسلام و صورت تشکنیو از جهت هم .ترندیکن نزدیاز سابق
نها را بر یا يه من بقاک« :فرمود یو حق خود را نگرفت يدیشکر نیرد چرا شمشکه عرض ک یسکه در جواب یاالله عل
 یاست در نحله مذهب اثن یشیخو ،یشین خویو بالاتر از ا»  یفر اصلک يت اسلام خوشتر داشتم از ارتداد آنها بسوصور
ه ک یسکرده باشند با کعت ینها بیادتر دارند چه ایشتر و در مذهب قرابت زیموافقت ب يعشر یاثن کنها با سالیه اکه یعشر
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 یه هر دو منتحل مذهب اثنکرا یرده باشند زکعت نیو چه ب ولویه عت خاصه یبه با یه یعت عامه نبویعت با او روا نباشد به بیب
ه یهم السلام از زمان آدم علیاء علیه از انبیکه صورت اسلام را بهمان قانونکهستند  یسانکنها یو بالاتر از ا .باشندیه میعشر

ه یعت عامه نبویگرفته باشند و آن قانون باند  داشتهیل مه و آله و سلمّ معمویاالله عل یالسلام مقررّ بوده و حضرت خاتم صلّ
عت یرا منقاد شود از او ب یام رسالتکند و احکر اسلام قبول یه را چه اسلام و چه غیخواست ملتّ الهیه مک یسکه کبود 
عت عامه را ین بیس اکه هر کشمردند چنانیشد و او را از اهل آن ملّت میعت گرفتن داخل آن ملّت میگرفتند و بعد از بیم

گفتند و یرد مسلمش میکهم میآنحضرت صلوات االله عل يا بر دست خلفایه و آله یاالله عل یبر دست حضرت رسول صلّ
آمد بر او  می ن واردیاو هم بود و آنچه بر مسلم ين بود از برایمسلم يه آنچه براکردند یکم يام اسلام را بر او جارکاح

مسلم اورا نمیگفتند نهایت این است که در امان بود رد ک ي مین را جاریعت اگر چه شهادتین بیآمد و بدون ا می هم وارد
شد یاصل نمحمسلم تی از براي مسلم میگفتند و باین بیعت اگرچه کیفیاورا که آنوقت میکردتا بیعت عامه برقبول رسالت 

عت ین بیه قابل باشد بر اک يده اخروید و فاشیشتر میت بیوند ولاین استعداد قبول پکشود ل یشیت مورث خویفّکیه آن ک
ح و کاده از حفظ خون و عرض و مال و جواز تنایده اسلام زیه فاکار ینجهت فرمودند در اخبار بسیشد و از ایحاصل نم
عت داخل دل انسان ین بیبسبب ا یتیفکیه کنجهت یو از ا ؛باشد ولویه عت خاصه یه بکمان است یست و اجر بر ایتوارث ن

به سبب این  یعنید یاورده ایمان نیه شما اکنها یبگو به ا :هکم یمان آورده ایه گفتند ما اکشود فرمود در جواب اعراب ینم
عت صورت ین بیه بسبب اکد ینکقت اسلام نیحق يادعابیعت ایمان حاصل نمی شود لکن نگوئید اسلام آورده ایم یعنی 

ا یباشد حاصل شود  ولویه عت خاصه یه بکر اسلام ین اخکه رکقت اسلام حاصل شود یحق یاسلام حاصل شود و وقت
 یمان وقتیایعنی ! شما نشده است  يمان داخل دلهایه هنوز اک: و فرمود. ننده در طلب حصول او باشدکعت یشخص ب

 يبدلها ه السلام باشد وصل شودیه امام علیوتکه صورت ملکت یوند ولاید و آن پینکه یعت خاصه و لویه بکشود  لحاص
   .شما

  ستیف نیتعر یلفظ مومن جز پ    ست یف نیم و نون تشریم و واوومیم
عت خاصه و یمان بیه ایو آن ما ،دیه مومن صادق آکخواهد یمان میا» ۀیما«له کمومن نشود ب یسکمومن » باسم«

ه است و یوند شجره الهیپ یوتکه آنصورت ملکه السلام را بدل یامام عل یوتکشود اتّصال صورت ملیه سبب مکه است یلو
 یسکه اگر یعت اسلامین بین بواسطه همکارت خداست در فوق عرش لیارت مومن مثل زیه زکد یآینجهت صادق میاز ا

تطيعواااللهَ و رسولَه لا  و انْ: ه فرمودکند البتّه اهل بهشت خواهد بود کند و عمل کط اسلام وفا یبشرا یعنیند کبقاعده رفتار 
لْيكُتم نم اَعكُماليئاً مش.  

آنها  یعنی –م ینها ندارند آنچه ما داریه اکم از فلان جماعت یجوئیرد ما تبرّا مکعرض  یسکه کو در خبر است 
دارند و یما را دوست م :فرمودند –م یجوئینجهت از آنها تبرّا میاز ااند  ردهکت مثل ما نیو قبول ولااند  ردهکعت خاصه نیب

جوئیم که در پیش ما هست چیزیکه در پیش د از شما تبرّا یپس ما هم با! اند  ردهکعت با ما نیه بکد یجوئیمشما تبرّا 
 ام هکگر فرمودند یو در خبر د .ستیش ما نیه در پیکزیش خدا هست چیه در پکد یجوشمانیست خدا هم باید از ما تبرّا 

 –شما شناسا شده اید او شناسا نبود ه کرا  ن امر مایست و اه او از اهل بهشت اکدهم یمن شهادت م؟ یشناسیمن را میا
مانرا بهمان قانون یه اکهستند  یسانکن یو بالاتر از ا .رده استکل نبوعت قیبنحو بیعنی او بیعت خاصه نکرده ولایت ما را 

قبول  يه براکه بود یانوعت ثیردند و آن بیکه السلام مقررّ بوده اخذ میآدم عل تمان از زمان حضریقبول ا يه از براک
و زردشتی بودن بودن  یبودن و نصران يهودیه کن اسلام چنانیشد در دیان اسلام تمام مکعت ارین بیردند و بایکت میولا
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عت ناتمام بود و قبول ین بیان اسلام بدون اکه ارکنیبجهت ابدون این بیعت ثانویه ناتمام بود و باین بیعت تمام میشد؛ و 
  لام ديناً الا س مكُو رضيت لَ متينع مكُت علَيو اَتمَم مكُت لَملْكْم اَوياَلْ :هکه مباریشد، نازل شد آیعت نمیب نیر ایت بغیولا

عت یبود نه ب یعت خلافتیعت هم بین بیه السلام دادند اگر چه ایعل یعت بدست علیه دست بکبعد از آن یعنی
ف بر بکدادند  مرولی ان چون دست بدست کل یتیولا  ؛ن شمایامل شد دک» امروز«ه ک :عت خاصه شدند فرمودیه مشرَّ
ان کر اریان او است و ساکه عمده ارکلر اسلام است بین اخکه رکد یباشد امروز گرد ولی امرعت با یه بکر ین اخکر یعنی

ه خداوند ک :ت باشد فرمودندیه ولاکر است ین اخکان اسلام مقدمه رکر اریه ساکنجهت یو از ا ؛ن استکن ریمقدمه هم
و  –باشد  ولی امرعت با یب یعنیت باشد یه ولاکن کن ریص نفرموده است در این و ترخکص فرموده در آن چهار ریترخ

ه یعت ثانوین بیر باشد؛ و چون بواسطه این اخکه رکرا  ولی امرعت با یردند بک كن را و ترکمردم گرفتند آن چهار ر
ه یعل یت علیوند است نورانیشود و همان پیع میه السلام باشد وصل بدل بایامام عل یوتکه صورت ملکه یلهوند شجره آیپ

  . بِالنورانِيه رِفَه اللّه و معرِفَه االلهِ معرفَتيبِالنورانِيه مع معرِفَتي :هکه بسلمان و جندب فرمود کالسلام 
رگ رساند و گناه جنّ و انس را با خود ببرد همه را بپاشاند و بدون برزخ اند و بدم مکع نخشیوند را بایاگر پ

وند یاز پ یلیقل ين از برایبرزخ، و ا یا بعد از طی ؛وند خوردگان استیشتر پیب ين برایاو  ،خود برسد یبمقام عال
ه کشود  يرتد فطررده مکعت ید شخص بکوند فاسد شود و بخشیه اگر آن پکد دانسته شود ین باکول ؛خوردگان است

ق یبا عموم خلق بطر کد سالیو با .باشندیم کشخص سال یر شدند ارحام روحانکه ذکنها یو ا  - ر نباشدیچ اصلاح پذیه
ند و کمرتبه بمرتبه ملاحظه  تابِ اللّهك ضٍ فيبِبع لياَو ضهمحامِ بعاَرو اُولُوالْ :ه فرمودکند و از آنجا کرفتار  یشفقت و مهربان

ه بواسطه آن کرا یز مقدم دارد زیرده است در همه چکت بقانون مقررّ یق داخل و قبول ولایطریکه با شخص در کآنرا 
ت میپ ُنوت و ب وب خوُت میانه بیعت کنندگان نیز حاصل شود رنده حاصل شود یعت گیننده و بکعت یانه بیوند اُ و چون و اُ
تیما ُنوت و ب وب خوُت  ه اُ لُّ كُر معتبر در وجود شخص است فرمودند یماده بالقوه و غماده است و در  كاشترا یانجسمو اُ
ست و ین یرا چندان اعتنائیجسمان یشین خویه اکنجهت است یو از ا .االلهِ يبه و الخُلَّه فم القيمه الاّ النِّسوقَطعه يبه و خلَّه منسنِِ

ه صاحب کنیمقدم خواهد بود مگر ا یش روحانیالبتّه خو یش جسمانیو خو یش روحانینه خوایاگر امر مرّدد شود م
و بر  یجسمان يشهایر خوینور و مقدم بر سا ینوقت نور علیه اکرا هم داشته باشد  یروحان یشیخو یش جسمانیخو
وند یبواسطه پ یفیلکت ياریاخت یروحان یشیو چون خو .نداشته باشند یجسمان یشیه خوکخواهد بود  یروحان يشهایخو

شود و یع میره بایت اخیشود و آن فعلیع میمتّصل بدل با ین اتّصال جسمانیعت و ایه بواسطه بکه است یه الهیوتکشجره مل
خوُت نیما ت و اُ ُنوت و ب وب نْیه اُ دمگر نسبت به : ه طرح شود فرمودندکنیشود نه ایان تر می، آن نماز همان است و بطرح ب
گفت  یانتر شود خواهیوند نمایه آن پکه فرمودند در حال احتضار کشود یانتر میه نماکشود بلیه او قطع نمکاالله  یلّت فخُ

همِاند  ر فرمودهیرا تفس مانِهِمن اَيديهِم و بِاَينورهم بي يعسيه که مباریو آ ؛یکیه من بودم بر امر نکق یبتحق مامِروز  یعنی. با
ان یهم بهمان است نما کت سالیئیره و شیت اخیند و چون فعلکان شود و بصورت امام جلوه یه نمایشجره اله وندیمرگ پ
لیو همان پ کآن سال یرا با خود ببرد بمقام عالکش رود و سالیشود و پ ع بلَ یوند است ح لام یع ه لا که السها يعمرض

يسح و  یت علیو همان است مصداق ولا .ئَهمصحلول يعي لاَّ الحَلالكُألا يه جناب صادق کوند است ین پیا ۀو بواسط .لُ ا
و آراسته  ين داریت دیه در نهاکن شما را یم از مخالفینیب می هکرد که عرض کس که در جواب آنیصلوات االله و عل
 يست از براین نیه دک: فرمود ،مینیکماد تعجب یله موصوف و زیه بصفات رذکان شما را یعیم شینیب می بصفات حسنه و

س نداشته باشد و هفتاد سال در که هر که السلام یعل یت علیوند است ولاین پیو ا ؛ان مایعیست بر شین و عتب نیمخالف
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ه روز در روزه و شب در نماز باشد خداوند او را بر رو در آتش دوزخ اندازد، و کعبه بعبادت بسر برد ک ۀزاب خانیتحت م
 امتیه چون قکرا یئات بحسنات زیل سین است باعث تبدیو ا. ثيراًكراً خي ياُوت اُوتيها فَقَد منه ک یمتکوند است حیپن یا

ا نفس غالب یده باشد یانکتلخ او را نخش يا غالب نشده باشد بر نفس و شاخهایان شود اگر دردار دنیوند نماین پیشود و ا
 امتیا در قیا یوند در دنیئات انسان باشد و چون آن پینفس حاصل شده باشد همه سه در کات یشده باشد آنچه از فعل
وند ین پیات خود و از جمله جنود خود قرار دهد و چون از جنود ایه در دست نفس بود فعلکاترا یغالب شود تمام آن فعل

  . ه از جنود نفس باشندیکاتیئات فعلیس ه از جنود عقل باشند وکست یاتیه حسنات آن فعلکرا یشوند همه حسنات گردند؛ ز
ن و کآنها مم ۀله از اکاست  یئاتیا سی :شود بر سه قسم استیعه حاصل میه از اعمال شنکنفس  يساوه مکبدان

ع اعمال در خاطر انسان مخمر یه از شناکست مثل خواطر سوء ین نکل آنها ممیسر است و تبدیطرح آنها از نفس انسان م
ن یند و اسم ایکه مزالند آنها را اک كه خداوند بخواهد پاکس را کشخص عذاب است و آن ير آنها براکه تذکشود یم

سر یل آنها بحسنات میست و تبدین نکه ازاله آنها ممکست یئاتیا سیر است یفکر شده تکار ذیات بسیه در آکازاله چنان
را خداوند از ین قسم از مساویشود و ایفس حاصل معه نیا از اعمال شنیه از قصور نفس ک یصیست مثل حدود و نقاین

ن است که ممکست یئاتیا سیر شده است و کار ذیات بسیه در آکدن عفو است و غفران ین پوشانیپوشاند و اسم اینظرها م
نفس باشد شیطنت باشد و ه تا در تصرّف کعماله و علامه  ير بنور عقل شود و از جنود عقل گردد مثل قوت قوایمستن
ه تا در دست کاوت و فطانت و فهم و چون بخشش کمت شود و زکد حیعقل آیئه گردد و هیمن قوت هرگاه بتصرّف س

د یه چون بدست نفس آکده یر خصال حمین سایو همچن ؛د سخاوت شودیر است و چون بدست عقل آینفس است تبذ
ه یوند است نور امام علین پیو هم. دده گردید خصلت حمیط شود و چون بدست عقل آیاز دو طرف افراط و تفر یکی

ه کاو  یان نشده است باعث شود روشنائیوند نماین پیه تا اکرا یدهنده تر است از آفتاب ز یمن روشنؤه در دل مکالسلام 
 بهارقَت الاَرض بِنور رو اَشان شود یوند نمایدا نشود و اگر آن پیه از آفتاب هوکدا شود ینفس بر شخص هو كق اشرایدقا

روشن  یز گاهیده ظاهر را نیرده دکن دل را روشن یه زمکه از نور آفتاب روشن تر است بلک ید بر آن روشنیصادق آ
   .ر و دار نفسیآسوده شود از گ کو چون نور او ظاهر گردد سال) ده هم روشن شود یبجهد از دل د( :ندک

لُّسیز    رون تافته است ینور آن گوهر چو ب َافته استی فراغت 55هان تس  
 یشیر است و بعد از آن خویاخ یشینقسم خویه تر ایمقدم تر و بالاتر و لازم الرّعا یشیو از جمله اقسام خو

   .يفطر یشیاسلام و ملّت و بعد از آن خو ۀنحلَ یشیو بعد از آن خو یاسلام یشیو بعد از آن خو یجسمان
ه رحم اولاً ا ل م دارکن است یوصواسات یثار نمائیو ا يه رحم را بر خود مقد56او را بر خود و بعد از آن م 

راهت کاو هم  يخود برا يبرا یراهت داشته باشکو آنچه را  ياو هم به پسند يبرا يه آنچه بخود پسندکردن است ک
ود ه خیردن و بعد از آن رفع حاجات او را از حقوقات مالکو بعد از آن رفع حاجات او را از فضول مال خود  یداشته باش

بدل مهربان و  سعی در حاجات او نمودن و بعد از آن بشاشت و تبسم برروي او کردن و بعد از آن  ردن و بعد از آنک
 یکیرا به نیبد یو معن .ردنکدفع  یکیاو را به ن ير او را خواستن است و بدیردن و از خداوند خکدلسوز او بودن و دعا 

ننده کبد  يردن براک یکیه گاه باشد نک ینک یکیاو ن يس در ازاء بدکمه ه در همه جا و با هکن است یردن نه اکفع د
ننده و شخص بد کحال بد  ینکه ملاحظه کن است یالبتّه ا سناَح يهِ يبِالت فَعاد یه معنکبدتر شود و اسائه او گردد بل
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 57حفْاگر ص ،ینکعفو است عفو اگر  ،ینکه مناسب حال او قصاص است قصاص ک يدیاگر د ؛ل راکننده و حال نظام ک
ند و یکنها نسبت بشخص فاعل و حال آن شخص تفاوت میه اکه گذشت کاگر احسان است احسان چنان ،نکاست صفح 

ننده هم که نسبت بحال بد کد ملحوظ شود ین حال طرف مقابل هم بایب است بحسب حال شخص و همچنینها بترتیا
ن یردن و همکل احسن است از عفو که قصاص نسبت بنظام کنیاشاره دارد با يوةٌقصاصِ حالْ يف مكُولَ .بتفاوت است

صّلت است که در سوره مبارکه که مباریز احسن باشد اگر چه آین یو نسبت بجان هيعلَ يبِمجنِه نسبت کشود یقصاص م ه فُ
عافين ظَ و الْغياظمين الْكوالْه که مبارین آیو همچن حميم ياَنه ولكه عداوه و بين كبين ياَحسن فَاذَا الَّذ يه يبِالتّ فَعاد :ه فرمودک

االلهُ ياسِ ونِ النالْع بححمس يه در آنها امر باحسان بسویک، و اخبارسِنيند یه انسان باکنیشده است دلالت دارند برا ءیم
سائکمطلقاً در همه حال و با همه  لْه کند که آنها احسان س عوض اص نم قَطَعك اَح ولي سِنا نلَي مأَساءَ انها یو امثال ا ك

صصّ که مطلق است در احیکاتین تمام اخبار و آکمطلق است ل از جناب  .ست بحسب حال اشخاصام و در اخلاق مخَ
ن یه اکگفت با خود  یسکندازد؛ یه نیقف ساس یک ه حضرت فرمودند من را با فلان عممکست یه السلام مرویرضا عل

و صفوان جمال  .ن ازصله ارحام استیا :هکبعد حضرت فرمود  ،دیگو می نیند و خود چنیکشخص ما را بصله ارحام امر م
ه و عبداالله بن حسن یانه جناب صادق صلوات االله علیه مکرد کت یه السلام بود روایجناب صادق عل بۀه از بزرگان صحاک
 ضاءَ بينهماتفَع الضواره کن یرسند گفتگو شد چنیآن بزرگوار بود و در سه چهار پشت فاصله بهم م یمه وقت مدعه هک
ق از هم جدا شدند و من یبهمن طر یصداها بلند شد و مردم هم جمع شدند در دور آنها و شامگاه ،دیشکل و قال یبق یعنی

 يد ایگویستاده است و میخانه عبداالله ا رِه در دکه را یق صلوات االله علدم حضرت صادیرون رفتم دیب یحاجت یصبح پ
حضرت ؟ ز تو را به بدرخانه من آوردین اول صبح چه چیدر ا :رون آمد عبداالله و گفتی، پس بمحمد یبگو باب كزینک

 :؟ حضرت فرمودته اسیگفت چه آ .باضطراب انداختردم و مرا کتاب خدا تلاوت که را در یروز آیه من دک :فرمود
ي اَلَّذينااللهُ بِه رلُونَ ما اَماَنْ ص يي لَ ووصخوشي م وهبسابِنَ روءَ الحه را ین آیا من ایگو یعبداالله گفت راست گفت .خافُونَ س

ات و یه در آکد بشود چنانیو ملاحظه قرابت اقر با هم با ؛ستندیردند و گرکگر یدیکچ نخوانده بودم پس دست بگردن یه
   .اخبار هم اشاره شده است
 یقتیطر یه قرابت روحانکرا  یب جسمانید مقدم داشت قریردن اقرباء و مواصله با آنها اول باکپس در مراعات 
ب یتنها و بعد از آن قر یب جسمانیداشته باشد و بعد قر یقتیه قرابت طرک یفیلکت یب روحانیداشته باشد و بعد از آن قر

ن یاز ا یکرا و در هر  ینیوکت یب روحانیرا و بعد از آن قر یلحن یب روحانیبعد از آن قرملیّ را و  یفیلکت یروحان
ه حقّ جوار کنها یس از اکنسبت و آن یکد مقدم داشت و صاحب دو نسبت را مقدم داشت بر صاحب یمراتب اقرب را با

ه در بعض موارد کاز قرابات است بل یکیحق جوار هم مثل ه کرا یه نداشته باشد زکد مقدم داشت بر آنیداشته باشد با
ه را یهمسا ینکت نیه اذکست ین نین جوار اسه فرمودند حکن بس در حقّ جوار یشتر است و همید در حقّ جوار بکیتأ
  . ه خودیت را از همسایاذ يه متحمل شوکن است ین جوار اسه حکبل

  
  در بیان کسب کردن براي معاش -  فصل ششم

چنانکه  - بدانکه انسانرا خداوند منان خلق فرموده به حیثیتی که در بدن و شکم هر دو محتاج است بجامه و غذا 
د اصلاح کند که قابل پوشش شود و لیاقت غذا دادن بهمرساند و بعد از تحصیل غذا و و این دو را باید بصنع ی –گذشت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  درگذشتن از خطا -٥٧



77  

ةرا بر نکاح کردن علاوگماشته که وامیدارد انسان 58لیلباس چون خداوند محص ه در این باب که آنهم محتاج اوامر شرعی
  :میکند شخص را بخانه و مسکن و غیر اینها و به یکی از سه طریق تحصیل اینها متصور است

اول طریق کسب کردن در هر ملت که باشد به زاکان آن ملت یا به زاکان آن دولت، و اینطریق را عقل تحسین 
وسلم ترغیب و تحریص و وآلهعلیهااللهصلیمحمدعرف و دولت نیز خوبش میشمارند و در شریعت دارد و شرع و ملت و 

احصاء بیرون است و بعض آیات و اخبار ذکر خواهد شد تحسین آنقدر شده است که از حد .  
و  دوم طریق سرقت یعنی مال غیر را بدون اذن او بردن چه بنحو قتل و نهب و قطع طریق و چه بنحو سلطنت

  .و بنحو سرقت معروفه 59حکومت و چه بنحو خدعه و حیله و چه بنحو تطفیف
سوم طریق سوال، چه سوال زبانی و چه سوال حالی یعنی توقع مال غیر داشتن بدون عوض و اینهم اقسام عدیده 

شرع مسلم و دارد و این دو قسم در شرع و ملت و عقل و عرف و دولت مذموم و قبیح است و حرمت سرقت باقسامها در 
حرمت سئوال نیز رسیده است پس باقی ماند که رفع حاجت خود را سالک باید به کسب بکند و کسب هم تخصیص 

ف و صناعات یا زراعات و تجارات بلکه کسی که صاحب ضیاع و عقار است و از خود او م ی نشود مشّتَندارد بحرَ
آوري حاصل آنها غافل نشدن و زارع و نها کردن و از جمعزراعت، توجه او بضیاع خود و سعی در تنظیمات و زراعت آ

مایحتاج زراعت را مهیا ساختن کسب است براي او و کسی که صاحب تجارات است لکن خود به بیع و شري نپردازد یا 
ها و صاحبان صناعات اگر خود آن. ال را منظم داشتن کسب اوستاز او متمشی نشود، توجه کردن و عامل داشتن و امر عم

نپردازند و کار کن داشته باشند و نظم و نسق آنها را میداده باشند کسب آنها است که اگر چنین نکند و ضیاع و عقار خود 
  . اخذ خواهد بود یا بکلی دست از کار دنیا کشیده مشغول عبادت شود مواخذ خواهد بودؤرا ضایع گذارد م

میپرسیدند؛ کسی عرض کرد که دست از کار کشیده و  جناب صادق علیه السلام از یکی از شیعیان خود احوال
نماز کردن و روزه گرفتن بلکه این از عمل شیطان است زیرا که بندگی محصور نیست بر : فرمودند. در خانه نشسته است

حرکات و سکنات هر گاه از روي امر الهی باشد بندگیست و امر الهی بکسب معیشت از وجه حلال رسیده است،  جملۀ
ي الْفَانوا فرشتااَر ضِ وبنوا مغت کافی است اگر هیچ نبودي، و قوله تعالی لِ االلهفَض :جلْوعاشاًعم هارا النبالالتزام امر دارد  ن

  . لِ االلهِفَض اَرضِ يبتغونَ منرِبونَ في الْوآخرونَ يض: نیز چنین است، و در مقام مدح فرمود فيها معايش منا لَكُوجعلْ
اره آنها نمیشود و سلمّ منقول است که از جمله ذنوب ذنوبیست که کفّ و آلهعلیه االله و از حضرت رسول صلیّ 
و در خبر . با صدیقین و شهداء امتدر خبر دیگر، تاجر صدوق محشور میشود در قی. مگر همت بستن در طلب معیشت

عفُّفدیگر از آنحضرت است که کسی که طلب کن از سئوال و سعی براي عیال و  60د دنیا را از وجه حلال بجهت تَ
و در خبري خداوند . ها ملاقات خواهد کرد خدا را و حال اینکه روي او مثل ماه شب چهارده باشدمهربانی همسایه

وزد بجهت اینکه نیاز از مردم باشد و دشمن دارد کسی را که علم بیامدوست دارد که کسی خدمتکاري پیشه کند که بی
مشهور  كاسب حبيب االلهِاَلْعلم را وسیله رزق یا جاه یا غیر آن از امور دنیا کند و محبوب خداست مومنی که کسب میکند، 

و در خبر دیگر است که کسی که بگشاید بر روي خود دري را از سئوال خداوند هفتاد در از فقر بر روي او . است
  . بگشاید
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السلام مأثور است که به سر در وزار حاصل خود میرفتند در هواي گرم عربستان که یکوقت از جناب باقر علیه
غلامی بدو دست دسته گندم را برداشت و داد بسائل، حضرت او را زدند یا تغیر فرمود که باید بسائل یکقبضه یکقبضه 

ت و حق او یکقبضه است دو قبضه دادن ارتکاب عطاي سائل اس حصاده و آتوا حقَّه يومداد بدو دست دادن اسراف است 
حکایت سفیان ثوري درباره آنحضرت مشهور و در کتب معتبره مسطور است که با کسی از کنار نخلستانی . نهی است

میگذشت دید شیخ هاشمی را که در گرمی هوا بدست خود نخله خرما اصلاح میکند، به رفیق خود گفت تو در همین جا 
رفیق او گفت که چه کردي و . این شیخ را نصیحت کنم و برگردم، رفت به خدمت آنحضرت و برگشتبمان که بروم و 
باو گفتم که اي شیخ حیا نمیکنی که حرص تو، تو ! خواستم او را نصیحت کنم او من را نصیحت کرد: چه گفتی؟ گفت

ام که محتاج تعب را بر خود قرار داده من این: را وا داشته است که در این هواي گرم باصلاح نخله خرما مشغولی، گفت
  .به مثل تو نباشم

و در آیات بسیار امر به انفاق شده است، و امر چه از براي وجوب باشد چنانکه در بعض آیات حمل بر وجوب 
میشود و چه براي استحباب چنانکه در بعض دیگر محمول بر استحباب است بهر تقدیر بالالتزام دلالت دارد بر کسب 

چه تجارت و چه زراعت و چه  –زیرا که انفاق بدون تحصیل منفق ممکن نیست و تحصیل منفق یا بکسب ید است  کردن
  :یا بنظم و نسق دادن زراعت و تجارت و صناعت؛ و نعم ماقال المولوي علیه الرحمه –سایر حرف و صناعات 

  زانکه نبود خـــرج بیدخل کـــهن    انفقوا گفتـــه است پس کسبــی بکن
ــوا ثمُ انْتو بخـــوان که اکْ    گـرچـــه آورد انفقـــــوا را مطـلق او   فقوُاسبـ

و از حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام روایت شده است که کسیرا دید و گفت چه میکنی؟ گفت 
  . تر از تو استبرادرت عبادت کننده: فرمود! مخارج تو را که میدهد؟ گفت برادرم: مشغول عبادتم؛ فرمود

و در خبر است که از جمله کسانیکه دعاي آنها مستجاب نمیشود یکی آن است که در خانه بنشیند و دعا کند 
تو بیرون رو در طلب رزق و بعد بگو مرا روزي بده؛ و دیگر، کسیکه مال میراثی : که میگویند! که خدایا مرا روزي ده

. اي احمق ما بتو دادیم تو نتوانستی نگاهداري: که میگویند! خدایا مرا روزي بدهداشته باشد و تمام کند و بعد دعا کند که 
  : انددارد بر مدح کسب مثل اینکه فرموده سن تدبیر معیشت وارد شده است دلالت ح حدو اخبار بسیاریکه در م
المَر ةعادن سمدءِ تةالمَعيش و مثل این خبر که .بير :االلهُ بِع ذا اَرادابيخ ددت قَهزراً رةالمَعيش و مثل. بير :نلا  م لَه عاشلا م

لَهعادو مثل .م :نم لَه لا دين نيا لَهلْاَلْ: و مثل. لا دلْعع لْمع ،الْمان لْمع و دانابالاَديان مِّ فقر و  .م و اخباریکه دلالت دارد بر ذَ
مِّ ترك کسب، مثلاحتیاج، همه دلالت دارد بر  بجهت اینکه احتیاج ثابت است  .فراًونَ كُكُي ر اَنْفَقْكاد الْ: حسن کسب وذَ

دیگر اینکه کاسب پیوسته در جهاد است با شیطان بجهت . در تن و بدن اگر کسب نکردي محتاج شوي بسؤال یا بدزدي
سب آنها و آنها باید پیوسته در مجاهده باشند که اینکه او با صاحبان شغل در کار است که آنها را فریب دهد از جهت ک

تر است بسوي من بجهت اینکه شیطان در کار از کلمات بزرگان است که تاجر صدوق دوست. شیطان فریب ندهد آنها را
کْ ت و آن دنیائیکه مذموم اس. یال و میزان او را فریب دهد و او در کار است که او را از خود دور کنداست که از جهت م

  : شیطانی و حیوانی است نه داشتن دنیا که فرمودند 61تعلق نفس بمشتهیات خود و توجه داشتن بملاذ
 طيئَةكلِّ خ نيا رأسالد بحع لام هزار شبان داشتند و وقتی گوسفند . راضِ دنیانه احضرت ابراهیم علیه الس

ار گوسفند دوشا داشت حضرت، سواي اسب و گاو حضرت را از نظر حضرت گذرانیدند که وقت سان آنها بود چهل هز
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  . و شتر
لکن اینهم باید معلوم شود که کسانیکه پیوند ولایت بوجود آنها رسیده آنها را بهرحال که باشند بد نمیتوان 
 گفت که اگر آنها را بدگوئی یا با آنها بد کنی بدي با فعلیت اخیره آنها خواهد بود که صورت ملکوتی صاحب آنها باشد

االله علیه و آله که اگر اینها معصیت تو اند باید رفتار کرد چنانکه فرمود بحضرت رسول صلیبلکه چنانکه سرمشق داده
نیّ : کردند نگوئی از شما بیزارم بلکه گوئی بیزاري میجویم از عمل شماها و چنانکه حضرت لوط علیه السلام بقوم گفت ا

کُ« ل مع لنَ الْ» م؛ بلکه حام   . ل آنها را قیاس بر حال خود نباید کرد و حال آنها را نیک سنجیدقالینَ
اگر مشتغلین بدنیا از روي هوا و حرص جمع دنیا اشتغال داشته باشند بدنیا این دنیا مذموم خواهد بود و اگر از 

عفُّف از مردم و کفایت عیال و خویش و قوم و فقیر و همسایه اشتغال ورزند این  و اگر تارکین . ممدوحروي امر الهی و تَ
ذ بسیر باطن و موائد ذ بعبادات قالبیه ممنوع داشته باشد آنها را از اشتغال بدنیا یا تلذّ اخرویه  62کسب اشتغال بعبادات و تلذّ

باز دارد آنها را این ترك دنیا ممدوح و اگر راحت طلبی و تنبلی و بیکفایتی و بیغیرتی آنها را ممنوع دارد این ترك دنیا 
  .م خواهد بودمذمو

السلام است که هر چیز به آن بیشه السلام بیشه مرتضی علی علیهحاصل این است که ولایت مرتضی علی علیه
. رسید محترم است و حال او را قیاس به حال خود نباید کرد بلکه همه را از حیثیت پیوند ولایت باید عزیز و محترم شمرد

رسول صلیّ االله علیه و آله که پیوند ولایت بوجود آنها رسیده بود و بحسب و در خبر است که جمعی از اصحاب حضرت 
ثُّ الحال ار و غیر آنها در خدمت آنحضرت نشسته بودند، جمعی  63صورت دنیا ربودند مثل سهیب و جندب و بلال و عم

نها عوض قومت از قریش بر آنحضرت گذشتند و اینها را دیدند در خدمت حضرت، عرض کردند تو خوش داري که ای
این خوب است که ما ! اند در پیش تو باشند و قومت از تو نفرت داشته باشندکه بزرگان قریشند و به نیکیها همه آراسته

ها را خداوند برگزیده بر ماها؟ اینها را از دور خود دور کن که شاید ماها بعد پیروي تو پیرو و همرنگ اینها باشیم و همین
این شدند که عهدنامه بدهند به آنها هر وقت آنها وارد شوند حضرت این فقرا را از خدمت خود و حضرت هم بر ! کنیم

  : دور کند که جبرئیل آورد این آیات را
اَنوي الَّذين ر بِهنَ اَنْذخافو حيبِّهِملي روا ارش لَينم ملَه ليٌ سونِه ود ملَّهلَع فيعلا شقُون ولا. يتطْ وونَ تدعي الَّذين در

مهببِالْ رالْغو  ةداوجونَ وريدي يشعلَيكما ع هه نم سابِهِمح نم نما م يءٍ وش سابِكح لَيهِمع نطْ ميءٍ فَتمشهدو میتواند این  -ر
فَتكونَ من  –، الي د که تعریض بقریش باشدجزء آیه اشاره باشد که تو حال آنها را قیاس به حال خود مکن و میتوان

كَ. الظّالمين وكذل مهعضا بنفَت عبِبنلَيهِم مااللهُ ع نلاءِ ميقُولُوا اَهؤضٍ ل يبااللهُ بِاَع نِنا اَلَيساكرينبِالش لَم .كذا جاعأنَ  ونويؤم الَّذين
  .لَح فَاَنه غَفُور رحيمبعده و اَص سوءً بِجهالَه ثُم تاب من مكُعملَ من سِه الرحمةَ اَنه منعلي نفْ متب ربكُكَ سلام علَيكم بِاياتنا فَقُلْ

نوشت براي قریش و در خبر است که آنها بعد از گفته قریش از خدمت حضرت رفته بودند و حضرت کتابی می
یخواست عهد کند، چون این آیات نازل شد کتابرا دور انداخت و در عقب آنها رفت و در مسجد آنها بر همان عهدیکه م

  .امرا دید و بر آنها سلام کرد و پیغام خدا را بآنها رسانید؛ و آیاترا در تفسیر بیان السعاده تفصیل تام داده
آیات و اخبار و احوال پیشوایان دین  و تفصیل این است که چون حال خود را بر میزان طغرض از این همه بس

درست دیدي حال خود را معیار نیکی و بدي کسانیکه پیوند ولایت به آنها رسیده قرار ندهی که میانه مجذوب صرف که 
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 اَوسع مما بين السماءِ والاَرضِقلم از او برداشته شده است و میانه طبیعی مذهب که کثرت بین صرف است منزله ایست 
چنانکه در اخبار دارد که بین جبر و تفویض منزله ایست که اوسع است از ما بین آسمان و زمین و تو در یکی از این 

و چنانکه آیات و اخبار در باب  .تر از تو و بالاتر از تو با حال تو موافق نخواهد بودمراتب واقع خواهی بود و حال پائین
صصّ لاف اشخاص مختلف است، همچنین حسن و قبح احوال و اخلاق نیز مخصص است  و به اخت 64احکام قالبیه مخَ

است و بحسب اختلاف اشخاص مختلف میشود چنانکه گذشت که از بعضی قصاص ممدوح و از بعضی ترك قصاص 
ممدوح و قصاص مذموم است و از بعضی دلرا پاك داشتن از کینه مسیء ممدوح و از بعضی احسان کردن به مسیء 

  . تممدوح اس
و باید سالک هر شغل که پیش گیرد مسائل حلال و حرام آن شغل را تعلیم گیرد و فکرش این باشد که آنچه 
نهی شده است نکند و آنچه امر شده است بجا آورد و بکلی خود را از حیف و میل بر غیر پاك دارد که تطفیف چنانکه 

که در معامله با خلق جاریست در معامله با خدا نیز جاري در وزن وکیل جاریست در جمله اعمال جاري میباشد بلکه چنان
بوجهی مطففّ خواهد بود بلکه  یمیباشد زیرا که هرگاه بنده خدا در عبادات واجبه توانی ورزد و از فضل او زیاد خواه

باو میرسد خود نکند و آنچه از فضل او  65باید پیوسته خود را مقصر داند در عین اینکه کوتاهی در اعمال واجبه و مسنونه
را مستحق نداند بلکه از محض جود و تفضلّ حق شمارد تا بهیچوجه عمل او بنظرش نیاید و نعمت حق اگر اقلّ قلیل باشد 

هر گاه صانع در : و تطفیف در هر کار به این است که طرف خود را بهتر خواهد از جانب طرف مقابل، مثلاً. عظیمش داند
این مصنوع بدست هر کس بیاید از آن بهره برد و آنقدر سعی که باید کند قدري بهتر و صنعت خود در فکر این باشد که 

بیشتر کند این شخص محسن خواهد بود و ایثار خواهد کرد و اگر به اندازه که باید در آن مصنوع سعی کند زیاده نکند 
آن مصنوع کند بکاهاند مطففّ خواهد بود معتدل خواهد بود نه موثر و اگر فکرش این باشد که از آن کاریکه باید درباره 

و اینکه رسیده است که باید در . زیرا که اجرت را یا قیمت آن مصنوع را بقاعده گرفته و سعی در کار باندازه او نکرده
و تاجر . تر گرفت از براي این است که از شبهه تطفیف بیرون و بوصف ایثار موصوف گرددترازو طرف مقابل را چرب

و غافل نشود از این آیه که . ع مثلُ الرِّبواانما البي: ا را بیاموزد که نادانسته به ربا نیفتد و نگوید چون پیشینیان، کهمسائل رب
یعنی بیع مرابحه و مواضعه که زیاده از سرمایه گرفته میشود و یا نقیصه از سرمایه داده . اَحلَّ االلهُ البيع و حرم الرِّبوا: فرمود

اند که باید جمیع حرکات و سکنات انسانی به یشود مثل همین ربا است که زیاده از سرمایه گرفته میشود و این ندانستهم
اند تا و از همین جهت است که براي هر کار در شریعت زاکانی قرار داده و حدودي برقرار کرده. اذن و امر الهی باشد

بیع مرابحه اگر چه در صورت . تمام اعمال معاشیه او عبادات معادیه باشد کسی که با آن زاکان عمل و از آن تجاوز نکند
مثل ده تومان دادن و بعد از مدتی دوازده تومان گرفتن است لکن بیع مرابحه را حدود الهی شامل و در زاکان الهی داخل 

د زیادتر از سرمایه بگیرد است و چند و چون کردن و ایستادگی درباره کمی و زیادتی قیمت کردن در اینجا که بتوان
مستحب است بلکه اگر مسامحه کند و چند و چون و ایستادگی ننموده از قیمت سوقیه ارزانتر بفروشد میگوئیم این 
شخص سفیه است و باید او را ممنوع کرد از تصرف در مال خود مگر آنکه بداند قیمت سوقیه را و چند و چون کردن 

ه در قیمت کند که بسوي مشتري احسان کرده باشد هرگاه مشتري استحقاق احسان هم بتواند لکن محض احسان مساهل
داشته باشد و اگر استحقاق احسان نداشته باشد و این شخص مساهله کند بجهت احسان اینهم از قانون بیرون خواهد بود و 
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ولا تؤتوا : که فرمود حکم سفیه بر این شخص جاري خواهد بود به جهت اینکه احسان او نسبت به غیر مستحق است
  .احسان در غیر محل مرتکب شدن نهی است نه عمل از روي امر کردن .قياماً مالتي جعلَ االلهُ لَكُ مالسفَهاءَ اَموالَكُ

  چون محــــل باشد موثـــر مـیشود    منفق و ممســـک محل بین بـــه بود
  را جز به امــــر حق مده مال حـــق    اي بـســــا امـسـاك کـز انـفاق بـــه

غرض این است که ملاحظه ظاهر شرع انور را به نیکی داشته باشد و مسائل معامله را بیاموزد و مفروضات و 
مسنونات و محرمات و مکروهات را مراعات کند که البته مراعات کردن احکام شرع مورث برکت و بقاي مال و کثرت 

روزي مال کثرت پیدا کند آخر تمام شود و اگر در حیات خود شخص تمام نشود از اولاد است و لا ابالی بودن اگر چهار 
بِي رحق االلهُ الرِّبوا ويمي: کسی بخدمت جناب صادق علیه السلام عرض کرد که خداوند میفرماید. نپذیرد براي اولاد او بقا

دقاتود؛ حضرت در جواب او فرمودند کهبینیم که کسانیکه ربا میخورند مال آنها زیاد میشو ما می الص :حاَي من  قم قاَمح
این جواب را حضرت به اندازه فهم سائل و مقام او فرمودند و الاّ ربا اگر براي خود شخص چهار روز دوامی ! ؟محقِ الدينِ

ایم در همین قلیل ده نمودهکند البته براي اولاد او دوام نکند بلکه برکت اولاد او را هم ببرد چنانکه از چندین نفر مشاه
عمر که بعضی از آنها که مرتکب ربا بودند در آخر عمر معطلّ و در بدر شدند و چندین نفر دیگر جهت خود آنها دوام 
کرد لکن مال و اولاد آنها را تمام کرد که بعضی را دیدم تکدي میکردند و بعضی دیگر تکدي نکردند لکن معطل بودند 

و باید این مطلب معلوم شود که ربائیکه . که نه مال آنها باقی ماند و نه اولاد آنها –سم آنها تمام شد که ا –و تمام شدند 
در شریعت مطهره حرام شده است و تشدید و تغلیظ در حرمت آن شده و بر صاحبش وعید زیاد شده و از کبائر شمرده 

ول بپول موجود به زیاده و نقیصه میدادند چه این معامله شده است این نبود که جو بگندم و گندم بجو یا گندم بگندم یا پ
در صدر اول مرسوم نبوده و بعدها هم مرسوم نشده بلکه آنچه بود مثل همین رسم بانک که الان درایران و در بلاد فرنگ 

ه ربا و همچنین معمول است که پولی میدادند و از قرار ده دو و ده سه و ده یک و نیم میدادند بدون صیغه و فرار از شبه
سایر مردم هم همین رسم را معمول میدارند نهایت این است که بعضی بصورت شرع در آورده فرار از صورت ربا 

و بدون صیغه شرعیه و بدون مبایعه كه انما البيع مثلُ الرِّبوا مینمایند و بعضی دیگر چون پیشینیان زبان حال آنها این است 
کنند و به صورت بیع در میآورند بکلی قصد مبایعه زیاده را میگیریند و آنها که فرار از ربا میاسلامیه پول میدهند و 

یرند و زبان قال و زبال حال آنها گپندارند و به نصفه قیمت مبیع بیع شرط میندارند بلکه این مبایعه را وثیقه دین خود می
قت میکنند و مبایعه را صحیح میکنند و قصد مبایعه نیز میکنند گیرد و نگرفته و آنها که داین است که کسی بیع شرط نمی

آنچه مناط حرمت ربا بود مرتکب میشوند و مناط حرمت ربا این بود که بی انصافی پیشه میکردند و از آنچه دخل ملک یا 
معتبر و مرغوب  افزودند مثل اینکه در این محل ما، دخل ملکدخل معامله یا دخل مضاربه بود در تنزیل پول قرضیه می

ده نیم است تا ده یک، جنسی هم که بخرند و بفروشند ده نیم منفعت میکند تا ده یک اگر وقتی بواسطه تغییر بازار زیاده 
از این شود باز یک وقت است که کمتر از این هم میشود بلکه از سرمایه بکسر فروش میکند و اگر پول را به مضاربه 

تر در سال عاید نمیشود پس اگر پولی که بقرض میدهد بی انصافی پیشه نکند و بقدر ادهبدهند آنهم از همین ده یک زی
حق تعطیل این پول در سال که ده یک باشد یا نزول تجارتی که در سال ده یک و خمس میشود زیاده نگیرد و آنرا هم 

ر آورد و در مبایعه قصد گرفتن داشته باشد و از اندازه و بصورت شرع د ع مثلُ الرِّبواانما البيپروائی پیشه نکند و نگوید بی
کنند و در مدتی قیمت مبیع چیزي کم نگذارد مگر بقدر وثیقه همین نزول ده یک و آنچه رسم شده است بیع شرط می

یدا کند خیار نمیگذارد و بعد از آن ده روز ظرف خیار میگذارند آنهم بی اشکال نیست که بخواهد بیع بعد از لزوم تزلزل پ



82  

بلکه تمام مدت را ظرف الخیار قرار دهد که اگر چنین کنند داخل معامله صحیحه و داخل اقسام تجارت خواهد بود که 
ممدوح شمرده شده است در اخبار و اگر غیر این باشد داخل ربا یا مثل ربا خواهد بود که مذموم و در آیات توعید زیاد 

لا تأكلُوا الرِّبوا بر آن صادق خواهد آمد و مرتکب نهی  حق االلهُ الرِّبوامو يد شده است و برکت از آن برداشته خواهد ش
فَةًاَضضاعخواهد بود عافاً م .  

و چون خداوند بر فرقه اثنی عشریه و صاحبان مذهب جعفریه منت گذاشته و مذهبی که سالها مختفی بود و 
ار میکردند آشکارا کرده و این مذهب را ملت و دولت قرار داده، صاحبانش بنحو تقیه در میان صاحبان سایر مذاهب رفت

باید رؤساي این دولت و این ملت بشکرانه این نعمت مراقبت داشته باشند که احکام مذهب را به نیکی جاري نمایند و 
بدل بکفران مناهی را منع و اوامر را امر فرمایند لکن مسموع و مشهود شده است که رؤساي دولت شکر این نعمت را 

و آنها که اندك مکنتی دارند پول به نزول میدهند و تومانی ماهی یکعباسی ! مینمایند و خود مرتکب بعض مناهی میشوند
گیرند چه بصورت شرع در آورند و چه بصورت شرع در نیاورند این وضع نزول پول از ربا رایج یا سه شاهی رایج می

اند براي همین کار که پول به نزول که از جانب دولت در هر محل بانک گذاشتهبیرون نخواهد بود و مسموع هم میشود 
ع مثلُ و انما البيآورند بدهند بهمین میزانها لکن معلوم نشده که بصورت شرع میآورند یا اینکه هیچ بصورت شرع نمی

طریق پول به نزول میدهند و باك هم و از بعضی از رؤساي ملت هم مسموع شده است که بهمین ! گویند؟می الرِّبوا
بینند البته در این کار جري میشوند و هیچ اعتنا بشرع نمیگذارند و بندارند؛ و چون مردمان، لا ابالی از رؤساء دولت و ملت 

یک که شنیده شده است تومانی ماهی نیم قران و ماهی  –برند بهر طریق توانند مال مردم را اضعافاً مضاعفه بطریق ربا می
و این، از رؤسا کفران نعمت  –قران در شهرها داد و ستد میشود و هیچ بصورت شرع هم اعتنا نکرده صیغه هم نمیخوانند 

کند برفع برکت از اموال و تسلط اشرار و جور حکام ملّت و و البته خداوند اینها را مبتلا می! است عوض شکرانه نعمت
  .دولت

من زمانی که امراءجور پیشه خود  امت علیه و آله که خواهد آمد بر در خبر است از حضرت رسول صلیّ االله
کنند و علماء با طمع باشند و عبادت کنندگان بر ریا باشند و تجار خورنده ربا باشند و زنها در فکر زینت دنیا؛ و در این 

اموات آنها از خیر آنها . واهد بودمن خواهد بود مثل کساد بازار کساد و در میانه آنها درست رفتاري نخ امتوقت، کساد 
! آیس خواهند بود و زیست اخیار در میانه آنها ممکن نخواهد بود، در این وقت فرار بهتر خواهد بود از بودن در میانه آنها

و در خبر دیگر از آنحضرت است که زمانی بیاید بر مردم که شکمهاي آنها خداهاي آنها باشد و زنهاي آنها قبله آنها و 
انیر آنها دین آنها و شرافت آنها بمتاع آنها باشد و باقی نماند از ایمان مگر اسمی و از اسلام مگر رسمی و از قرآن مگر دن

درسی، مساجد آنها معموره باشد و دلهاي آنها خراب و خالی از هدایت، علماي آنها بدترین خلق خدا باشند در روي 
و در خبر دیگر، بیاید . و ظلم حکام ةبجور سلطان و قحط زمان و ظلم ولا: در این وقت مبتلا شوند بچهار خصلت! زمین

برفع برکت از اموال : در این وقت مبتلا شوند به سه خصلت! زمانی که فرار کنند از علماء مثل فرار کردن میش از گرگ
ن زمانها اهل ملت اثنی عشري آنها و تسلط سلطان جابر و ثالث اینکه بیرون شوند از دنیا بدون ایمان و دور نیست که ای

  .حفَظَنا االلهُ و جميع المُؤمنين من شرورِ اَنفُسِنا و شرورِ الاَشرارِ .مصداق شوند در بعض بلاد اخبار آنحضرت را
و تفصیل این است که شخص سالک باید در همه حال اهتمام به امر مسلمانان داشته باشد و در  طحاصل این بس

ها و چه در ها و صنعتآنها را منظور دارد به حیثیتی که خیر آنها را برخیز خود مقدم دارد چه در حرفه همه حال خیر
معامله و خرید وفروش و چه در زراعت و شراکت که اگر چنین باشد بصفت ایثار موصوف و به احسان در کار و معامله 
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واهد یافت زیرا که این شخص منظور نظر الهی و و شراکت و زراعت معروف خواهد بود و البته برکت از خداوند خ
  . محبوب حضرت حق خواهد بود

  
در بیان آنچه باید سالک از خود دور دارد و ارتکاب آنرا مورث بی برکتی دنیا و آخرت  –فصل هفتم 

  داند
ی و چه نهی تحریم –اند بهیچوجه مرتکب نشود باید مراقب باشد که آنچه را که در شریعت مطهره نهی کرده

که از جمله آنها که نهی شده است ربا است که از کبائر شمرده شده است و توعید عذاب اخروي و  –چه نهی کراهتی 
اند چه بصورت شرع بی برکتی دنیوي بر آن شده است و دیده هم شده است که آنها که بی باکانه مرتکب این کار شده

اند برکت از اموال آنها برداشته شده که یک پشت وفا نکرده بلکه گفته ثلُ الرِّبواانما البيع ماند و چه لاابالی وار درآورده
و در هیچ حال و با هیچکس منفعت خود را منظور . برکت از اولاد آنها هم برداشته شده که اولاد هم براي آنها نمانده

طرف مقابل را ترجیح دهد بر جانب ندارد و جانب خود را ترجیح ندهد بر جانب طرف مقابل بلکه در همه حال جانب 
و  -چنانکه گذشت که در ترازو جانب طرف مقابل را بر جانب خود ترجیح دهد که بوصف ایثار موصوف شود –خود 

فریب دادن را از خود دور دارد؛ مثل اینکه نرخ جنسی در بازار ترقیّ کرده یا تنزل کرده پیش از آنکه صاحب جنس یا 
نزل باخبر شوند جنس را بخرد یا بفروشد بقیمت نازل یا قیمت گران چنانکه بالفعل رسم تجار خریدار جنس از ترقی و ت

شده است که قیمت واقعی محلی را به یکدیگر مینویسند محرمانه و در ظاهر ترقی یا تنزل جنس را مینویسند بخلاف واقع 
و خدعه از خود دور دارد چه در معامله و اجمال این مطلب اینکه خیال فریب . که شریک محل دیگر خرید تواند بکند

جات که آنکس که خدعه میکند توکل بر خدا نکرده توسل بحیله نفس میجوید و بر ها و چه در مرافعهچه در حرفه
و اقالۀ مستقیل، که کسی ملکی یا جنسی . خداوند لازم است او را به مقصود نرساند و در دنیا هم بالاخره محروم دارد

یمان شد و خواهش فسخ کرد ایستادگی نکرده زود فسخ کند که البته برکت یابد و اگر لجاج کند و امر فروخت و پش
ثال امر دل صاحب مال در پی آن مال و امتثال نکند خداوند برکت را از آن معامله بردارد زیرا که علاوة ترك امتحق را 

کسی را بخدعه یا به تسلط منع نکند که حق شفعه  66شفُعهو حقّ . مالی که دل کسی در پی آن باشد برکت از آن میرود
 67و داخل سوم. شریک در مال مشترکی که شفعه دارد مثل ملک است، حبس کردن از صاحب حق غصب است

مسلمانان نباید شد که حرام شرعیست و معنی دخول در سوم مسلمانان این است که دو مسلم با هم معامله یا مزارعه یا 
اجارة در میان داشته باشند و هنوز حرف آنها قطع نشده شخص برود و بگوید من هم طالب این معامله یا مزارعه مضاربه یا 

  . یا این مضاربه یا اجاره هستم چه زیاد کند بر آنچه آنها گفتگو دارند و چه زیاد نکند
کب شدن است و خدا را بر خود ن شدن به نهی الهی اعتنا نکردن و امر تحریمی را مرتنابدانکه داخل سومِ مسلما

بغضت آوردن و ترك شفقت کردن است که شیوه سالک است و جانب خود را زن مانند ترجیح دادن و دل مسلم را 
رنجانیدن و تعدي بر مسلم کردن است و اعانت کردن است طرف معامله مسلم را بر همۀ اینها و ارتکاب همۀ اینها؛ از 

پس شخص سالک تا معامله مسلمی با کسی در بین است و راغب هم باشد بآن معامله . راهزنی و دزدي بوجهی بدتر است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

شفعه، حقی که بر اساس آن هرگاه مال غیر منقولی بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک سهم خود را بخواهد به شخص ثالثی  -  ٦٦
  .بفروشد، تقدم در خرید با شریک دیگر است

   .بها و قیمت ناشی از بیع -  ٦٧
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و اگر  -و پیش از درست آمدن سعی کند در معاملۀ آنها –باید صبر کند، اگر معامله آنها درست آمد خود را بگذراند 
ملت و دولت در عوض آنکه شکر درست نیامد و از هم گذشتند آنوقت اظهار کند میل خود را؛ لکن این زمانها رؤساء 

این نعمت را بجا آورند که الحمدالله مذهب جعفري، ملّت شده است و دولت شده است و تمامی احکام ملت را بتعاضد 
با مینمایند از واجبات و چنین امر معظمی را که ارتکاب ! یکدیگر جاري سازند خود آنها مرتکب میشوند مناهی را و ا

مرتکب میشوند و داخل معامله یکدیگر میشوند بلکه معامله واقع شده را دخیل میشوند وبهم چندین حرام در آن هست 
میزنند و بحیله شرعی بصورت شرع هم در میآورند و حال اینکه این کار حرمتش بچندین درجه شدیدتر است از داخل 

عد از بهمزدن معاملۀ اولی غصب شدن در سوم مسلمانان و آن مال یا آن ملک در دست آنکه خریده یا اجاره کرده ب
خواهد بود و تصرّف در آن حرام خواهد بود و چون نظر مردم رعیت بر رؤسا است این کار آنها مردم را اضلال میکند و 

پروا میکند بشریعت مطهره و باینواسطه تمام مردم بتطفیف میافتند و وبال تطفیف همه را میگیرد زیرا که این نیست مگر بی
را چربتر خواستن و حق غیر را ناقصتر و تطفیف هم همین است که حق خود را زیادتر بخواهد و حق غیر را جانب خود 

و ایثار آن است که حق خود را ناقص . و اعتدال این است که حق خود را تمام خواهد و حق غیر را بتمام بدهد. ناقصتر
له کسی شدن یا بعد از مبایعه و مزارعه و مضاربه و اجاره بلکه میگوئیم که داخل معام. خواهند و حق غیر را زیاد بدهند

مدعی شدن بچندین مرتبه بدتر است از تطفیف زیرا که تطفیف تنقیض حق غیر است و در این کار بکلیّ حقّ غیر را بردن 
باشد و  و اینها که گفتیم وقتی است که طرف معامله غیر مومن. است، علاوه رنجانیدن غیر و هتک حرمت او کردن است

اگر مؤمن باشد البته به چندین درجه شدیدتر خواهد بود حرمت داخل سوم شدن یا بعد از وقوع معامله بهمزدن آن معامله؛ 
بجهت اینکه با صاحب مؤمن طرف شدن است بلکه با خدا و رسول خدا طرف شدن است و مدعی شدن، و این از زبان 

  :مؤمن است
  ما نـه که با خـدا در افتـاد با    هر کس که ز کین بمادر افتـاد

 من: و در خبر دیگر .اَهانَ لي ولياً من: در حدیث قدسی است! الهی آنرا که خواهی براندازي با ماش در اندازي؟
ناً فَقَدؤمآذي م تياَرحارِبمل دو در خبر دیگر .ص :نناً مؤمم قَرا  :و در چندین خبر است که فرمود .حاَن واَس ةصريءٍ اَلي نش عر

  . اَوليائي
و خوردنیرا که . و طاقت مقاومت خدا را هیچکس ندارد، پس باید بر حذر باشد از اینکه دخیل معامله مومن شود

محل حاجت مردم باشد بقصد گران فروختن نگاه ندارد بلکه اگر زیاد از خود داشته باشد و مردم هم محتاج باشند 
گرانی نکشد که احتکار است و در اخبار نهی بلیغ و تأکید اکید رسیده است حتی اینکه از جناب بفروشد و انتظار 

خود نوشتند، نوشتند نظر کن که هر کس احتکار  ةامیرالمومنین علیه السلام است که در دستورالعملی که براي یکی از ولا
از سیاست او مطلع شوند و عبرت گیرند؛ اما در غیر وقت  یعنی چنان سیاستی کن که همه مردم. ن الناسِشهِّره بي: کند

ه و مواضعه و تولیه که بزیاده از آنچه آن بحو در بیع مرا. تر فروختن احتکار نخواهد بودحاجت مردم و بغیر قصد گران
المال و  سجنس تمام شده است میخواهد بفروشد یا بنقیصه یا بهمان ثمن که خریده است جایز نیست دروغ گفتن در رأ

نه حیله کردن و دروغ واقعی را بصورت راست درآوردن مثل اینکه جنس را بفروشد برفیق یا غیر رفیق و بعد از آن بخرد 
به قیمتی زیادتر از آنچه باید قیمت شود که بعد که خبر دهد به رأس المال دروغ نگفته باشد که این حیله است بلکه بدتر 

و سرمایه را زیاد بگوید چرا که این شخص با بنده خدا دروغ گفته است و حیله با خدا  است از این که ابتدا دروغ بگوید
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و آنکه ابتدا دروغ بگوید اثم دروغ را خواهد داشت و گناه حیله با خدا و گناه . ندانسته 68هم کرده است و خود را آثم
که جنسی را به اند  رسم کرده و همچنین است آنچه تجار. فعل زشت خود را بصورت نیک درآوردن نخواهد داشت

دهند اگر در اند کم میکنند و پول آن جنس را میند و بعد نزول کم میکنند و مبلغی از سرمایه که اسم بردهروعده میخ
ایم بی ایم و چقدر از براي وعده کم کردهحین  فروش بمرابحه یا مواضعه یا تولیه واقع را بگویند که به این وعده خریده

اسم نبرند بدتر است از دروغ گرفتن ابتدا به جهت اینکه در این  یچو اگر خبر دهند به ثمن مؤجل واجل را هعیب است 
  . هم حیله با خداست و دروغ با بنده خدا و فعل زشت خود را نیک پنداشتن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ارگناهک -  ٦٨
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  باب هشتم
  

لُّکُکُ .ت مملکت خود و جنود خوددر بیان معامله شخص سالک با رعیلُّکُراعٍ و کُ منْ مسئوُلٌ عم یعر هت
قْملاً رعیشم و سایر رعت مملکت صغیر است و ثانیاً نظر بر عیال و اولاد و خدم و حصود اوت مملکت ی

  خارج است و در این چند فصل است
  
   فصل اول

باشد و همین ه عالم کبیر را بدست ما داده است که نفس ناطقه انسانیه نبدانکه خداوند منّان تفضلّ فرموده و نمو
نفس انسانرا با مملکت صغیر او چنانکه نسخه مختصر عالم کبیر قرار داده است آینه سراپانماي خویش نیز قرار داده است 

  : بیت .م ما قيلَ في بيان التمثيلِ بِالأِنسان للحقِّ المَنانو نِع. خلَق االلهُ آدم علي صورته: که فرمودند
  اصـنـاف مـلائـکـه قــواي ایــن تـــن  ست و جهان جمله بدنحق جان جهان ا

  توحید همین است و دیگرها همه فن               افـلاك و عـناصـر و مـوالـیـد اعـضاء
  : و قيلَ اَيضاً في مقامِ التمثيل

  تر نــــداريدلیل از خویش روشــــن                 تو یک چیـــزي ولی چندیـــن هزاري
چنانکه انسان نسخه مختصر عالم کبیر و آینه سراپا نماي حضرت احدیت است میزان رعیت داري هر صاحب  و

به این معنی که رعیت داري را باید از  –چه صاحب رعیت عالم صغیر و چه صاحب رعیت عالم کبیر  –رعیت هم هست 
  . جان انسان بیاموزند

شهرهاي عظیمه آن و در تمام قواي کبیره و صغیره آن مخبر و  نظر باید کرد که جان در تمام مملکت و در تمام
ها و از ها غافل میشوند و نه جان غافل میشود از استعلام حال خبر کنندهواقعه نگار دارد که در هیچ حال نه آن خبر کننده

در اعضاء رئیسه و  فیه نویسها قوه لامسه است که متفرق دارد در همه بدنخاستعلام حال مملکت و اهل مملکت، و آن 
 اند که از تعدي کننده اگر تعدي شود بدون فاصله خبر کنند سلطان جانرا و آنمرئوسه صغیره و کبیره و چنان مراقب

پادشاه هم بدون فاصله امین کافی را میفرستد که مانع شود از تعدي متعدي و اگر تعدي واقع شده باشد بزودي جبران کند 
ند استعانت بوزیر عقل جوید و اگر آن هم نتواند جبران کند به دولتهاي خارجه استعانت جوید و اگر خود نتواند جبران ک

  . که طبیب و جراح و سایر اعانت کنندگان باشند
نظر کن که چه در خواب و چه در بیداري اگر مگسی یا پشه که اضعف تعدي کنندگان است بنشیند برپا که 

ت که دماغ باشد مخبر امین که لامسه باشد که آنی در امر سلطان توانی دورترین محال این مملکت است از پایتخ
نمیورزد و بقدر جوي خیانت نمیکند و دروغ نمیگوید در همان ساعت خبر به پادشاه میدهد و پادشاه هم بزودي در همان 

و نظر کن . د از رعیت اوآن، شخص امین کافی را که دست باشد یا پا باشد بفرستد که متعدیرا دور و دفع تعدي او نمای
که چگونه قراول چشم و گوش را بقراولی اطراف این مملکت واداشته است که اگر از خارج بخواهد متعدي رو به این 

بر نیاید با وزیر عقل مشورت کند و  همملکت بیاید بزودي خبر دهد پادشاه را که در صدد دفع او برآید و اگر خود از عهد
و نظر کن که چگونه سرحد دار ذائقه و شامه را گماشته است که . جوید در دفع آن متعدي استعانت بسلاطین خارجه

 آنچه بخواهد داخل این مملکت شود تجسس کنند و تحقیق کنند اگر مصلح و نافع است اذن دهند و اگر مفسد و ضار
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لکت صغیر نسبت به رعیت و است زود اعلام کنند که منع کند سلطان از دخول این مملکت، این است حال سلطان مم
و اما حال او نسبت به اهل این مملکت بحسب علم حصولی و شعور . مملکت خود بحسب علم حضوري و شعور بسیطی

ترکیبی، پس باید همین نحو مملکت داري و رعیت پروري را نصب العین قرار دهد و عقل را که بمنزله وزیر این سلطان 
اخلاق و افعال خود وادارد تا عقل بدستیاري خیال که پیشکار عقل است پیوسته  جان است همه وقت بمراقبت احوال و

مراقب باشد و تمام افعال و احوال و اخلاق خود را بمیزان شریعت و طریقت بسنجد و هر یک را که موافق این میزان دید 
چون خواهد فعلی . خود دور دارددر ازدیاد آن بکوشد و هر یک که بر این میزان درست نیابد بکوشد که ترك کند و از 

بجا آورد ملاحظه کند که این فعل را مبدأ نفس و شیطان است یا مبدأ عقل و رحمن است، اگر مبدأ را نفس و شیطان بیند 
آن و در و آن فعل را ترك کند و اگر عقل و رحمن بیند مبدأ را استمداد جوید به مبدأ استعاذه جوید بخدا از آن مبدأ 

وشد و تمیز این دو مبدأ از براي کسی که مراقب خود باشد آسان است بجهت اینکه فعل مختار بدون علت ازدیاد آن ک
اگر نفس در فعل خود انتفاع خود را ملاحظه کرده است آن فعل شیطانی است نه رحمنی زیرا که باید . غائی نمیتواند باشد

  . واهد بود که انتفاع نفس در آن منظور سالک نباشدافعال سالک تمام آنها عبادت باشد و وقتی فعل بنده عبادت خ
میگویند در وقف، خلع از نفس باید باشد که هیچ انتفاع نفس در آن  كثَّر االلهُ اَمثالَهمنظر کن که فقهاء کرام 

وقف منظور نباشد که اگر انتفاع نفس در آن منظور باشد این وقف، وقف بر نفس خواهد بود و باطل خواهد بود زیرا که 
و این قصد قربتی که . از جمله عبادات است و در عبادات قصد قربت شرط است و در وقف بر نفس قصد قربت نمیباشد

اند بلکه نیت شاکله انسان اند و نیت را هم اخطار ببال قرار دادهدر عبادات شرط است نه آن است که جزء نیت قرار داده
اگر . واقع باشد نیت او و مبدأ عمل و غایت عمل او راجع به همان مقام استاست؛ به این معنی که انسان در هر مقام که 

بر نعیم آخرت داشته باشد نیت  رکسی محب دنیا باشد آنچه کند نظر او بر همان دنیا و حفظ دنیاي او خواهد بود و اگر نظ
بود و اگر نظر بر خدمت دوست او و قصد او نعیم آخرت خواهد بود و اگر خود را دوست دارد نظر او برخود او خواهد 

پس کسی که در غیب باشد و مومن بغیب باشد . داشته باشد نیت او خدمت و منظور او خدمت خواهد بود نه منظور دیگر
و محب محبوب حقیقی باشد آنچه کند نظر او یا بر خدمت کردن براي محبوب خواهد بود یا رضاجوئی محبوب یا 

ثال امرمحبوب بحسب تفاوت احوال شخص یا اشخاص امتفات بنفس و قرب نفس یا اشتداد قرب بسوي محبوب بدون الت
مختلفه و اخطار به بال هیچ نسبت به نیت ندارد بلکه این اخطار به بال باعث گم شدن نیت میشود از نظر که شخص نتواند 

آیات و اخبار ذکر شده  که درو قرب و مرضات حق تعالی شأنه . معلوم کند که داعی و نیت شیطانی است یا رحمنی
داعی است بلکه مراد آن قربی است که براي شخص حاصل شود که شدن  نه آن اخطار به بال است که باعث گماست 

آن قرب حاصله داعی شود بر عمل یا خود قرب بکشاند بعمل و باعث شود ازدیاد آن قرب را یا اینکه محبت محبوب 
نفس و  داعی شود بدون التفات بسوي  –ت است قربیکه مقتضاي محبآن  –محبوب را  چون مقتضی است قرب بسوي

به این معنی که حب محبوب چون مقتضی است رضاجوئی محبوب را  .غاء مرضات االلهِابتِانتفاع او به این قرب و همچنین 
به نفس و  و این شخص در مقام محبت واقع و رضاي محبوب را طالب باشد و به این جهت خدمت کند بدون التفات

ثال امر محبوب بدون امتمرضی شدن نفس یا مغضوب شدن یا اینکه در مقام محبت ملتفت امر شود و شروع نماید در 
التفات بسوي اینکه غایت این فعل چه خواهد بود، او را خواهند نواخت یا خواهند گداخت و در احوال مراقب باشد، اگر 

ت او شود بداند که آنحال شیطانیست بینی نفس و عجب و غرور و انانیآنحالت که از براي شخص حاصل شد باعث خود
ع و خضوع و خشَی ت و کسرِ انانیّت شود اگر چه همصحبتی با اولیاء و انبیاء علیهم السلام باشد و اگر آنحال باعث تخَشَُّ
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است و کدام یک از و اخلاق را باید بر اخبار سنجید و فهمید که کدام یک از صفات نفس . آنحالت رحمنی است
صفات عقل و همچنین از قوي و مدارك و اعضاء و جوارح خود بر خبر باشد که آنها را بکلی از مقتضیات خود ممنوع 

ضعف توجه شخص است به جانب محبوب و ضعف محبت شخص است و بکلی در پی  هاندارد که در ضعف آن
الاخره اختیار از دست شخص بیرون کنند و شخص را مطیع مشتهیات آنها نباشد که هرگاه بکلی در پی مشتهیات باشد ب

و اتبعوا  ةَف اَضاعوا الصلوخلْ دهمبع فَخلَف من: و صادق آید. ت منِ اتخذَ الهَه هويهاَفَراَي: خود کنند تا صادق آید بر او
وفَس واتهالشي اقب باشد که آنچه مضر است نخورد و نپوشد و زیاد در تحصیل و در خوراك و پوشاك مر. قَونَ غَيالْف

لذیذ و فاخر نباشد که از یاد خدا غافل ماند و خود را بنده مأکول و مشروب سازد و مختصر این است که در این باب 
البته از اگر یک وقتی شیخ شخص صلاح دید ترك حیوانی یا اربعین نشستن را . میانه رو باشد نه افراط کند نه تفریط
  . و در غذا همه وقت از قدر میل کمتر بخورد که همین نفس را ریاضتی است. روي امر شیخ عمل کند و هیچ نیندیشد

  
  در بیان مملکت داري و رعیت پروري در مملکت کبیر -فصل دوم 

ان بدانکه چنانکه شخص نسبت بمملکت صغیر و رعیت این مملکت باید مملکت داري و رعیت پروري را از ج
و حکام هم باید مملکت داري و رعیت داري را در مملکت کبیر از مملکت داري و رعیت  ةبیاموزد و سلاطین و ولا

پروري جان نسبت به مملکت صغیر بیاموزند که چنانکه جان مخبر امین دارد در تمام مملکت محروسه خود که جزئی و 
اید در تمام محروسه خود مخبر امین داشته باشند که جزئی و کلی کلی وقایع این محروسه صغیر را آناً فآناً خبر دهند، ب

وقایع را بپاي تخت رسانند و مخبرها هم خود را با اهل ممالک نشناسانند و هیچکس از کار آنها و خفیه نگاري آنها 
را تمام کنند، و بر اطلاع نداشته باشد که بالاخره آنها را بطمع اندازند و رشوت خوار و خیانت کار کنند و ملک و رعیت 

این مخبرین مستخبر دیگر گماشته داشته باشد که در پی استعلام حال آنها باشند بلکه خفیه نویس دیگر که از هم بی 
اطلاع باشند داشته باشند و در هر جا که وقایع آنها موافق بود بر وفق آن عمل کنند و در هر جا مخالف هم بودند تفتیش 

ن خود کنند، اگر یکی از اینها عمد کرده باشد او را بسزاي او برسانند و اگر اشتباه کرده باشد و تحقیق بواسطه گماشتگا
او را تنبیه کنند و آگاه کنند که اشتباه کرده در فلانه قضیه، بهتر مراقب باش که کسی بواسطه اشتباه تو صدمه نخورد و 

و چون مطلع شدند که تعدي بر . یاج خلاف و خیانت نکنندباید جمیع مایحتاج آنها را مهیا داشته باشند که بواسطه احت
کسی از حاکم یا قاضی یا کسان اینها واقع شده بزودي جبران کنند و تعدي کننده را بسزاي او برسانند که عبرت دیگران 

ام آنها در ترفیه و باید پادشاه یا والی یا حاکم تمام اهتم. شود یا متعدي را بپا تخت بخواهند و چنانکه باید سیاست کنند
حال رعیت باشد که هر یک بکار خود مشغول باشند و مملکت را معمور دارند که در عمارت مملکت عمارت خزانه 

و حکام هم مایحتاج آنها را از دیوان مقرر دارند که آنها بواسطه حاجت تعدي نکنند و  ةو باید از براي ولا. سلطان است
ا نتوانند منع کنند، و چون اجزا و تبعه را منع نکنند رعیت هم دست تعدي بر یکدیگر چون آنها تعدي کنند اجزا و تبعه ر

و در هر محل قاضی داناي کاردان امین وا دارد که . چنانکه این زمانها مشاهده میشود –بگشایند و مملکت خراب شود 
المال و دیوان مقرر دارد که براي رفع را از بیت  ةمحاکمات مردم را بزاکان شریعت مطهره بگذارند و جمیع مایحتاج قضا

حاجت محتاج برشوت نشود که اگر قاضی رشوت خورد دین و دنیاي رعیت را بر باد دهد که بدتر از حاکم رشوت گیر 
هؤلاءِ اَضر علي : باشد زیرا که او دنیاي مردم را فاسد سازد و قاضی دین و دنیا هر دو را فاسد سازد؛ خبریکه فرمودند

اشاره به این قاضیها و مثل اینها از علماء سوء است و مراقب باشد  ،نِ و اَصحابهسيحشِ يزيد علَي الْجي اءِ شيعتنا منضعف
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بواسطه مخبرین امین که اگر والی یا حاکم یا قاضی تعدي کرد بر کسی یا حکم خلاف کرد یا رشوت گرفت او را چنان 
، حکم آنها مطابق باشد با زاکان شرع ةو قضا ةو باید سلطان و ولا. دیگران شود سیاست کنند که شهرت کند که عبرت

انور و چون از اینها مخبر امین به خلاف این خبر دهد آنها را مورد سیاست سازد، و در سند حکمی که کردند زاکان 
ه را از دست ندهد، به این معنی که در شریعت مطهره چنین مقرر است ک هرَ طَ كَه حاکم شرع هرگاه شریعت محمكبِذل ت 

گفت باید حکم آن حاکم را نشکنند و مال را از مدعی علیه گرفته به مدعی بدهند و بعد اگر معلوم شد خطاي حکم 
حاکم که شاهدها عمداً دروغ گفته باشند یا به اشتباه شهادت داده باشند شاهدها را مؤاخذه کننده و مال مدعی علیه را از 

پس حاکم شرع یا حاکم عرف آنچه بر زبان آنها . المال مال را بدهند و حکم حاکم را رد نکنندند یا از بیتآنها بگیر
جاري شود آنرا تغییر ندهند که مردم اعتماد بر گفته آنها داشته باشند، اگر خلاف آنهم معلوم شود از جاي دیگر جبران 

بدعت مینماید  ةشریعت مطهره در اینزمانها در پیش دیوانیان و قضا لکن گویا این زاکان. کنند و حکم خود را تغییر ندهند
  . و کم هستند آنها که این زاکانرا معمول دارند مثل مسئله ربا که الآن معمول میدارند و هیچ باك ندارند

ر و باید در حدود و ثغور مملکت قراول امین داشته باشند که از حرکت دشمنها زود خبر دهد که بیخبر دشمن ب
و در مدخل و مخرج هر یک بلد دربانها بگذارند که تجسس حال واردین را میکرده . مملکت تاخت نیاورد و غالب نشود

براي رعیت و مملکت ضرر داشته باشد داخل بلد نکند و از دخول و خروج  یاکه کسی بیخبر چیزیکه براي دولت  باشند
ولتی برقرار و تلگراف در همه جا هست این امور در کمال سهولت هاي دواردین با خبر باشد و این زمانها که پستخانه

صورت میگیرد و اگر قرار مملکت داري بر اینطریق گذارند رئیس و مرئوس و اخیار و اشرار همه آسوده مشغول شغل 
کام از معاش و معاد خود میتوانند باشند و مملکت معمور و دولت موفور خواهد بود لکن گویا از قرار مسموع اغلب ح

اند و میگویند باید نایب حق آنچه شنیده شده گویا اسم گذاشته! از حکام و حکام از نواب ةپیشکشی میگیرند و ولا ةولا
النیابه بدهد، و نواب از کدخداها و کدخداها بر رعیت آنچه توانند تعدي میکنند و این خلاف عقل و شرع و عرف است 

ین است که این ولایت و رعیت را بتو فروختم هرچه خواهی بکن و والی هم ناچار زیرا که از والی چیز گرفتن معنی آن ا
است که بهانه بر رعیت و حکام بگیرد و جرم هرچه تواند بگیرد و همچنین حکام و نواب و کدخداها؛ و این کار رعیت 

ها بعد ز آنها میگیرند و این بیچارهرد که شغل رعیتی آنها از دست میرود و اگر دهشاهی دارند آنرا هم اارا از کار باز مید
بواسطه دست تنگی دنبال شغلی نمیتوانند بروند و ولایت به این سبب رو بخرابی میگذارد و خرابی ولایت و رعیت باعث 

حزم و دور اندیشی آن است که از کار والیها . خرابی نایب و حاکم و والی و سلطان است و باعث خرابی خزانه سلطانست
پادشاه هر قدر از والیها میخواهند بگیرند از خود رعیت بخواهند که رعیت بیچاره . نیکی اطلاع داشته باشند و حکام به

و حکام از دیوان مقرر باشد و هر کدام تعدي کنند آنرا سیاست کلی  ةو مخارج ولا. هاي بسیار نباشندگرفتار خورنده
ار دهند که خرج از اندازه زیاد نداشته باشند و در این باب خلفاي و حکام پیرایه زیاد برخود قر ةکنند و نگذارند که ولا

اسلام را اسوه خود قرار دهند که هیچ پیرایه برخود قرار ه خود قرار دهند و اگر زمان آنها دور است امراء فرنگ را اسو
کمی که از براي محلی مقرر و باید حا. نمیدهند و مملکت را معمور و رعیت را آسوده دارند و خزانه هم اندوخته دارند

اگر عارضی از محل حکومت به پایتخت عارض . داشتند آن حاکم را مستقل و بهیچوجه مداخله در کار آن حاکم نکنند
شود اگر از تعدي رعیت عارض شود او را بهمان حاکم حواله نمایند و اگر از تعدي حاکم عارض شود بمحض عرض 

باشند اخبار خفیه نویسهاي خود را؛ اگر عارض عرض خلاف کرده باشد این عارض عارض حاکم را پی پا نکنند و منتظر 
از جمله اشرار و صدمه او لازم خواهد بود و اگر معلوم شود بواسطه اخبار مخبرین که حاکم تعدي کرده او را سیاست 
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و سلطان خوف فراوان داشته خلاصه این است که باید حاکم از والی . کنند نه چنانکه رعیت را جري کنند بر حاکم دیگر
و حکام از دیوان داده شود و نوکر از سواره و پیاده هر قدر  ةو بعد از آنکه جمیع مخارج ولا. باشد و رعیت از حاکم

حاجت داشته باشند از دیوان مقرر باشند باید چنان مراقب باشند که دیناري از قدر تحمیل بر رعیت زیادتی نکنند و اگر 
ولکن آنچه از ولایت طبس مشاهده میشود و از . ا را مورد مؤاخذه شدید نمایند که عبرت دیگران شوندزیادتی کنند آنه

سایر بلاد شنیده میشود گویا در ایران معامله که با رعیت میشود هر تومانی پنجهزار و در بعض قري هشت هزار و نه هزار 
انی علاوه میگیرند و این باعث خرابی مملکت و رعیت علاوه بر تحمیل میگیرند بلکه در بعض قري هر تومانی را توم

 كاَلمُلْ: انداست و براي سلطان هم هیچ فائده ندارد و این طریق مملکت داري و رعیت پروري نیست و از آنجا که فرموده
طنت را در معرض تلف آوردن به این طریق معامله کردن با رعیت بیچاره، دولت و سل. فرِ ولا يدوم مع الظُّلمِكُيدوم مع الْ

و حکام چون پیرایه زیاد بر خود قرار میدهند که مواجب و مداخل به آنها وفا نمیکند  ةاست؛ علاوه بر اینها هر یک از ولا
پیوسته در فکر این میباشند که از کجا و از چه کس میتوان دخل برد و جرم گرفت و متصل در صدد بهانه جوئی با 

و چون نوکر زیاد براي  –و این بیشتر باعث خرابی مملکت و رعیت میشود  –پیدا کردن میباشند بندگان خدا و مدعی 
خود قرار میدهند و هیچیک را مواجب درستی نمیدهند مدام در فکر این هستند که کدام دروغگو بیاید و به دروغ درباره 

، و هیچ در فکر رسیدگی بکار درانی به آنها رسر کنند که قدر گذیک بیچاره تهمت زند که یکی از آنها نوکرها را مأمو
باع درنده که مدتها قوتی به آنها بلکه منظور همان است که چیزي بنوکر رسد؛ و این مأمورها چون س! رعیت نیستند

 و این –نرسیده باشد دست تعدي چنانکه باید و شاید بگشایند و زجر زیاد بندگان خدا را بکنند و جرم بی اندازه بگیرند 
ها کنند چنانکه این روزها از جانب حضرت والا چند نفر مأمور به هاي بیچارهبلکه غارت خانه –را خدمتانه اسم گذارند 

این ولایت آمده و چند خانه از سادات محترم را غارت کردند و در میان عیال و ناموس این سادات رفته و نشستند که ما 
و سال قبل قضیه اصطهبانات فارس را شنیده که چندین خانه را ! ردها پیدا شوند؟باید اینجا باشیم که زنها نگریزند تا م

دو سال قبل قضیه فساي فارس را شنیدم که چنیدن خانه را تاراج کرده و . تاراج کردند و صاحبانش را در بدر نمودند
اند بکلی بوده و اعتباري داشتها که از قدیم الایام خدمت کن دولت ربقدر چهارصد نفر از اولاد مرحوم میرسید علیخان

اند و از اینجا عارض شدند بوالی و پایتخت و از اصطهبانات و فسا هم هاي آنها را آتش کشیدهمتفرق ساخته و خانه
و هیچ عاقل در مملکت داري و رعیت پروري ! عرض عارضین را بکلی افسانه پنداشته هیچ گوش ندادند. عارض شدند

  . ارداین رفتار را جائز نمید
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  باب نهم
  

در بیان خصلتهاي نفسانی که باعث قوت پیوند ولایت میشود و سبب خشکانیدن شاخهاي تلخ و در آن 
  چند فصل است

  
  در بیان حب و بغض –فصل اول 

باید دانسته شود که اصل همه خصال حمیده و جاذب جمله صفات پسندیده لطیفه محبت است که یک حقیقت 
ه اعتبارات مختلفه به اسماء عدیده تعبیر کنند و آن حقیقت طلیعه عقل است که در انسان و از آن یک حقیقت ب ،است

  : طالع میشود و هیچکس نیست که از این خالی باشد بلکه هیچ موجودي نیست که از این حقیقت خالی باشد؛ کماقیل
  کشـاند ذره را تا مقصد خاص  یکی میل است با هر ذره رقاص

  دوانـد گـلـخـنـی را تـا بـگـلـخن  تـا بگلشنرسـانـد گـلـشـنـی را 
و این حقیقت همان میلی است که در هر موجود از عالم اعلی ودیعه گذاشته شده است و آن موجود را به کمال 

و این میل در هر موجودي به اسمی و بهر کیفیت که بود بنامی  –اگر قاطع طریقی براي او بهم نرسد  –نوع او میرساند 
مرکز عالم میل نامند و همچنین محبت اجسام خفیفه را بحِیز جانب  69شود چرا که محبت اجسام ثقلیه را بحیزخوانده می

و طلب کردن نبات کمال نوع خود را . محیط و محبت طبایع جمادیه را بحفظ صورت نوعیه خود امساك و حفظ نامند
و . د مثل آن بتغذیه و تنمیه و تولید مسمی سازندکه منشعب میشود بطلب بقاي شخص نبات و نمو آن در اقطار و تولی

و چون در ظاهر . تغذیه را به اعتبارات عدیده اسماء عدیده گذارند مثل جذب و امساك و دفع و هضم و تشبیه و الصاق
در عناصر و جماد و نبات بحسب ادراك مدارك ظاهر بشریه مدرك است و شعور عرف محبت مسبوق بشعور 

ب را از اینها محبت نمیگذارند و در حیوان چون شعور و اختیار بحسب مدارك بشریه انسان ظاهر و اسم این طل،نمیشود
نمایان است طلب مطلوبات خاصه حیوانرا بمحبت مینامند اگر چه بحسب جهات مختلفه و متعلقات متفاوته به اسماء دیگر 

و چون این محبت از افق . ند چنانکه بهوا نیز نامندو غذا و شرابرا بشهوت و میل خوان 70نیز خوانند مثل اینکه میل سفاد
انسان طالع شود از باب اینکه مجموعه همه عالم امکان بلکه هم صورت حضرت سبحان است به اندازه موجودات محبوب 

حبت از براي انسان بالقوه خواهد بود که به اندازه محبوبها محبت انسان منعشب خواهد شد و به اعتبار اختلاف محبوبها م
بالقوه در وجود انسان  اهلَّماءَ كُاَسو علَّم آدم الْ: و چون فعلیات تمام موجودات به مضمون کریمه. او اسمهاي مختلف گیرد

بودیعه گذاشته شده است فعلیت هر یک از موجودات که در انسان ظاهر شود محبوب همان موجود محبوب او خواهد 
انسان ظاهر شود مورچه وار جمع و ادخار محبوب او شود و اگر فعلیت سباع در او اگر فعلیت مورچه و حرص او در . شد

نمایان شود سبع وار زدن و بستن و تسلط یافتن و تکبر نمودن محبوب او شود، و اگر فعلیت بهائم در او هویدا شود 
ار نزو وسفاد گردد و وار گرفتخوردن و آشامیدن معشوق او شود و اگر فعلیت خرس و خوك در او پیدا شود خرس

و مجمل اینها این است . گاهی موش وار درهم و دینار را طالب شود و گاهی اسب و خر و ضیاع و عقار را خواهان گردد
ضرب : کما قال االله تعالی فيه شركاءُ متشاكسونَ؛که تا انسان در مرتبه نفس اماره یا نفس لوامه افتاده است مردیرا میماند که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .جاي و مکان -  ٦٩
  .برجستن نر بر ماده -  ٧٠
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هاي گوناگون و خواهشهاي از حد افزون آنی آسوده نگذارد و و این انسانرا محبت .اللهُ مثَلاً رجلاً فيه شركاءُ متشاكسونَا
اسم این محبتّهاي نفسانی را شهوت گذارند و گاهی هواخوانند و گاهی میل و رغبت و محبت گویند؛ کما قال االله تعالی 

  : و قیل؟ خذَ الهَه هويهت منِ اتاَراَي: شأنه
  زین خداهاي تو خدا بیزار    اي هــواهاي تو خدا انگیز

و دربارة این کس گفته شده است که تو را یک دل دادم که در آن یک دلبر گیري نه آنکه آن یک دل را صد 
و اینگونه اشخاص طلیعۀ . فهنِ في جوبيقَلْ من ما جعلَ االلهُ لرجلٍ: كما قالَ تعاليپاره کنی و هر پارة را دنبال مهمی آواره کنی 

و قابل حضور و مستحق فیض آن معدن نور اند  عقل در وجود اینها پراکنده شده است و از اصل خود بکلیّ بیگانه شده
  :نتوانند باشند؛ کما قال المولوي

هم    بر قراضــه مر سـکه چون نهم    زرِّ عقــلت ریــزه است اي متَّ
  72و رم 71بر هــزاران آرزو و طم    عقل تو قسمت شده بر صد مهم

  در میان شصت سودا مشـترك    جــان قسـمت گشته در جوِّ فلک
  پس توان زد بر تو سکه پادشاه    جوجوي گر جمع گردد زاشتباه

این محبتها  و این محبتها را نسبت به موجود محبت و عشق خوانند و نسبت به مفقود شوق و اشتیاق گویند؛ و
باشند و تقویت پیوند ولایت  مایۀ خیرات نیست بلکه باعث غرور و از حضرت ملکوت دور و دور کنندة اصحاب خود می

کنند بلکه آن پیوند را ضعیف و خدا نخواسته بخشکانند که صاحبش را امید نجات نماند بلکه مرتد فطري شود و  نمی
الک اگر قوت پیوند ولایت را خواهد بکلیّ از محبتهاي نفسانی بر حذر پس س .قوت دهد شاخهاي شجرة تلخ وجود را

و تمام . باشد و حب جهات نفسانی را مهلک فعلیت اخیرة خود داند که پیوند ولایت است که خودیت او همان است
در این مرتبه ظاهر شود او رذایل در این مقام امارگی و مقام لوَامگی از حیثیت اقیاد اماره حاصل و اگر خصلتی از خصایل 

: نیز از جمله رذایل خواهد بود که به صورت خصلت حسنه نمایش کرده و از براي صاحب این مرتبه است که فرمودند
و مراد بناصبی کسیست که در مقام نفس اماره متمکن شده باشد چه در ظاهر نصب عداوت اهل بیت . اَلناصب زِني اَوصلّي
: د و چه اظهار محبت اهل بیت علیهم السلام نماید و با شیعیان آن بزرگواران عداوت ورزد که فرمودعلیهم السلام نمای

يتنا اَهلَ البتشيع هداوع بصن نم باصا النمنا يتنا اَهلَ البتداوع بصن نم باصالن لَيس .  
ت بن است لکن شخص حاضر را تا سنخیت نباشد محزیرا که اظهار محبت شخص غایب بتصورات خیالیه آسا

نتواند داشته باشد و نصب عداوت شیعیان آن بزرگواران علیهم السلام دلیل عدم سنخیت است با خود آن بزرگواران و 
 اگر اظهار محبت کنند نسبت به ائمهاند  و این اشخاص که در مقام نفس اماره افتاده .عدم سنخیت دلیل عدم محبت است

و اگر . اطهار علیهم السلام آن محبت نیست نسبت به آن بزرگواران، محبت بصور موهومۀ خود آنها است نه باعیان آنها
تمام شیعیان ائمه علیهم السلام اَحب شيئاً اَحب آثاره  مناین محبت نسبت به اشخاص آن بزرگواران باشد باید به مضمون 

که شخص در مقام نفس مطمئنه یا در مقام نفس لوامه از آن جهت که در گرفته به نور مطمئنّه را دوست دارند و محبتی 
شده باشد، به آن موصوف شود یا اینکه به حدود قلب رسیده به آن موصوف شود یا از آن مقام بالاتر شده باشد به آن 

و باید این مقدمه معلوم شود که جمیع . موصوف شود آن محبت مایۀ جمیع خیرات و جاذب جمیع خصلتهاي حسنه باشد
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آنچه در عالم سمت وجود گرفته تمام را سبب، وجود محبت بوده چه مصنوعات حق تعالی شانه و چه استکمالات 
  : موجودات و چه حوادث کائنات و چه افعال عباد از خیر و شر و نیک و بد زیرا که بمضمون قدسی

  رفق لكي اُعلْت الْخرف فَخلَقْاُع اَنْت مخفياً فَاَحبب نزاًًت كَنكُ
معروفیت، محبوب حق بود و این معروفیت بدون خلق کردن خلق میسر نبود؛ بالعرَض دوست داشت که خلق را 

خواست پس  خواست آثار خود را نیز می خود را که میاَحب شيئاً اَحب آثاره  منو چون بمضمون حدیث . خلق کند
. بت او سبب شد که خلق را خلق کند، و چون آثار محبوبند پس آنچه اقرب است محبوبتر است از آنچه ابعد استمح

ولکن جمیع آثار محبوبند به محبت عامه نه به محبت خاصه زیرا که محبت حق تعالی شأنه منقسم میشود مثل رحمت به 
خاصه که به منزله صورت است از براي محبت  .و محبت محبت عامه که به منزله ماده است از براي محبت خاصه و سخط

و موجودات عالم عقول و نفوس و بسایط از اجسام و موالید غیر از انسان و جن و شیطان همه محبوبند از براي حق . عامه
یتوان تعالی شأنه به محبت عامه و خاصه اگر چه بعض بسائط و بعض موالید را که از کمال نوع خود باز مانند بوجهی م

ه و خربزه تلخ و ترش که در اخبار رسیده که ولایت ما  73گفت که مبغوضند نه محبوب به محبت خاصه مثل اراضی سبخَِ
و دوران افلاك از عشق ملکوتیین و جبروتیین است و سکون زمین از عشق مرکز و قرار آب در دور . اندرا قبول نکرده

و چون تمام موجودات ظلیه بالفطره طالب اصل . ر جوف محیط از عشق محیطزمین ایضاً از عشق مرکز و قرار هوا و نار د
خود میباشند و از اینجهت است که آنچه در آن قوه و استعداد فعلیتی هست طالب خروج از نقص و وصول بسوي فعلیت 

است و از اینجهت  است که آن فعلیت را کمال اصل خود میداند و در عناصر قوه و استعداد فعلیات کامله ودیعه گذاشته
زاج و حصول مزاج امتاست که محبت دارند خارج شدن از قوه و رسیدن بفعلیات را و از این جهت است که بعد از 

بفعلیت جمادي یا نباتی یا حیوانی موصوف میشوند و هر یک بالنسبه بعناصر کمال بیشتر دارند و نقایص کمتر و بوجود 
ر در تقرب جستن بحقتعالی خود را به انسان میرساند و در انسان هم بحسب فطرت مطلق نزدیکترند تا اینکه وجود عناص

البته به اصل خود ملحق شود و  –ه و اختیار مساعدت کند فطرت را داگر ارا –وجود ظلیه طالب کمال اصل خود میشود 
خود را میرساند و اگر اراده و  که اصل اوست 74وار صلی االله علیه و اله از مقام امکان برتر شود و به مقام اطلاقمحمد

اختیار انسان بر طبق اصل فطرت مساعدت نکند و از راه بگردد و به محبت جهات دنیویه رو بجانب فعلیات محدوده مقیده 
گمراه و از راه اطلاق به تقیید  –مثل فعلیت بهیمی به انواعها یا فعلیت سبعی به اقسامها یا فعلیت شیطانی به اصنافها  –کند 

و تمام این . از سعه بضیق و از رحمت بجانب لعنت رود و بهر راه که برود از راه بهشت دور و به دوزخ نزدیک شودو 
تا هر جا که وجود برود محبت و عشق . رفتنها از محبت و عشق باشد و بالجمله محبت و عشق از صفات وجود است

  :همراهی کند و منفک نشود؛ کماقیل
  الثري عشقتا تحت شالعرز فوق    دا عشقپیمبر عشق و دین عشق و خ

و آنکس که راههاي مختلف میرود و از جاده مستقیمه منصرف میشود آنهم کمال خود و کمال اصل خود را در 
و آنکس که . استکمال قواي حیوانیه یا شیطانیه فهمیده و محب استکمال این قوي شده است و در پی استکمال آن برآمده

باشد در تحت هواهاي نفسانی و به اقتضاي فطرت خود طالب و محب اصل خود شده باشد فطرت او محجوب نشده 
آنکس بر جاده مستقیمه سیر او واقع خواهد بود اگر در این دنیا براي او اتصال بوجود مطلق حاصل شود فبها و الاّ بعد از 
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او قیام ننموده و وصول حاصل  امتا قیو براي آنکه در دنی. مردن بدون معطّلی برازخ براي او وصول حاصل خواهد شد
یعنی حالت احتضار که آنوقت خواهی گفت که  .س الي ههنارِ اذا بلَغت النفْوج ما تكونُ الي هذَا الاَماَح دند کهونشده فرم
تو را از جمیع ام بر امر نیکی زیرا که صورت پیوند ولایت نمایان خواهد شد و پیشاپیش تو میخواهد رفت و من بوده
خواهد گذرانید و به جمیع خوبیها خواهد رسانید و محبت این کس به سه قسم میشود بجهت اینکه یا محبت خدا  75اهوال

اشاره به این  و يحبونه يحبهماست یا محبت به جهت خدا یا محبت در راه خدا که درا خبار تعبیر شده است بحب خدا که 
: و عبارت حب فی االله که در اخبار ذکر شده است دو معنی دارد. است بحب االله و بحب فی االلهقسم است و تعبیر شده 

و دوستی در راه خدا یعنی دوستی غیرخدا در حالتی که  -و این عبارت با حب االله یک معنی دارد –دوستی درباره خدا 
دوستی خدا آن است که سالک در خود .  استشخص در سلوك بسوي خدا باشد و اینمعنی غیر حب خدا و غیر حب االله

ت شوق و التهاب اشتیاق بیند و ملتفت نباشد که چه چیز را میجوید و میخواهد و هرچه در متخیله او خطور کند او را  حرقَ
که بعد از محبوب و مشتاق الیه نه بیند و شعور به این شعور نداشته باشد و اینها را در آن حال التهاب هیچ بنظر نیاورد بل

آنکه این حال از او بگذرد و قدري ملتفت شود و شعور ترکیبی از براي او حاصل شود بفهمد که بر او چنین حالتی 
و گاهی میشود که از براي محب خدا نیازمندي نسبت به هر موجودي پیدا شود بدون . گذشته است که ملتفت نبوده است

ا مظهر خدا است یا جمیل است یا قبیح یا وضیع است یا شریف یا کامل التفات به اینکه این موجود مصنوع خدا است ی
است یا ناقص، و بعد از آنکه از آنحال با فاقه آید ملتفت شود که چنین حالی بر او گذشته است و این همان محبت خدا 

که خاك سر جسته باشد اگر چه در خاك سرکوچه باشد چنانکه از مجنون معروف است که محبوب غایب خود را می
و حالت محبت فی االله حالتی است براي . لیلی را میجویم: بیخت، کسی سئوال کرد که چه میجوئی؟ گفتکوچه را می

سالک که در حین اشتداد دوستی خدا که دوستی مجهول باشد که هرچه تصور کند که چه چیز را میجوید نتواند معلوم 
باطن بسوي آن مجهول از براي او حالت تواضع و خشوع حاصل  کند که محبوب او چیست و در حال رفتن او بحسب

شود نسبت بهمه بدون ملاحظه اینکه این مصنوع یا منسوب بسوي خداست یا جمیل است یا قبیح بلکه حالت خشوع و 
اید و محبت از براي او باشد نسبت به همه چیز با غفلت از سبب و غفلت از غایت آن و نسبت به همه تضرّع و نیازمندي نم

خود او هم در اینحال نمیداند که این محبت و لابه در پیش آن موجود براي چیست و چون از براي او حالت افاقه از 
اینحال پیدا شود ملتفت شود که تضرعّ ولابه داشته است بدون ملاحظه سببی چنانکه خود از دیوانه ملاحظه نمود که 

پیش اطفال لابه و التماس میکرد از روي محبت و مهربانی که گویا  اطفال چند جاي سر او را شکسته بودند و او در
و فی الحقیقه این دیوانه حیوانی نبود بلکه دیوانه الهی و ! میگفت شماها زحمت کشیدید و دست شماها بدرد آمده است

باشد و هر چیزي را به اندازه قرب او بحق دوست دارد و به اعتبار و محبت الله این است که ملاحظه داشته . مجذوب بود
و این محبت را شفقت . بودن او مصنوع حق و این محبت با التفات و شعور به محبوب و التفات به جهت محبوبیت اوست

نوعیت او و مینامند و بحسب مظاهر، اینمحبت بشدت و ضعف مختلف میشود زیرا که بعضی را دوست دارد از حیثیت مص
بعضی را دوست دارد از حیثیت قرب او و بعضی را از حیثیت مظهریت او چون اشیاء در قرب و بعد و مظهریت متفاوتند، 

  این محبت هم بهمین اندازه متفاوت میشود؛ و 
  اُقَبِّلُ ذَاالجدار و ذَاالجدارا  اَمر علَي الديارِ ديارِ لَيلي

گ کوي لیلی گردیدن سو حضرت مولوي رحمه االله حکایت مجنونرا و گرد . داشاره به این قسم محبت دار
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  :حکایت کرده است و آن این است
  اش میـداد و پیـشش میگداختبوسـه    همـــچو مجنون کوسگی را مینـواخت
  هـمـچو حاجـی گرد کـعبه بــیـگزاف    پـــیش او میـگشت خاضـع در طـواف

  هـم جـلاب و شــکرش میـداد صـاف    ناف هـم سـر و پایش همی بوســید و
  این چه شیداسـت اینکه میـداري مدام    بـوالـفـضولـی گفت کـی مـجنون خام
  استــردمـــقـعـد خــود را بــلـب مـی    پــوز سـگ دایــم پـلـیـدي مـیـخـورد

  دان از غـیـب دان بــوئـی نبــردعـیـب    شـمردعـیـبـهـاي سـگ بـسـی او مـی
  انـدرا بـنـگـر تـــو از چـشـمــان مــن  ـت مـجنـون تـو هـمه نـقـشی و تنگـف

  پــاسـبـــان کــوچـه لــیلی است ایـن    کیـن طـلـسم بــسته مـــولـی است این
  کـو کـجا بـگزیـد و مسکـن گاه ساخت    هــمتـش بـیـن و دل و جـان و شناخت

خ رخ کـهـف مــن است   ـکه او هم درد و هم لـهف من استبـلـ    او ســــگ فـــرّ
  خــاك پــایـــش بـــه ز شـیران عظیم  آن ســگی کــه گــشـت در کویش مقیم

از جهت امر بهمین قسم از محبت است که حضرت حقتعالی به پیغمبر خود فرمود که با مومنین مهربانی کن و 
که سبقت گرفتن در تحیت اظهار محبت است  –آنها اظهار محبت نما و چون به پیش تو آمدند تو سبقت به سلام گیر بر 

و پیغام ما را به آنها برسان که پروردگار شما بر خود ثابت گردانیده است رحمت را  –و موجب محبت براي طرفین است 
را نسبت به شماها؛ یعنی هر یک از شماها که بدي بجا آورد به نادانی پس بعد توبه کند و اگر بدي به غیر رسانیده آن

اصلاح کند البته از شماها عفو میکند بلکه با شماها مهربانی میکند؛ و نهی فرمود آنحضرت را که بخلاف محبت با آنها 
  : رفتار نکنی، فرمود
 لَيهِمع حسابِك ما من شيءٍ و من حسابِهِم من كهه ما علَيريدونَ وجغدوه والعشي يبِالْ عونَ ربهمدرد الَّذين يولا تطْ

نطْ ميءٍ فَتكُشم فَتهدرمينالظّال نونَ م.  
و اینها تمام در مقام حب الله است و چون سابق دانسته شد که هیچ اثر از هیچ مؤثرّ ظاهر نمیشود بدون محبت 

عور اسم محبت بر آن نگذارند   .اگرچه در غیر ذوي الشُّ
عالم ملکوت داخل شود بدون  77طبع و تن خارج شود و بفسُحت 76هد از سجنپس انسان سالک که میخوا

و بعد محبت فی االله که آنهم . محبت، آن اثر از او ظاهر نخواهد شد و محبت خدا در این باب بزرگترین اسباب است
رات و از اسباب و بعد از آن حب االله است که آنهم مایه خی. خصایل است لاعظم اسباب خیر است و معظم اسباب حصو

حصول خصایل است و این دو قسم اخیر ناشی از حب خدا و راجع بسوي حب خدا است و لکن حالت هر یک از این سه 
و آنکس که پیوند ولایت بوجود . محبت که براي سالک حاصل شود مغایر با حالت دیگري خواهد بود چنانکه گذشت

و نباشد براي او غیر از کلفت عبادت هیچ حاصلی نخواهد بود و از عبادات او رسیده باشد لکن این حالت محبت از براي ا
زیرا که پیوند ولایت لازم دارد این محبت را و چون این محبت  79خواهد برد و نه فائدة آجل 78و مناجات نه لذّت عاجل
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  . نبودن اوست براي شخص نباشد معلوم میشود که آن پیوند مستور در تحت هواهاي نفسانیست و وجود او مثل
براي این است که آن پیوند را با هواهاي نفسانی که باطلند نَ تعلَمو و اَنتمحق باطلِ و تكتموا الْبِالْ حقبِسوا الْولا تلْ

در مخلوط نکند که بالاخره هواهاي نفسانی آن پیوند را بپوشاند و این محبت که لازمۀ آن پیوند است برود و صادق آید 
بنِ اَبيطالبٍ لاَ كبه  لَه ولايه علي نكُي يزابِ قائماً لَيلَه صائماً نهاره و لَمت المْين خريفاً تحعد االلهَ سبلَو اَنَّ هذَا العباین وقت که 

نلي مارِااللهُ عي النف يهرو پیوند خورده بیمحبت . ه هیچ نباشدبجهت اینکه آن پیوند پوشانیده شده است و مثل این است ک خ
و پیوند خورده با ) سیر زاهد هر مهمی تا پیشگاه(مثل زاهد خشک بی پیوند است که سیر او از پیشگاه نفس برتر نشود 

  : محبت سیر او چون طیران مرغ مینماید و عارف اوست که گفته شده است
  سیر عارف هر دمی تا تخت شاه

و نعم ما قال . حاصل شود کلفت تکلیف براحت و تعب عبادت به لذّت مبدل شودو چون اینمحبت براي سالک 
  :المولوي رحمه االله

  از مـــــحبت مسها زرین شود    از مـــــــحبت تلخها شیرین شود
  وز مـــحبت دردها شافی شود    وز مـــــحبت دردهـا صافی شود
  ت شاه بنده میشودوز مـــــحب    از مـــــحبت مـــرده زنده میشود

صنفی که مقام آنها مقام نفس اماره است که این صنف نفس : و عبادت کنندگان بچندین صنف منقسم میشوند
کردن و محبوب قلوب مردم شدن و اسم و  80ةآنها را فریب میدهد و آنها را بعبادت وا میدارد به اغراض خود مثل مرایا

و صنف دیگرند که عبادت . براي اینها استعلوا فْي يحمدوا بِما لَم ونَ اَنْحبي آوازه عبادت بلند شدن و مدح کردن مردم و
- و صنف دیگر عبادت می. میکنند بجهت حفظ منصب و جاه و مال و اولاد و کثرت و زیادتی اینها یا خوف زوال اینها

ت خواهند کرد که مقرّب خدا شوند کنند بجهت خوف از عقوبت خدایا بجهت شوق نعیم آخرت یا زیاد ترقی کنند عباد
بلکه صاحب نفس . براي اینها است زِني اَوصلّيیا پسندیده در پیش خدا باشند و اینها همه اغراض نفس اماره است که 

اماره زنا و دزدي و راهزنی کند احتمال پشیمانی و توبه میرود و آنکه نفس او را فریب داده است و بعبادت واداشته است 
رخواهد بود که غرور نفس او را پشیمان نخواهد کرد و بد کند و به پندار خوب کردن پشیمان نشود و حالت اَعمالاً  اَخس

اند و در اینمقام گی رسیدهو صنف دیگر از مقام امارگی برتر شده و به مقام لوامه. توبه و انزجار از براي او حاصل نشود
هاي خود و گاهی کند بر کرده متشد نهایت این است که گاهی نفس او را ملاتمام حالات مقام امارگی براي سالک با

به عجب آورد و کارهاي بد و نیک او را در نظر او جلوه دهد که خود را صاحب شأن و مرتبه پندارد و این عجب و 
را بر اعمال نیک خود خودپسندي بسیار بدتر است از آن دزدي و زنا که خود را بد کردار پندارد و گاهی این کس خود 

کردن بچندین درجه بهتر است از آن عبادت که بقدریکه تواند نیت را  متکند و این ملا متمثل اعمال زشت خود ملا
و صنف دیگر یکدرجه از اینمقام برتر شده و به مقام نفس . بر آن نباشد متدر آن خالص کند و ملتفت نقص آن و ملا

عابد در این  و. و اضطراب 81لید باشد بدون مداخله نفس و مقام تسلیم و انقیاد باشد بدون ریبهاند که مقام تقمطمئنّه رسیده
مقام از اشارات عبادات بهرة یابد و از لطایف عبادات هم فی الجمله برخوردار گردد و آخر مقامات نفس و اول حدود  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  . روز قیامت، هرچه که داراي مدت بود -  ٧٩
  . ریا و خودنمائی کردن -  ٨٠
  .شک و شبهه -  ٨١
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عبادات اندکی حاصل شود و چنین نیست که  قلب است و در این مقام فی الجمله کلفت تکلیف کمتر و لذّت مناجات و
ی را بکلی باخته باشد بلکه مقام دانی براي صاحب این مقام هست و چون صاحب اینمقام مقام دانصاحب اینمقام مقام 

  :نفس اماره و مقام نفس لوامه را داراست فرمود
ه ثُم تاب كم سوءًا بِجهالَعملَ من سِه الرحمه اَنه منعلي نفْ ربكم تبكم كَسلام علَي اذا جاعك الَّذين يؤمنونُ بِاياتنا فَقُلْ

نم عباَصو هدحيمر غَفُور هفَان لَح.  
اند به پیش تو آمدند آنها را محترم بدار و سبقت یعنی اگر صاحبان نفس مطمئنّه که مؤمن بآیات و مؤمن بغیب

آنها و بشارت ده آنها را که هر کدام که از این مقام تنزلّ کرده و سر از دریچۀ نفس اماره بیرون کرده  در سلام گیر بر
باشد و بواسطه نفس اماره که عین جهل است مرتکب قبیحی شود و بعد از آن از آن مقام بازگشت کند و خود را به مقام 

و . است اصلاح کند مستوجب مغفرت و رحمت الهی شود اول که مقام نفس مطمئنه است بکشاند و آنچه را فاسد کرده
صاحب این مقام میتواند که عبادت او محض امر الهی باشد و از اغراض نفسانی خالی باشد زیرا که این شخص لذّت امر 

ت دالهی را درك کرده و لذّت امر داعی او میشود یا لطایف عبادات را بوجدان یافته است و لذت لطائف او را بعبا
و در اینمقام تواند سالک محبت خدا را  .امیدارد یا هیبت و عظمت حق تعالی یا محبت حق تعالی او را بعبادت وامیداردو

و اگر . بدون مداخله نفس داشته باشد و در اینمقام که محبت خدا تواند خالص باشد محبت فی االله و الله نیز تواند پیدا شود
محبت فی االله به آن تفصیل که گذشت نبیند بداند که هنوز در مقام نفس اماره سالک در خود محبت خدایا محبت الله یا 

است یا در مقام نفس لوامه است و هنوز بمقام نفس مطمئنّه نرسیده و اگر گاهی بیند و گاهی نه بیند بمقام نفس مطمئنه 
که از بزرگان مأثور است اشاره به عدم اَلخُروج من غَيرِ دخولٍ جهلٌ  .رسیده است لکن باتلوین که مثل نرسیدن است

تمکین است که تا در مقامی متمکن نشده مثل این است که داخل نشده و اگر از آنمقام به مقام دیگر روآوري مثل این 
و اگر یک قدم برتر شود به مقام لطائف که حدود قلب و خانه دل . است که داخل نشده خیال خروج از آن مقام نمائی

در اینمقام لطائف عبادات خود را بوجدان ادراك کند و به مشاهده بشناسد که قلب معدن معرفت است و باشد برسد و 
گاه گاهی هم مشاهده میکند حقایق عبادات را که از لوازم روح است زیرا که مقام قلب متّصل به مقام روح است و از 

هود است بر مقام قلب چیزي ا اگر قدمی از اینمقام برتر رود و بحدود مقام روح که و . ه میشودضافآثار روح که معدن شُ
معدن مشاهده آثار حق و حقایق عبادات است بلکه مقام تحقق به آثار حق و حقایق عبادات است برسد و در این دو مقام 

و عبادت بنده خالص از شوب اغراض نفسانی و قصد زاید نفس میتواند باشد و در این مقام بنده خدا مخلص بکسر لام 
االله و بغض فی االله مخلص به فتح لام تواند باشد و در اینمقام اگر سالک وسعت صدر داشته باشد تواند جمع بین حب فی

نماید و در غیر این دو مقام و با ضیق صدر جمع بین این دو میسر نمیشود بلکه بغض فی االله حب فی االله را ببرد و حب فی 
از مقام جنان دانسته و لذّت حب فی اللّه اینجهت بود که بعض مشایخ طریق حب فی االله را برد و از االله بغض فی االله را می

را درك نموده بودند پیوسته از بغض فی اللهّ برحذر بودند ونهی از منکر نمی کردندزیرا که بغض فی اللهّ لذّت حب فی 
ه را   را براي خود از رذایل میشمردند زیرا که در حین نهی  برد و بهمین سبب اوبلکه لذت مناجات با خدا را از آنها میاللْ

  . االله را میبرداز منکر جنبه بغض فی االله نمایان میشود و جنبه حب  فی
  

  در بیان ذکر خدا است –فصل دوم 
بدانکه بعد از محبت، ذکر خداي تعالی شأنه اعظم اسباب سلوك بسوي خدا است و در تقویت پیوند ولایت 
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اند شبیه ندارد و مانند است و در نفی هواهاي نفسانی که بتهاي نفسشکانیدن شاخهاي شجره تلخ وجود بینظیر و در خبی
  :در آن چند مقصد است
ذکر شیء و همچنین مشتقات ذکر بخاطر آوردن آن شیء است یعنی . در بیان معنی ذکر است –مقصد اول 

بان ذکر گویند، چون سبب است بخاطر آوردن او را و صورت او را در خیال حاضر کردن و جاري کردنِ او را بر ز
همچنین جاري کردن او را بر زبان قلب و نقش بستن او را در سینه که از او بذکر قلبی تعبیر کنند ذکر میگویند بجهت 
 این که سبب تذکر و بخاطر آوردن میباشند چنانکه رسول صلی االله علیه و آله و قرآن و دین و ملت و نماز را ذکر

و در اصطلاح صوفیه صافی طویه ذکر لسانی و ذکر قلبی را ذکر میگویند و از اول بجلی و از ثانی . میگویند بهمین جهت
نس ده من را بذکر خفی خود   . بخفی تعبیر کنند و در مناجات سیدالساجدین مأثور که عرض کرد اُ

رر در خاطر آوردي انس نفس به آن بدانکه هر چیزي را که مک. در بیان فضیلت ذکر خدا است –مقصد دوم 
 منبندد بمضمون چیز بیشتر و محبت آن در نفس راسختر میشود و هر چه محبت به آن بیشتر و مکرر در نفس صورت می

 هعااللهُ م هرشراً حجح بو چون بمضمون . البته با همانصورت محشور خواهد شداَحالمَوت اَخ ومگ است خواب نمونه مر أَلن
و چون ذکر خدا باعث اشتغال . تجربه کن که هر چیزي را بیشتر در خاطر میآوري در خواب همان بیشتر بنظر تو میآید

خاطر است بحضرت حقتعالی پس هرگاه مداومت بر ذکر حق شود چنانکه طریقه اهل طریق است خاطر انسان از همه 
البتّه با همان حق که بآن مشغول بوده است محشور خواهد شد  چیز منصرف خواهد شد و بحق مشغول بود و بعد از مرگ

  . و فضیلتی از این بالاتر نیست و از براي هیچیک از اعمال که خالی از ذکر باشد این فضیلت نیست
اینکه دوام اشتغال بذکر حق انسانرا از تفرقه خیال میرهاند و خیال را متوجه یکجهت میکند که : وجه دیگر

خواهد بود که یک آقا داشته باشد و آن آقا او را به یک کار امر کرده باشد و حکایت غیر  ةحکایت بندحکایت حال او 
او حکایت بنده خواهد بود که چندین نفر در او شریک باشند و هر یک او را به امري امر میکرده باشند که خلاف امر 

  .واحداً علَ الهُموم همماًجي اَنْ و کفی به فضلا دیگري باشد،
رِااللهِ اَلا بِذكْ: آنکه دوام ذکر خدا ذاکر را آرام میکند و اضطرابرا از او میگیرد و کما قال تعالی شأنه: وجه دیگر

  .و کفی به فضلا قُلُوبتطمئن الْ
ام ذکر آنها آنکه اسماء لفظیه الهیه و اذکار ربانیه چون قالب اسماء حقیقیه الهیه هستند بعد از دو: وجه دیگر

د که فوق آن لذتّی براي او متصور نباشد  ذوق و چاشنی ازآن اسماء حقیقیه براي ذاکر حاصل میشود که از آن لذتّی برَ
  .بلکه جمیع لذایذ را بجهت آن لذّت ترك کند و کفی به فضلا

راغب گرداند  آنکه چون ذکر خدا از صاحب اجازه اخذ شود بتدریج از دنیا منصرف و به آخرت: وجه دیگر
  .و از امور اخرویه بر شخص نمایش دهد و کفی به فضلا

اینکه چون ذکر خدا از صاحب اجازه اخذ شود و مداومت نماید زنگار دل را بزداید و چون زنگار : وجه دیگر
وند همه است و نورانیت علی علیه السلام باشد نمایان شود و در آن پی ولی امردل زدوده شود پیوند ولایت که صورت 
 هاترو جنوداً لَمها است و باب شهرستان علم است و قرین فتح و نصرت و ظفر و خیرات مندرج است و مفتاح همه نیکی

خواهد بود و صاحبش موافق اخبار مؤمن ممتحن و در عداد ملائکه و انبیاء علیهم السلام محسوب خواهد شد و کفی به 
  .فضلا
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است که باعث وصل پیوند ولایت است  ولویه صاحب اجازه، لازم بیعت  آنکه ذکر مأخوذ از: وجه دیگر
بشجرة وجود انسان و آن پیوند ولایت اشرف فعلیات انسان بلکه باعث تبدیل جمیع فعلیات است بفعلیت ولایت و زایل 

عث وصل پیوند کننده و پوشانندة جمیع سیئات است و شیرین کننده جمیع تلخیها است، و از اینجهت که این بیعت با
اند که آن چهار رکن دیگر را مقدمه این رکن قرار شجرة الهیه است در اخبار بسیار این بیعت را رکن اخیر اسلام شمرده

چهار رکن از آنها و ترخیص نکرده است در یکی از آنها و مردم گرفتند  دراند که فرمودند خداوند ترخیص کرده داده
، و در وِلايهاَشياءِ الْرات و باب الْتاح جميعِ الخَيمفْ: و زکوه و حج باشد، و در بعض اخبار آن چهار چیز را که نماز و روزه

و پیشتر دانستی  .ولايهرفها الْماها و اَشناها و اَناَس: و در بعض اخبار ولايه،ءٍ مثلَ ما نودي بِالْناد بِشيي لَمبعض اخبار است که 
  . چنانکه گذشت و کفی به فضلا امتاخبار بیعت است نه محبت قلبی و نه اعتقاد ام که ولایت در این

اند یا مقید به وقت آن که در آیات و اخبار در اغلب موارد سایر عبادات را مطلق ذکر کرده :وجه دیگر
قیدي که مفید کثرت مخصوص یا مقید به عدد قلیل به خلاف ذکر که در اغلب موارد مقید به کثرت ذکر شده است یا با 

تواند که اشاره به استغراق می بكره و اَصيلاً: که اشاره به جمله احوال است، و مثل قياماً و قُعوداً و علي جنوبِهِم: است، مثل
  . تواند باشد و کفی به فضلاکه اشاره به جمله احوال و استغراق اوقات می آصالِبِالغدوِّ و الْ: باشد، و مثل

و لا شرف اَشرف ذکر خود را نتیجه ذکر بنده قرار داده است  مكُركُكروني اَذْفَاذْآنکه در آیه مبارکه  :وجه دیگر
نهم.   

ر قرا صلوةذکر را اکبر از   برر االلهِ اَكْرِ و لَذكْكَشاءِ و المُنتنهي عنِ الفَح ةَانَّ الصلوآنکه در آیه مبارکه  :وجه دیگر
  . را عمود دین گفته است صلوةداده است با اینکه 

 رني و اَيذَكَ اَنا جليس منآنکه در اخبار قدسیه بسیار به تصریح یا بتلویح مضمون این را فرموده که  :وجه دیگر
نم فاَشر فر؟شه   

قَه فَهو مطيع و حقيذاكراً للّه علَي الْكانَ  من: آنکه از جناب صادق علیه السلام مأثور است که فرمود :وجه دیگر
نم نالْكانَ غافلاً ع هلامع هالطّاع عاصٍ و وفَه هِدايهي ةالمَعص ةُو لاملالَ ةُعالضة اَص كْوّالذ نما مفْلُهالغ لَر وة .  

خبر دلالت دارد بر اینکه طاعات به  و از همان جناب است خبر دیگر که آن هم به همین مضمون است و آن
و از . ذکر خدا طاعات است و اگر خالی از یاد خدا باشد طاعت نخواهد بود بلکه در جزو معاصی محسوب خواهد بود

جناب باقر علیه السلام مأثور است که مؤمن پیوسته در نماز است مادامیکه در ذکر خدا باشد چه ایستاده باشد و چه نشسته 
شود که ذکر خدا حقیقت نماز است و این نماز قالب، قالب ذکر خدا ده، و از این خبر و خبر سابق مستفاد میو چه خوابی

 ؛است، که اگر این نماز قالب بدون یاد خدا و با غفلت از خدا باشد نماز نیست و یاد خدا بدون این نماز، نماز خواهد بود
  ي شرف يبلُغُ هذا؟ و اَو از این جهت است که ذکر خدا اکبر از نماز 

آنکه در قرآن مجید نهی فرموده است از خوردن چیزي که ذکر خدا بر آن نشده باشد و امر نموده : وجه دیگر
است بخوردن چیزي که ذکر خدا بر آن برده شده باشد و بنا بر تعمیم اکل و آکل و مأکول ذکر خدا مبیح اشیاء خواهد 

  .هذا ظَم منه اَعو لا غايمنهی خواهد بود بود و بدون ذکر خدا مباحات محرم و 
شود به خیال آوردن صور مظاهر خدا را و چون تکرار شود اینکه تکرار ذکر خدا مورث می :وجه دیگر

بحیثیتی که ذاکر از خود فراموش کند مذکور در خانه دل ذاکر داخل شود چنانکه در حدیث قدسی فرمود که زمین و 
لَيس ورائَه  و این غایت آمال عارفین است که ؛ن ندارد و دل بنده مؤمن من وسعت من را داردآسمان گنجایش وجود م
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دقصم ملَه .  
اند در اخبار، مجالس ذکر را و مذمت فرمودند مجلسی را که در آن مجلس ذکر آنکه مدح فرموده :وجه دیگر

هر گاه مرور کردید به : از رسول خدا نقل نموده که فرمود مريدينمنيةُ الْ ، درره علي صاحبِهو اَنه و بالٌ و حسخدا نشود 
هي حلَق : عرض کردند که ریاض بهشت کدام است؟ فرمود. ریاض بهشت پس بخورید و بیاشامید در خوبی و رفاهیت

ا پس هر گاه آمدند صاحبان قهاي ذکر رلَکنند حکنند و طلب میاي است که گردش میچرا که خداوند را ملائکه. الذّكر
و در خبري از ابی ذر است از حضرت رسول صلی االله علیه و آله که فرمود حضور . کنند به آنهاقهاي ذکر را احاطه میلَح

کسی عرض . مجلس ذکر بهتر است از هزار رکعت نماز و حضور مجلس علم بهتر است از حاضر شدن در هزار جنازه
بخشد قرآن مگر به سبب علم؟ و در من لا یحضره الفقیه از آیا نفع می: ي قاري قرآن؟ فرمودکرد که چه ثواب است از برا

آن حضرت است که فرمود مبادرت کنید به سوي باغهاي بهشت در دار دنیا، عرض کردند که باغهاي بهشت کدام است 
   . ت ذکرو این شرافت مجالس ذکر نیست مگر بواسطه شر اف .حلقهاي ذکر: در دنیا؟ فرمودند

از خاطر شئ چنانکه نیسان  تبدانکه ذکر شئ بخاطر آوردن آن شئ اس. در بیان اقسام ذکر است -مقصد سوم
گویند و اسم آنرا برزبان دل گفتن ذکر نامند بردن آن شئ است، لکن اسم شئ را بر زبان آوردن چنانکه گذشت ذکر می

فحه دل بدیده و دست دل نقش کردن ذکر است چون همه آنها کاغذ یا غیر او یا بر ص ۀبلکه نقش اسم او را بر صفح
هما صوفیه . سبب آوردن آن شئ است در خاطر سطٌّ بینَ َتوو ذکر زبانی را چه بطریق جهر گفته شود یا بطریق آهسته یا م

دل نقش بسته  و ذکر قلبی را چه به زبان دل گفته شود و چه بدیده و دست دل نقش اسم الهی بر لوح. ذکر جلی گویند
است  بخاطر آوردن حقّ ۀو مرتبه دیگر هست از ذکر که آن هم خفی بلکه اخفی است و آن مرتب. شود ذکر خفی گویند

حقتعالی بدون وساطت لفظ زبانی یا اسم قلبی یا نقش اسم آن بر کاغذ و غیر کاغذ در خارج یا بر  ۀحقیقی ءبصفات و اسما
ض عریضی است زیرا که در خاطر آوردن شخص و ریقت ذکر است و این مرتبه را عقلب و اینمرتبه چنانکه دانستنی حق

اول مرتبه آن که چنان ضعیف است که گویا نیست که بسیاري از اهل علم و حکمت وجود او را  زه آن اصورت خیالی
مثل عکسی است که این زمانها  گویند آنهماند و میض پنداشتهرَاند و آنها که قائلند بوجود ذهنی او، او را عانکار کرده

عالم مثال است و  ةاند که آیا به مشاهداند اختلاف کردهبر میدارند و آنها که جوهر دانسته ۀعکاسها از شخص بر صفح
مشاهده صورت ملکوتی آن شخص در عالم مثال از دور یا به مشاهده رب النّوع است از دور یا به ایجاد نفس است 

یت اسم مکتوبی او یا سماع اسم او، و ؤیت آن شخص یا رؤافق صورت آن شخص به اعداد رصورت ملکوتیئی را مو
اطلاق صورت ذهنی آن شخص بر آن صورت گویا بنحو تشکیک باشد بجهت اینکه اول مرتبه آنصورت را صورت آن 

تر و در وجود قویتر شخص گویند که بیشتري وجودي از براي او اعتقاد ندارند و مراتب بعد را که نمایش آنصورت بیش
آن که چنان نمایش و قوت گیرد که هیچ تفاوت با صورت طبیعی او  ۀشود صورت آن شخص گویند و آخر مرتبمی

تی که تمام وجود شخصی را که تصور تر باشد به حیثینداشته باشد بلکه وجود او از وجود صورت طبیعی او قویتر و شدید
ور کننده هیچ باقی نگذارد صورت آن شخص گویند و حال اینکه از صورت او داشته مالک شود و از وجود شخص تص

ه که مالک ضعیف ذکر آن شخص است این صورت قوی و چنانکه آنصورت خیالیِ ؛طبیعی آن شخص این کار بر نیاید
طر و مرتبه چهارم از ذکر خدا بخا. است وجود صاحب خیال است نیز ذکر آن شخص بلکه در ذکر بودن اقوي و اشد

- آوردن حق است تعالی شأنه با نظر داشتن بنده بحرکات و سکنات خود و نظر داشتن به امر و نهی یا به نظر آوردن نعمت

نهی، ترك کردن و تعظیم حق را در نعمت کردن و  ۀهاي الهی را و حرکات و سکنات از روي امر بجا آوردن و بواسط
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اقسام ذکر و اعلی درجات ذکر است زیرا که در این ذکر است با نعمت را به مصرف آن رسانیدن، و این مرتبه اشرف 
نمودن بامر و نهی الهی و این کمال  توجه نمودن بحضرت حقتعالی التفات داشتن بحرکات و سکنات و نعمت و التفات

 و التفات  سعه از براي سالک می آورد چنانکه پوشیده نیست بخلاف اقسام سابقۀ ذکر که آنها انسلاخ از کثرات می آورد
بجهت توحید، و منظور از آن اقسام ذکر هم همین است که در اول امر از مألوفات و عادات منسلخ سازد و بعد از انسلاخ 

ربك في  كُرو اذْ: مبارکه را که فرمود ۀرجوع بکثرات شود و از روي امر و نهی، فعل و ترك بجا آورده شود و میتوان آی
اشاره گرفت بجمله اقسام ذکر زیرا که  غافلينمن الْ آصالِ و لا تكُنغدوِّ والْقَولِ بِالْرِ من الْهجخيفَه و دونَ الْ سِك تضرعاً ونفْ
اشاره باشد باقسام ذکر خفی از ذکر زبان دل و نقش اسم بر دل و بخاطر آوردن تنها یا بخاطر آوردن  سِك،في نفْ ربك كُراُذْ

د بود بحالت رجاء و خوف و گاهی هر دو با هاشاره خوا و تضرعاً و خيفَه. معر امر و نهی و شکر در نزد افعال و نبا تذک
اشاره باشد به سه قسم ذکر جلی که ذکر زبانی باشد و به منطوق امر باشد بذکر  و دونَ الجَهرِ من القَولِ. هم جمع و برابراند

اشاره باشد به جمله اقسام  سِكاُذكُر ربك في نفْفهوم نهی باشد از جهر در ذکر، و میشود که متوسط و ذکر آهسته و به م
و . باشد ةکه به مفهوم مخالفت نهی از مرایا ذکر و معنی این باشد که در پیش نفس ذکر خداي گوي نه در پیش خلق

اشاره باشد باقسام خفی از ذکر  خيفَهکارا کردن آواز را، و اشاره به ذکر زبانی آشکارا زیرا که تضرّع لازم دارد آش تضرعاً
به هر دو دو قرائت از خوف و خفا هر دو  يه و خيفَهخفْزبانی آهسته و قلبی و تذکر خاطر بجمله اقسام، و در این وقت 

نطوق تأکید به مفهوم تأسیس و نهی از به م لِقَورِ من الْجهو دونَ الْ. میتواند باشد بجهت اینکه خوف لازم دارد اختفا را
نهی از  في نفسكمبارکه را به سه قسم ذکر جلی زبانی که معنی  ۀآی آواز بلند کردن باشد در ذکر، و میشود اشاره گرفت

 به منطوق تأکید باشد و به مفهوم و دون الجهر من القولاشاره به آهسته  ةخفياشاره باشد به متوسط و  و تضرعاًریا باشد  
چون ذکر زبانی و ذکر جنانیرا ذکر گویند و  .تأسیس و نهی از بلند گفتن و خفیه از خوف و خیفه هر دو میتواند باشد

بجهت اینکه باعث میشود حضور مذکور را در خیال پس اگر خالی باشد ذکر لسانی و جنانی از حضور مذکور در خیال 
خود قرار  ۀحق بود آئین ۀفرصت خواهد یافت و آن ذکر را که آئینلسان خواهد ماند براي ذاکر بلکه شیطان  ۀکلفت لقلق

خواهد داد و آنچه را که طاعت پنداشتی معصیت خواهد گردانید چنانکه گذشت که معیار طاعت و معصیت ذکر و 
ه نیابد و یعنی چون بنده خدا بیاد خدا باشد شیطان به او را. غفلت است یعنی بیاد خدا بودن و از یاد خدا فراموش داشتن

پس . براي خود قرار دهدرا و حرکات و سکنات و اقوال و اذکار او  دچون غافل از یاد خدا باشد شیطان بسوي او راه یاب
ذکر، ذکر لسانی است که اگر خالی باشد از ذکر جنانی و ذکر خیالی که حضور در خاطر باشد آئینه شیطان و  ۀل مرتباو

ر قرین ذکر جنانی و ذکر خاطر و قرین مراعات امر و نهی در نزد افعال و شکر نعمتها و اگ. لجام ذاکر براي ابلیس گردد
و ثانی مرتبه ذکر، ذکر جنانی است که اگر آنهم محفوف باشد بذکر . در نزد نعمتها باشد بزرگترین ذکرها خواهد بود

لسانی و حضور مذکور در خاطر و تذکر امر و نهی در نزد افعال و تشکر در نزد نعو ثالث . ، اعظم اذکار خواهد بودم
مرتبه، ذکریست که عبارت است از حضور مذکور در خاطر که اگر این هم محفوف باشد بذکر زبانی و ذکر جنانی و 

و رابع مرتبه ذکر تذکر امر و . تذکر امر و نهی در نزد افعال و شکر کردن در نزد نعمت ایضاً اعظم اقسام ذکر خواهد بود
نهی و شکر نعاست در نزد افعال و نعمت و اگر این هم مسبوق باشد به سایر اقسام ذکر اعظم اقسام ذکر خواهد بود م .

لکن هرگاه مراتب ذکر را بدون اقتران هر یک با سایر مراتب ملاحظه کنیم ادناي مراتب ذکر، ذکر لسانی است که 
برتر از آن ذکر قلبی است که به اصطلاح صوفیه ذکر تواند کند و بر قالب است نه بر قلب، و شیطان در او تصرف می
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خفی گویند چون این ذکر از اعمال قلب و باطن است و تصرف شیطان در او کمتر است و بالاتر از آن تذکر مذکور 
مذکور است براي ذاکر به حیثیتی که با مشاهده ذات مذکور در خارج مساوي  لِثُّماست در خاطر و آخر مرتبه این ذکر تَ

ها و و بالاتر از این همین ذکر است با التفات به افعال و اقوال و نعمتهاي الهی و التفات به امر و نهی و شکر نعمت. باشد
تی که از او به کلی اختیار را بر دارد و این آخر مرتبه ذاکر به حیثی ر و ناهی است در ملکمل آثُّمآخر مرتبه این قسم، تَ

  .لفنا باشدعبادات است که بقاي بعد ا
گویند که از ائمه معصومین بلکه از حضرت کنند و میه تلقین میوغرض از تلقین ذکر که مشایخ صوفی

بنفس بما رسیده است این است که مذکور به  بید و نفساًالعالمین صلوات االله علیهم اجمعین یداًامیرالمومنین و رسول رب
و تمام حرکات و سکنات ذاکر بامر و نهی  -که حاضر است -شودیعنی ظاهر   حقیقت در خانه دل ذاکر حاضر شود،

و اینکه مداومت بر یک ذکر مینمایند براي این است که طریق توجه یکی باشد که مذکور لامحاله به تکرار . مذکور باشد
و  ۀ ذکررتبو از این تقریر معلوم شد که اشرف اقسام ذکر واعلی م. یک اسم متمثل شود و در خانه دل ذاکر داخل شود

غایت همه اقسام ذکر آن ذکر خاطر است به حیثیتی که مذکور در نزد ذاکر متمثل شود چنان تمثلی که با مشاهده ذات 
از براي او باشد که تواند ذکر قلب را که نماز بزرگ اوست  ۀمذکور در خارج فرق نداشته باشد و مع ذلک چنان سع

که نماز کوچک اوست به پا دارد و التفات بکثرات و نعمتها و حرکات و سکنات داشته باشد و ذکر لسانی و نماز قالبی را 
نموده باشد و گویا در حق این کس خود داشته باشد، و مراعات امر و نهی و آداب و سنن و شکر نعمت در معاشرت می

  :گفته شده باشد این شعر
  می نیاید جز ز سلطان شگرف  جمع صورت با چنین معنی ژرف 

این مرتبه این است که خاطر را به مذکور مشغول داشته باشد بدون اینکه مذکور متمثل شود در پیش  و بعد از
نفس و نماز قلب و قالب را بپا دارد و ذکر لسانی و قلبی را ضمیمه یکدیگر دارد و التفات به کثرات و نعمتها و امر ونهی 

اند، و بعد از آن بخاطر آوردن مذکور است با اینکه ذکر لسانی و ثال اوامر و نواهی و شکر نعما غافل نمامتالهی داشته از 
و سایر ضمایم در خاطر داشته باشد و بعد از آن ذکر قلبی است که منفک از خاطر مذکور قلبی را ضمیمۀ ذکر مذکور 

  .باشد و بعد از آن ذکر لسانی است که منفک باشد از سایر مراتب ذکر
  

انی و ذکر قلبی بدون اخذ کردن از صاحبان اجازه بی اثر خواهد در بیان اینکه ذکر لس -فصل سوم
  بود

عبادات است و  ۀچون از جمل بدانکه ذکر لسانی و ذکر قلبی که در بیشتر سلاسل صوفیه معمول بوده است
ه اند کهد بخشید چنانکه بعضی از فقها رضوان االله علیهم تصریح فرمودهاعبادات بدون اخذ از صاحب اجازه اثر نخو

و بعضی . شخص عبادت کننده اگر مقصر باشد و بدون تقلید عمل کند عمل او صحیح نخواهد بود اگرچه موافق باشد
اند که شخص عابد یا باید مجتهد باشد یا مقلد یا به احتیاط عمل کند لکن این احتیاط در مقابل اجتهاد دیگر تصریح نموده

پس اگر ذکر لسانی یا ذکر . اشتن به عالم وقت باید به احتیاط عمل کندو تقلید نیست بلکه در حالت اضطرار و دسترس ند
قلبی را بدون اخذ از عالم وقت و بدون اجازه صاحب اجازه به محض مسطورات یا اخذ از امثال و اقران مشغول شود 

وش لسانی یا قلبی شیطان که پیوسته مترصد است که بنده خدا را در خود سري بیابد در ذکر او تصرف کند و الفاظ و تق
باشند از معانی آنها خالی کند و صفات خود را در آنها جا دهد که ذاکر خدا در این را که قالب اسماء و صفات الهیه می
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بِرَّقَوقت ذاکر شیطان شود و آنچه م به سوي خدا پندارد مبد از خدا شود و مقرب به سوي شیطان و ع نوذُ بِااللهِ ماَع
  : ةپناه آوردن به شیطان باشد و داخل شود در زمر لرجيمالشيطان ا

نم لَّ اَعي الْضف مالَهحي وه نيا والد يوهححي هاَن بسِسن دي نعاً وصحي وه يطانَ وو الشعي هاَن بسددروااللهَ، كَما وع :
نم لَم كُني يش لَهالش كَّنمت خنيطانُ م هقنع .  

و اخباري که دلالت دارد بر اینکه کسی که بمیرد و از براي او امامی نباشد مرده است به نوع مردن زمان 
جاهلیت یا مرده است بر کفر یا بر ضلالت، تمام آنها دلالت دارد بر این مطلب که بدون اخذ از صاحب اجازه الهیه 

و اخباري که دلالت دارند بر وجوب اقتدا و ایتمام و تقلید و . شیطان رفتن است مشغول عبادت یا اذکار شدن از طریق
متابعت عالم وقت تمام آنها دلالت دارند بر این مطلب که بدون تقلید که اخذ از صاحبان اجازه باشد عمل هر چه باشد 

کس عبادت کند بدون ولایت علی  و اخباري که دلالت دارد بر وجوب ولایت و بر اینکه هر. فاسد و شیطانی خواهد بود
. او را برآتش جهنم اندازد و دلالت دارند براین مطلب، خداوند ولی امربن ابیطالب صلوات االله علیه یا بدون ولایت 

وجوب تقلید و وجوب ایتمام و وجوب قبول ولایت که معنی تقلید و پیروي است بسیار ۀ مطلب این است که ادلّخلاصۀ 
ر خانه بنشیند و بخواهد به خود سري و به خود رائی عبادت کند یا مشغول ذکر لسانی یا قلبی شود است و آن کس که د

پس آنچه لازم است انسان را تصحیح . عمل آن کس شیطانی و باعث دوري از خدا و نزدیکی به سوي شیطان خواهد بود
مل که بعد از تصحیح تقلید و تصحیح تقلید است و بعد از تصحیح تقلید تصحیح کردن صورت عمل و مبدأ و غایت ع

صورت عمل به دقت ملاحظه کند که در عمل اغراض زائده براي او نباشد و غایات راجعه به نفس منظور نظر او نگردد، 
  : که آنکه فرمود

بعد از تصحیح تقلید لَه الظَلماءِ في اللَّيره الصماءِ داءِ علَي الصخلَه السودبيبِ النم في من اَخامتيانَّ دبيب الشّرك في 
در اعمال و اذکار بندگان خدا که معنی  هالهی ةصاحبان اجاز ةو این اذن و اجاز. صورت عمل است است و بعد از تصحیح

د نخواهد بود زیرا که اگر کسی سالهانْتصحیح تقلید است کمتر از اذن و اجازه اعمال شیطانیه و منتریات جوکیه ه 
ات آنها را تصحیح کند لکن اجازه آن صاحب اجازه به او نرسد هر قدر که آن ت منتریخدمت آنها کند و در کمال دقّ

آن  زات را بخواند و در تصحیح لفظ کوشش کند اثر بر آنها مترتب نشود و اگر دیگري اندك خدمتی کند که امنتری
خوانند و اثر آنها بر آنها -دم دادیم، آن منتریات را مغلوط میخدمت آنها را خوش آید که به آن بگویند که ما تو را 

 -چون منتریات آنها، آثار ایصال به آخرت باید بر آنها مترتب شود –و همچنین اعمال و اذکار شرعیه  .شودمترتب می
لکن اذن اگر بدون اذن صاحب اجازه مشغول شوي و نهایت دقت در تصحیح صورت افعال و الفاظ اذکار به جا آوري 

صاحب اجازه با تو نباشد بی ثمر و بی فایده خواهد بود و اگر اذن صاحب اجازه با تو نباشد بی ثمر و بیفایده خواهد بود و 
اگر اذن صاحب اجازه داشتی که معنی تقلید و تولی است بر غیر صحیح و مغلوط تو اثر مترتب خواهد شد و حدیث 

  : شریف
لَو بااللهَاَنَّ عدبداً ع بالْس حتريفاً تخ عينلَم ميزابِ و كُني  هولاي وليّ امرلَهرِينخلي مااللهُ ع هارِه لَاكَبي النف و حدیث  ه

يِّئَهها سعم رضلا ي هنسليٍّ حع باشاره به همین دو مطلب است ح .  
  کفر گیرد ملتی ملت شود  هر چه گیرد علتی علت شود 

که آن کس که تقلید ندارد یعنی ولایت علی بن ابیطالب را ندارد علتی است که خود سر است که از آن زیرا 
علتی بالاتر نیست و آن کس که ولایت علی علیه السلام را قبول کرده است یعنی بیعت با آن بزرگوار یا خلفاي آن 
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  . بزرگوار کرده است و پیوند ولایت به وجود او رسیده است ملتی است
  

  در بیان تفاضل اذکار الهیه است –فصل چهارم 
باید دانسته شود که اذکار الهیه نسبت به اشخاص مختلفه و نسبت به حالات مختلفه شخص واحد اختلاف بسیار 

شود که اسمی نسبت به کسی نافع و باعث ترقی او شود و نسبت به کسی غیر نافع و نسبت به دارند در تفاضل زیرا که می
کند، مثل ذکر تهلیل ر باشد به حسب دنیا یا به حسب آخرت پس ملاحظه این با کسی است که تلقین ذکر میدیگري مض

که نسبت به بیشتري خرابی دنیا آورد به خصوص کسانیکه گرفتار کثرات و دلبستگی به کثرات دارند خرابی در دنیاي او 
داشت به هر نشانید واسماء الهیه را بر اوعرضه میمی و از بعض مشایخ بغداد معروف که طالب را در حضور خود. آورده

- نمیکردند و اگر به هیچیک از اسماء الهیه او را متاثرّ  می دیدهمان اسم را تلقین او می متأثر یک از اسماء الهیه که او را

ه با قطع نظر از اضافه به انیربو تفاضل میانه اسماء الهیه و اذکار  .آنی ۀکرد که تو شایستیافت او را امر به کسب و دکان می
یک شخص بسیار است زیرا که اگر چه همه اسماء اسم یک ذات و همه اذکار ذکر  ۀاشخاص مختلفه و احوال مختلف

و اسم جلاله چون مجمع همۀ صفات و . با تفاوت جهات دارندت صفات به اختلاف و نمایش ذات را اوست لکن حیثی
صفات دارد اشرف اسماء الهیه است و از این جهت است که کم بود که مشایخ که بار ت جمله از حیثینمایش ذات را 

تلقین ذکر لسانی یا جنانی کنند بدون اسم جلاله و در غیر زبان عرب بدون مرادف اسم جلاله و گاهی به تنهایی اسم 
فات است او را به امام ائمه الاسماء و از جهت اینکه اسم جلاله مجمع جمله ص. نمودند با مرادف او را جلاله را تلقین می

جلاله، الحی اشرف اسماء است و بیشتر از سایر حیات مبدأ جملۀ صفات حقیقیه و اضافیه است بعد از اسم نامیدند و چون 
و چون باید همه وقت اهتمام سالک بر جمع داشتن میانه ظاهر و باطن و سلوك و جذب . اسماء در تلقین او اهتمام است

کنند مثل ذکر الانفاس که اشاره ببطون باشد اهتمام به آنچه اشاره به هر دو داشته باشد بیشتر دارند و بیشتر تلقین میهر دو 
جهت غیب و جهت جذب و اشاره به ظهور و جهت شهود و جهت سلوك دارد، و مثل اذکاري که جامع بین نفی و 

ثبات واحد احد در جمله کثرات دارد لکن چون گرفتاران اثبات است که اشاره به جمله کثرات و نفی حدود آنها و ا
اما آن . رساند نباید هر کس را تلقین نمود مگر آن کسی که سلوك او منطوي در جهت جذب باشدکثرات را زیان می

کسی که جهت جذب او مختفی در تحت سلوك او باشد یعنی کثرت بینی او غالب باشد و تدبیر او بر تفویض افزونتر 
و ذکر خفی بهتر است از ذکر . البته نباید تلقین کرد که هر دو جهت را خراب کند و سالک را از هر دو باز داردباشد 

جلی زیرا که ذکر خفی برزخ است میانه غیب و شهادت و در سر حد غیب واقع است و مفتاح عالم غیب است و اگر 
یعنی ذکر را بقوت  –لیه در ذکر تهلیل نقل شده است مواظب شود بهمان نحو که از حضرت امیرالمومنین صلوات االله ع
ت روح بخاري حیوانی کند، و چون دخانی 82ضفالبته ن -.بردارد که اثر قوت ذکر در قلب بلکه در همه اعضاء ظاهر شود

تر روح حیوانی صفا پذیرد روح نفسانی دماغی نیز صفا گیرد و هر قدر روح دماغی با صفاتر باشد نمایش امور غیبی بیش
تر است؛ علاوه و دیگر آنکه ذکر خفی از ریا دورتر و بخلوص نزدیکتر است و از سایر اغراض نفسانی نیز محفوظ. دهد

بر اینها آنچه مقصود از ذکر است که یاد مذکور و بخاطر آوردن او باشد، در ذکر خفی کمتر منفک شـود از ذکر و در 
تواند مراد آیات و اخباري که در آنها مدح ذکر خفی شده است می و .شود که به کلی منفک شود از ذکرذکر جلی می

توان معنی توان ذکر زبانی آهسته را اراده کرد و همچنین میمی هاز آنها ذکر خفی مصطلح صوفیه صافیه باشد اگر چ
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ین صلوات االله لغوي ذکر را که بخاطر آوردن مذکور باشد اراده کرد و ظاهر این است که در مناجات جناب سید الساجد
مراد ذکر مصطلح صوفیه باشد زیرا که این ذکر را تعمل و کلفت همراه است و  و آنِسنا بِالذّكرِ الخَفي: عرض کرد  علیه که

و از ذکر در  .جاي این دارد که درخواست کنند که ما را انس ده به این ذکر به خلاف ذکر لسانی آهسته و ذکر لغوي
ل بیشتر توان نمود که ظهور صورت ملکوت امام علیه السلام باشد چه آن را تعموفیه نیز میاینجا اراده فکر مصطلح ص

ممکن است اراده فکر  تضرعاً و خيفَه سِكفي نفْ ربك ركُاُذْ ۀمبارک ۀلازم و کلفت زیادتر در تحصیل آن؛ و همچنین در آی
د و به همه وجوه به حسب درجات و مراتب خلق باید تفسیر شوند انو از آنجا که آیات و اخبار ذو وجوه .صوفیه کردن

این آیات و اخبار به همه وجوه باید مقصود باشند و نهایت این است که نسبت به هر کسی، به وجه مناسب حال آن کس 
  : لیباید تفسیر شوند، کما ق

بر سر خوانش ز هر آشی بود       نعم کامل چه خوان باشی بودم  
و فکر صوفیه که صورت . اي تمام اشخاص از آیات و اخبار استنباط شود و الا کامل نخواهد بودیعنی باید غذ

 نا منرذَكَ: ملکوتی امام علیه السلام باشد در ذکر بودن اکمل است از ذکر لسانی و ذکر جنانی، به خصوص که فرمودند
به خاطر آوردن حق است چنانکه در حدیث معرفت  مو با وجود اینکه به خاطر آوردن صورت ملکوتی اما ،هر اللّذَكَ

صورت ملکوتی امام علیه السلام آئینه سراپا  ،ةِرِفَتي بِالنورانِيااللهِ مع ةُرِفَااللهِ و مع ةُرِفَمع ةِمعرِفَتي بِالنوارنِي: بنورانیت فرمود که
ته از ذکر لسانی و جنانی بیشتر و بهتر خواهد داشت و در حق است تعالی شأنه و نمایش جهه غیبی را الب ۀغیبی ۀنماي جه

تر خواهد بودت ذکر بودن کاملحیثی .  
  

قلبی کردن خارج از شریعت نیست  در بیان اینکه بر یک ذکر اقتصار نمودن یا تلقین ذکر -فصل پنجم
  اندو بدعت نخواهد بود که بعضی گمان برده یا بر زبان آورده

که دلالت دارند بر ترغیب ذکر و امر کردن به ذکر و مدح ذکر کثیر، تمام آنها دلالت  بدانکه آیات و اخباري
ه ذکر قلبی و ذکر خفی گویند و چه ذکر دارد بر مطلق ذکر چه ذکر لسانی بانواعه و چه ذکر جنانی که در اصطلاح صوفی
ال یا با التفات داشتن به امر و نهی حقتعالی خفی که در خاطر آوردن مذکور باشد بدون التفات به امر و نهی او در نزد افع

. شودشود و اختصاص به اذکار متعدده نیز فهمیده نمیدر نزد افعال و در هیچ یک اختصاص به ذکر لسانی استنباط نمی
آن کس که اقتصار بر یک ذکر کند و همان یک اسم را پیوسته بر زبان آورد یا یک اسم را به تلقین شیخ در دل نقش 

کند و پیوسته نقش همان یک اسم را یا دو اسم را نقش بندي کند یا نقش نفی و اثبات را در دل نقش بندي کند یا  بندي
صفات حق تعالی شأنه را در خاطر آورد چه یک صفت و چه بیشتر همه اینها داخل ذاکرین خواهند بود نه خارج از 

 ۀتمام اقسام ذکر را شامل است و همچنین آی ةًتضرعاَ و خيفَ سِكفي نفْ ربك ركُواذْ ۀمبارک ۀشریعت و مبتدع در دین بلکه آی
 سِكربك في نفْ ركُو اذْ: و قالَ االلهُ! الّا ما سمعوا  ةُملائكَالْ تبكْلا ي: ، و در روایت است کهيةتضرعاً و خفْ معوا ربكُاُد ۀمبارک

  . ةًتضرعاً و خيفَ
فَلا يعكذل ثَواب فْالذّكْ لمفي ن رلَ غَيجظْسِ الرعااللهِ ل رمة .  

شود و شامل یاد شود، شامل قلبی مصطلح هم میجل شامل لسانی میو دانستی که چنانکه ذکر فی نفس الرّ
  : و از حضرت امیرالمومنین صلوات االله علیه است که .شودکردن در خاطر هم می

نذَكَ ماً فَقَدرلَّ سجوزااللهَ ع االلهََذَكَ ر نَّ الْكَ رثيراً، اي قيننافكُذْملانِيونَ االلهَ عةًر ي السِّرِ، كُذْو لا يف هونر  
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  رونَ االلهَ الّا قَليلاً، كُذْراونَ الناس و لا يي: االلهُ عزوجلَّ فَقالَ
شود چه به اسم واحد و نقش واحد و صفت واحده و چه با اتب ذکر میمر ۀي که فرمود شامل همو این سرّ

ده سماء متعدده و صفات متعدنِآوالْرِكْالذِّنا بِسفي خکه در مناجات سید السلام است اشعار بخصوص ذکر اجدین علیه الس
تواند داشته باشد یا عام خواهد بود اقسام ذکر راه میخفی مصطلح صوفی .  
باشند که این طریق تلقین ذکر لسانی یا جنانی و اقتصار بر ذکر واحد عی میه مداینها، مشایخ صوفیعلاوه بر 

ت دانیم قول او را حجبما رسیده است و چون ما هر یک را منصوص می بنفسٍ و نفساً دیبِ نمودن از مشایخ منصوصه یداً
و تخمین و بر فرض اینکه چنین نباشد مثل سایر  نه بر سبیل ظنّکنیم کنیم و عمل میدانیم و بر سبیل قطع اخذ میخود می

عاي ه سنن را بسیاري از محققین قائلند بلکه بعضی اداخبار خواهد بود و بر فرض اینکه از اخبار ضعیفه باشد تسامح در ادلّ
ه انسان که ل بر اعمال اختیاریعی این مطلبند که خداوند متعااز همه اینها گذشته مشایخ مد. اند بر این مطلباجماع کرده

ه و بلایا و مصائب اجر قرار داده و هر عمل از روي عبودیت باشد اجري مقرر فرموده چنانکه از براي واردات خارجی
آن اجر را در خود بباید چنانکه نمونه اجر واردات غیر  ۀت واقع شود باید عامل، نمونتکلیفی اختیاري که از روي صح

خواندن او حق را از بیند زیرا که شخص مصیبت زده توجه او به جانب حق خالص و ر کس در خود میه را هاختیاری
بیند و ما صحت این منصرف و به عقبی خود را متوجه میفهمد و از دنیا  روي واقع می باشد و قرب خود را بخداوند می

اني عظام در بعض از رسائل خود فرموده که  فهمیم چنانکه یکی از مشایخطریق را از ظهور آثار این ذکر و فکر می
   .متون لا بِالاَسانيدبار بِالْاَخاُصحّح الْ

صریح یا به اثر صحیح و اثر صحیح، نمونه علم یا عمل  و در خبر است که جایز نیست تفسیر قرآن مگر به نص
صحیح، صحیح باشد البته تصحیح تقلیل به اثر پس هر گاه تفسیر قرآن به اثر  ؛تقلیدي خود را در وجود خود دیدن است

تی که قول مشایخ و جواز تقلید آنها داریم به حیثی ةصریح دربار گویند که ما نصو اینها می. صحیح، صحیح خواهد بود
ت قاطع میآنها را درباره خود حجخود ت تقلید آنها است و اثر صحیح هم در وجود دانیم و تقلید ما از روي یقین به صح

  . خواهیمتر در این باب از این دو نمیبینیم و ما، دلیلی روشناز این تقلید می
  

دهد پیوند ولایت را فکر ت میه است، بهترین اسبابی که قودر بیان فکر مصطلح صوفی –فصل ششم 
مصطلح است که به نظر آوردن صورت مرشد به تعمل باشدل یا بدون تعم.  

به جهت ملاحظه دقایق صنع او و مبادي و غایات و محاسن و ئ  مال نظر است در شعبدانکه فکر در لغت، ا
عمال نظر است، اجتناب کردن از آنچه قبایح او بیشتر و غایات بد او افزونتر باشد و رغبت کردن در مساوي او و لازم این ا

صطلاح تفسیر شده است به سیر انسان به آنچه محاسن او غالب و غایات حسنه او زیادتر باشد و از این جهت است که در ا
مات حسب نظر از مبادي بسوي غایات و مقاصد یا به ترتیب مقدمات معلومه و استخراج مطالب مجهوله که نتایج مقد

 ن بانوك؟ينوك؟ اَن ساكاَي: تمر بِالخَربه فَتقُولُ انْ از فکر، ةال کنندؤو در خبر شریف که فرمود در جواب س ؛به باشدمترتّ
به جهت اینکه شخص باید به خرابه که  .بت در محاسنغساوي و رگیري و اجتناب از م اشاره دارد به فکر مصطلح و عبرت

پس منتقل شود که این بنا حادث . رسید نظر کند که این بنائی بود که حادث شده بود چون بناي بدن ما و باز خراب شد
رود پس باید در فکر و تهیه بعد از رود پس البته بدن ما هم رو به فناء و خرابی میمی و خرابی ءبود و هر حادثی رو بفنا

اند و ملتفت شود که رفتن آنها از خرابی این بدن بود و باز فکر کند که این خرابه را بانی و ساکنی بوده و آنها رفته
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داند در رفتن داند و در تدارك توشه راه می اقتضاي طبیعت نوع انسان بوده است پس خود را هم که یکی از افراد نوع
عمال نظر را وارد و انتقال و سیر از مبادي معلومه به سوي مقاصد مجهوله با مغفوله نیز وارد و عبرت گیري برآید و این ا

  . که طلب محاسن و اجتناب از قبایح باشد با او همراه است
الهی یا نظر کردن در آیات آفاق و انفس یا تفکر کردن  و آیات و اخبار در فضیلت فکر مطلق یا فکر در آلاء

  : آسمان و زمین بسیار است و در خبریست کهخلقت در 
الْلَي سكَع هثْبادوالص هلورالص ا الْةمِ ومنفَكُّ، ااَلت هبادعفي اَم رِ االلهِ، ر  

  :و در خبر دیگر
رِ في مانُ التفَكُّاد ةعبادضلُ الْاَفْ: و در خبر دیگر ،ةسن ةعباد ر منخي: و در خبر دیگر له،قيام لَي ر منر ساعه خيتفَكُّ

  .آلاءِ االلهِ
  قه، لي عظيمِ خلْأِروا في عظَمته فَاُنظُروا ظُتن اَنْ تماذا اَرد نر في االلهِ و لكو التفَكُّ ماكُاي: و در خبر دیگر

و چون غایت جمله مناسک و عبادات و تمامی معارف و افکار فتح باب قلب است و حاضر شدن در حضور 
ه در اصطلاح تخصیص دل سالک، طایفه صوفیه صافی طوی ۀعلیه السلام در خان مملکوت امام و ظهور صورت ملکوتی اما

ر خانه دل سالک حاضر شود چنانکه حضور را نیز به همان اند فکر را به همان صورت ملکوتی امام علیه السلام که دداده
لکی به جهت اینکه حضور شخص در محضر شخص م ؛اندامام علیه السلام در دل سالک تخصیص داده ةصورت حاضر
لام حضور مطلق نیست بلکه مشوب است به غیبت زیرا که اجزاء این عالم تمام از یکدیگر در غیبت و از کلّامام علیه الس 

و در هر . اند به خلاف حضور ملکوتی به جهت اینکه عالم ملکوت تمام اجزاء آن مرآت یکدیگرندخود نیز در غیبت
یک از اجزاء عالم ملکوت تمام اجزاء آن ممکن است مشاهده شود و حضور مطلق هم آن است که هیچ جزوي از حاضر 

صورت ملکوتی امام علیه السلام باعث اطمینان و  در غیبت نباشد از کسی که در پیش او حاضر است و چون ظهور آن
اند به همان صورت که پیوند ولایت اند تخصیص دادهرا که در قرآن و در اخبار ذکر کرده ۀشود سکینآرامی سالک می

و از جهت اینکه بدون ظهور آن صورت آرامی و اطمینان نیست جناب امیرالمؤمنین صلوات االله علیه در حدیث  .باشد
  : ت بنوارنیت فرمود که یا سلمان و یا جندبمعرف

لُ الْكْلا يمي يتح هايمان نؤممرِفَني بِالْعورانِينة مم نؤمم وك فَهفَني بِذلرذا عا و ،نحتتاللّام نحلأقَلْ هل هب حرش و يمان
دلأِصل هرسسعارِفاً بدينِه م لامِ و صاربصتنم راً و نع رقَص رشاك م وك فَهذلتاب .  

که آن کس که این پیوند ولایت در وجود او نمایان نیست اگر در شک نیست مثل این است که هنوز از شک 
بیرون نیامده است و آرامی براي او حاصل نشده است و یقین او از شوب تقلید بیرون نیامده و تا علم انسان مشوب به تقلید 

از براي  پس تا این پیوند نمایان نشده است سکینه و آرامی تام. ک شک در آن راه یابدکّشتواند به تشکیک ماست می
شهود وجدانی رسیده باشد و آرامی علمی او را حاصل شده باشد اضطراب  ۀسالک نیست، زیرا که اگر علم او به مرتب

ند مثل عاشقی که با معشوق خود متحد شود از همه غمها آسوده شود و طلب عیان با او خواهد بود اما بعد از ظهور این پیو
اند به ظهور این و از همین جهت سکینه را در اصطلاح تخصیص داده - شودآرام می –انتظار او بکلی برطرف شود 

ت از ملکوت است و تا مدارك سالک و وجود او مناسبت با ملکوت نداشته باشد این صورو چون این صورت صورت 
و از  ؛ت و خدمت کنند او رااظاهر نشود، و چون سالک مناسب ملکوت شود تمام اجزاء ملکوت عاشق او شوند و اعان

  . این جهت است که در اغلب موارد که ذکر سکینه شده است قرین فتح و ظفر و نصرت ملائکه ذکر شده است
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ت فتح باب ملکوت و مناسبت مدارك و و باید دانسته شود که مقصود از تمامی ریاضات و مجاهدات و عبادا
قواي سالک است با روحانیین تا به این مناسبت به صفات ملکوتیین و اخلاق روحانیین موصوف شود و در گرفته به نور 
ملکوت گردد که اگر شایسته نبوت و رسالت یا خلافت نبوت و رسالت باشد او را خلعت فاخره رسالت یا خلافت بخشند 

ن نباشد از خیالات فاسده نفسانیه آسوده و از کلفت تکلیف به لذت عبادت منتقل شود و در وقت مردن به و اگر شایسته ای
هاي روحانی خود رجوع کند و از براي این مناسبت هیچ یک از عبادات با اثرتر از ذکر قلبی که سوي احباب و خویش

کردند نیست، چرا که به واسطه آن امر می همشایخ بدر بیشتر سلاسل صوفیه بوده و از فکر مصطلح آنها که بسیاري از 
شود که از آن صورت به ایمان کننده میداخل دل بیعت  ولی امرصورت ملکوتی  –چنانکه مکررّگذشت  – ولویه بیعت 

و همان صورت است  ؛اشاره به همان پیوند است مايمانُ في قُلُوبِكُلْخلِ ادو لَما يداخل قلب تعبیر شده است که آیه مبارکه 
ها و همان صورت است ت است میان بیعت کنندهخوات میان بیعت گیرنده و بیعت کننده و مصداق ونُت و بوبمصداق اُ

سالک باشد، چنانکه  وِنوري که اگر در دنیا ظاهر نشود در حال احتضار ظاهر گردد و جلو رمهورن يسيعي باَي ن ديهِم و
هِممانِهِمبِاَيتفسیر شده است ْ، بِامام. و این است و همین صورت است مصداق ایتمام و اقتدا و تقلید و تولی ،حلٌب من اسِالن 

لاَ ه ک قيوثْعروه الْ، و همین صورت است لٍ من الناسِلٍ من االلهِ و حبعلَيهِم الذّلَه اَينما ثُقفوا الّا بِحب تبرِض و: که فرمود
لَهاان صامو همین است مرابطه ف ،بِه ورفي قوله تعالي مأم :يا اَيوا اصنآم ا الَّذينرابِطُواه وا وصابِر وا وکه تفسیر شده است  بِر

قَد فَرج فَ: که کسی که شناساي این امر شد: و بواسطه همین است که در اخبار بسیار وارد شده است .بِمرابطَه علَي الأمامِ
یا مثل کسی است که در میان فسطاط قائم است یا مثل کسی است که در پیش روي رسول صلی االله علیه و  عن انتظارِه؛

و این صورت است اسم خدا که شیاطین و جنّ. ل االله فرجه باشدآله جهاد کند یا مثل کسی است که در عسکر قائم عج 
علی بن ابیطالب  بو این پیوند است آن ح .باعث فرار شیاطیننه تواند قالب شیاطین شود از او فرار کنند نه اسم لفظی که 

و انس را داشته باشد او را  ن ولایی که اگر نباشد و طاعت جنّآو این پیوند است . که هیچ معصیت با او ضرر نرساند
اشاند و پو این پیوند را داشته باشد تمام را ب و انس را با خود ببرد خداوند بر رو در آتش جهنم اندازد و اگر معصیت جنّ

شود مثل پیوندي و به حسب تشبیه معقول به محسوس این صورت که داخل دل انسان می. شخص را داخل بهشت کند
زنند که در اول، آن پیوند در نهایت ضعف و مختفی در تحت شاخهاي است که از درخت شیرین بر درخت تلخ می

باغبان نباشد به زودي بخشکد و شاخهاي تلخ در نهایت قوت و پوشاننده پیوند شیرین است و به تلخست که اگر تربیت 
گذارد که پیوند را بپوشاند آن پیوند شیرین قوت کند و بالاخره خود آن زند و نمیتدریج که باغبان شاخهاي تلخ را می

ضعیف شود که گویا نیست و هر چه از آب و  پیوند شاخهاي تلخ را بخشکاند و اگر بعض شاخهاي تلخ نخشکد مختفی و
که صورت  –و همچنین پیوند شجره الهیه . خاك این عروق تلخ بکشد قوت پیوند شیرین شود و میوه شیرین بار آورد

رسد در نهایت ضعف و اختفا ه بر شجره تلخ وجود آن سالک میکه چون بواسطه بیعت و لوی -باشد ولی امرملکوتی 
شاخهاي تلخ هواها و آمال نفسانی و باغبان ولایت باید باشد که به دست یاري توفیق الهی شاخهاي  باشد در تحتمی

هواهاي نفسانی را بزند و بخشکاند تا به تدریج آن پیوند شجره الهیه نمایان شود و قوت گیرد و غالب شود بر شاخهاي 
ت و از این جهت بود که اکتفا به تقلید می ولی امرشجره تلخ وجود و تا آن پیوند غالب نشده است محتاج است باعانت 

نمودند ه نمیالسلام اکتفا به بیعت اولیه ائمه هدي علیهمو در زمان ظهور هیاکل بشری ۀًصحیح نبود، نه بدواً و نه استدام
که تقلید و اقتدا در زمان بودند زیرا نمودند و بر تقلید امام سابق باقی نمیبلکه تجدید توبه و بیعت بردست امام بعد می

و از جهت . السلام عبارت از بیعت و تجدید توبه بود نه قبول قول آنها در اعمال فرعیه به تنهاییظهور ائمه هدي علیهم
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ۀشود که محکوم علیه بالجمی االلهِ رِجونَ لأممرشخص داخل )) بدون این بیعت و این پیوند((اینکه    :نیست فرمودند که نَّ
نم راً عادااللهِ ظاه نم لَه ماملا ا و ماتيتم ةًلاً مات لجاهةًًيي؛ يا منِفْكُ ةَت رٍ ويتلالَ ةَفاقٍ؛ يا مضة.  

 –که اتّصال جسمانی باشد  – ولویه و چون این بیعت . مضمون وارد شده است نو اخبار بسیاري دیگر به همی
صال روحانی است و بدون اتّصال جسمانی این اتّصال روحانی میسر نبود ا که نحو اتّشود وصله پیوند ولایت رسبب می

السلام تا زمان خاتم صلی االله علیه و آله و سلمّ اهتمام تمام مگر بر سبیل ندرت و نادر را حکمی نیست از زمان آدم علیه
-بدون این بیعت امر تقلید و ایتمام و اقتدا صورت نمیالسلام و تمام اوصیاء آن بزرگواران به این بیعت بود و انبیاء علیهم

و . شدداري  در سایر شرایع بر شخص اطلاق نمیي و سایر اسما دینمحمدگرفت و اسم اسلام و ایمان در شریعت 
- میگرفتند و به گمان فهمیدند که آنها گاهی بیعت میالسلام از این بود که میر با ائمه هدي علیهمومعاندت خلفاي ج

و قتل حضرت سیدالشهدا صلوات االله علیه و اصحاب ! گیرند و خیال خروج دارندافتادند که شاید اینها بیعت سلطنتی می
و توابین علی ید علی بن ابیطالب در السنه و افواه مذکور و . آن بزرگوار براي این شد که ابا نمود از بیعت سلطنتی با یزید

یک  ولویه ت اخبار که شجره ملکوتیه الهیه این فرقه را اعتقاد این است موافق اشاردر کتب تواریخ مسطور است بلکه ا
حقیقت و آنکس که بدون بیعت، این پیوند شجره الهیه به او رسد و به جذبه الهیه اتصال به آن شجره پیدا کند بسیار نادر 

گواران پیوند این شجره به وجود آن برسد و آن و هر کس بواسطه بیعت با یکی از انبیاء و رسل یا اوصیاء و مشایخ آن بزر
و . ه برساندپیوند را نخشکاند، در دم مرگ این پیوند نمایان شود و آن شخص را به اندازه استعداد آن، به آن شجره الهی

این کس که با یکی از اینها بیعت کرده است مثل این است که با تمام بیعت کرده است زیرا که آن شجره یک حقیقت 
السلام که درگرفته شد به نور آن شجره، پیوند آن به هر کس رسید و در دنیا در گرفته به است و بواسطه حضرت آدم علیه

السلام پیدا کرد و همچنین تا حضرت خاتم صلی االله علیه و آله و سلمّ و تا انقراض نور آن شجره شد مشابهت با آدم علیه
و شیخ یکی از آنها به وجود او  وقت یا وصی شد به واسطه پیوندي که از نبی عالم که هر کس درگرفته به نور آن شجره

رسید مماثل به اتمام سابقین به واسطه همان پیوند شد و درگرفته به نور آن شجره گردید و هر دستی که به دست یکی از 
باشند مثل این ه میور آن شجره الهیاینها رسید مثل این است که به دست تمام اینها رسیده باشد بلکه چون درگرفته به ن

بلکه آنکس . به طریق حصر شاهد این دعوي استبايعونَ االلهَ عونك انما يبايِانَّ الَّذين ياست که به دست خدا رسیده باشد، 
این مدعی؛ و  دلالت دارد بر نيتعد فَلَم تمرِضکه پیوند این شجره به او رسید مثل این است که هیکل خدا گردید، 

اخباري که دلالت دارد بر اینکه هر کس اذیت کند یا اهانت رساند به مؤمنی به تحقیق که در مقام محاربه با من که 
خدایم برآمده است اشعار دارد بر این مطلب؛ و اخباري که دلالت دارد بر اینکه هر کس زیارت کند برادر ایمانی خود را 

و اخبار مصافحه تمام آنها دلالت دارند بر . دهندخدا را در فوق عرش، شهادت می مثل این است که زیارت کرده است
السلام باشد که جناب ابیطالب علیه ةدلام تا حضرت برْالسصدق این ادعا و اخبار اتصال وصایت از حضرت آدم علیه

و آله و سلمّ و همچنین از آن حضرت تا صال بیعت و از جناب ابیطالب به حضرت ختمی مرتبت صلی االله علیه دلالت بر اتّ
ه یک حقیقت است و همان و چون آن پیوند شجره الهی. صالاوصیاء آن حضرت صلوات االله علیهم معلوم است این اتّ

مؤمن می ةت اخیرپیوند است که فعلیئت ششود و شیئی شوند س میفْنَیک هاست تمام مؤمنین به منزل ةت اخیربه فعلی– 
و تفاوت و تفاضل به شدت درگرفتگی به آن نور  –السلام و چه اوصیاء و مشایخ و چه مؤمنین و رسل علیهم چه انبیاء
ه است و این اتحاد در جان نباتی و بشري و حیوانی نیست بلکه در جانشجره الهیه هایی که درگرفته به نور شجره الهی

الرّحمهو لنعم ماقال المولوي علیه –باشد  تلافت و ولایت و خباشند که جان ایمان و جان رسالت و نبو:  
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  جسـمـشان معـدود لیکن جان یکی    مؤمــنان معــدود لـیک ایـمان یـکی
  آدمـی را عقـل و جـان دیـگر اسـت    غیر فهم و جان که در گاو و خر است
  هسـت جـانــی در نـبـی و در ولـی    بـاز غـــیــر عــقــل و جــان آدمـی 

  تـو مـجـو ایـن اتـحـاد از جـان بـاد    ـیــوانــی نــدارد اتـحــادجــان حــ
  هاي شـیـران خداسـتمتـحـد جـان    جان گرگان و سـگان از هم جـداست

  کان یـکی صد جان بود نسبت بجسم    ها شـان من به اســمجمع گفتم جان
  هاصـد بـود نـسبـت بـه صحن خانه    همـچـو آن یـک نور خورشــید سما
  چـونـکه بـرگیـري تـو دیوار از میان    لـیـک یـک بـاشـد هـمه انـــوارشـان

  مــؤمـنـان مـانـنـد نـــفــس واحــده    هــا را قـاعـدهچـون نــمـانـد خـانـه
اب به سوي خدا و طریق بر سالک مفتاح جمله خیرات است و جذّ ولی امری تو چون ظهور این صورت ملکو

الحقیقه سالک، سالک الی و تا این صورت ظاهر نشده است فی. اَناَ الصراطُ المُستقيم: ست به مضمونمستقیم الی االله ا
الطرّیق است نه الی االله مگر به واسطه اینکه سلوك الی طریق االله سلوك الی االله است، تمام اهتمام مشایخ کبار در تربیت 

اند امر به ی را یافتهلبادات با اثرتر در ظهور این صورت ذکر قسلاّك به ظهور این صورت بوده است و چون از تمام عب
و چون تعمل فکر که به تکلفّ، صورت مرشد را به نظر آوردن باشد از ذکر هم در این باب تأثیرش . نمودنددوام ذکر می

ولایت باشد  ت او براي صورت ملکوتی او که پیوندبیشتر بود زیرا که صورت بشري مرشد از جهت موافقت و مظهری
ر مشاهده کند بعد از شود که هر چیزي را که انسان مکرّت تامه دارد در ظهور پیوند؛ چرا که به تجربه معلوم میسببی

ت در پیش خیال باقی میغیبت آن چیز از نظر صورت خیالیل در خیالماند و اگر صورتیه او در کمال قورا به تعم 
ه اختلاف ه در صور خیالیو در حکمت نظری. ل در خیال باقی باشد و از نظر نرودمنگاهداري بالاخره آنصورت بدون تع

ند که رؤیت بصري معد است نفس انسانی را از براي توجه به عالم مثال و مشاهده صورت ا ن بر اینیاند لکن محققکرده
ملکوتی مثالی را در عالم مثال عن بو بنابراین به نظر آوردن صورت مرشد ع دل همان ظهور صورت ملکوتی اوست به تعم

ل برداشته شود ظهور آن پیوند باشد بدون تعمل و از جهت سببیکه اگر تعمت تامل فکر در ظهور آن پیوند ه که دارد تعم
ملکوتی در بعض سلاسل مشایخ کبن به طریقه مهابادیاکه رتاضین عجم ۀ مکردند بلکه در میانل آن میار امر به فکر و تعم

  .داشتند پیکر پیر در نظر داشتن عمده ریاضت آنها بود ت میااشتغال بذکر و ریاض
  

در بیان جواز فکر مصطلح صوفیه که عبارت باشد از صورت مرشد در نظر داشتن و توجه  –فصل هفتم 
  ودنمرشد نمبه 

ن طریق از معصوم یدا بید و باشند که ایعی میل این است که اینها مداو: بدانکه وجوه جواز این فکر بسیار است
و حال  -ه گذشتکچنان –نفسا بنفس بما رسیده است و اگر محض خبر آحاد باشد تسامح ادله سنن جبران خواهد کرد 

بر جواز قبول قول . که نص صریح بر نصب هر یک از آنها به شیخوخت ما را حجت قاطعه است: اینکه اینها مدعی اینند
  . آنها و پیروي آنها
چنانچه گذشت در  –بر صحت قبول قول آنها و پیروي آنها  میابی یم اثر صحیحما این است که  :نیوجه ثا

ما به علم عمل : اندو این که از بعض سالکین بروز کرده است که گفته –صحت ذکر قلبی و صحت اقتصاد بر یک ذکر 



111  

 .در مذمت ظنّ واهل ظن است خرصونَالاّ ي هم ظُنونَ و انْالاّ ي هم و انْ حقِّ شيئاً،الْ ني منغلأَنَّ الظَّن لا يکنیم نه به مظنه، می
هر گاه اجازه صحیحه صریحه درباره کسی رسید قول آن کس را خداوند با تأثیر قرار : گوینداز این جهت است که می

ظنه قائم مقام علم است و اثر علم بر او مترتب م -در اینجا است که -دهد اگر چه او خود از روي مظنه گفته باشد، کهمی
شود، نظیر این شود بر علم اثر مترتب نشود و بر این مظنه اثر مترتب میبلکه برتر و بالاتر از علم است که می ؛شودمی

شند و به است منتریات جوکیه هند که اگر کسی بدقت تعلیم گرفته باشد آنها را و صحیح بخواند لکن اجازه او را نداده با
شود و اگر کسی را قول خود آنها نگفته باشد پیر آنها که ما تو را دم دادیم هر چه بخواند و بدمد اثر بر آن مترتب نمی

دمد و اثر بر آنها خواند و میط میوبگویند که تو را دم دادیم یعنی بگوید تو را اجازه دادیم آن کس منتریات را مغل
که آن کس که اجازه ندارد اگر به یقین  .ن باب اجازه صحیحه صریحه است نه غیرپس عمده در ای. شودمترتب می

حکمی را بداند و خود عمل کند یا به غیر بگوید و او عمل کند اثر آن حکم بر او مترتب نشود اگر کمال جهد خود را 
  . در این باب به عمل آورد

َو لَو باَنَّ عحااللهَ تدبداً عبالميزابِ س تلَم ريفاً وخ عين كُين وِ لاي لَهليع ه بٍ لأَبار نِ اَبيطالي النف رِيهنخلي مااللهُ ع هكب 
پس عمده اسباب صحت  .اشاره به این دارد که کسی که از روي اجازه صحیحه عمل نکند عمل او بدون اثر خواهد بود

در استنباط احکام، مصیب را دو اجر و مخطی را اجر واحد است .دن،عمل از تابع و متبوع اجازه صحیحه است نه دقت کر
   .باشد و چه متبوع عابتبراي کسی که از روي اجازه صحیحه عمل کند چه 
  کفر گیرد ملتی ملت شود      هر چه گیرد علتی علت شود

وءَ اَس همااللهَ عن رفَّكَيل :و قوله تعالی ؛از براي کسی است که بدون اجازه عمل کند و کسی که به اجازه عمل کند
ي ا ولومالّذي عجم اَجزِيهمهر بِاَحا ينِ الّذي كانوسلونَعو قوله تعالی م :جلَن وزِيهناَ مسوا يءَ الّذي كانونَ علواشاره به کسانی م

کسانیکه پیوند ولایت به وجود آنها رسیده  است که عمل از روي اجازه کنند و کسانیکه عمل بدون اجازه کنند یعنی
  . باشد و کسانیکه پیوند ولایت به وجود آنها نرسیده باشد و استعداد قبول پیوند ولایت هم نداشته باشند

این است که امر  به فکر و ترغیب بر آن در آیات و اخبار بسیار شده و اقسام فکر بسیار و اعظم  :وجه سوم
عم ائمه هدي علیهم السلام و مشایخ آن بزرگوارانند که وسایط نآلاء خداست و اعظم آلاء و اقسام آن تفکر کردن در 

و تفکر در  ؛ه بیایدکه آنها وجهت خلقیه آنها از اعظم عبادات است چناناند و تفکر در صورت بشریمیان خدا و خلق
صورت ملکوتیت آنها باشد به چندین مرتبه برتري و ه آنها که جهت نورانیه آنهاشرافت دارد بر تفکر در جهت بشری .  

م و نشستن در خدمت او و این است که اخبار بسیار و اجر بیشمار در نظر کردن به صورت عال :وجه چهارم
لکیه عالم است و البته جهت گوش دادن به گفته او و خدمت کردن براي او وارد شده است و اینها درباره جهت م

  . بود به این اجر و این مدحملکوتیه او اولی خواهد 
این است که امر بذکر کثیر در آیات و اخبار از حد بیرون است و حاصل ذکر دانستی که حصول  :وجه پنجم

پس . شود حصول صورت مذکور را در خیالصورت مذکور است در خیال ذاکر و مدح ذکر از این است که سبب می
و هر گاه ذکر لسانی  .خیال حاصل شود البته فایده ذکر را خواهد داشتهر گاه صورت مذکور به تعمل یا بدون تعمل در 

صریح و به تبدون حصول صورت مذکور باشد از براي ذاکر به غیر از لقلق لسان هیچ حاصل نخواهد داشت و اخبار بسیار 
   .اشعار دلالت دارد بر این که ذکر آن بزرگواران ذکر خداست یا از جمله ذکر خداست

ین است که در اخبار بسیار امر به مجالست اخیار وارد شده است و اشرف ابرار وسایط بین خلق و ا :وجه ششم
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  . باشند و مجالست ملکوتی به چندین مرتبه برتري دارد بر مجالست ملکیخدا می
 محمدو آل  محمداین است که در اخبار وارد است که هر حاجت که خواسته باشید از خدا،  :وجه هفتم

و مطلبی بالاتر از تقرب جستن به حضرت  - .االله علیهم اجمعین را واسطه قرار دهید که آن مطلب برآورده شودصلوات 
جاز نهر گاه خیال ضعیف آن بزرگواران واسطه انجاز مطالب باشد البته خیال متمثله آنها اولی خواهد بود با  -داور نداریم

  . وارد است اَمام طَلَبِتي ممقَدّمكُمطالب و 
یاد کردن خود را نتیجه یاد کردن بنده قرار داده  مكُركُكروني اَذْفَاذْاین است که در آیه مبارکه  :وجه هشتم

اگر صورت  -یعنی به هر اندازه که بنده خدا در یاد خدا باشد به همان اندازه خداوند متعال در یاد بنده خواهد بود –است 
  : لیالبته صورت بنده متمثل شود در نزد مظاهر حقتعالی، و ق مظاهر حقتعالی متمثل شود در پیش بنده

  طاعت از دسـت نیاید گنهی بــاید کرد                در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
ل خود را در یاد بندگان خدا داشتن که بالاخره صورت آن بنده خدا متمثل شود که بواسطه این تمثل بتعم

: و از جناب کاظم صلوات االله علیه مرویست که فرمود. ر نزد بنده خدا برترین فواید خواهد بودصورت تو متمثل شود د
ی فو شر. با وجود اینکه علی بن یقطین در بغداد به شغل وزارت مشغول بود! در منی احدي با من نبود مگر علی بن یقطین

  . تی تو در نزد بنده خدا متمثل شودبالاتر و عبادتی بزرگتر از این نیست که عبادتی کنی که صورت ملکو
. لحونَتفْ موسيلَه و جاهدوا في سبيله لَعلَّكُغوا الَيه الْها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ و ابتَيا اَي: این است که فرمود :وجه نهم

و اقرب  .جستن امر کرد به مجاهده کردناول، امر به تقوي فرمود و بعد توسل جستن به وسیله از وسائل و بعد از توسل 
  .باشد و وجهه ملکوتی آنها اشرف است از جهت ملکی آنهاوسایل و اشد آنها بندگان خاص خدا می

امر  يا اَيها الّذين آمنوا اتقُوا االلهَ و كونوا مع الصادقين،: این است که فرمود حق تعالی شأنه العزیز :وجه دهم
و معیت با جهت ملکی صادقین به نحو کمال میسر نیست و با جهت ملکوتی صادقین به نحو  .با صادقین فرمود به معیت

  . اکمل میسر است بلکه فایده آن معیت برتر و بالاتر و شرف آن زیادتر خواهد بود
  : مولوي قدس سره

  روز و شب سیاري و در کشتی  چونکه با شیخی تو دور از زشتی 
شود که قرین باشد با سیر لکی میبلکه معیت م .شود نه ملکیکوتی باشد این معنی نمایان میو این معیت اگر مل

برخلاف صراط انسانی چنانکه از بسیاري از اصحاب رسول صلی االله علیه و آله بودند که روز و شب با آن حضرت بودند 
  !ورزیدندو نفاق می

یین سؤال کردند از حضرت عیسی علیه السلام که ما با این است که در اخبار ما دارد که حوار :وجه یازدهم
با کسانیکه دیدن آنها شما را به یاد خدا آورد و عمل آنها شما را : کدام اشخاص مجالست نمائیم؟ آن حضرت فرمود

لکن از  راغب با آخرت کند و تنطق آنها در علم شما بیفزاید؛ اگر چه این صفات از هیا کل بشریه پیشوایان راه دین نمایان
  . باشدتر میتر و ظهور آنها به کمالصور ملکوتیه آنها نمایان

د خلق بعن صنائع االلهِ و الْنحاین که در اخبار بسیار به تصریح و تلویح وارد شده است که  :وجه دوازدهم
نچه پیش گذشت که هر آبه همین مطلب اشعار دارد و  سِهافْبِن ةُمشيو الْ ةشيمياء بِالْأَشالْ تقْلَخو حدیث شریف  صنائع لَنا

ل بدامان آنها زدن و پس دست توس. عالی به منزله جان است از براي دانی و محیط است باو به همین مدعی اشاره دارد
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  . جمله مطالب اقرب خواهد بود 83جحن صور ملکوتیه آنها را منظور نظر داشتن به
اَنا مدينه العلمِ و علي بابها، و لَيس : مود حضرت رسول صلیّ االله علیه و آلهاین است که فر :وجه سیزدهم

  . البِربِاَن تأتوا البيوت من ظَهورِها و لكن البِر منِ اتقبي و اتو البيوت من اَبوابِها
  . م غیب استول مرتبه عالَم علم است و او صور ملکوتیه آن بزرگواران است باب علم که سر حد عالَ

مائیم صراط مستقیم، و بقبول ولایت آن بزرگواران از بیراهه بسوي راه : این است که فرمودند :وجه چهاردهم
رفتن است و چون به مقام حضور رسید سالک آن وقت به راه رسیده است که قبل از این مقام سالک الی الطریق است نه 

  . ل صورت ملکوتی امام علیه السلام سالک الی االله استسالک الی االله و بعد از تمَثُّ
این است که فرمودند در اخبار بسیار به اختلاف لفظ که مائیم وجه باقی خدا و این معلوم است  :وجه پانزدهم

لکی آن بزرگواران باقی نیست بلکه باقی جهت روحانیه آن بزرگواران است، و اول مرتبه روحانیت آنها صور که صور م
ملکوتیه آنها است و این در سابق گذشت که این پیوند ولایت فعلیت اخیره سالک است و شیئیت شی به فعلیت اخیره آن 

شود که باقی باشد شی است پس کسی که این پیوند ولایت در وجود او نمایان شده است خود او همان پیوند ولایت می
  . و فنا نپذیرد

   عرِفَتي بِالنورانِيه معرِفَه االلهِ و معرِفَه االلهِ معرِفَتي بِالنورانِيه،م: این است که فرمود :وجه شانزدهم
و اول مرتبه نورانیت آن بزرگوار صورت ملکوتیه آن بزرگوار است و معرفت صورت ملکوتیه آن بزرگوار 

  . معرفت خداست
ممتحن است و مؤمن ممتحن قرین کسی که مرا بنوارنیت بشناسد او مؤمن : این است که فرمود :وجه هفدهم

و اول مرتبه معرفت بنورانیت ظهور صورت ملکوتی آن بزرگوار . نبی مرسل و ملک مقرب در اخبار دیگر ذکر شده است
کسی که مرا نشناسد بنورانیت پس اوشاك است و مرتاب پس کسی که خوهد از : است، و در همین خبر است که فرمود

اب حصول این معرفت به تعمل بان آید باید طالب این معرفت باشد و دانستی که عمده اساب به یقین و اطمینیشک و ارت
  . در نظر گرفتن صورت آن بزرگوار است

فرمایند عبادت و توحید خدا و معرفت این است که در اخبار بسیار وارد است که حصر می :وجه هیجدهم
  . ما وحّد االلهُ و لَما عرِف االلهُلَولانا لَما عبِدااللهُ و لَ: خدا را به توسط خود که

باشند هر چه دورتر از سالک باشند حصول پس چون آن بزرگواران واسطه معرفت و توحید و عبادت خدا می
تر خواهد بود و در محل خود مقرّر این مراتب دیرتر خواهد بود و هر چه نزدیکتر باشند حصول این مطالب زودتر و آسان

عد و  شده است که قرب عد و وصالش عین فراق است به خلاف قرب روحانی که قریش بدون شوَبِ ب جسمانی عین ب
  . از اتحاد است چنانکه گذشت 84وصالش خالی از فراق بلکه قرب روحانی منبیِء

بعلی  ةرِ و الصلوتعينوا بِالصبو اس ۀمبارک ۀدر آی ةتفسیر شده است صلو این است که در خبرْ: وجه نوزدهم
ما  ةقالبی منظور نیست بلکه مراد از صلو وةو این معلوم است که صل .ةاَنا الصلو: علیه السلام، و خود آن بزرگوار هم فرمود

باشند و هر چه نزدیکتر به ی االله میلَوجه ات ما به التّو روحانی بشریتی االله است و آن بزرگواران به حسب ه الَوجبه التّ
- حاد میت قرب به اتّبودن ایشان براي انسان کاملتر خواهد بود و ظهور روحانی آن بزرگواران از شد ةلوانسان باشند ص
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  .رسد
کردن با کسانی که براین است که حق تعالی شأنه امر فرمود پیغمبر خود را که اکمل خلق بود بص :وجه بیستم

  : جه خدا دارند، بقوله تعالیة وخوانند و ارادخدا را می
اصوفْ بِرنكس ي الَّذين عمدمهبونَ ربِالْ عدوغالْ ةوشيع يجونَ وريدعلا ت و ههيع دناك نعمالحَيو ه تهزين ربدنيا ةتالد .  

واهند لی مأمور خوباع به طریق اَتْکردن با مقام بشري اتباع خود، البته اَ برپس چون آن بزرگوار مأمور باشد بص
ت مقام روحانی خالص از ت مقام بشري آمیخته با فراق است و معیو دانستی که معی .با مقام بشري آن بزرگوار بربود بص

  . لی خواهد بود به امر کردن به صبر کردن اتباع با آن حضرت به حسب مقام روحانیوپس اَ. ب فراق استوشَ
زلَ السكينه في قُلُوبِ هو الَّذي اَنسکینه را در آیه مبارکۀ  انداین است که تفسیر فرموده :وجه بیست و یکم

  . و این نیست مگر آن صورت ملکوتی که از جنت است أنسانه الْوجالمُؤمنين به ريح تفُوح من الجَنه لَها وجه كَ
مدارك جسمانی بدون عالم شهادت است و  ةاین است که انسان از اول امر خو کرد :وجه بیست و دوم

  . نس به غیب مطلق نتواند گیردرات اُمتقد ۀواسط
ر مناسب عالم شهادت است و بواسطه تجرد از ماده تقد ۀرا که به واسطپس چون صورت ملکوتی انسانی 

 گفته نشود که این تخصیص. نس بعالم آخرت و ارواح گیردمناسب عالم غیب است در نظر داشته باشد تواند بتدریج اُ
ب خواهد شد، زیرا که رتّتز هر چیز باشد این فایده بر او مبصورت انسان نباید داشته باشد زیرا که صورت ملکوتی ا

ه چنانکه در خبر است که صورت انسانی. جواب داده خواهد شد که صورت انسان کاملترین صور موجودات است
بدست خود نوشته است و بحکمت خود بنا کرده بزرگترین حجتهاي خداست بر خلق و کتاب مبین اوست که خداوند 

و اوست مختصر گرفته شده از لوح محفوظ و اوست شاهد بر هر غائب و اوست  عالَمين،مجموع صورِ الْ و هي: است
بخصوص انسان کامل  -بهشت و دوزخ ۀحجت بر هر منکر و اوست طریق مستقیم بسوي هر نیکی و اوست راه راست میان

و هر قدر که آنصورت بحسب نوع اکمل و بحسب شخص افضل  .انی استفضلات سبحانی و منبع فیوضات ربکه مورد ت
  .باشد، این فایده را بهتر بخشد

   .رابِطُوا و اَتقوا االلهَصابِروا وبِروا و ها الَّذين آمنوا اصيا اَي: آن است که حق تعالی شأنه فرمود :وجه بیست و سوم
و اول مرتبه مرابطه تعلق دل و خدمت و محبت  .اند بمرابطه با امام علیه السلامرا تفسیر نموده» رابطوا«و در اخبار 

و رابع مرتبه آن . و ثالث مرتبه آن متابعت و پیروي اوامر و نواهی امام .خاصه است ولویه و ثانی مرتبه آن بیعت . است
  . این است 85ک که مرابطه بدون شوب فصلتمثل صورت ملکوتی امام علیه السلام است در دل سال

  : ور است که فرمودندثاین است که از جناب سید سجاد صلوات االله علیه مأ :وجه بیست و چهارم
وج بر لْورِ عهمٍ لَو لَقيلَ لي اَن بِه وحاَبنمم ت يثَناعالو دب .  

است و اگر کسی مطلع شود نسبت بت پرستی تواند و جوهر علم نیست مگر همین صورت که حاصل همه علوم 
  .بدهد بصاحبش چنانکه بیاید انشاء االله

آنست که خداوند منان بحکمت بالغه خود بجهت انتظام نظام این جهان و بقاي چهار : وجه بیست و پنجم
سلطان عوالم انسانیه است روزه این بنیان و تمدن بنی نوع انسان واهمه را که رئیس مدارك حیوانیه است پیشکار عقل که 

قرار داده و او را در میان حافظه و خیال که خزانه دار معانی و صورند قرار داده و متخیله را که شأن او جمع و تفصیل 
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است مجاور او گردانیده که پیوسته صور و معانی را از خزانه بردارد و بدست متخیله سپارد تا او موافق تدبیر عقل فصل و 
و چون واهمه و متخیله مفطورند . تیجه نیک استنتاج کند و بر وفق او معاش خود و نظام عالم را انتظام دهدوصل کند و ن

تواند نماید مگر وقتی واهمه هم ملاحظه عالم کثرات است و تجاوز از ملائمات حیوانی نمی ۀبر این صورت تراشی، و پیش
این واهمه که مظهر شیطان است بکلی تسلیم شود و آن وقت بقاي  دييلَم شيطاني علي اَس: قاد عقل و بمضموننکه بکلی م

به . از این جهت واهمه پیوسته متخیله را بصورت تراشی مشغول سازد ؛شودبعد الفنا است که از براي کم کسی حاصل می
س شاغلَه، اَلنفْ: و آمال طولانی در پیش شخص گذارد که بکلی از آخرت غافل سازد چنانکه فرمودند -جهت تعمیر دنیا 

  : لیشود، کما قمنِ اتخذَ الهَه هويه  ةهاي نفسانی را پیروي کند و داخل در زمرو خواهش !كها شغلَتغلْتش لَم انْ
  زین خداهاي تو خدا بیزار    اي هـواهـاي تو خدا انگیز 

الحقیقه بت تراشی نفس است و به  پس پیشوایان راه دین به جهت خلاصی از صورت تراشی واهمه که فی
ذکر لسانیرا به کیفیت مخصوص وضع  –باذن حق تعالی شأنه  –جهت نجات از تعلق هواهاي نفسانی که بت پرستی است 

اند که زبان و گوش مشغول او شود که به این واسطه قوه محرکه مشغول و بواسطه گوش که رئیس حواس حیوانیه کرده
شوند و متخیله نتواند بصورت تراشی خود مشغول شوداکه مشغول است قواي در. ت و همچنین ذکر جنانی را به کیفی

کردند تا به این واسطه گوش و چشم و زبان و دست دل که روح گوش و چشم و زبان و دست مخصوصه تلقین می
ی راه باریتعالی شأنه و بکلّ اند مشغول شوند به ذکرهکه جسمانیه و اعضاء متحرّام مدارك حیوانیجسمند و رؤسا و حکّ

له را بسوي هواها و آمال مسدود دارند تا از صورت تراشی باز مانند و از بت پرستی مدخل و مخرج براي واهمه و متخی
ها و ناع نفس و واهمه از خواهشامتحانی و اعضاي باطنی به ذکر قلبی اگر چه وممنوع شوند و در اشتغال مدارك ر

شود از کلفت لهذا بزرگان دین ت مناجات خالص نمیشود لکن کلفت تکلیف باقی و لذّمی ها حاصلصورت تراشی
مقدمات تمثل صورت امام نموده که بیعت و ذکر و محبت و خدمت و متابعت باشد؛ و امر  86العالمین تسنین باذن رب

بکلی کلفت تکلیف برداشته  فرمودند که بتکلف صورت شیخ را منظور نظر دارد تا بی تکلف آن صورت متمثل شود که
ها منصرف گردد و تمام شود و لذت مناجات خالص و به جهت و مسرت براي سالک حاصل شود و از تمامی خواهش

  : مدارك و قوي به همان یک جهت متوجه شوند و زبان حال و قال او مترنم این مقال شود
  این پیاله زدستمبه شرط آنکه نگیرند         کوثر کنم مصالحه یکسر بزاهـدان می

  : و از روي سرور و شعف گوید
  چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید

و چون بعد از حصول این مقام شخص سالک اگر از خودیت به کلی فانی نشده باشد و نظر به جمع بین وحدت 
  . تواند بخواند این شعر راو کثرت نماید و خود را و عظمت این مقام را در نظر آورد می

  دانم آرزو استرقصی چنین میانه می    دست جام باده و یک دست زلف یار  یک
زیرا که این وقت آرامی و سکون و انقطاع از همه  ،بِتوا الي ربِّهِمو اَخ: و در این وقت صادق آید به نحو حقیقت

چیز به سوي رب و پیش از این به مضمون  ؛مطلق حاصل شود مضاف و ربنم لَم رِفْيعورانِيني بِالنشاك وفَه ه رتاباگر  م
آن التهاب و اضطراب طلب علم عیان را  –چون علم الیقین بعین الیقین نکشیده  –شک و ارتباب و اضطراب نداشته باشد 

یعنی  بيئن قَلْمطْلي نبلي، ولك: عرض کرد ؟تؤمن اَولَمه حضرت ابراهیم علیه السلام در جواب کاز براي شخص هست چنان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . دستور دادن، سنت قرار دادن -  ٨٦



116  

خواهم فرو نشانم از براي من یقین حاصل است لکن چون علم، جو یا و طالب عیان است آن اضطراب طلب عیان را می
  . بدید و عیان
  

تَنبیه  
 ؛آید که کسی تواند بحث وارد آورد که صورت مرشد را در نظر گرفتن نظیر بت پرستی استچنین به نظر می

هؤلاءِ : آن ناطق است که گفتند هفتند اینها واسطه قرب و وسیله قبول عباداتند چنانکه قرآن مجید بگزیرا که آنها هم می
ننا عفَعاؤااللهِشد ی کافر است و کسی که عبادت و اخباري که دلالت دارد بر اینکه کسی که عبادت کند اسم را بدون مسم

کند اسم و مسم87معنی را به ایقاعرك است و کسی که عبادت کند شْی را م حد است، اسماء بر آن معنی آن کس مو
طْ ؛تمام آنها دلالت دارد بر اینکه این اشخاص یا کافر باید باشند یا مشرك نو بعضی از علماء این را ماند و به قرار داده 88ع

طایفه به طریق قطع این طریقه  اما بدعت که دانستی که این. اند به بدعتاند و نسبت دادهاین واسطه تکفیر یا تفسیق نموده
ت شیخوخت آنها را هم در دانند و آثار صحالشیخوخه می.بار منصوصاو را مشایخ ک 89سانیدرسانند که اَرا به معصوم می

خري به علم تقلیدي یقینی و علم تحقیقی اُ ةو بعبار. کنندد که بنص صریح و اثر صحیح با هم تصحیح آن میبنای خودمی
و بر فرض آنکه اخبار ضعیفه باشد و آن نص صریح و اثر صحیح با او نباشد تسامح در ادلّه . کنند آن مییقینی تصحیح 

و اما آن اخباري که دلالت دارد بر شرك و کفر و توحید عابد بواسطۀ اسماء و دلالت داشتن . سنن جبران خواهد کرد
که جمیع خلق مأمورند با : پس جواب این است. ستیآنها بر کفر یا شرك صاحب این فکر و بودن این فکر نظیر بت پر

آنها که به مراتب عدیده دورتر است از  بشریتطاعت و پیروي و محبت و خدمت انبیاء علیهم السلام و اولیاء بحسب مقام 
ام ر شدن حق بواسطۀ مقت مقام بشري آنها ضعیفتر است از اسمیت مقام ملکوتی آنها و متذکّحق تعالی شأنه و اسمی

ر حقتعالی بواسطۀ مقام ملکوتی آنها؛ هر گاه این بدعت باشد و مردم منهی باشند از نظر آنها ضعیفتر است از تذکّ بشریت
  .لکی آنها، نه مأمورلی باید منهی باشد از نظر داشتن بر مقام موداشتن بر مقام ملکوتی آنها، به طریق اَ

. د انبیاء و اولیاء علیهم السلام شرك مأذون فیه استو جواب حلیّ آن است که شرك وجودي بواسطۀ وجو
ه و تجاوز ندارند و ادراك آنها محصور است بر مدارك حیوانی بشریتیعنی چون بنی نوع آدم در اول امر از مقام 

مدارك حیوانیرات طبیعیبمجردات ه تجاوز ندارند و متقدرات ملکوتیه را ادراك نتوانند و ادراك آنها ه از ادراك متقد
رسد، جناب باري بمقتضاي لطف خود انبیاء و اولیاء علیهم السلام را بخلافت خود  صرفه و حضرت حق تعالی شأنه نمی

در میان خلق قرار داده است و دست آنها را دست خود و قول آنها را قول خود و اطاعت آنها را اطاعت خود قرار داده 
تا  اَطاع االلهَ طعِ الرسولَ فَقَدي من: و فرمود .فَوق اَيديهِم 90 )دكلا ي(د االلهِ عونَ االلهَ يبايِانما ي ونكعبايِانَّ الَّذين ي :است که فرمود

آنها که خو کردة عالم شهادتند بواسطۀ توجه به انبیاء علیهم السلام و پیروي آنها بعالم غیب انس گیرند و به تدریج 
قلبی که سرحد غیب است و بواسطۀ فکر که از عالم غیب و عالم ملکوت است به عالم غیب و  مدارك آنها بواسطۀ ذکر

ملکوت الفت گیرند تا بعد از تمثلّ صورت ملکوتی امام علیه السلام بمجرّدات صرفه و حضرت لاهوت توانند رجوع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .هم آهنگ ساختن، واقع ساختن -  ٨٧
  .محل طعن -  ٨٨
٨٩  - حدیث را بکسیمنسوب کردن : سنادجمع ا .  
ك یعنی دست خدا بالاي دست آنها است نه دست تو -  ٩٠ لاید.  
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صورت خیالی امام  91و فکر است یعنی بتعمل نمایند و توانند آنها را ادراك کنند؛ و اسباب این تمثلّ چنانکه دانستی ذکر
  :علیه السلام در نظر گرفتن، کما قیل

  تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته    زبس بستم خیال تو تو گشتم پاي تا سر من
تا به سبب این تعمل صورت ملکوتی ظاهر شود و به تدریج با سالک متحد شود بلکه سالک فانی و شیخ باقی 

  .ماند
بیند و اسم را مسمی و آنها را شریک خدا  خص در اول امر غیر از هیکل بشري آن بزرگواران هیچ نمیو ش

تواند ببیند ولکن چون آنها را مظاهر خود قرار داده است اذن در اشراك آنها داده است که  بیند بلکه خدا را هیچ نمی می
  : فرمود

زلَ االلهُ ا ما اَن مو آبائُكُ تمتموها اَنماءً سميما تعبدونَ من دونِه الّا اَس: و فرمود. سلطاناًينزِّل بِه  رِكوا بِااللهِ ما لَمتش و اَنْ
نم لطانس.  

چنانکه کسانی که انبیاء علیهم السلام را مسمی قرار  –داشتید  یعنی اگر حجتی بر جواز مسمی قرار دادن آنها می
و چون نظر بر صورت بشري آن . شما هم مؤاخذ نبودید بلکه مأجور بودید –ر خود دارند دهند حجت بر جواز کا می

بزرگواران کفر و شرك نیست و در طاعت آنها بت پرستی نیست بلکه نظر داشتن بر آنها و محبت و خدمت کردن و 
با اینکه صورت بشري معاشرت کردن و همسایگی و همسفري نمودن و نشستن در خدمت آنها بزرگترین عبادات است و 

آنها از عالم کثرات است، بهترین معدات براي توحید و قرب بسوي خدا و آخرت است بلکه نام آنها را شنیدن مایۀ 
پس صورت ملکوتی آنها را که از شوب ماده بریست و به چندین مرتبه به خدا و آخرت نزدیکتر . غفران معاصی است

ري در خدمت بودن و چشم دل را با آن مربوط ساختن به چندین مرتبه برتر و بهتر است در نظر داشتن و در خواب و بیدا
  .خواهد بود در این اجر و خوبی از نظر داشتن بر صورت بشري آنها

و چون در ظاهر این تمثلّ صورت شیخ نظیر بت پرستی است؛ مولوي علیه الرّحمه اشاره به حسن او نموده و 
شود تا کسانی که بی خبرند از این شواهد عقلیه  وده که ظاهرش باعث اعتراض و طعن میببودن او نظیر بت پرستی هم نم

عو نقلیه و تظاهر عقل و نقل بر صح نورزند و زبان طعن بر  92ت بلکه بر رجحان و لزوم او براي بعضی از سلّاك تسَرُّ
  : گویندة او یا بر کسی که داراي اوست نگشایند که فرمود

  نقشها بینی برون از آب و خاك    افی و پاكآینۀ دل چون شود ص
  فرش دولـت را و هـم فـرّاش را     هم به بـینی نقش و هم نقّاش را 
  ظاهرش بت مـعنی او بت شـکن    چون خـلیل آمـد خیـال یـار من 

و بهجت اشاره به اینکه آن صورت خیالیۀ ملکوتیی نگرفته ه اسم حق است و بر اسمیفرمودت باقی است و حکم مسم :  
  در خیالش جان خیال او ندید    شکر یزدانرا که چون او شد پدید

و از این جهت که تا دیدة انسان ملکوتی نشود و اخلاق و اوصاف او ملکی نشود آن صورت ملکوتی که از عالم ارواح و 
  :با ملک همراه است ظاهر نگردد فرمود

لجمال ل ب ه زالکی جوان نوگـزیند پیــر    او جمیل است و یح  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .مصحح. باشد این بیان طبق حدیث شریف وقت تکبیره الاحرام تذکر رسول االله و اجعل واحداً من الأئمه نصب عینیک می -  ٩١
  شتاب -  ٩٢
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  خوب خوبیرا کند جذب ازیقین    طیــبات از بهر که للـطـّـیبین
  نوریان مر نوریان را طالـبند    ناریان مر ناریان را جاذبند

ابدي یافت و و چون این پیوند فعلی ت هج ت  انسان و فی الحقیقه ذات انسان است آنکس که به این مقام رسید ب
  : کند، بقوله مولوي علیه الرحمه از حال ساحران موسی علیه السلام حکایت می شتافت چنانکه دست و پا می ندر انداخت

  کندن رهیدهین بپر چون جان زجان    نعرة لا ضیر بر گردون رسید
  زئیـم از وراي تــن به یــزدان می    ما بدانستیم کاین تن نیسـتیم

  اندر امَنِ سر مدي قصري بساخت             ایخنک آنرا که ذات خود شناخت
  چرخ گوئـی شـد پی این صولـجان    رة لاضیـر بشنـید آسماننعــ

  : گوید شود دیگري می و چون این تمثل صورت ملکوتی باعث بهجت و سرور می
  خانه میبینی و من خانه خدا میبینم  جلوه بر من مفروش ایملک الحاج که تو

  :گوید و آندیگري از روي شعف می
  ان بر فراشت رایت االلهُ نورقد ز می    کرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور

و بهجت اشاره به اینکه تا شخص از انانیت خود فانی نشود آنصورت که فعلیت  اخیرة سالک است ظاهر نشود، 
  : مولوي علیه الرحمه در بیان حال سحرة موسی علیه السلام فرمود

  ـــااز انــــاي  پر بـــــلاي  پر  عنــ    نــک انــا مائــیــم رسـته از انا
  چون غروب آري برآر از شوق ضو    هین مکن تعجیل اول نیست شو
  آفــــرین  بر  آن  انــاي  بیــعــنـــا    زان انا چون رست شد اکنون انا

  : و در این مقام تواند بگوید
  گر من گویم توئی ز من مقصودم

بال تلخ وجود انسان هیچ زیرا که آن پیوند غالب شده و حکم خودیت شجرة تلخ وجود را برده و از شاخ و 
   :ولَوي علَيه الرحمه و المَغفره في مقام التمثيلِ لهذَالمَقامِم ما قالَ الْمو نِع. باقی نگذاشته است

  گـم شـود از مرد وصـف مردمی    چون پري غالب شود بر آدمی
  زین سري نه زان سري گفته بود    هر چه گوید او پـري گفته بود

  تـُرك بـی الـهـام تـازي گو شده    رفته پري خود او شدهاوي او 
  کردگـار آن پري خود چون بـود    چون پري را این دم و قانون بود
  از پري کـی باشدش آخـر کمـی    پس خــداوند پـري و آدمـــی 

  
  در بیان امیدواري و انتظار ظهور پیوند ولایت –فصل هشتم 

انتظار ظهور پیوند ولایت مثل محبت و ذکر و فکر اعانت دارد در ظهور باید دانسته شود که انتظار فرج یعنی 
صلوات االله علیهم اجمعین  محمدنتظار فرج بسیار است و امر به انتظار ظهور قائم آل ه ااین پیوند ولایت و در اخبار امر ب

یر باشد باید نمونۀ او در عالم صغیر باین معنی که آنچه در عالم کب –و چون عالم صغیر و کبیر متطابقند  .نیز بسیار است
 تپس آن اخبار بسیاري که در غیب –باشد و آنچه در عالم صغیر واقع شود باید حقیقت او در عالم کبیر واقع شود 
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و آن اخباري که در خصوص ظهور حضرت قائم  .حضرت قائم وارد شده تمام آنها در عالم صغیر جاري خواهد بود
نانکه مخفی چشود  صغیر صادق آید بلکه بیشتر آن اخبار بدون تأویل در عالم صغیر جاري میرسیده است باید در عالم 

در صغیر نمایان، ارتفاع  هارقَت الاَرض بِنورِ ربِّو اَش. نیست بر تأمل کنندة در اخبار غیبت و علائم ظهور آن حضرت
ویدا زیرا که آنوقت هیچ چیز حجاب هیچ چیز نتواند ناهمواري اینجا پیدا، دیدن تخم مرغ مشرق از مغرب در اینجا ه

در زمان حضرت خاتم صلیّ . امر به انتظار ظهور غائب که از زمان آدم علیه السلام بوده براي ظهور این پیوند بوده. باشد
غیبت آن حضرت را  نمودند با آنکه صلوات االله علیهم اجمعین می محمداالله علیه و آله و سلمّ امر به انتظار ظهور قائم آل 

کردند که از زیادتی طول غیبت معتقدین به این ظهور از این اعتقاد برگردند و بعضی آب دهان بر  آنقدر طولانی ذکر می
  .واد سلَك في اَي هلَكروي بعضی اندازند و بعضی گویند 

دع راه گم کرده بودند و از نمودند از این باب بود که  کردن کسانی که سئوال از ظهور دولت حقهّ می 93ر
نمودند و چون از باطن خود غافل و به ظاهر  نافع بود غفلت نموده ظهور در عالم کبیر را سئوال می هاظهوري که براي آن

چنانکه ابوبصیر از . تريد الدنيا ت ممناَن: فرمودند کردند، می سئوال می هدنیا ملتفت شده ظهور در دنیا را طالب شده بود
 –چون مراد او فرج دنیوي و دولت سلطنت حقۀّ دنیویه بود  – متي الفَرجناب صادق صلوات االله علیه سؤال کرد که ج

  .حضرت در جواب فرمود که تو از جملۀ کسانی هستی که دنیا را طالبی
آمده چه  و چون این کسی که پیوند ولایت بوجود او رسیده و ایمان داخل دل او شده بوجهی از انتظار بیرون

. انتظار تکلیفی و چه انتظار تکوینی، به جهت اینکه استعداد، قبول ولایت و پیوند خوردن انتظار قبول ولایت است تکویناً
و اگر ملتفت شود که استعداد ترقی دارد در طلب ترقی برآمده و انتظار رسیدن به خدمت امام علیه السلام یا مشایخ آنها را 

و بعد از آنکه شناساي امام علیه السلام شد و دست بدست امام  .د و این انتظار، انتظار تکلیفی استداشته باشد این استعدا
یا مشایخ آن بزرگواران داد از این انتظار بیرون آمد بلکه بواسطۀ این وصلۀ ولایت داخل در تحت لواي امام علیه السلام 

ثل این است که در پیش روي رسول صلیّ االله علیه و آله یا در پیش شده بلکه داخل در خیمۀ امام شده بلکه بالاتر از این م
و از جناب صادق  .روي امام علیه السلام شهید شده باشد؛ و از این جهت در اخبار بسیار همین مضمونها وارد شده است

دخلَ في  من: هست که فرمود یعنی ؤمناً،بيتي م دخلَ فرلي و لوالدي و لمنربِّ اغْ: صلوات االله علیه در ذیل آیۀ مبارکۀ
قاتلُونَ في سبيلِ االلهِ نه يوالَهم بِاَنَّ لَهم الْجفُسهم و اَممؤمنين اَنانَّ االلهَ اشتري من الْ: آیه مبارکه اَنبِياءِ؛ت الْولايه، دخلَ في بيالْ
قْفَيي لُونَ وقْتعلُونَ ولَتقّاًداً عح شاهد این است که کسی که بیعت ولایتی کرد مثل این است که در پیش روي رسول  يه

لکن چون نادر است که به محض دست دادن و . صلیّ االله علیه و آله یا در پیش روي امام علیه السلام شهید شده باشد
یابد و پیوسته منتظر  بت او اشتداد میبیعت ولایتی نمودن آن پیوند ولایت نمایان شود و کسی که بیعت کرد حالت مح

وصال بلکه طالب اتحّاد است با محبوب خود پس حالت انتظار ظهور محبوب و اتحّاد با محبوب از براي او باقی خواهد 
بود چنانکه حدیثی که در بسیاري از رسائل شیعیان نوشته شده است که خداوند را شرابی است از براي اولیاء خود که هر 

آنها برداشته شود و در طلب وصال محبوب  94اشامند بیخود شوند و بوجد و طرب آیند و گداخته شوند و غشگاه بی
برآیند و بوصال برسند و متحد با محبوب خود گردند که آن شراب اشاره به شراب جذب ولایت است که چون از آن 

ردند و بعد از آنکه مؤمن ممتحن شدند محبوب شراب بواسطۀ دست بیعت دادن قطرة بکار ریزند بیخود شوند و ممتحن گ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .منع و رد کردن -  ٩٣
  . ناخالصی، کدورت، نیرنگ -  ٩٤
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شود، اول بنحو  آنها بر آنها ظاهر شود که حدیث معرفت بنورانیت نیز اشاره به همین دارد و محبوب آنها بر آنها ظاهر می
اتصلُوا  و اذا وصلُوا: بینونت و به تدریج بنحو حلول و مغایرت تا برسد بنحو اتحّاد و وحدت که آخر حدیث شریف فرمود

و این انتظار لازم امیدواریست که از صفات کاملۀ عقل . اشاره به همین مراتب داردو اذَااتصلُوا فَلا فَرق بينهم و بين حبيبِهِم 
به این معنی که تا شخص امید حصول مطلوب نداشته . است و لازم او افتاده مراقبت که عمدة اسباب سلوك سالک است

باشد و کسی که امیدواري حصول مطلوب داشت در طلب حصول او برمیآید که مضمون  انتظار حصول او نمیباشد در 
   .رجا شيئاً طَلَبه منخبر است که 

و کسی که در طلب و انتظار مطلوب بود پیوسته مراقبت دارد که آنچه مانع حصول اوست از طریق بردارد و 
س اوامر حقتعالی که معین وصول و رضاي محبوب در آن است در اینوقت پ. آنچه معین وصول باوست بدست آورد

محض رضایخدا تواند بجا آورد و مناهی حق را که رضاي محبوب در آنها نیست البته ترك کند بدون شائبۀ اغراض 
عض وجوه اشاره به این مرابطه دارد که ظهور ، بنابر ببِروا و رابِطُوا واتقُوااللهَهاالَّذين آمنوا اصيا اَي: نفسانی، و آیۀ مبارکۀ

صورت ملکوتی امام علیه السلام باشد و اشاره دارد به انتظار این ظهور زیرا که مرابطۀ بر امام که در آیۀ مبارکه در بعض 
ه بیعت اخبار به آن تفسیر شده است و اشاره دارد قبل از بیعت عامه نیست مگر به بیعت عامه و بعد از آن نیست مگر ب

خاصه و بعد از آن نیست مگر به انتظار ظهور امام علیه السلام و بتعمل دل را مشغول صورت امام علیه السلام داشتن و بعد 
و باید دانسته شود که انسان قبل . از آن نیست مگر از حضور امام علیه السلام بیرون نرفتن و همه وقت حالت حضور داشتن

علیه السلام یا مشایخ آن بزرگواران مثل خوابیده ایست که که از راه و گم داشتن راه غافل باشد از رسیدن به خدمت امام 
ماند که  د مثل کسی میوو چون بخیال این افتاد که دنیا بی بقا و عمر دنیا را بقائی نیست و آخرت معلوم نیست که چه ش

راه نداشته و چون در طلب راه و راهنما برآید مشابه کسی  از خواب بیدار شود و ملتفت شود که در بیابان خوابیده بوده و
و چون بخدمت بزرگان دین برسد و دست بیعت . خواهد بود که در بیابان بی پایان راه نداشته باشد و در طلب راه برآید
اه را نشان او ر ود که براهنما رسیده و راهنما جهتبدست آنها دهد و تکلیف خود را از آنها اخذ کند مثال کسی خواهد ب

و جهد تمام رو براه برود و در هر قدم انتظار رسیدن به راه داشته باشد و چون بمضمون فرموده حضرت  داد که او بجد
، والسبيل فينا مقيم: ار که فرمودندو فرمودة فرزندان آن بزرگو تقيمسماَنا الصّراطُ الْ: امیرالمؤمنین صلوات االله علیه که فرمود

پس چون دست بدست آنها داده شد محبت و اشتیاق زیاد . است راست و روشن صورت ملکوتی آن بزرگواران راه
شود و تا به مقام حضور نرسیده است سالک الی الطّریق  شود و انتظار فرج و ظهور ملکوت امام علیه السلام پیدا می می
سلوك او پیش از حال حضور سلوك یق، می شود و چون به مقام حضور رسید سالک الی االله و علی الطرشود و چون  می

حق است، اهل االله این سیر بسوي  95باشد و طریق حق تعالی شأنه که صورت ملکوتی امام باشد از صقع الی الطریق می
بر او ظاهر شد و و چون به حال حضور رسید و صورت ملکوتی امام علیه السلام اند  نامیدهمن الخَلقِ الَي الحَقِّ طریق را بسفر 

  .نامیده اند من الحَقِّ الَي الحَقِّکند بسوي حقیقت ولایت، این سیر را سفر  ملکوتیه امام سیر می 96از صورت متقدره
صلوات االله علیهم اجمعین را داشته باشد و منتظر ظهور در  محمدپس طالب حق باید پیوسته امید ظهور قائم آل 

کرده باشد و زبان حال او  تعمل صورت ملکوتی امام علیه السلام را در لوح دل نقش بندي می عالم صغیر و کبیر باشد و به
  :این باشد
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  چکنم حرف دگر یاد نداد استادم    دوست امتنیست بر لوح دلم جز الف ق
و پیوسته در خیال این باشد که وصال بی شائبه فراق از براي او حاصل شود که تواند این شعر را به حقیقت 

  : بخواند
  ید کز امروز به فردا نرسددارم ام    وعدة وصل تو هرکس که بفردا انداخت

  : و تواند طعنه بر زاهد خودپرست جنّت خواه زند و بگوید
  گرزید از درت یارب شعورش بین بجنّت می    خواهد قصورش بین الهی، زاهد از تو حور می  

ن و قصور از براي او بدون حال حضور زندان پر مار و زیرا که اگر آنحال حضور پیدا شود جنّت و حور و غلما
  :نماید و تواند از روي واقع بخواند این شعر را مور می

  حور و جنتّ اي زاهد بر تو باد ارزانی    خواهیم ما ز دوست غیردوست مطلبی نمی
  : و در این وقت به حقیقت معنی حدیث شریف را بفهمد که فرمود

ثٌ وؤننيا مالد بطال قبي مالع بطالذَكَّرالمَولي م بطال ثٌ ونَو بذوق و وجدان و شهود و عیان معنی حدیث  .خ
کنم تو را به جهت خوف نار و نه به جهت  شریف جناب امیرالمؤمنین صلوات االله علیه را خواهد فهمید که من عبادت نمی

اهد فهمید که عبادت کردن از خوف نار عبادت عبید است و خو. طمع بهشت بلکه تو را اهل عبادت یافتم و عبادت کردم
و عبادت کردن به جهت طمع بهشت عبادت مزدور کارها است و عبادت کردن بدون خوف و طمع عبادت آزادگان 

برد و  بیند و لذت معیت را می را معاینه میكونوا مع الصادقين و چون آن حال حضور براي شخص حاصل شد معنی  .است
  : ی اشعار مولوي را علی التحّقیق خواهد فهمیدمعن

  روز و شب سیاري و در کشتئی    چونکه با شیخی تو دور از زشتئی
  روي خـفتـه اندر کشتی و ره می    در پنـاه جان جان بخشــی قــوي
  تا به بینی عون و لشکرهاي شیخ    هـین مـپر الّا که با پرهـاي شـیخ 

  :و معاینه بیند معنی این اشعار را
  پـردة پـاکان حـس ناپاك تو است    نبرة دید جهان ادراك تو استچ

  اینچنین دان جامه شوئی صوفیان    مدتـی  حـس را بشـوزاب عیان
  زنـد جان پاکان خویـش بر تو می    چون شدي تو پاك پرده درکند

و کیفیت رسالت  .ه بِجنود لَم تروهافَاَنزلَ االلهُ سكينته علَيه و اَيد: و بیقین شهودي خواهد دانست معنی آیۀ مبارکۀ
و نبوت و ولایت را و کیفیت نزول وحی و نزول ملک را خواهد شناخت و معنی اخبار فرق بین رسول و نبی و امام یا 

شنود و ملک را  شود که رسول در خواب و بیداري آواز ملک را می محدث را به تحقیق خواهد دانست که چگونه می
  . ی در خواب بیند و در بیداري نه بیند و محدث یا امام در هیچیک نبیند و آواز ملک را بشنودبیند و نب می

  
دارد و در بیان سایر چیزهائیکه  خشکاند یا مختفی می در بیان آنچه این پیوند ولایت را می –فصل نهم 

  کند او را دهد این پیوند را و آشکارا می نمو می
ۀ مغز جوز و بادام است در شجرة وجود انسان و از این جهت است که طریقت را مغز بدانکه پیوند ولایت به منزل

و شریعت را پوست و از اینجهت بود که شیعیان خود را باولی الالباب نامیدند بلکه هر جا در آیات و اخبار اند  گرفته
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سم حقیّ نیست، یعنی چون شیعیان پیوند که غیر شیعیان را در این ااند  اولوالالباب ذکر شده تخصیص به شیعیان خود داده
و دیگران که پیوند بوجود آنها نرسیده است مثل جوز و بادام بیمغز خواهند اند  ولایت بوجود آنها رسیده است مغز گرفته

و از جهت این است که فرمودند باختلاف لفظ که کسی که عبادت کند هفتاد سال در  .بود که براي سوختن خوب باشند
ب خانه کعبه که شبها را در نماز و روزها را در روزه باشد و ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام را نداشته باشد تحت میزا

او را بر رو خداوند در آتش جهنمّ اندازد، یعنی خود او و اعمالش بدون پیوند ولایت چون جوز و بادام بیمغز سزاوار 
ه به منزلۀ پوست اول است و ه شرعیمغز جوز خواهد بود و اعمال قالبیپس آن پیوند ولایت به منزلۀ . آتش خواهند بود

ه چه نهی تحریمی و چه نهی تنزیهی ارتکاب آنها ضرر میمناهی شرعی کند یا ناقص  می 97ه یعنی حبطزند باعمال شرعی
ناقص شود اخلاق نفسیه که  و چون اعمال ایمانیه فاسد شود یا. پوست آن استکند اعمال ایمانیۀ سالک را که به منزلۀ  می

پوست ثانی است فاسد یا ناقص شود و در نقصان و فساد اینها نقصان پیوند ولایت است که به منزلۀ مغز است و به منزلۀ 
  .حقیقت ایمان است

دارالعلم  از پس سالک باید مراقب حال خود باشد که دقیقۀ از محرمّات و مکروهات را مرتکب نشود و اگر
زّت تنانسانیتت افتاد و به اقتضاي شیطنت یا ل کرد و بدارالجهل نفسانیتیا  سبعیبخطا یا نسیان مرتکب حرام یا  بهیمی

بتوبه و استغفار که استغفارکنندة از گناه مثل کسی است که گناه نکرده است چنانکه در کند مکروهی شد بزودي تدارك 
یره نیست و بدون استغفار که معنی اصرار است تمام گناهها کبیره اخبار اشعار بآن شده است و با استغفار هیچ گناه کب

گوئیم که با تمکن در دار جهل و پیروي هواهاي نفس تمام افعال شخص  بلکه می. است چنانکه مضمون اخبار بسیار است
ر یک و مصداق او را به و معنی کبیره و صغیره و مورد ه .اَلناصب زِني اََوصلّيشود، و از اینجهت فرمودند که  کبیره می

  .تحقیق در تفسیر و مجمع السعادات بیان کرده ایم
بلکه در . پس سالک باید مراقب خود باشد که حرام و مکروهی از او صادر نشود تا پیوند ولایت محفوظ بماند

ام افعال و تروك او مراقبت خود به مرتبۀ رسد که تمام حرکات و سکنات و افعال و تروك او بامر و نهی الهی باشد تا تم
که بهترین اسباب حفظ و نمو ولایت ذکر است و فکر، و  –چنانکه گذشت  –حافظ و باعث نمو پیوند ولایت شود 

بهترین اقسام ذکر تذکر امر و نهی الهی است در نزد هر فعل و سالک نباید چون قلندریه باخبار غرورانگیز مغرور شود و 
رسید هر چه خواهی  ولی امرهمینکه دست بدست اذا عرفت فَاعمل ماشئت : بگوید بمضمون نواهی الهیه را بی اعتنا شود و

هیچ معصیت ضرر ندارد و هر چه خواهی بخور چه حلال و حرام حب علّي حسنه لا يضر معها سيئَه : کن که به مضمونب
   :و ورد زبان سازد ولي علّي لايأكلُ الّاالحَلالَکه 

  کی خورد مرد خدا الا حلال    گر بگیرد خون جهانرا مال مال
و حجت هواهاي نفسانی خود قرار دهد ن ذه الي ذه، سع مما بينا لَفي اَوانَّ ولي: و دلیل مدعاي خود قرار دهد

دو ما از او هیچ چیز از براي عمضمون این اخبار را که دنیا مال ماست و آنچه مال ماست پس از براي شیعۀ ماست و نیست 
مگر همانرا که بغصب گرفته باشد و مستمسک خود قرار دهند مضمون این خبر و خبري را که کسی عرض کرد در 

کسانیرا که  بینم کنم با همه کس و می خدمت جناب صادق صلوات االله علیه بطریق تعجب که من مردي هستم معامله می
بینم کسانیرا که صدق و امانت ندارند و تفتیش  می کنم می بینم دشمن شما هستند، و می باصدق و امانت هستند و تفتیش

براي آنها دین نیست و بر اینها : و فرمود المُغضب ةُشبباشند؛ آنحضرت درست نشست  می دوستدار شما می کنم می بینم که
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این همه صفات نیک دین ندارند و بر آنها تعجب سائل زیاد شد و از روي تعجب عرض کرد که اینها با ! عتبی نیست
ح و وبه تحقیق که ر: و دست آویز خود قرار دهند حدیث مأثور از جناب باقر صلوات االله علیه را که فرمود. عتبی نیست

شري و رضوان وقرب و نصرت و تمکن و سرو بو مغفرت و معافات و ی امتراحت و رستگاري و یاري و برکت و کر
محبت از خداي عزوجلّ براي کسی است که قبول ولایت علی علیه السلام نماید و اقتدا به آن حضرت نماید امیدواري و 

و تبري جوید از دشمن او و تسلیم داشته باشد فضل او را و فضل اوصیاء بعد او را، بر من حقّ است که آنها را داخل 
و . ایشان چرا که ایشان پیروان منند و پیروان من از منندشفاعت خود کنم و بر خداي من است که اجابت کند مرا دربارة 

خدا به ی را که دین امتکند از اینکه عذاب کند  بهانۀ بی پروائی خود قرار دهند این حدیث شریف را که خداوند حیا می
مثال این اخبار و همچنین ا .در اعمال خود فجره باشند امتامام عادلی از جانب خدا اگر چه آن  امتجویند بواسطۀ ام

و اخباري که  .غرورانگیز بسیار است و باید به اینها مغرور نشد و اخباریکه باز مورث یأس است آنها را هم ملاحظه نمود
شود به اندك معصیتی خدا  و اخباریکه دلالت دارد بر اینکه می .آنها را هم باید ملاحظه نموداند  در بیان شیعۀ خود فرموده

و این را هم در نظر داشت که تمام  .هر چه خواهی بعد از این بکن که از براي تو نخواهم آمرزید ابداًبگوید به بندة که 
بدم مرگ برد اگر گناه جنّ  متاین اخبار درست است بشرط اینکه پیوند ولایت را نخشکاند که اگر پیوند ولایت را بسلا

صیت با وجود آن پیوند که همان است حب علی علیه السلام و انس را بر روي شانۀ خود ببرد تمام را بپاشاند و هیچ مع
رساند باو و لکن بر حذر باید بود از اینکه اندك معصیتی شاید آن پیوند را بخشکاند و شخص مرتد فطري شود  ضرر نمی

  .که در آتش مخلدّ بماند، چنانکه مضمون خبریکه ذکر شد همین بود
بول ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام کرده است زیاد است، خوف پس چنانکه امیدواري از براي کسی که ق

ذکر شده باید نگاه کرد و مغرور نشد بلکه در میانۀ  98اخباري که دربارة معارین الایمان. زوال این ولایت نیز زیاد است
  : خوف و رجا همه وقت باید بود بلکه باید زحمت خوف زوال از امید وصال بیشتر باشد، کما قیل

نیست در برب بسی بیم زوالهست در قُ   ید وصالعد جز ام  
آتشی بیـم دل و جـان سـوزد    یـد روان افـروزدشــمــع ام  

چونکه خوف زوال از قصور و تقصیر در اعمال سالک است و آن مشهود اوست و امید وصال از فضل و 
و چنانکه نباید قلندریۀ بی . شود ود مشهود نمیرحمت الهی و پیوند ملکوتی است و هیچ یک بدیدة بشري تا ملکوتی نش

پروا بود نباید مثل من عندیه مقیتی که معنی و مقصود را گم کند که تمام اهتمام خود را در د بصورت عمل بود بحیثی
ه را دقت کند که براي عوام است و از اشارات و لطائف عبادات هیچ تصحیح صورت قرار دهد و عبارات اعمال شرعی

ره نبرد چنانکه گذشت بلکه باید کمال اهتمام در عبارات عبادات داشت لکن مقصود، تحصیل اشارات و لطایف باید به
باشد و نظر بر اشارات و لطایف عبادات داشته باشد که مقصود از عبارات عبادات، اشارات و لطایف و حقایق آنها است 

مود ه جن نیست مگر تحصیل اشارات و لطایف آننکه معنی طریقت نیست مگر تصحیح شریعت و تصحیح شریعت 
  .داشتن بر صورت عبادات یا معاملات و غفلت نمودن از اشارات و لطایف

ه مشعوف شد و بمطالب حقّۀ که بر زبان آورند و ساده دلان آنها را گم شدة خود هات قلندریرِّپس، نباید بتُ
ئی من عندیه فریب خورد و از کار دل بازماند و سد باب قلب پندارند دست از شریعت مطهره برداشت و نه بظاهر آرا

نمود و خود را از موائد قلب محروم داشت بلکه باید شریعت را منظور نظر داشت و اشارات و لطایف و حقایق آنرا طلب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .دارند کنند، باز می کسانی که خود را از ایمان محروم می: معارین الایمان. گرداند سوار خود را از راه اسبی که بر می: معار -  ٩٨
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وق آن پوست بمنزلۀ پوست روي آن جوز و عر 99و اوامر شرعیه، چه اوامر فرضیه و چه اوامر ندبیه .نمود، چنانکه گذشت
و به اندازة نقصان آن پوست در  –و بقدر همان بخشکد  -است که هر یک که ترك شود آن پوست نقصان پذیرد 

  . پوست زیر آن نقصان افتد و به همان اندازه مغز آن ناقص شود
و اگر باید نیک مراقب بود و به آنچه آمر الهی و عالم ربانی تکلیف نموده دقیقۀ را فرو گذاشت نکند ! پس

بسهو یا نسیان یا خطا تنزلّ کرد بدار جهل و از او ترك امري سر زد زود باستغفار تدارك کند که چنانکه گذشت استغفار 
و همچنین خصال حمیده . کنندة از گناه مثل کسی است که گناه نکرده اگر چه ترك گناه از استغفار از گناه آسانتر است

  .به منزلۀ چیزهائی است که پوست ثانیرا بلاواسط ضرر رساند و مغز را ناقص کند به منزلۀ پوست ثانی جوز است و رذائل
پس باید اخلاق خود را پیوسته بر میزان اخبار موازنه کرد و آنچه را موافق اخبار حمیده دید متّصف شود و آنرا 

ه برذایل مبتلا نشود و خود را که پسندیده ندید در صدد دفع و ترك برآید و پیوسته مراقب احوال خود باشد که نادانست
فهمد و  هلاك نکند بلکه در نیک و بد اخلاق حاجت به اخبار نیست زیرا که سالک بوجدان خود نیک و بد اخلاق را می

افتد که بدي و نیکی آنها از براي سالک نه از براي غیر، وجدانی و از  از بد آنها در عذاب و از نیک آنها در راحت می
ات ات جملۀ بدیهیه شدن وجدانیخوب است و در این باب است و لکن رجوع با خبار بجهت تذکرّ نیک و بد آن و متنب

الكافي كافي اند  بمعصوم علیه السلام که فرمودهاند  کتاب کفر و ایمان کافی، کافی است که الحق مضمون آنچه نسبت داده
د چه نشده باشد زیرا که در فروع و در اصول و در اخلاق صحیح است چه از معصوم علیه السلام صادر شده باش شيعتنا

  . کافی است کسی که ملاحظۀ کافی نماید در اصول و فروع محتاج به غیر نشود
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . مستحب -  ٩٩
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  باب دهم
  و در این چند فصل است در بیان اتصّال پیوند ولایت تا زمان آدم علیه السلام

  
ی االله علیه و آله و سلّم تا آدم علیه السلام در بیان اتصّال ولایت از زمان حضرت خاتم صلّ –فصل اول 

لام تا حضرت خاتم صلیّ االله علیه و آله و سلّمو اتصّال هر یک از ائمه علیهم الس  
دب است که سوال کردم از و از عبداالله بن جنْ. رونَذَكَيتَ قَولَ لَعلَّهمنا لَهم الْوصلْ و لَقد: قال االله تبارك و تعالی

و در اخبار بسیار وارد شده است به این مضمون که علمی که با آدم  .امام الي امامٍ: الحسن این آیۀ مبارکه را، فرمودابی
میرد مگر اینکه  می نمیو در اخبار دیگر وارد شده است که هیچ عال .علیه السلام نازل شده است به آسمان نرفته است

و در اخبار . شود علم بارث برده می: ند مثل علم او را یا ماشاءاالله و در اخبار دیگرگذارد بعد از خود کسی را که میدا می
و پیشتر معلوم شد که علم یادگرفتنی نیست بلکه علم آن است که از انبیاء علیهم السلام بارث . علم میراث انبیا است: دیگر

و  وتاُبآنها صادق آید و  امتدر میانۀ انبیاء و  توو بن وتاُببرد از انبیاء مگر بعد از آنکه  شود و انسانی ارث نمی برده می
تونبدون پیوند ولایت صادق نمیاید ؛ و آیۀ مبارکۀ که ذکر شد در اول فصل اشعار دارد به این پیوند ب .لَم وا يلِ الْدأيمانُ خ

شد و همین بیعت بود که از  ولایت بدون بیعت حاصل نمیکه معلوم شد و پیشتر  .نیز ایماء دارد باین پیوند في قُلُوبِكم
  . ارکان اسلام شمرده شده بود

الْلَي بِاَنْس وا الْ بِرأتالْت لكنورِها ون ظُهم يوتوا ابأت قي ونِ اتم لْببِريونم ت اشاره به این دارد که علم را از  وابِهااَب
ث شریف که فرمود علم یو حد .بابها علمِ و عليالْةُ اَنا مدينقبول ولایت است چنانکه فرمود  باب آن باید گرفت و باب آن

خواهد اشاره باستعداد پیوند  بکثرت تعلیم و تعلم نیست بکه آن نوریست که میاندازد خداوند در دل هر کس که می
ه داشته باشد در دل او نکتۀ میاندازد که گرد آن نکته چنانکه فرمود که چون ارادة خیري خداوند براي بند. ولایت دارد
و دخول در این امر اشاره به  .کند تا داخل این امر شود و آن نکته اشاره به همان استعداد پیوند ولایت است گردش می

تکوینی که  شود بنور بوجهی اشاره به این پیوند است که وصل می و نور علي نورٍاست  ولویه پیوند ولایت و بیعت 
اشاره به همین پیوند سِ و شيعتنا منا كالضياءِ من الشعاعِ الشعاعِ من الشمن من االلهِ كَنحاستعداد پیوند خوردن باشد چنانکه 

اسم و باید دانسته شود که چون حضرت آدم علیه السلام در گرفته بنور ملکوت شد و بعد از آن بواسطۀ آن نور که . دارد
 ولویه ه ت و رسالت پوشید بعد از آن هر کس بیعت با آن بزرگوار کرد به بیعت خاصبواست خلعت فاخرة نُ» ولایت«آن 

بواسطۀ این اتّصال جسمانی روشنائی از آن نور ملکوت و شجرة ملکوتیشد بدل او و هر کس که بیعت  صل میه متّه الهی
برد، و آن نوري که  رت از علم آن حضرت ارث میضو مستنیر شدن بنور آن حکرده بود به اندازة اتّصال به آن حضرت 

اُبوت و بنوت بود بحسب روحانیت چنانکه انفصال ماده از پدر مصداق  و بنوت وتباُشد به بیعت کننده مصداق  متصل می
  . میانۀ پدر و فرزند جسمانی است

روحانی این است که مصداق این نسبت در جسمانی انفصال  و بنوت وتاُبانی و جسم ْو بنوت وتباُتفاوت میانۀ 
شود این نسبتها  که ماده طرح می امتو به این جهت است که در قی –ماده است که غیرمعتبر است در شخصیت شخص 

لکوتی پدر روحانی باشد به نی اتّصال نور ملکوتی است که صورت ماو مصداق این نسبت در روح –شود  تمام منقطع می
و از این  .شود که در شخصیت شخص معتبر است جهت روحانیت فرزند، و این نور ملکوتی فعلیت  اخیرة فرزند می

مگر این نسبت که شخصیت شخص به آن است و بدون حصول  امتشود در روز قی جهت است که هر نسبت منقطع می
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آن هر کس مدعی علم شود کاذب خواهد بود زیرا که علم محفوظ است در  این نسبت میانۀ نبی علیه السلام و اتباع
  .هاي مستنیرة بنور ملکوت و بدون این نسبت ارث بردن علم محال خواهد بود سینه

اگر کسی بجذبۀ از جذبات الهی متصل بملکوت شود و مستنیر بنور ملکوت شود و علم در وجود او تابش کند 
و آن کس که کوشش کرد  .ون واسطۀ شجرة الهیه بشریه نادر خواهد بود و نادر حکم نداردو شعاع نور باو متصل شود بد

و در این اتّصال به حضرت آدم علیه السلام خود او به منزلۀ شجرة ملکوتیۀ الهیه شد، تمام میراث آنحضرت را برد بدون 
حضرت خاتم صلیّ االله علیه و آله و سلمّ و بعد اینکه مزاحمت داشته باشد با دیگري در این ارث بردن؛ و همچنین بوده تا 

کردند  از آن حضرت بوده و خواهد بود تا انقراض عالم که از جملۀ کسانی که اتّصال به عالم وقت و شجرة الهیه پیدا می
د به شدن رسید بعضی بقوت مجاهده و ریاضت در گرفته بنور شجرة زیتونیۀ الهیه می و پیوند شجرة الهیه بوجود آنها می

حیثیتی که دیگران ممکن بود که بواسطۀ اتّصال به آنها نور ولایت و نور آن شجرة الهیه به آنها متصل شود و آنها اذن و 
کردند و پیوند ولایت بوجود آنها  یافتند و در مقام دستگیري برآمده دیگران بواسطۀ بیعت با آنها قبول ولایت می اجازه می

و در من لا یحضره الفقیه و غیره بابی براي . ي بنی نوع آدم به همین طریق جاري خواهد بودرسید و بعد از این تا بقا می
له و سلمّ قرار داده است و در این باب ذکر آاتّصال وصیت از زمان آدم علیه السلام تا حضرت خاتم صلیّ االله علیه و 

ختمی مرتبت صلیّ االله علیه و آله و سلمّ نقل کند خبري را از جناب صادق صلوات االله علیه که آن حضرت از حضرت  می
ی قرار دهد و خداوند وحی کرد که وصیت کند که حضرت آدم علیه السلام سوال کرد از خداوند که براي او وصیی می

علیه  حو همچنین از شیث علیه السلام تا حضرت ادریس علیه السلام و از آن حضرت تا نو. کن بسوي شیث علیه السلام
السَلی لام و از آن حضرت تا شعیب و موسی علام و از آن حضرت تا داود لام و از آن حضرت تا ابراهیم علیه السا السهم

ه و تفسیر شده برْعلیه السلام و سلیمان علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام و از آن حضرت تا برْ ه بحضرت د د
؟ محمدبود به  100یث شریفی که در کافی نقل شده که آیا ابوطالب محجوجو دلالت دارد بر این مدعی حد –ابیطالب 
که دفع کرد وصیت : فرماید و می. صلیّ االله علیه و آله و همان روز مرد محمدابوطالب ودایع و صایت را سپرد به : فرمودند

ه بسوي من و من دفع می ردو یا علی بسوي وصی خود و کنم آن وصیت را به سوي تو اي علی و دفع خواهی کرد ت را ب
تا اینکه برسد به بهترین اهل ارض  واحداً بعد واحدوصی تو هم دفع خواهد کرد به سوي اوصیاء دیگر تو از اولاد دیگر تو 

ۀ معصومین علیهم السلام متصل بوده است تا حضرت آدم رشتۀ اجازة هر همچنین که رشتۀ وصایت از زمان ائم. بعد از تو
  . ۀ معصومینسل مشایخ روایت و سلاسل مشایخ طریقت متصل بوده به ائمیک از سلا

عد از معصومین در بعض سلاسل آمیزش حق با هواهاي باطله شد و  چیزي که هست این است که به واسطۀ ب
داشتند حقیقت آن پوشیده ماند بخصوص در چند سلسله که در ایران و هند بسیارند که بکلی آداب شریعت را از میانه بر

چنانکه در مشایخ روایت، حق به باطل آمیخته شده و صاحبان هوا بدون اذن و اجازه ! چند گردیدند و باعث بدنامی نیکانِ
در مقام محاکمه و فتیا درآمده و مناصب دولتی را بجاي اجازة روایتی گرفتند و باعث بدنامی علماء گردیدند یا بعد از 

کردند یا حکم بغیر ما انزل  میشد بر آنها و احکام خدا را بهواهاي نفسانی جاري میاجازة صحیحه هواهاي نفسانی غالب 
فروختند که اینها عالم متهتّک میشدند که فرمود رسول صلّی  کردند و برشوت و غیر رشوت دین خود را بدنیا می االله می

  : االله علیه و آله که

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . حجت داشته شده -  ١٠٠
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ظَه مقَصلانجري ر :سِّكنتلٌ م101جاه كو عالّتهتم 102م  
ثابت است از براي مشایخ روایت و از براي مشایخ طریقت تمامی مذمتها و بدیها ثابت  تو چنانکه تمام خیرا

خواهد بود از براي آنکس که بدون اجازة صحیحه در مقام فتوي و محاکمه میانۀ مردم در آید یا در مقام دستگیري و 
  .ما و مشایخ طریقندبیعت گرفتن از مردم باشد، چونکه مقابل عل

  
در بیان اتصّال اجازة سلاسل مشایخ روایت و مشایخ طریقت که حق بودند به یکی از  –فصل دوم 

  معصومین علیهم السلام
نه  –بدانکه بعد از بعثت حضرت ختمی مرتبت چون رسالت و نبوت و ولایت آن حضرت مطلق بود و کلی 

لایات از اظلال آن حضرت شده و تمامی شرایع از اظلال شریعت آن بوات و وتمامی رسالات و نُ –مقید و جزئی 
حضرت گردید و چون خود آن حضرت و شریعت آن بزرگوار کلی بود مقید به زمانی دون زمانی و مکانی دون مکانی و 

و  امتو حلال آن حضرت حلال خواهد بود تا روز قی. به جمعی دون جمعی نگردید بلکه مبعوث شد بر سفید و سیاه
از جناب صادق علیه السلام روایت شده  ۀو در کافی در کتاب حج. امتحرام آن حضرت حرام خواهد بود تا روز قی

صلیّ االله علیه و آله شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی  محمداست که فرمود خداوند تبارك و تعالی عطا کرد به 
و در خبر دیگر در کتاب ایمان و  .و را به سوي ابیض و اسود و جن و انسو فرستاد ا: علیهم السلام را تا اینجا که فرمود

صلیّ االله علیه و آله قرآن را و شریعت خود و  محمدو آورد : کند تا آنکه فرمود کفر است که انبیاء اولوالعزم را بیان می
و چون شریعت . امتا روز قیو حرام آن حضرت حرام است ت امتحلال است تا روز قی محمدطریقت خود را، پس حلال 

آن حضرت کلی بود و مقید به زمان و مکان و جمعی دون جمعی نبود آنچه در شرایع سابقه به حسب خصوص زمانی یا 
خصوص مکانی یا خصوص جمعی تشریع شده بود تمام آنها به حسب مصلحت وقت و مصلحت مکان و مصلحت جمعی 

که معنی نسخ شرایع سابقه نه  –تحت شریت آن حضرت داخل باشد  در شریعت آن حضرت باید ظاهر شود و همه در
م آنها باید برداشته شود بلکه نسخ شرایع این است که ضیق و حدود آنها برداشته شود و چون ااین است که بکلی احک

و رسالت و نبوت آن بزرگوار کلی است، لطایف جمیع رسالات و نبوات در تحت رسالت آن حضرت داخل خواهد بود 
هاي انبیاء سلف که در زمان خود آن بزرگواران امتآن حضرت داخل خواهند بود بلکه  امتهاي جمیع انبیاء در تحت امت

آن  امتآنحضرت بودند به حسب معنی چنانکه بعد از ظهور هیکل بشري آن بزرگوار جمیع امم در ظاهر،  امتبودند 
شد به آن حضرت چنانکه وصایت حضرت عیسی منتهی شد  تهی میشدند و وصایت جمیع انبیا باید من حضرت باید می

يكاد : بعبدالمطلّب و ابیطالب و از آن بزرگواران متنهی شد به آن حضرت و آن حضرت شجرة ملکوتیۀ زیتونیه گردید که
يزها يتلَو ضيئُ و لَم متسسنار ت خاصه عد از آن حضرت بیو چون آن بزرگوار شجرة طیبۀ الهیه گردید پس هر کس بع .ه

با آن بزرگوار کرد در گرفته به نور شجرة ملکوتیه گردید و به قدري که از نور ملکوت به او رسید از کتاب نبوت و مال 
در  ْو بنوت اُبوت –به شدت و ضعف  –آن حضرت که آثار نبوت و رسالت و ولایت باشد ارث برد و به همان اندازه 

سِه هم ظالم لنفْعبادنا فَمن نا منطَفَيكتاب الَّذين اصناالْثُم اَورثْآمد؛ آیۀ مبارکه  بیعت کنندة با او صادق می میانۀ آن حضرت و
نم ومقْ همنم و دصتمبِالْ ه سابِقخبِاذْي االلهِ رات ل و ظاهر اگر چه به حسب تنزی  –به حسب معنی و تأویل دربارة او صادق ن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  نادان دیندار و پاسدار -  ١٠١
  .ندارند داناي بی پروا که از رسوائی باك -  ١٠٢
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و هر کس چنان در گرفته شد بنور ملکوت که دیگري ممکن بود از او مستنیر  –دربارة اولاد امجاد آن بزرگوار جاریست 
شود او را اذن و اجازه دادند یا در امري از امور راجعه به آن بزرگوار یا در جمیع امور راجعه به آن بزرگوار و از ارث آن 

بلکه احادیثی که عبارت از اوصاف و اند  نه احادیث لفظی چنانکه گمان برده –بود بزرگوار که احادیث آن حضرت 
ق به اخلاق آنها نها و متخلّآو معنی ارث گذاشتن و ارث بردن این است که متّصف به اوصاف . اخلاق آن حضرت است

انما : که این است معنیشد صادر شود؛  شوند و صورت اعمال آنها چنانکه از آن بزرگواران به نیت خالص صادر می
اََونثُوا اَحاديثَ مر هِماَحاديث نفَم نم ئذَ بِشراً، اَخظّاً وافذَ حالْاَلْنی است حدیث شریف عو به این مها اَخ ثَهرلَماءُ وانبِياءع .

من چهل حدیث را  تاممن یا حفظ کند بر  امتچنانکه معنی اخباري که وارد شده است که هر کس حفظ کند از 
، نیست غیر تخلق باخلاق آنها و اتصاف به اوصاف آن بزرگواران و اقتدا به سنّ ت خداوند او را مبعوث گرداند فقَیهاً عالماً

و آن کس که در تمام اوصاف و اخلاق مثل آن بزرگوار شد وصی آن بزرگوار گردید و بعد از آن حضرت خلیفه  .آنها
ر کس بعد از رحلت حضرت رسول صلیّ االله علیه و آله اتّصال یافت با حضرت امیرالمؤمنین و ه. آن حضرت شد و وصی

در گرفته به نور ملکوت شد و پیوند ولایت بوجود او رسید و باندازة که از نور  ولویه صلوات االله علیه به بیعت خاصۀ 
صادق آمد و هر کس فی الجمله در این اتّصال متصف به  و بنوت وتاُبملکوت بواسطۀ این اتّصال نور یافت وارث شد و 

اوصاف آن بزرگوار گردید و شایستۀ امري از امور راجعۀ به امام شد او را اذن و اجازه دادند در بعض امور مثل تبلیغ 
س در جمیع و باز هر ک. و جمعه کردن یا محاکمه میانۀ خلق کردن ۀجماع امتاحکام و بیعت عامه یا خاصه گرفتن یا ام

صفات و اخلاق هم شأن آن بزرگوار گردید و پیوند ملکوتیه خود را چون شجرة ملکوتیه الهیت داد ارث آن ه نورانی
حضرت را به تمام برد و وصی آن حضرت گردید چون جناب حسن علیه السلام و همچنین در زمان هر یک از ائمه که 

ت و ضعف گرفته شد بنور آنها و پیوند ولایت وصل شد به آنها و به اندازة قواوصیاء بودند، هر کس بیعت کرد با آنها در 
  .اتّصال ارث برد

نماید که ذکر بعض مشایخ ائمه هدي علیهم السلام را و بعض سلاسل جاریۀ از آن بزرگوارانرا ذکر  و مناسب می
صال سلسلۀ اجازه در مشایخ روایت و مشایخ کنیم تا فی الجمله بصیرتی از براي ناظرین حاصل شود به اینکه اجازه و اتّ

بر همین اجازه مترتب بلکه  تطریقت بوده و اهتمام زیاد در صحت این اجازه و حفظ آن بوده زیرا که تمام خیرا
مدعی فتوي و محاکمه میانۀ مردم یا مدعی دعوت باطنه و بیعت گرفتن از مردم بدون این اجازه بدترین خلق : گوئیم می

مغبوض ترین خلق خدا به سوي خدا دو : انکه در حدیث جناب امیرالمؤمنین صلوات االله علیه بود که فرمودچن! خداست
یکی آنکه طریق زهد پیش گیرد و بدون اذن و اجازه به عبادت مشغول شود و خلق را به عبادت دعوت کند : باشند نفر می

ه جهالات بسیار جمع کرده و بدون اذن و اجازه در مقام و دیگري آنک –که کنایه از عباد عامه و صوفیه آنها است  –
این خبیث ترین خلق اگر در : باشند چنانکه فرمودند محاکمه نشسته باشد، و فی الحقیقه این دو صنف اشقی الاشقیاء می

دش کنند تا مردم گر –یعنی مردم را سرگردان نکند  –خانۀ خود بنشیند و مردم را خبر ندهد از خدا و حلال و حرام آنها 
که ضرر اینها بر شیعیان ما بیشتر است از ضرر جیش یزید لعنه االله بر اصحاب حسین : ما را بیابند؛ و در خبر دیگر فرمودند

ت دین آنها بود علیه السیعنی بردنی را  –لام، چرا که آنها اموال آنها را بردند و جان آنها را قطع کردند و در این کار قو
و حضرت امیرالمؤمنین صلوات ! برند ه را میبه خلاف این خبیثها که آن لطیفۀ باقی –ۀ باقیه را قوت دادند بردند و آن لطیف

االله علیه فرمود به شریح قاضی که این مجلسی است که در آن مجلس نه نشیند مگر نبی یا وصی و اذن و ! یا شقی نبی
  . اجازه بمعنی وصایت جزئیه است
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  ایخ هر یک از معصومین و سلاسل جاریۀ از هر یکدر بیان مش –فصل سوم 

بدانکه در زمان حضرت رسول صلیّ االله علیه و آله مشایخ آن بزرگوار بسیار بودند لکن سلسلۀ از آن بزرگوار 
ذر و حضرت عمار و حضرت مقداد را از مشایخ آن که جاري شده باشد و حضرت سلمان و حضرت ابیاند  ذکر نکرده

منسوب به جناب امیر  103که جمیع سلاسل مشایخ صوفیه صافی طویهاند  و جمع کثیري مدعی این شدهاند  بزرگوار شمرده
باشند یا به یکی از فرزندان آن بزرگوار چنانکه جناب مولی الموالی حاج زین العابدین  المؤمنین صلوات االله علیه می

علامۀ حلیّ در منهاج الکرامه و ابن ابی جمهور الاحساوي « کهاند  شیروانی رضوان االله علیه در بستان السیاحه ذکر فرموده
 محمددر کتاب مجلی و مولانا یوسف بهبهانی در کتاب رشحات و مولانا عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات و مولانا 

یهم رحمه االله عل –جعفر همدانی در کتاب مراحل السالکین محمدمؤمن طبسی در کتاب مناهج العرفا و مولانا حاج 
 ۀییه و سلاسل مشایخ صافی طوصوفیه و اخذ آداب طریقت فرقۀ علّ 104که انتساب خرقۀ زمرةاند  بیان نموده –اجمعین 

کلهم اجمعین به حضرت قطب الموحدین امیرالمؤمنین یا به یکی از ائمه طاهرین صلوات االله  و سلامه علیهم اجمعین 
  .تا اینجا از بستان السیاحه نقل شد» .رسد می

دانکه مشایخ جناب امیرالمؤمنین علیه السلام و سلاسل جاریۀ از آن بزرگوار بسیار بودند و معنی جریان سلسله ب
نمودند بلکه معنی آن این است که شیخی را اجازه  از امامی نه این است که بدون اذن و اجازة ائمه بعد دعوت می

لکوت پیدا کرده و در گرفته به نور ملکوت شده به حیثیتی که دادند که هر گاه دیدي که یکی از سلّاك اتّصال به م می
شایستۀ این است که تواند دعوت کند و پیوند ولایت از وجود او به وجود دیگري برسد آن کس را تو مأذونی که اجازه 

جازة دهی در دعوت کردن چنانکه در همین زمانهاي قریب جناب شاه علی رضاي دکنی جناب سید معصوم علی شاه را ا
دعوت داده و اجازة منصوب کردن براي دعوت هم داده بوده است و آن حضرت هم در ولایت کابلستان و ایران و عراق 

و بعد از آن بزرگوار جناب نور علی شاه از آن حضرت . کردند و بسیاري را اجازة دعوت دادند در هر جا گردش می
یخ بسیار را اجازة دعوت دادند و در سفر آخر که به عراق مأذون بود در نصب کردن براي دعوت و آن حضرت هم مشا

رفتند در بلدة ذهاب تمام مشایخ را جمع نموده جناب حسین علیشاه اصفهانی را بر همه شیخ قرار داده و در همان سفر  می
ه به رحمت ایزدي پیوست و بعد از آن بزرگوار چنانکه نقل شده است جناب فردوس آشیان حسین علیشاه نوشت ب

. ت نمودهلحضرت شاه علیرضا و تجدید اذن نموده مشغول دعوت بود و در حیات آن بزرگوار جناب شاه علیرضا رح
داد که کسی را بدعوت مأذون  داد یا اجازة این را هم می خلاصه این است که هر کس را که امامی اجازة دعوت می

شدند و الا تأمل  دادند بکار خود مشغول می اذن و اجازه می کردند و اگر نماید بعد از رحلت امام، به امام بعد رجوع می
مثل بعض مشایخ جناب امام . پیچیدند شد و از امام خود سر می مگر کسانی که حب دنیا بر آنها غالب می –نمودند  می

طریقۀ وقوف بر موسی کاظم علیه السلام که بعد از رحلت آن بزرگوار سر از اطاعت حضرت رضا علیه السلام پیچیدند و 
  . هفت امام را رواج دادند

عالی اعلا خلیفه و جانشین و قائم  و بعد از رحلت حضرت رسول صلیّ االله علیه و آله جناب مولی الموالی علی
دید و در همۀ صفات و اخلاق مثل آن بزرگوار بود سواي رسالت که از آن حضرت بنحو اصالت بود رمقام آن حضرت گ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . نیت، درون -  ١٠٣
  .طائفه، جمعیت -  ١٠٤
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منتشر بودند و در همه جا طریق  105و از آن حضرت مشایخ بسیار در بلاد و امصار .به نحو خلافت بودو از این بزرگوار 
لآن اسم آنها باقی پیمودند و سلاسل عدیده از آن حضرت جاري شد مثل سلسلۀ کمیلی و اویسی و نصیري که ا دعوت می

 –باشند  ر همه جا بسیارند منسوب به آن حضرت میو فرقۀ علی اللّهی که د –نها در میان پیروان آنها جاریست آ ۀو طریق
و مشایخ آن بزرگوار که سلسلۀ از  .و مثل سلسلۀ حسن بصري که بسیاري از سلاسل و دودمانها از آن منشعب شده است

ار و سعیدبن جبیر و قنبر غلام خاص آن حضرت و مالک آنها جاري نشده است بسیار بودند مثل رشید هجري و میثم تم
و بعد از آن حضرت فرزند ارجمند آن  .نخعی و غیر اینها که اسم آنها و خود آنها غیرمعروف و غیر مشهورند اشتر

بزرگوار حضرت حسن علیه السلام همشأن آن بزرگوار و جانشین آن و شجرة ملکوتیه کلیه الهیه بود و از آن حضرت 
ه بود و خلیفه آن ه الهیعلیه السلام این شجرة ملکوتی و بعد از آن جناب، جناب حسین .شیخی و سلسلۀ معروف نشده است

ه که تا زمان مروان حمار و ابراهیم امام جاري ه بود و از آن بزرگوار است سلسلۀ کیسانیحنفی محمدحضرت برادر کهتر، 
ت و بر سبیل یقین، اما در احمد سفاح برادر ابراهیم گفتگو است که آیا بر سبیل صحت جانشین ابراهیم بود بر سبیل صح

و همشأن و جانشین حضرت سیدالشهدا علیه السلام فرزند ارجمند آن بزرگوار سیدالساجدین بود و  .شد یا محض ادعا بود
ده به آن حضرت نیز منسوب است و این منافات ندارد چنانکه گذشت که اجازة شیخوخت جناب سلسلۀ کیسانیمحم 

و بعد از آن بزرگوار  .اد اذن و اجازه نیز داده باشندد سجاز آن بزرگوار حضرت سیحنفیه از حسین داشته باشد و بعد 
ه به آن بزرگوار منسوب است، اگر باقر علیه السلام همشأن و جانشین آن حضرت گردید و سلسلۀ ادهمیمحمدجناب امام 

حسن بصري و حضرت مولی الموالی سلسلۀ ابراهیم ادهم را به داود طائی و حبیب عجمی و اند  چه بعضی نسبت داده
امیرالمؤمنین علیه السلام و این منافات ندارد زیرا که میشود که بیعت ابراهیم ادهم بر دست داود طائی باشد و اجازة 

  .شیخوخت از حضرت باقر علیه السلام داشته باشد
و مشایخ روایت و طریقت از  و بعد از آن بزرگوار جانشین و همشأن آن بزرگوار جناب صادق علیه السلام بود

آن حضرت بسیار بودند که من جمله ابویزید بسطامی که سلسلۀ از آن بزرگوار جاري بود؛ و فرزند ارشد آن حضرت، 
حضرت اسمعیل که در حیات آن بزرگوار رحلت نمود که از کمال مقام و فضل آن حضرت همه را اعتقاد این بود که 

لام اسمعیل است و از این جهت بود که جمع کثیري به آن حضرت گرویده بودند و بعد امام بعد از جناب صادق علیه الس
 امتنام، در سن یازده سالگی گرویدگان اسمعیل اعتقاد به ام محمداز رحلت آن حضرت پسري از آن بزرگوار باقی ماند 

به پسر  امتباید بعد از آن حضرت اماسمعیل کردي  امتگردد و تونص بر ام کردند و گفتند نص بقهقري بر نمی محمد
را و اعتقاد به امام موسی کاظم علیه السلام  محمداو منتقل شود و از جناب صادق علیه السلام نپذیرفتند و پیروي کردند 

عاي خلافت از ۀنکردند و سلسلۀ آنها تا این زمانها باقی است و مدتها سلطنت با خلفاي اسمعیلیاح بادبود و حسن صب 
بیرق استقلال برافراخت و الان هم در گوشه و کنار اسمی از آنها هست؛ و از جملۀ مشایخ آن حضرت  ۀخلفاي اسمعیلی

نمود و خبر دادند  ابوالخطاب بود که بعد مردود شد بواسطۀ اینکه آخر کار دعوت بخدائی حضرت صادق علیه السلام می
گرفت بخدائی  ن کار ردع نمودند مرتدع نشد بهمان نحو بیعت میبه آن حضرت، آن بزرگوار او را خواستند و از ای

  . حضرت صادق علیه السلام
ثانیاً او را خواستند و فرمودند در این شهر نمان، بیرون رفت و در خارج مدینه چادر زد و به همان کار مشغول 

ائمۀ اطهار علیهم السلام رسیده است، و  ري هم به او گرویده بودند و لعن او در اخبار بسیار از هر یک ازیبود و جمع کث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . شهرها -  ١٠٥
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مفضلّ بن عمر نیز از مشایخ آن بزرگوار بود و سلسلۀ طیفوریه که سلسلۀ بایزید بسطامی باشد از آن حضرت جاریست و به 
  .طریق دیگر هم نسبت سلسلۀ طیفوریه را بیان کرده اند

و او از حارث محاسبی و او از بشر حافی و  به این طریق که ابویزید بسطامی از شیخ شقیق بلخی اخذ کرده است
ي سقطی و او از معروف کرخی و این اختلاف از همان است که ذکر شد، زیرا که جناب ابی یزید بعد از آنکه رّاو از س

به خدمت صد و سیزده تن از مشایخ رسید سقّائی حضرت صادق علیه السلام را برگزید و حضرت شقیق هم چنانکه بیاید 
ب امام موسی کاظم علیه السلام اجازه یافت و چنانکه گذشت ابویزید بیعت و صحبت با آن مشایخ داشت و اجازة از جنا

و بعد از جناب صادق جناب امام موسی کاظم همشأن و جانشین آن  .شیخوخت از جناب صادق علیه السلام گرفت
و چون مدتی آن حضرت در حبس  .اطراف بودند حضرت بود و شجرة زیتونۀ الهیه بود و از آن حضرت مشایخ بسیار در

هرون بود و مشایخ اطراف دسترس به آن حضرت نداشتند به تدریج مزاج آنها از اعتدال گشت و حب دنیا غالب شد 
بواسطۀ اینکه از صحبت آن حضرت دور بودند و بتدریج تاثیر آن بزرگوار در وجود آنها ضعیف گشت و بواسطۀ جمع 

ن حضرت در نزد آنها مغلوب حرص شدند و بعد از رحلت آن حضرت و دعوت جناب رضا علیه السلام اموال بسیار از آ
آن حضرت نمودند و بعضی گفتند که پدرت نمرده است و در حیات است و امام غایب اوست و بعضی  امتآنها انکار ام

ایخ شدند که از راه گشته و از دین و واقفیه منسوب به این مش! بر هفت قطع شد امتگفتند که پدرت مرده لکن ام
و این منافات ندارد با آنچه گذشت که شیخ شقیق اند  و جناب شیخ شقیق بلخی را به آن حضرت منسوب ساخته ندبرگشت

ريو در زمان آن بزرگوار عبداالله  ،سقطی و او از معروف کرخی بلخی از حارث محاسبی و او از بشر حافی و او از س
و بعد از آن  .را و در اول جمعی گرویدند به او و بعد کار او فتور به هم رسانید امتمدعی شد امبرادر آن حضرت 

حضرت فرزند ارشد آن بزرگوار حضرت رضا علیه السلام همشأن و جانشین آن حضرت شد و شجرة ملکوتیه الهیه 
از سلاسل صوفیه به آن حضرت منسوبند گردید و مشایخ آن بزرگوار نیز بسیار بودند و جناب معروف کرخی که بسیاري 

م السلاسل نامیده – و نسبت جناب معروف را بطریق دیگر نیز . از آن جناب مجاز بود –اند  و از این جهت سلسلۀ او را باُ
و دانستی که  –که آن حضرت اخذ طریقت نموده از داود طائی و او از حبیب عجمی و او از حسن بصري اند  ذکر کرده

و از جناب جنید جاري  ريو سلاسل بسیار از جناب معروف و از جناب س –با هم چنانکه گذشت . افات ندارنداینها من
شد و بسیاري از آنها منقطع شده یا آمیزش پیدا کرده حق در آنها با باطل و سلسلۀ باقیه که آمیزش با باطل نیافته و جامع 

اب و سنن شریعت و طریقت هست و در آن روا نیست اهمال ظاهر و باطن و صورت و معنی و شریعت و طریقت و آد
پس هر . ۀ علویۀ رضویۀ معروفیۀ نعمه اللّهیه استیا اغفال دقیقۀ از دقایق طریق مطهر سلسله علی ورندقیقۀ از دقایق شرع ا

مطهرّه باشد یا مدعی شیخوخت در این سلسله شود و بی اعتنا به آداب شریعت کس مدعی انتساب به این سلسله باشد یا 
دقایق سنن و آداب را فرو گذاشت کند آنکس از این طریق خارج خواهد بود نه منسوب به این و نه شیخ این طریق زیرا 

و بعد از آن بزرگوار . که طریقت نیست مگر تصحیح شریعت و حقیقت نیست مگر اتصاف به حقیقت احکام شریعت
ر سنّ آن غجانشین آن بزرگوار گردید و بعضی از شیعیان در ص تقی همشأن ومحمدفرزند ارجمند آنحضرت امام 

و بعد از آن بزرگوار فرزند ارشد آن بزرگوار امام علی  .دادند کردند و آن حضرت جوابهاي شافی می حضرت گفتگو می
بعد از  و. النقّی خلیفه و جانشین و شجرة ملکوتیه گردید و طریقۀ سهروردیان به یک روایت به آن حضرت منسوب است

آن حضرت فرزند آن بزرگوار امام حسن عسکري علیه السلام خلیفه و جانشین و شجرة ملکوتیه گردید و مشایخ آن 
 .گرفتند نمودند و از طالبین بیعت براي آن حضرت می بزرگوار بسیار بودند که در زمان حیات آن بزرگوار تبلیغ احکام می
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نقاب غیبت مستور ماند مشایخ روایت و طریقت در میانۀ شیعیان بودند و  و بعد از رحلت آن حضرت که چهرة ولایت به
گرفتند و شیعیان هم بواسطۀ معروف بودن مشایخ و رجوع بسوي آنها در  نمودند و بیعت از طالبان دین می تبلیغ احکام می

نمودند و از  االله فرجه می شتافتند و مشایخ هم در مایحتاج خود و شیعیان رجوع به حضرت قائم عجل وادي خود سري نمی
نمودند تا اینکه زمان غیبت کبري رسید و مشایخ معروفه از میان شیعیان رحلت  آن بزرگوار مایحتاج خود را اخذ می

کردند و آنها هم که آداب تشیع آموخته بودند و معرفت با مرائمه علیه السلام داشتند بدار آخرت خرامیدند و بعد از آنها 
ه تشیع را به اسم گرفته بودند و بر همان تقلید پدرها اسم تشیع بر خود بسته بودند بدون اینکه لوازم تشیع را به اولاد آنها ک

تشیع را ملت قرار دادند و به همان اسم تشیع خورسند بودند و با عامه تعصب و  –چون اهل سنّت  –جا آورده باشند 
ت میحمی ه نزاع داشتند ت دین پنداشتند کشیدند و این را حمیو چون در میان آنها کتب اجتهاد بسیار ! بلجاج نفس با عام

کردند و به تدریج چون عامه بتدوین  به مشایخ نداشتند بکتب اخبار و آثار مشایخ سلف رجوع می بود و اینها هم دسترس 
نمودند و طریق اجتهاد در میان  ام مین بود استنباط احککتب پرداختند و از آیات و اخبار مجمله و متشابهه که محتاج بمبی

ه آنها به تدریج رواج یافت و بعد از رواج طریق اجتهاد محتاج شدند برجوع کردن باصول فقه آنها و ترتیب کتب فقی
دادند چون عامه و روز بروز در تزاید بود طریق اجتهاد تا این زمانها که مسائل اصول آنقدر وسعت پیدا کرده است که 

و جناب فردوس ! رود کند که عنقریب فقه ائمۀ هدي علیهم السلام از میان می اي قلیل وفا به تحصیل آن نمیاین عمره
ها الاُصولُ مهلك  ها اَلاُصولُ حرام و االلهِْ وليك: آشیان شیخ راضی رحمه االله علیه یکوقت خطاب به این ضعیف نمود و فرمود

توان گفت اشتغال به این فنّ اصول حرام است زیرا  که موافق فرمایش آن مرحوم میاین زمانها وضعی شده است  .هالفقْ
کند چنانکه از بعضی  ند و کج میبرد و سلیقۀ مستقیمه را در فهم اخبار کُ که اشتغال به این اصول ذوق فهم اخبار را می

  : نقل شده است که فرمود
خونَ مهِددراك المَفاهيمِ ااَلمُجتنَ في اؤطرلعياَلآن. هف ...  

بدانکه شجرة مشایخ هر یک از سلاسل صوفیه منضبط بوده و چون عمدة براهین بر شیخوخت و اخذ طریقت و 
پیروي کردن و صحت آن نص صریح بود تمام اهتمام مشایخ و ابتاع بحفظ همین نص بود؛ اگر چه اثر صحیح چون مقام 

دلالت کافی تر است از نص صریح لکن شخص سالک تا اول به مقام تقلید و تحقیق است و برتر است از مقام تقلید در 
انقیاد نیاید از براي او اثر صحیح که مقام تحقیق است در اغلب حاصل نشود و آنکس که پیش از مقام تقلید براي او اثر 

  .صحیح حاصل  شود و بعد بعلت آن اثر صحیح مقام تقلید براي او حاصل شود کم است
وئیم که طریقۀ سهروردیان که مشهور آنها شیخ شهاب الدین سهروردیست به یک طریق منتهی گ پس می

به طریق دیگر شقیق بلخی از ابو  –شود به جناب کاظم علیه السلام  شود به شیخ شقیق بلخی و از آن حضرت منتهی می می
   .عمرو فراغی و او از اویس قرنی و او از جناب امیرالمؤمنین علیه السلام

شود به جناب امام علی النقّی علیه  شود بشیخ جنید و به طریق دیگر منتهی می و طریقه دیگر آنکه منتهی می
. شود به اویس قرنی شود به جناب باقر علیه السلام  و به طریق دیگر منتهی می و طریقۀ ادهمیه بیک طریق منتهی می. السلام

شود به ابراهیم ادهم علیه الرّحمه و  ه االله علیه و سلسلۀ چشتیه منتهی میشود به شیخ جنید رحم و سلسلۀ صفویه منتهی می
شود به شیخ احمد غزّالی که  سلسله نقش بندیه که از خواجه بهاءالدین نقشبند بخارائی جاریست به شش واسطه منتهی می

و . شود به خلیفۀ اول دیه منتهی میباشند که سلسلۀ نقشبن باشند اگر چه بعضی مدعی می از خلفاي سلسلۀ نعمه اللّهیه می
شود به ابراهیم ادهم، به این طریق که  شود به جناب صادق علیه السلام و بطریق دیگر منتهی می سلسلۀ طیفوریه منتهی می



133  

ابویزید اخذ کرد از شقیق بلخی و او از حارث محاسبی و او از بشر حافی و او از سسقطی و او از معروف کرخی و او  ري
و سلسلۀ  .فضیل عیاض و او از ذوالنّون مصري و او از ابراهیم ادهم و او از حسن بصري و او از امیرالمؤمنین علیه السلام از

شود به شیخ شبلی و آن حضرت اخذ کرده  ه منتهی میو سلسلۀ رفاعی .شود به شیخ جنید معروفه به پیر حاجات منتهی می
و سلسلۀ حیدریه که منسوب به قطب . شود به جناب کاظم علیه السلام هی میو سلسلۀ بکتاشیه منت ،است از شیخ جنید

شود به شیخ شبلی و او از شیخ جنید اخذ  و سلسلۀ قادریه منتهی می .شود به ابراهیم ادهم الدین حیدرتونی است منتهی می
شود به  ق دیگر منتهی میشود به کمیل بن زیاد نخعی و به طری و سلسلۀ شیخ نجم کبري منتهی می .طریقت کرده است
شود به خواجه اسحق ختلانی و از آن حضرت به شیخ نجم کبري و سلسلۀ  و سلسلۀ نوربخشیه منتهی می. شیخ احمد غزالی
و سلسلۀ علیۀ عالیۀ . شود به شیخ نجم کبري منتهی می ولویه و سلسله م .شود به خواجه اسحق ختلانی ذهبیه منتهی می

شود به  در این جزء زمان این ضعیف به خدمت فقراء این سلسله مشعوف و سرافرازست منتهی میرضویه نعمه اللّهیه که 
ستن به اسماء مبارکۀ مشایخ سلسلۀ علیه و استمداد نمودن از ارواح و به جهت تیمن ج .جناب شیخ معروف رحمه االله علیه

  .نماید طیبۀ آن بزرگواران، مشایخ اجازة خود را در این مختصر درج می
بن محمدبن نور محمدبن دوست محمدبن سلطان محمدبن حیدر محمدگوئیم که این ضعیف سلطان  پس می

و این طایفه هم ظاهراً موافق فرامین  –باشیم  بن الحاج قاسمعلی طیب االله ارواحهم که از طایفۀ بیچاره میمحمدالحاج 
توبه و تلقین  –باشند  ه و منسوب به سلیمان صرد خزاعی میسلاطین صفویه اصطفهم االله لجنانه از عرب و از قبیلۀ خزاع

نّام هبر دست آن کسی که نسبت به این ضعیف به منزلۀ روح از تن بود و نجات دهندة این ضعیف بود از جام  ذکر یافته
قدة دل طبع و ملحق سازندة به اشباح نوریه بعدازانی که مدتها در طلب و تحصیل فنون رسمیه بود و از هیچ یک ع

و آن حضرت توبه و تلقین بر دست جناب حاج آقا  .کاظم اصفهانی ملقّب به سعادتعلیشاه محمدآقا  جاحنگشود، جناب 
حسن  محمدزین العابدین شیروانی یافته و خلیفه و جانشین جناب حاج میرزا زین العابدین بن الحاج معصوم بن الحاج 

و آن حضرت جانشین جناب حاج میرزا زین . رحمتعلیشاه المدعوبنائب الصدرقزوینی الاصل، شیرازي المسکن الملقّب به 
جعفر قراگوزلو الملقب به مجذوب محمدو آن حضرت خلیفه بود از جناب حاج  .العابدین شیروانی الملقب بمستعلیشاه

لیشاه و خلیفه و جانشین حسین اصفهانی الملقّب به حسین عمحمدو آن حضرت توبه و تلقین یافته بود از جناب ملا .علیشاه
  .آن بزرگوار هم بود

و آن حضرت جناب به خلافت  .و آن حضرت خلیفۀ جناب نورعلیشاه، اصفهانی المولد و تونی الاصل بود
نمود و آن حضرت فرستادة جناب شاه علیرضاي دکنی بود که ملقّب بود به رضا  سیدمعصوم علیشاه دکنی دعوت می

و آن جناب . ب شیخ شمس الدین دکنی بود و آن جناب خلیفۀ جناب شیخ محمود بودو آن جناب خلیفۀ جنا. علیشاه
کمال الدین عطیه االله وآن جناب خلیفۀ جناب میرشاه . شمس الدین ثالث که حسینی نژاد بودشاه رخلیفۀ جناب می

الدین محب االله  و آن جناب خلیفۀ میرشاه حبیب .الحسینیمحمدو آن جناب جانشین میرشاه شمس الدین  .الحسینی
و آن حضرت جانشین میرشاه کمال الدین عطیه االله  .و آن جناب جانشین میرشاه برهان الدین خلیل االله الحسینی .الحسینی
و آن جناب خلیفۀ میرشاه برهان الدین خلیل  .شاه حبیب الدین محب االله الحسینیرو آن حضرت خلیفۀ جناب می .الحسینی

ن حضرت بعد از آو آن حضرت خلیفۀ قطب الاقطاب شاه نورالدین نعمت االله ولی کرمانی و  .یهاالله الحسینی رحمه االله عل
و آن حضرت بعد از شیخ . و آن حضرت بعد از شیخ رضی الدین صالح بربري .عفیف الدین عبداالله بن اسعدالیافعی الیمنی

اب بعد از شیخ ابومدین و آن جناب بعد از شیخ علیه و آن جن .و آن جناب از شیخ ابوالفتوح رحمه االله .کمال الدین کوفی
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و آن جناب . و آن حضرت بعد از شیخ ابوالفضل بغدادي .ابومسعود الاندلسی و آن حضرت بعد از جناب شیخ ابوالبرکات
م و آن جناب بعد از شیخ ابوالقاس. و آن جناب بعد از شیخ ابوبکر عبداالله النساج. بعد از قطب الاقطاب شیخ احمد غزالی

کاتب مصري و آن حضرت خلیفۀ ابیعلی  .و آن حضرت جانشین سعید بن سلام المشهور بابی عمرو مغربی .گورکانی
جنید  محمدو آن حضرت خلیفۀ جناب سیدالطایفه ابوالقاسم  .رودباريرحمۀاالله علیه و آن حضرت جانشین ابیعلی 

و آنجناب خلیفۀ غوث الملهوفین شیخ  .مه االله علیهسقطی بغدادي رح رين جناب خلیفۀ خال خود شیخ سآو  .بغدادي
ابومحفوظ معروف بن علی الکرخی و آن حضرت اذن و اجازة ارشاد و دستگیري داشت از سلطان طریقت و برهان 

الامام الهمام علی بن موسی الرضا صلوات االله علیه و بطریق دیگر آن حضرت از  امتحقیقت مصدر هدایت و مظهر کر
و  .و آن حضرت از حسن بصري .و آن حضرت از جناب حبیب عجمی رحمت االله علیه .ئی رحمه االله علیهشیخ داود طا

و دانستی که این منافات ندارد با هم زیرا که براي  .آن حضرت از جناب مولی الموالی امیرالمؤمنین صلوات االله علیه
شود که بیعت با  و می –و نسبت اجازه و ارشاد  نسبت بیعت و نسبت صحبت و تربیت –تواند باشد  سالک دو سه نسبت می

و تمام این بزرگواران علیهم السلام که ذکر . شیخی کند و صحبت با شیخی دیگر و اجازة ارشاد از شیخ دیگر داشته باشد
 شد نص صریح بر شیخوخت اینها بوده و علاوة نص صریح براي اغلبی از سلّاك اثر صحیح هم بر جواز پیروي و تقلید

کننده مورث قوت پیروي و استحکام  متملا متماند و ملا حاصل میشد و بعد از نص صریح عذري در تأمل کردن نمی
  .شد نه باعث تزلزل و اضطراب در پیروي تقلید می
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  باب یازدهم
و وجوه نقلیه بیشمار است ه در این باب بسیاردر بیان احتیاج خلق به معلم و مرشد، وجوه عقلی  
  

  ه که دلالت دارد بر احتیاج بمعلّمدر بیان وجوه عقلی –ول فصل ا
و چه  سبعیتباشد و چه  بهیمیتبدانکه انسان از اول طفولیت حیوانی است بالفعل، چه غالب بر او : وجه اول

ت که فطره شود در وجود او و استعداد انسانی رسد شیطنت نیز بالفعل می و چون به سنّ تمیز و رشد می. هر دو برابر باشند
ولایت و ولایت تکوینیه و استعداد قبول پیوند ولایت باشد در او مختفی است زیرا که آن سه قوه در او بالفعل است و این 
  .استعداد ولایت تکلیفی بالقوه است و هیچ فعلیت  از او نیست و هر چیز تا بالقوه است و بفعلیت  نیامده است مختفی باشد

م اعمال و اقوال و احوال و اخلاق و علوم شخص در حکم فعلیت  اخیره است، به این و پیشتر معلوم شد که تما
معنی که هر فعلیت  که بر انسان غالب است آنچه از فعلیات که از اعمال و اقوال و ادراکات شخصی حاصل شود تمام 

لالت دارد بر اینکه کافر را جزا دهند در ازاء و آیاتی که د .اَلناصب زِني اَوصلّي: راجع به فعلیت  اخیره باشد چنانکه فرمود
حسنِ اعمال، آنها دلالت دارد بر همین  مالوء اَعساَتمام اعمال به جزاي  و مؤمن را جزا دهند در ازاء تمام اعمال بجزاي اَ

ود چنانکه مطلب که کافر فعلیت  اخیرة آنها شیطنت و کفر است، نماز و روزة آن در حکم همان شیطنت و کفر خواهد ب
. مؤمن فعلیت  اخیرة او لطیفۀ ایمان و انسانیت خواهد بود و تمام اعمال اگر چه زشت باشد به حکم همان ایمان خواهد شد

خْ ةٍانسانیت بر او غالب باشد و بعبارپس اگر انسان قرین نشود با کسی که صفات  ري اگر متصل نشود بکسی که در گرفته اُ
ت و شیطنت به کمال رسد و انسانی سبعیتو  بهیمیتن انسانیت که ملکوتی است بالقوه بماند و بنور ملکوت باشد، البتّه آ

  : مختفی ماند یا باطل شود که مرتد فطري گردد و از این جهت فرمودند که
نم لَم كُين رم قَرين كَّلَهمت دشيالش ننطانُ م هقنع.  

به طریقی که مقرّر  –اتّصال پیوند نور است بواسطۀ بیعت کردن و عهد و میثاق دادن و مراد از این اتّصال همان 
و پیوند نور همان پیوند ولایت است که مکررّ ذکر شده که آن صورت ملکوتیست که بواسطۀ بیعت وصل  –بوده است 

 ملُوبِكُقُ أيمانُ فيخلِ الْدو لَما ي: ودو آنکه فرم. شود گردد و ایمان داخل دل می شود و فعلیت  اخیرة انسان می ایع میببدل 
  .اشاره بهمان صورت ملکوتی بیعت گیرنده است

که غیر  –ات نفسانی سان در اول حال، غافلست از آخرت و فرو رفته در مشتهیناین است که ا :وجه دوم
ه باشد و چندین کوره راه بیابانهاي چون کسی که در بیابان بی پایان خوابید –داند  ات حیوانی و شیطانی هیچ نمیمشتهی

مهلکه از آنجا نمایان باشد و شاهراهی که به آبادي برود گم باشد، یا بیدار باشدو کوره راهها را به بیند و شاهراه آبادي 
ک گم باشد؛ اگر کسی او را بیدار نکند یا بعد از بیداري آگاه نکند که شاهراه گم است و این کوره راهها به بیابان مهل

و آن بیدارکننده و آگاه کننده چون نبی وقت است یا صاحبان ملتّ نبی که پیوسته  .است البتّه بزودي هلاك شود
و این شخص بعد از بیداري و التفات به اینکه در راه نیست و ! و راه ندارنداند  که خلق در بیابان بیراهه افتاده: گویند می

آید؛ اگر چه صاحبان ملت هم این احتیاج به راهنما را  ر طلب راه و راهنما بر میاینگونه راهها به بیابان مهلک است خود د
  : کنند که اگر این کس دامان راهنمائی را نگیرد بزودي هلاك شود، چنانکه در خبري هست که گوشزد می
اَنماءِ اَجقِ السبِطُر تنلُ مهقِ الْ كاَرضِ، فَاطْبِطُرفْ لُبنلليلاً سِكد.  

این است که انسان بلکه جمیع آنچه موصوف است بصفت امکان فطري التّعلق است تکویناً و چون : وجه سوم
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چنانکه از حال خود شخص بحسب  –تکلیف و اختیار موافق تکوین است بحسب اراده و اختیار نیز انسان بی تعلّق نیست 
و هر چه غیر از شجرة ملکوتیۀ  –بدون تعلق نیست  وجدان و از حال دیگران به حسب شهود و عیان معلوم است که آنی

الهیه باشد که انسان به او تعلق ورزد فنا پذیرد و از دست برود اگر همه در دم مرگ باشد و انسان دست خالی از آن بماند 
لَّت  منقطع سواي شجرة الهیه که باقی باشد در آخرت و از دست انسان نرود چنانکه در خبر است که هر نسبت و هر خُ

لَّتی که فی االله باشد و آن نسبت و خلّت فی االله همان پیوند ولایت است یا بسبب پیوند  امتاست در روز قی مگر نسبت و خُ
پس آنکس که در فکر آخرت باشد باید تعلّق خود را به چیزي قرار دهد که از دست او نرود، کما . ولایت حاصل شود

  : قیل
  از فــراق او بیــندیــش آنــزمــان    نهر چه از وي شـاد گشتی در جـها
  آخر از وي جست و همچون بادشد    زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد
  پیش از آن کو بجـهد از تـو تو بجه    از تو هم بـجـهد تـو دل بر وي منـه

جهۀ باقیۀ الهیه است و این پیونهه الّا وج شئ هالك لُّكُ د ولایت بدون رسیدن به اشاره به پیوند ولایت است که وِ
أذون باشد براي بیعت گرفتن حاصل نشود خدمت کسی که م.  

این است که انسان از باب محفوف بودن او بفعلیات حیوانیه و شیطانیه چون درختی است که بار : وجه چهارم
ن درخت تلخ است که اگر او تلخ و برگ او نیز تلخ باشد و بواسطۀ انسانیت که بالقوه دارد مثل استعداد پیوند خوردن آ

پیوند به آن درخت برسد و باغبان تربیت آن پیوند کند و شاخهاي تلخ را به تدریج بشکند که آن پیوند قوت گیرد برگ 
و میوة آن درخت شیرین شود اگر چه عروق تلخ او هر چه بکشد تا بآن پیوند نرسد تلخ باشد و سم انسانیت باشد لکن 

سنِ ما كانوا بِاَح رهماَج زِينهمو لَنجن پیوند رساند طعم او شیرین و سمت او تمام شود که معنی چون این آب تلخ را به آ
يلُونَعو معنیم ، :فَاُؤلئك يهِميئاتلُ االلهُ سّدب ،ناتسچون به این پیوند رسید شیرین شد و  ح این است که آنچه تلخ بود و سم

ت باشد باید خود را به باغبان الهی برساند که پیوند شیرین د انسان که بار او شیرین و برگ او بی سمیپس اگر خواه. نافع
لّا برگ و ه را بوجود او برساند وشجرة ملکوتیمیوه و چوب او تمام براي آتش خواهد بودا.  

تی در نفس او حاصل فعلیاین است که انسان پیوسته در کار است و از هر فعل که از او صادر شود : وجه پنجم
تی براي او حاصل گردد؛ پس اگر پیوند ولایت بوجود او رسیده گردد و از هر مشهودي و مسموعی و ادراکی بدل، فعلی

لّا آن فعلیت  در باشد آن فعلیت  در صفحۀ بالائی نفس حاصل شود و آن علم روبدار علم و در دار علم صورت بندد وا
ت  سیئۀ نفس و آن علم جهل مرکب و داءالعیا راك در دار جهل حاصل شود و آن فعلیصفحۀ حیوانی نفس و آن اد

گردد؛ و از این جهت است که فرمودند در اخبار بسیار به اختلاف لفظ که اگر بندة هفتاد سال در تحت میزاب خانۀ کعبه 
طالب علیه السلام را نداشته باشد او را بندگی خدا کند که روزها را روزه دارد و شبها را نماز کند و ولایت علی بن ابی

زیرا که تمام آن عبادات او در صفحۀ حیوانی نفس فعلیت  حاصل کند و فعلیت  ! خداوند بررو در آتش جهنمّ اندازد
  .هر دو براي او یکسان است –زِني أوصلّي صفحۀ حیوانی، سیئه نفس است که صاحب صفحۀ حیوانی نفس 

قبل از وصلۀ ولایت مثل گوسفندیست که در بیابان بی پایان حیران و سرگردان  این است که انسان: وجه ششم
باشد، اگر قلّادة ولایت در گردن او گذارده نشود و از عقب قائد ولایت نرود بزودي هلاك شود یا جانوران صحرا او را 

  .چنانکه ادلّه وجوب تقلید و پیروي تمام دلالت دارد بر همین مطلب –ند راز هم بد
این است که نفس انسان چون بیرنگ و ساده است با هر چه نشیند رنگ و خوي او گیرد و آیۀ : جه هفتمو
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دلالت دارد بر همین مطلب، زیرا که مشرکین و  نِهبِأذْ ةفرمغو الْ ةنجعوا الَي الْدعونَ الَي النارِ وااللهُ يدي اُولئكمبارکۀ 
زبان دعوت بناریا بدین خود کنند لکن بوجود خود و سنخیت آنها با نار هر که با آنها نشیند مشرکات چنین نیست که به 

اگر بعضی  –بجانب نار کشیده شود بواسطۀ همرنگی با آنها و مؤمنین و مؤمنات هم به زبان دعوت به سوي بهشت ندارند 
رنگ آنها گیرد و چون آنها از حیثیت ایمان  شوند که همنشین آنها لکن بوجود خود مقتضی می –داشته باشند نادر است 

  .سنخ ملکوت و بهشتند هر کس همنشین و همرنگ آنها گردد بسوي بهشت رود
هاي ظاهري که محسوس و آلات و اسباب آنها تمام حسی است بدون استاد،  این است که حرفه: وجه هشتم

د دشمنهاي قوي خفی باشد و اسباب و معارج صعود آموختن محال است؛ پس این کار که رفع شرّ آمال نفسانی و دفع کی
خروي باشد البتّه بدون استاد نتواند از پیش برد   .بر مقامات اُ

این است که انسان بحسب نفس گرفتار چندین مرض است، اگر خواهد از پیش خود رفع مرض : وجه نهم
پس طبیب مرض شناسایی باید . أي العلیل علیلو ر. دوخود کند البتّه بر امراض خود افزاید که هر چه گیرد علتّی علت ش

  .که بدواي مناسب، او رفع امراض او نماید
این است که انسان در اول تکلیف به خیالهاي عدیدة فاسده گرفتار است و به هر خیال که خود او : وجه دهم

ز گرفتاري خیال براي او اید خیال فاسدي دیگر بر آنها افزاید و بدون مدد کار خلاصی امخواهد رفع خیال فاسدي ن
چونکه خیالات  –ۀ باید که به اتّصال به او منجذب به جانب حق شود و از خیالات فاسده برهد محال؛ پس نفس قدسی

  .فاسدة نفسانی قوي و خیالات انسانی ضعیف است در اول امر و بدون مدد کار خلاصی محال
  

  معلّم و مرشددر بیان ادلۀّ نقلیه بر احتیاج انسان به  –فصل دوم 
  : کند بر این مطلب، مثل بدانکه آیات قرآنی بسیار است که بالصراحه یا بتلویح و اشاره دلالت می

اُولي الاَم ولَ وسواالراَطيع واااللهَ واَطيعنكُرِ مو مثل. م :يا اَيادقينالص عوا مقُوا االلهَ و كونوا اتنآم ا الَّذيننْ. ها كُ ونمت 
وني يبِعونَ االلهَ فَاتبحتحبِبااللهُ و يا اَي كمابقُوا االلهَ ووا اتنآم االَّذينالْه لَيهوا اغلَّكُتلَع هبيلدوا في سجاه و سيلَهوفْ مونَتحل .  

ود در اول دعوت و مثل آیاتی که از بسیار انبیاء در قرآن کریم حکایت شده است که هر یک به قوم خ
و تمام اینها دلالت دارد بر احتیاج خلق به معلمّ و مرشد و وجوب رجوع آنها به معلم و  .اتقُواااللهَ و اَطيعون: گفتند می

اخباري که دلالت دارد بر این مطلب از حد بیرون است، مثل اخباري که در کافی در باب اینکه حجت خدائی تمام 
ه امام زندة که شناخته شود که در آن باب چندین خبر به این مضمون نقل شده است و معنی آنها شود بر خلق مگر ب نمی

این است که خلق تمام محتاجند به کسی که از آنها پیش قدم تر باشد در نزد خدا که دست به دامان او زنند که اگر چنین 
که ما را محتاج به کسی که ما را راهنمایی کند  کسی نباشد در میان خلق آنها را خواهد رسید که حجت بر خدا آورند

تواند باشد  و اخباري که در کافی در باب اینکه زمین بدون حجت نمی. خلق کردي و چنین کسی در میان ما نگذاشتی
نقل شده است تمام آنها دلالت دارد بر احتیاج خلق به سوي حجتی و معلمی که همه براي این است که خلق محتاجند به 

و اخباري که دلالت دارد بر . و در بعضی از آن اخبار اشاره به همین تعلیل به احتیاج خلق شده است به سوي حجت معلم
اینکه اگر در روي زمین نباشد مگر دو نفر یکی از آنها حجت خواهد بود بر دیگري دلالت دارد بر احتیاج خلق به امامی، 

اخباري که دلالت دارد بر وجوب معرفت امام و رد مشتبهات به سوي  و. و در بعض اخبار اشاره شده است به همین علّت
با دارد از اینکه جاري سازد  او دلالت دارد بر احتیاج خلق به امام و اخباري که دلالت دارد بر اینکه خداوند تعالی شأنه ا
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لاصی از این جحیم و فوز به نعیم را به جهت اینکه خ –اشیاء را مگر به اسباب دلالت دارد بر احتیاج خلق به معلمّ و مرشد 
در پیروي و اقتدائ به امام قرار داده است و بدون این سبب خلاصی از جحیم و فوز به نعیم محال است یا اگر به جذبۀ 
حاصل شود نادر است و نادر حکم ندارد و اخباري که دلالت دارد بر اینکه شناسائی حق تعالی و عبادت حق منحصر 

: و اخباري که دلالت دارد بر اینکه. مواران علیهم السلام و پیروي آنها، دلالت دارد بر احتیاج خلق به معلّاست به آن بزرگ
ذَرالْةُ واَمالاَش باب و هنامس و مفتاح جمیع خیرات طاعت امام است بعد از معرفت او دلالت دارد بر احتیاج خلق به ياء رِ و

و اخباري که دلالت دارد بر اینکه کسی که اقرار به مبدأ کرد باید در طلب رضا و  .ي آنهاسوي واسطۀ بین آنها و بین خدا
سخط آن مبدأ باشد و رضا و سخط او یا بوحی باید دانسته باشد یا باخذ کردن از صاحب وحی و چون خلق صاحب وحی 

دلالت دارد بر احتیاج خلق به سوي  نیستند باید رجوع کنند به صاحب وحی یا به سوي مأذون از صاحب وحی، تمام آنها
و اخباري که . و اخباري که دلالت دارد بر وجوب طلب علم، دلالت دارد بر احتیاج به سوي معلم و مرشد .م و مرشدمعلّ

به جهت اینکه آن اخبار دلالت  –دلالت دارد بر تقسیم خلق به سه قسم یا چهار قسم دلالت دارد بر احتیاج به سوي معلم 
مج یا غثُاء یا سواقط متعلّماینکه مردم عالمند یا  دارد بر یا ه .م و متعلمّ و محب، این دو ناجی و باقی و در بعض اخبار، عال

و . سواقط و غثاء و همج و هالکین نباشند ةچون همۀ مردم عالم نیستند پس محتاجند به تعلیم تا از زمر. باشند هالک می
ر اینکه هر کس بمیرد و نباشد از براي او امامی یا امام ظاهر و عادلی خواهد مرد به نحو اخبار بسیاري که دلالت دارد ب

و اخباري که  .مردن جاهلیت یا مردن کفر و نفاق یا مردن ضلالت، تمام آنها دلالت دارد بر احتیاج خلق به سوي امام
و توارث فایدة ندارد که راجع به چهار روز  دلالت دارد بر اینکه اسلام بیشتر از حفظ خون و مال و عرض و جواز تناکح

و ایمان هم تفسیر شده است به دخول در امر  –شود  دنیا است و اجر بر ایمان است یعنی فایدة اخروي مترتّب بر ایمان می
آنها و  تمام آنها دلالت دارد بر احتیاج به سوي کسی که بواسطۀ او شناسائی امر –ائمه و معرفت امر ائمه علیهم السلام 

و اخباري که دلالت دارد بر اینکه هر کس عمل کند بغیر علم اگر بحق رسد خطا کرده . دخول در امر آنها حاصل شود
او را دورتر خواهد کرد از خدا یا زیاد نخواهد کرد او را  ،است خواهد بود ما یفسد او اکثر از آنچه اصلاح کند یا عمل او

عد از خدا، تمام آنها دلالت دارد بر احتیاج خلق به سوي معلمّ سرعت سیر مگر ب.  
پوشیده نماند «: ناب حاج آقا زین العابدین شیروانی در بستان السیاحه در بیان احتیاج بشیخ و مرشد میفرمایدج

ه می که در اند  فرماید که اکثر محققین عرفا و اغلب سالکین مسلک اصفیا تصریح نموده که جناب شیخ ما قدس سرَّ
راه دین و وصول بعالم یقین، مرید محتاج است براه شناسی که صاحب ولایت و صاحب تصرّف باشد که در  سلوك

تحت تربیت او درآید و شیخ آنمرید را تربیت نماید تا به کمال رسد چنانچه حضرت موسی علیه السلام با کمال استعداد 
بایست تا استحقاق  سال ملازمت حضرت شعیب را می مرتبۀ نبوت و درجه رسالت و اولوالعزمی در بدایت حال مدت ده

  .مکالمۀ حق یابد
  که چند سال بجان خدمت شعیب کند  شبان وادي ایمن گهی رسد بمراد
رسیده بود و صيلاً عظَه و تفْلِّ شئ موكُ واحِ مناَلْنا لَه في الْتبو كَو بعد از آنکه بدولت کلیم اللّهی و سعادت 

را از تلقین آن حضرت نقل کرده، آخر در دبستان تعلمّ علم  ۀزده سبط بنی اسرائیل را یافته بود و جملگی توریمقتدائی دوا
و آنکه علي اَن تعلّمنِ مما علّمت رشداً؟  هل اَتبِعك: کما قال علیه السلام. بایست نمود لدنیّ از معلمّ خضر التماس ابجد می

  . نویسد پس بدیدة اعتبار در این بایست نظر نمود راً ميتطيع معي صبتس لَن انك: تۀ الف باءخل تم او را باومعلّ
  ظلمات است بترس از خطر گمراهی    قطع این مرحله بیهمرهی خضر مکن
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 من ةو وفّقني لطاع: لسجادیهو فی الصحیفه ا. هامتيخ في قَومه كالنبِي في شاَلَّ: قال النبی صلیّ االله علیه و آله و سلمّ
عتابني و مددسة نم نياَردکه مفتون و مغرور کسی است که گمان کند که بادیۀ کعبۀ وصال را بی دلیل اند  محققین گفته. ش

تخمیست که در این ذلك فَضلُ االلهِ يؤتيه من يشآء، : و بدرقه قطع تواند نمود، اگر چه در بدایت حال بکسی حاجت نیست
زمین دلها جز بدستیاري نظر عنایت حق نیفتد ولکن هر کجا آن تخم پدید آید در پروش آن به نیابت حق به مرشد که 

  : و در کافی روایت شده از سید اوصیا علیه السلام. نائب اوست حاجت افتد
عآلُوا ب اسنَّ النآلُواا لي ثَلثَهولِ االلهِ اسر مِ: دلي عالا االلهِ قَد ندي ملي هع نع ملااللهُ بِما ع لْ اَغناهععٍ مِ غَيدلٍ مجاه رِه و

  . عالمٍ علي سبيلٍ هدي من االلهِ ره و متعلّمٍ عنفَتنته الدنيا و فَتن غَي ده قَدجبٍ بِما عنمِ لَه مععلمِ لا علْللْ
صالح مازندرانی در شرح این حدیث فرموده است که در فقرة اخیره  محمدربانی مولانا  و جناب فاضل مقدس

ایشان از ظلمتهاي طبایع  ةدلالت است بر اینکه ناچار است مردم را از ارشاد مرشد عالمی تا اینکه حاصل شود بسبب او نجا
که نشاخته است حدود او را به سبب گرفتن  شود از براي کسی که سلوك نماید طریق ظلمانی را بشریه چنانکه حاصل می

دامان دیگري را که عالم بحدود او باشد و در میان اهل سلوك خلاف است در اینکه آیا مضطرّ است سالک بشیخ عارف 
اند  و به این حدیث متمسک شده .شود احتیاج از کلام حضرت دانند وجود او را و فهمیده می یا نه؟ اکثر ایشان واجب می

ب من دانند و تأیید می خاصی که وجود شیخ را ضرور میآن اش اید قول ایشان را اینکه سلوك مرید با شیخ عارف باالله اقَرَ
 ةیعنی نجا. جینَفَ: و از اینجاست که جناب امیر علیه السلام فرمود. است بسوي هدایت و بدون او اقرب است بضلالت

  . انتهی کلامه» معلّق است باو،
هدي بشیخ کامل و مرشد واصل از وجوه بسیار است اما از آنجمله ده  قرید سالک و طالب طریبدانکه احتیاج م

  :شود وجه گفته می
توان رفت با اینکه روندة این راه، هم دیدة راه  آنکه راه ظاهر کعبۀ صورترا بیدلیل و راه شناس نمی: وجه اول

ع بین دارد و هم قوة قدم و هم راه ظاهر است و هم مسافت من؛ آنجا که راه حقیقت است سالک مبتدي در این راه، اول ی
نه نظر دارد و نه قدم با اینکه ابتدا همه را از دروازة ظلومی و جهولی در آوردند تا هیچکس از خود دم بینائی و شناسائی 

 دي بِه منناه نوراً نهجعلْ نكأيمانٌ و لالْ تاب و لاَكري ما الْت تدنو ما كُ: با زبدة کاینات و قدوة ممکنات گفتند. این را نزند
نشاءٌ منا نبادیان یقین باشد که بی دلیل دیده بخش نتوان رفتابیابان چنین بی پ. ع .  

  هر چند سکندر زمانی    بی پیر مرو تو در خرابات 
اَلرفيق ثُم الطَّريق، توان رفت که طّاع الطّریق بسیار است و بی رفیق نآنکه همچنانکه در راه صورت، قُ: وجه دوم

ن الذَّهبِ ن لناسِ حب الشهوات من النِّساءِ و البنينِ و القَناطيرِ المُقَنطَره مزيکذلک در راه حقیقت که زخارف و زینت دنیوي 
ي و شیاطین جنّ و انس جمله راهزنانند، بی دلیل و بدرقۀ صاحب نفس و هوحرث اَنعامِ و الْمسومه و الْيلِ الْخو الفضه و الْ

  .ولایتی نتوان رفت
  که گمشد آنکه در این ره برهبري نرسید    بکوي عشق منه بیدلیل راه قدم

لّات بسیار و عقبات گوناگون و خطرات چون بوقلمون بیشمار است آنکه در این راه شبهات و ز: وجه سوم
اه نهادند در چندین ورطۀ هایله و شبهات مهلکه افتادند و دین و ایمان بر باد دادند و مانند دهري و آنانکه به تنهائی رو بر

طبیعی و ملاحده و اهل اباحه و امثال ایشان، همگی از بهر آنست که بیمرشد کامل و شیخ واصل در سلوك این راه شروع 
آنانکه صاحب سعادت بودند در حکم شیخی در  کردند و هر یک در وادي آفتی و شبهتی افتادند و هلاك شدند و
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آمدند و در حمایت صاحب ولایت سلوك کردند و به سرّ جملۀ آفات رسیدند و جملگی شبهات و خطرات را باز دیدند 
  .که هر فرقۀ از اهل بدعت از کدام زلّت راه دوزخ پیش گرفتند

  یمان کردمقطع این مرحله با مرغ سل    من بسر منزل عنقا نه بخود بردم راه
شیخ  –که سر تا سر راه پر از آن است  –حان گوناگون امتآنکه روندگان راه را از ابتلاء و : وجه چهارم

راهدان و راه بین از فترات آن باز ستاند و گرمی طلب و صدق ارادت بدو باز رساند و بلطائف حسن تدبیر قبض و 
ارات شریفه داعیۀ شوق در باطن او پدید آید و شاهد مراد از پردة بیرون برد و بعبارات لطیفه و اش کفسردگی از طبع سال

  : حجاب عنقریب برآمده روي نماید، چنانکه فرموده است باریتعالی
نكري تّنَّ الذذَكر فَا الْفَو عنينؤمم.  

  فکر خواهی خویش را مردانه ساز    ذکر آرد مرد را در اهتزاز
ن و سالکان طریق را علل بسیار و امراض بیشمار در نهاد پدید آید و ندگاوآنکه در این راه ر: وجه پنجم

بعضی را مواد فاسده غالب شود و مزاج طلب و ارادت انحراف پذیرد و در این وقت بطبیب حاذق احتیاج افتد که به 
ا در ابتدا حاصل شود بلکه این امراض و آفات مرید ر –معالجۀ صواب در ازالۀ مرض و تسکین بکوشد والّا از راه باز ماند 

دویۀ صالحه نگردد استطاعت سلوك حاصل نشود –   .اگر ازالۀ هر مرض بحسب مزاج مرید باَ
  نتوان نهفتن درد از طبیبان    ما درد پنهان با یار گفتیم

و لباس آب و  بشریتآنکه سالک در این راه در بعض مقامات روحانی رسد که روح از کسوت : وجه ششم
ناهی روحانی بر سالک امتتوي از ظهور آثار و صفات حق بدو پیوندد و جملگی انوار و صفات نگل مجرد شود و پر

  . در رهوق آید بشریتتجلی کند و رسوم و اظلال 
اَنا روح در این حال در خلافت حق ید بیضا نماید و چون آینۀ دل صفا یافته و پذیراي تجلیّ روح گشته و ذوق 

بحاني ما اَعظَمو س أني الحَقدر خود یابد، غرور پندار حصول کمال و وصول به مقصد حقیقی در وي پدید آید که کسی  ش
او البتّه ادراك آن نکند که در  مو فَه موهو نظر عقل و  .از انبیاء و اوصیاء و اولیاء علیهم السلام از این پیش نرفته است

پس آفت حلول و . ل دستگیر او شود خوف زوال ایمان باشدورطۀ چنین افتاده باشد؛ اگر نه تصرفّ ولایت شیخ کام
اتحّاد در این مقام خیزد و شیخ واقعه شناس باید تا او را به تصرّف ولایت از این پندار غرور بیرون آرد و بیان مقام کند و 

ت خلا صی یابد و اگر دوباره آنچه فوق آن مقام است در نظر او جلوه دهد و بدان ترغیب و تشویق کند تا مرید از آن زلَّ
آن مقام بر او روي نهد بداند و معلوم کند که اینها مهالک اوست؛ و اگر نه، بر این عقبه چنان بند شود که بهیچ وجه 

  .خلاصی نیابد
  هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند     ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

سلوك از غیب نمایشها پدید آید و وقایع بر او روي  آنکه سالک و روندة طریق هدي را در اثناي: وجه هفتم
نماید و آن هر یک اشارتی باشد از غیب بنقصان و زیادتی مرتبۀ مرید و دلالت بر سیر فطرت و صفاء کدورت دل و 

ب دنیوي و اخروي و احوال شیطانی و نفسانی و رحمانی و دیگر معانی از وقایع که بحصر نیاید و مبتدي  متعلا جح
. ن هیچ وقوف ندارد و بر این احوال هیچ عالم نیست زیرا که این همه زبان غیب است و زبان غیب را اهل غیب دانندبدی

شیخی کامل باید که مؤید بتأییدات الهی و معلم بعلم تأویلات غیبی باشد که در خدمت مرشد کامل مدتها بسر برده و 
غیب آموخته تا بیان واقع و کشف احوال مرید کند و او را به ممارست تأویلات غیبیۀ خویش و دیگران کرده و زبان 
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  .تدریج زبان غیب آموزد و الا از آن اشارتها محروم ماند و معرفت مقامات حاصل نیاید و بسا باشد که ترقیّ میسر نگردد
  تو چه دانی زبان مرغانرا    تو ندیدي شبی سلیمانرا

ش نماید بسالها سیر یک مقام از مقامات این راه نتواند آنکه سالک هرگاه سیر بقوة قدم خوی: وجه هشتم
نمود، زیرا که سیر مبتدي از روش مور ضعیفتر و بعضی مقامات است که در آنراه سالک را بر آن طیران افتد و مبتدي را 

فت است و طیران میسر نگردد زیرا که او مانند بیضه است و به جزئی تصرّف به مقام مرغی نتواند رسید پس شیخ مرغ ص
ه که بعمرها بخودي خود قطع نتواند نمود در دمرید بی پر و بال و چون خود را موروار بشهپر ولایت او بندد مسافتهاي بعی

  .گوشۀ بال همت شیخ طیران نماید و در عالمی که طیران نتوانستی کرد در متابعت شیخ طیران کند
  قصد و من نوسفرمکه دراز است ره م    همتم بدرقه راه کن اي طایر قدس

آنکه سلوك راه مرید را بواسطۀ دیگر تواند بود و آن بذکر است، و ذکر بخود گوئی مفید و مؤثر : وجه نهم
از منبع نبوت و مخزن ولایت مطلقه رسیده  رٍراً بِصدد و صدداَ بِييکامل بستانی که به آن شیخ،  خنباشد تا آنکه به تلقین شی
  .نچه شرح او عنقریب خواهد آمدو اخذ نموده باشد چنا
آنکه در حضرت ملکوت و سلاطین صوري اگر کسی خواهد که منصبی و مرتبتی یا ولایتی : وجه دهم

چون به حمایت مقرّبی از مقرّبان سلطان رود و خود را بر او بندد آن مقرب  –اگر چه استحقاق آن ندارد  –حاصل کند 
لطان کند و بر عدم استحقاق آن شخص، شهریار نظر نکند و هر منصبی که طلب آنرا مقبول القول گرداند و منظور نظر س

کند سلان بواسطۀ آن مقرّب بوي عطا نماید و اگر آنشخص بخودي خود طلب کردي هرگز مطلب نیافتی اگر چه سالها 
نه کن حقتعالی شتافتی؛ همچنین در حضرت سلطان حقیقی بندگان مقرّبند که اگر اندکی التماس کنند که عالم باژگو

  .مبذول دارد
  تیر جسته بازگردانند ز راه    اولیا را هست قدرت از اله

  .تا اینجا از بستان السیاحه بود» .و آله الطیبین محمدو صلیّ االله علی 
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  باب دوازدهم
  رسیده باشد و در آن چند فصل است در بیان حال مؤمن یعنی بیعت کنندة که پیوند ولایت بوجود او

  
  در بیان حال مؤمن فی حدنفسه – فصل اول

بدانکه پیوند ولایت پیوند شجرة ملکوتیۀ الهیه است و هر کس قبول ولایت نمود اتّصال بشجرة ملکوتیه ۀ الهی
ولُ الکنه است مثل وجود که مجهول الکنه است  –نمود  اگر چه به حسب تمثیل باتّصال ضیاء بشعاع  –اتصالی که مجه

دمنَ الْ. شمس آنرا مثل زده اندشمس و باتّصال شعاع ب رلام که فرمودندکما وومینَ علیهم السعص م :  
حعاعِنالش نياءِ مّا كالضننا متشيع مسِ والش نعاعِ مااللهِ كالش نم و گاهی بریسمان و توسل به ریسمان مثل . ن

  : آورند
ترِبفُوا  ضما ثُقاَين لَهّالذ لَيهِملّا«عا «ببِحبح االلهِ و ناسِلٍ مالن نلٍ م.  

که اشاره به ولایت تکوینیه است که آن اتّصال تکوینی است به شجرة ملکوتیه که عبارت از استعداد پیوند ه الهی
رت است اخري عبا ةٍو بعبار. شود ه که پیوند ولایت باشد که بواسطۀ هیکل بشري حاصل میخوردن باشد و ولایت تکلیفی

قي وثْالْ ةعروبِالْ سكتمبِااللهِ فَقَد اس ؤمنبِالطّاغُوت و ي فُركْي و من: و قل حقتعالی. از رحمت رحمانی و رحمت رحیمی
لَهالَاان صامف و  .ه که همان پیوند ولایت است، ریسمان محکمی که هیچ گسیختگی در او نیستاشاره است بولایت تکلیفی

ت  اخیره است و ت شئ بفعلیت  اخیرة مؤمن میشود و مکررّ گذشت که شیئیپیوند ولایت بوجود انسان رسید فعلیچون 
تمام حرکات و سکنات شخص از همان فعلیمثلاً اگر بر . ت  اخیره راجع خواهد بودت  صادر خواهد شد و به همان فعلی

و وقاع باشد آنچه کند نظر او بر انتفاع او خواهد بود در همان  که نظر او بر خوردن و آشامیدن بهیمیتکسی غالب شود 
ط یافتن باشد آنچه کند نظر او بر همان غالب باشد که نظر او بر زدن و بستن و غلبه کردن و تسلّ سبعیتو اگر . جهت

د منظور او غیر خواهد بود و اگر شیطنت و کبر و مکر غالب باش سبعیتمل همان عخواهد بود یعنی داعی عمل و غایت 
و اگر فعلیت  اخیرة او پیوند ولایت و شجرة ملکوتیه باشد آنچه کند نظر بر آن وداعی عمل او آن پیوند و  .او نخواهد بود

و شیطنت را مغلوب کرده باشد و اگر  سبعیتو  بهیمیتغایت عمل هم آن خواهد بود بشرط اینکه فعلیت  پیوند غالب و 
ن در او نباشد، فعل او هم ا فعلیت  یکی از اینها یا با فعلیت  همۀ اینها برابر باشد که حالت تمکّپیوند ولایت فعلیت  آن ب

  : ن در یکی از احوال فرمودندو از براي متمکّ. باختلاف ظهور احوال او راجع به همان حال ظاهره خواهد بود
لا ي هنسلّي حع بحغب و يئَهها سعم رضلي سع ضيلا ي ئَهنهنسها حعم فَع.  

  ت شودتی ملّکفر گیرد ملّ    ت شودتی علّهرچه گیرد علّ
و از براي صاحبان تلون فرمود جناب صادق علیه السلام چیزي را که حاصل آن این  .از براي متمکنیّن است

عت است بهر کار مشغول باشد و بندة خدا تا در ذکر خداست در طا. است که معیار طاعت و معصیت ذکر و غفلت است
پس بهر . ولويه هِه وِجاز چون غافل از ذکر خدا شود در معصیت است بهر کار که مشغول شود، یعنی ذکر خدا نیست مگر 

فعلیت  اخیرة او باشد آن کار طاعت او خواهد بود، یعنی مصدر، لطیفۀ  ولویه کار که مشغول شود در حالتی که وجهۀ 
و بهر کار که مشغول شود که فعلیت  اخیرة او غیر لطیفۀ ایمان باشد که از آن . نیز لطیفۀ ایمان خواهد بودایمان و غایت 

بلفظ مجملی که لفظ غفلت باشد تعبیر کرد آن کار معصیت خواهد بود زیرا که غفلت نیست مگر وقتی که فعلیت  اخیرة 
فعلیت  اخیرة انسان پیوند ولایت شده باشد و معلوم شد که پیوند او یکی از فعلیات ثلاثۀ غیر لطیفۀ ایمان باشد و هر گاه 
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کند بلکه همشأن و  رسد کیفیت الهیه و ثمرة شیرین الهیه را ترك نمی ولایت با وجود اینکه بر وجود تلخ انسانی می
اثنینیت و  تی که با اینکه به حسب تن میانۀ صاحب این پیوند و بیعت گیرندهشود بحیثی همرنگ با همان شجره می

ت و جدائی نیست بلکه اتحّاد و یگانگی است بحیثیتی که جدائیست بحسب مقام روح که مقام ملکوت این دواست اثنینی
  : اگر این پیوند نمایان شود هر یک از افعال دیگري با خبر بلکه هر یک فعل تن دیگري را فعل خود بیند

  ما یکی روحیم اندر دو بدن
بلکه چون شجرة ملکوتیۀ الهیه ظهور حضرت حق است و این پیوند عین آن شجرة الهیه آید  در اینجا صادق می

هیچ حکم ندارد بلکه حکم بر  هرثُ اَنه مظْحي هر منمظْو این هم معلوم باید باشد که  .پس این پیوند مظهر حق خواهد بود
ه صورت آینه هیچ حکم ندارد بلکه هر چه هست در ظاهر است مثل آئینه که نمایش دهد صورت را که در نظرِ نظرکنند

ت مرئی شود نه صورت و آنظر او همان صورت است که اگر ناظر ملتفت آئینه شود بکلی صورت از نظر برود و مر
ست که نظر براي کسانی مو آباؤكُ تمتموها اَنماءٌ سميهي الّا اَس انْ: شخص در این صورت کافر صورت شود نه ناظر صورت

ه متحّد است پس با همۀ کسانی که در و چون این پیوند با آن شجرة ملکوتی .بر آئینه اندازند و نظر از صورت بردارند
تی که مقام شیخوخت یافته خصوص مشایخی که در سلسلۀ خود پیوند خورده واقعند تا بحیثیاند  گرفته بنور آن شجره شده

و حضرت ختمی مرتبت صلیّ االله علیه و آله متحّد خواهد بود چنانکه در انظار مؤمنین حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام 
باشند بحسب مقام این  شوند بلکه با سایر مؤمنین هم متّحد می در واقعه یا در خواب به صورت هر یک از مشایخ دیده می

  . پیوند اگر چه در تن متعدد نمایند
نِع ما قالَ الْو مملَيهولَوي ع حةالرم مقام التفي محما نثيلِ لفيه ن:  

  هر یکی باشـد بصـورت غیر آن    ده چــراغ ار حاضـر آري در مـکان
  چـون بنورش روي آري بیشکی    فـــرق نـتـوان کــرد نـور هـر یکی

نَ الفـُرقــانِ و قلُ  عـنـی مـ ل    اطُلـب الم س ـیـنَ آحــاد الـرُّ   لا نـُفـــرّق بـ
  صد نماند یک شود چون بفشري    گر تو صد سیب و صد آبی بشمري
  تا به بینی زیر آن وحدت چو گنج    صورت سرکش گداز آن کن ز رنج
  هاي کنگره شـد عـدد چـون سایه    چون بصــورت آمـد آن نـور سره
  تـا رود فـرق از میـان ایـن فـریق    کنـگـره ویـران کنیـد از منـجنــیـق

توان او را حق نامید چنانکه ظلّ و  د مظهر حق است میتوان او را اسم حقتعالی شأنه گفت و میو چون این پیون
و از جهت اینکه این پیوند با هر یک از مشایخ متحّد است بلکه با هر  .توان گفت نور و اضافه و کلمه و فاعلیت او هم می

بلکه بوجهی حق است، در اخبار بسیار تشدید و یک از انبیاء سلف تا حضرت آدم علیه السلام و ظل حضرت حق است 
و الَّذين و آیۀ مبارکه . رسیده استمع المَحارِم،  ةِبعكَت الْتح ةيزن عينسب اَشد منتغلیظ بر غیبت مؤمن شده است بحیثیتی که 

الْؤذُونَ الْي و نينؤمميبِغ ناتؤمااكْمرِ ماح وا فَقَدبستتهلوا بثْما بيناً تاناً وبراي همین است که ایذاي مؤمن ایذاي صاحب ماً م
و به جهت اینکه این لطیفۀ ایمان متحد است با صاحب این لطیفه بلکه متحد است با خدا، . اوست بلکه ایذاي خداست

اذیت کند بندة مؤمن من را  فرماید که آگاه باشید کسی که اخبار بسیار به این مضمون وارد شده است که خداوند می
بمحاربۀ من بر آمده است یا کسی که اذیت کند بندة مؤمن من را به تحقیق که کمین کرده است براي محاربه کردن با 

کند نداکنندة که کجایند منع کنندگان اولیاء  ندا می امتمن یا کسی که اذیت کند مؤمن را اذیت من کرده است یا روز قی
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و در . کردند مؤمنین را کنند که بروي آنها گوشت نباشد پس بگویند اینهایند که اذیت می من؟ پس جمعی حرکت
  : بسیاري اخبار است

ا اَساَنيش عرصلي نءٍ ارة يائياَول.  
 امتو در اخبار دیگر کسی که خار شمارد یا خار گرداند مؤمنی را به جهت فقر او، خداوند او را در روز قی

بمن گفت که مشافهه اند و در اخبار معراج است که حضرت رسول صلیّ االله علیه و آله فرمود که خداوند مشهور گرد
کسی که خار گرداند ولی مرا از براي محاربۀ من کمین کرده است و کسی که محاربه کند با من، من محاربه خواهم کرد 

اق او را از براي تو و از براي وصی تو و از براي ذریه شما کسیکه اخذ کرده باشم میث: ولی تو کیست؟ گفت: گفتم. با او
و از جهت اینکه پیوند ولایت متحد است با صاحب پیوند بلکه با حق یکی است بوجهی تشدید و تغلیظ در تتبع . بولایت
کند  مؤمنین وارد شده است باین مضمون که کسی که جستجوي عورات مؤمنین کند یا عثرات آنها را جستجو 106عثرات

که روزي آنها را سرزنش کند به آن، خداوند در طلب عورات و عثرات او خواهد بود، و هر کس خداوند در پی عورات 
  .و عثرات او باشد او را رسوا خواهد کرد

کند در دین با کسی و بعد در طلب  107بندة خدا وقتی نزدیکتر بسوي کفر است که مؤاخات: و در بعض اخبار
د که یک روزي او را به آنها سرزنش کند یا دورترین بندگان خدا از خدا آن کس است که برادري احصاء زلّات او باش

و در اخبار بسیار است که کسی که . وزي او را به آنها سرزنش کندرکند با کسی در دین و زلّات او را حفظ کند که 
کسی که : و در اخبار دیگر. لا کند به آن چیزسرزنش کند مؤمنی را به چیزي، نخواهد مرد مگر اینکه خداوند او را مبت

سرزنش کند مؤمن را خداوند او را سرزنش کند در دنیا و آخرت و از همین جهت در اخبار بسیار است که کسی که 
اند  بهتان زند بر مؤمن عذاب او از غیبت بیشتر و در بعض اخبار او را خداوند محشور کند در طینت خبَال که تفسیر کرده

آید و از جهت همین اتحّاد است که در اخبار عدیده است که کسی که روایت کند  که از فروج زانیات بیرون می بچرکی
بر مؤمن چیزي را که به آن روایت اراده کند شیَن او را و سقوط او را از نظر مردم، خداوند او را از ولایت خود بیرون 

و در اخبار دیگر وارد است که کسی که شماتت  .ل نخواهد کردخواهد کرد بسوي ولایت شیطان و شیطان هم او را قبو
و از جهت اتحّاد این پیوند است با صاحب . کند مؤمن را بمصیبتی، از دنیا بیرون نرود تا اینکه مبتلا شود به آن مصیبت

و خوردن گوشت  .من کفر استو قتال با مؤ .سباب المُؤمنِ فُسوق: پیوند بلکه با رسول بلکه با حق تعالی شأنه که فرمودند
و حرمت مال مؤمن مثل حرمت خون اوست، و از همین جهت است که ظن بد بردن بر مؤمن ایمان  .مؤمن معصیت است

برد و فرمود که گمان مبر بکلمۀ که از دهان برادر ایمانی بیرون آید بدي را و حال اینکه بتوانی براي آن  را از قلب او می
و از همین جهت است که سعی کردن در حاجات مؤمن مقدم است بر جملۀ طاعات  .قرار دهیکلمۀ او در خوبی محل 

و از همین جهت است که در اخبار بسیار وارد است که کسی .مگر آن طاعتی که وقتش مضیق باشد و خواهد فوت شود
سول خدا خیانت کرده است؛ و که در پی حاجات برادر ایمانی برآید و خیرخواهی او را نکند و کوشش نکند، با خدا و ر

لف وعده با مؤمن نهایت بدي را دارد که فرمودند میناز ه لف وعدة مؤمن کند بخلف کردن : است که خُ کسی که خُ
ض شده است 108خدا ابتداء کرده است و مقت و از جهت همین اتحّاد است که در اخبار عدیده وارد شده  .خدا را متعرّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .گناهان و خطاها و لغزشها. جمع عثره -  ١٠٦
  . برادري، دوستی، صمیمیت -  ١٠٧
  .بغض، عداوت -  ١٠٨
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بین مؤمن دیگر حجابی باشد یا اذن بخواهد و اذن دخول بر او ندهد خداوند بین او و بین است که هر مؤمنی که بین او و 
قرار بدهد که از هر سوري تا سوري دیگر هزار سال راه باشد، و در خبر دیگر پیوسته در لعنت  109بهشت هفتاد هزار سور

ست که کسی که استعانت جوید به برادر و در اخبار دیگر بسیار ا .خدا خواهد بود تا آن وقت که با هم ملاقات کنند
ایمانی خود و او او را اعانت نکند، او را خداوند مبتلا کند بقضاي حاجت کسی که بر او ثواب نداشته باشد یا بقضاي 

و از همین جهت است که در  .حاجت چندین نفر از اعداء که او را بر آن عذاب کند، یا قطع کرده است ولایت خدا را
از پیش خودش منع کند  –رسیده است که کسی که منع کند از مؤمن چیزي را که محلّ حاجت مؤمن باشد  اخبار بسیار

او را محشور کند خداوند در حالتی که رویش سیاه باشد و چشمهایش سبز باشد و دستهایش بر گردنش  –یا از پیش غیر 
با خدا و رسول خدا پس او را در آتش  بسته باشد، پس گفته خواهد شد که این خائنی است که خیانت کرده است

در بعض اخبار هست که کسی که حبس کند حقّ مؤمن را او را پانصد سال بر هر دو پا نگاهدارند تا اینکه عرق  و. اندازند
او یا خون او بریزد و ندا کند نداکنندة از نزد خدا که این ظالمی است که حبس کرد از خدا حقّ او را پس چهل روز او را 

و در اخبار بسیار است کسی که بترساند مومنی را یا از سلطانی  .د و بعد او را امر کنند که در آتش اندازندنرزنش کنس
بترساند یا اعانت کند بر ضرر مؤمنی بجزء کلمۀ، در آتش خواهد بود یا محشور خواهد شد با فرعون و آل فرعون در 

و از جهت این اتحّاد است میانۀ مؤمنین که اخبار بسیار  .متيرح س منآيِ: آتش، یا در میان پیشانی او نوشته خواهد شد
رسیده است که هر گاه صدمۀ یا بلیب آه و ح جال مزنی بمؤمنی برسد سایر مؤمنین که فی الجمله لطیفۀ ایمانرا از تحت ح

  : در خبرياز صدمه و بلیۀ آن مؤمن متأثرّ شوند و محزون گردند و اند  و هواها بیرون آورده
حٍ واحده رو في سائرِ جسده و اَرواحهما من ه وجد اَلَم ذلكتكي شيءٌ مناش انْ. واحدجسد الْمؤمنِ كالْمؤمن اَخوالْاَلْ
  .سِ بِهااتصال شعاعِ الشم مؤمنِ لاَشد اتّصالاً بِروحِ االلهِ منو اَنَّ روح الْ

کـرده   حد است با پیوند مؤمن دیگر فرمودند کـه شـما یکـدیگر را زیـارت مـی     و چون این ولایت موافق بلکه متّ
یعنی شما چون با یکدیگر ملاقات کنید به سبب اتحّاد و یگانگی که میانۀ شما . باشید که در زیارت شما احیاء امر ما است

بِ هواها پوشیده و مرده بـود و   هست بواسطۀ آن پیوند، آن پیوند بنمو و ازدیاد آید و جزنده شود بعد از آنکه در تحت ح
ن حاز آنجا که آن پیوند مظهر حقّ است و مظهر ممظهر حکم ندارد، بلکه حکم براي ظاهر است نه براي مظهـر ی و . ثُ انّه

اح خـود را  نی بـرادر ایمـا  صاء است وارد شده است قریب بـه ایـن مضـمون کـه هـر کـس       در اخبار بسیار که بیرون از حد
ت اخیرة او همان وصلۀ ولایت اسـت و  زیارت کند او را زیارت نکرده است بلکه خدا را زیارت کرده است، زیرا که فعلی

ت اخیره است و آن وصله مظهر حقّ است و حکمی که بر مظهر اسـت  هر حکم که هست بر فعلینم يظْحم هثُ اَن ـرآن  ه
و از آنجا کـه ایـن پیونـد ملکـوتی      .ت ایمان زیارت کنندة خدا استزیارت کنندة مؤمن از حیثی حکم بر ظاهر است، پس

کند هفتاد هزار ملـک او را   نیخ ملائکه است در اخبار عدیده است که چون بندة مؤمن قصد زیارت برادر ایمااست و سنْ
 ـ  مشایعت کنند تا برود بخانۀ برادر ایمانی و آنجا باشند تا بر گردد به ل بـه او بگوینـد  خانۀ خود او را همراهی کننـد و متص :

بطتطاب و ت هـ   نیو جهتش این است که چون قصد زیارت بـرادر ایمـا  . لَك الجَن  ت فـی االله، آن لطیفـۀ   کنـد از جهـت محب
ایمان به هیجان آید و از آنجا که آن لطیفه پیوند شجرة ملکوتیهیجـان آیـد و    ت با ملکـوت دارد چـون بـه   ه است و سنخی

ت و و از جهت همـین اتحّـاد و سـنخی    .ن کند که با او همراهی کنندن جذب ملکوتییت با ملکوتییگیرد از باب سنخی ةحیو
هیجان این پیوند است که در اخبار بسیار وارد است که چون بندة مؤمن بـه زیـارت بـرادر ایمـانی رود چـون داخـل منـزل        
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ار که حقّ است بر من اعظام تو هر چه سئوال کنـی بتـو عطـا کـنم، هـر چـه بخـواهی       برادر خود شود ندا کند حضرت جب 
و در بعض اخبار است هر گاه سه نفر از مؤمنین جمع شوند در نزد برادر . اجابت کنم، تو سکوت کنی من ابتداء بعطا کنم

خدا را اجابت کند و اگر سوال کنند عطاء ایمانی خود که ایمن باشند از بدي او و امید داشته باشند خیر او را، اگر بخوانند 
و اینها همه از آنست که در نزد اجتماع مـؤمنین از  . کند و اگر زیاد بخواهند زیاد بدهد و اگر سکوت کنند ابتدا کند بعطاء

ب هوي و آمال و لگد جهت محبت لطیفۀ ایمان که لطیفۀ الهیه است زنده می جآید و وب خیال بیرون میکشود یعنی از ح 
و البتّه خداوند متعال دعاي لطیفۀ خود  .شود چون او فعلیت  اخیره است بعد از زنده شدن حاکم و فاعل و دعا کننده او می

ه آنچـه مناسـب اوسـت عطـا         کند بلکه بواسطۀ سنخیت توجه باو مـی  را که دعاي خود اوست رد نمی کنـد و در ایـن توجـ
  :کند بدون مسئلت او، کما قیل می

  پس سؤال خویش را کی رد کند    خود سؤال و کد کندچون خدا از 
و از جهت همین اتحّاد است که اخبار بسیار در ثواب مصافحۀ مؤمنین با یکدیگر رسیده است زیرا که مصافحه 

ه را، و چون آن لطیفۀ الهی است در هیجان او وحیوه مانییشود هیجان و نمایان شدن لطیفۀ ا دو مؤمن با یکدیگر سبب می
ب خدا بلکه ظهور خداست بر مؤمن و ثواب هم نیست مگر قرب خدا و ظهور خدا، و از جهت ظهور این لطیفه او قر

ریزد که با ظهور لطیفۀ الهیه هیچ  ریزد از آنها چنانکه برگ از درخت می است که چون دو مؤمن مصافحه کنند گناه می
گیرد برحمت خود هر دو را، یا دست خدا در میان  می کند به رحمت بر آن دو یا فرا ماند و خداوند نظر می گناه نمی

صاحبهِ باشدآشود یا دست خدا بر روي دست  دست هر دو داخل می اً لبح و از جهت همین اتحّاد . ن یکی است که اشد
خدا و رسول و ائمه هدي علیهم السلام ، قدرت ندارد بر  چنانکه کسی قدرت ندارد بر توصیف: است که فرمودند

شود و  شود جاذب نظر الهی و رحمت الهی می ، الهیه نمایان میفۀمؤمن؛ و چون در حین مصافحۀ دو مؤمن لطی وصیفت
شود دست خدا میانۀ  شود و به همان اندازه که دست خدا می دست بنده باندازة نمایان شدن آن لطیفه دست خدا می

یعنی غالب  –نمایان تر است دست خدا بر روي دست اوست یا هر کدام که لطیفۀ ایمان در او  .دستهاي آنها داخل است
و از جهت اینکه در حین مصافحه لطیفۀ  –تر است دست خدا در روي دست آن از دست خدا در روي دست دیگري 

شود مستحب است که دست خود را از دست برادر خود  گیرد و دست طرفین در آنوقت دست خدا می الهیه قوت می
ر دست خود را برندارد؛ و از جناب رسول صلیّ االله علیه و آله منقول است که آن حضرت دست خود را نکشد تا آن براد

و از همین جهت که دست  .داشت داشت تا او دست خود را از دست حضرت بر نمی از دست مصافحه کننده بر نمی
و به همین . کننده مطلوب استشود بوسیدن دست مصافحه  مصافحه کننده بواسطۀ هیجان لطیفۀ الهیه دست خدا می

بوسید حضرت هم  واسطه بود که از جناب ختمی مآب رسیده که آن حضرت هر وقت فاطمه دست آن بزرگوار را می
روا نیست بوسیدن دست احدي مگر دست : و از جهت همین اتحاد است که فرمودند. بوسیدند دست آن سیده را می

شود به آن رسول خدا، و آنکس مؤمن است که دست او دست  اراده می رسول صلیّ االله علیه و آله و دست کسی که
و از باب همین نمایان شدن لطیفۀ الهیه است وقت ملاقات دو مؤمن که اجر بسیار . رسول خداست بلکه دست خدا است

و از . کند بر ملائکهگیرد آنها را رحمت الهی و خداوند به آنها مباهات  بر معانقۀ دو مؤمن در اخبار رسیده است که فرا می
جهت همین اتحاد است که کسی که سروري داخل کند بر مؤمن آن سرور را داخل کرده است بر ائمۀ هدي و بر رسول 

و اجر بسیار بر آن در اند  و از همین اتحاد است که قضاء حاجت مؤمن را مقدم بر جمیع عبادات دانسته. خدا و بر خدا
ت قضاء حاجت مؤمن از آزاد کردن هزار بنده و از فرستادن هزار اسب که بر هر یک یکی اخبار رسیده است که بهتر اس
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را سوار کند و بجهاد بفرستد و از بیست حج که در هر یک هزار اشرفی خرج کند و در خبري خداوند او را حاکم 
شوط براي او خداوند و در خبري کسی که طواف خانه کند بهفت  .کند در بهشت که هر کس را خواهد داخل کند می
کند براي او شش هزار درجه و شش هزار حاجت  کند از او شش هزار سیئه و بلند می نویسد ششهزار حسنه و محو می می

و در خبري از جناب باقر علیه السلام هر آینه حج . آورد، و قضاي حاجت مؤمن بهتر است از ده طواف او را براي او بر می
ه، و رقبه تا هفتاد رقبه شمرد حضرت و بعد فرمود که هر آینه پرستاري  بجا آورم یک حج بهتر است قبتقِ ربراي من از ع

اهل بیتی را از مسلمین که سد جوع آنها کنم و پوشش عورت آنها کنم و آنها را باز دارم از حاجت بردن به پیش دیگري 
و از همین اتحاد است . فرمود تا به هفتاد رسید دوست تراست بسوي من از اینکه حج بجا آورم، و حج بجا آورم مکررّ

که اجر بیشمار در اخبار بسیار براي سعی کردن قضاء حاجت مؤمن وارد شده است؛ حتی اینکه در خبریست که کسی که 
مشی کند در طلب قضاء حاجت مؤمن خداوند سایه اندازد او را به هفتاد و پنج هزار ملک و قدمی بر ندارد مگر اینکه 

ند براي او حسنۀ ثبت کند و سیئۀ محو کند و درجۀ بلند کند و چون فارغ شود براي او خداوند منّان اجر حج کننده خداو
و در خبر است از جناب صادق علیه السلام که قدم بردارم در پی حاجت برادر مؤمن خود . و عمره بجا آورنده بنویسد

و از . و به جهاد بفرستم هزار نفر بر هزار اسب زین دار و لجام دار دوست تر است بسوي من از اینکه آزاد کنم هزار بنده
  . جهت این اتحاد است که اخبار بسیار و اجر بیشمار در اطعام مؤمن وارد شده است از مصادر عصمت علیهم السلام

ز غیر تر است بسوي من از اینکه اطعام کنم صدهزار یا بیشتر ادر خبریست که اطعام مردي از مسلمین دوست
شود و آن پیوند  آنها را و حال اینکه تفاوت نیست مگر به جهت همان پیوند ولایت که داخل دل مسلم یعنی مؤمن می

و به جهت شرافت این پیوند است که آنکس . ملکوت صاحب آن مؤمن است بلکه آن پیوند ظهور حقّ است تعالی شأنه
ن او مورث عذاب است چنانکه در خبر است که کسی که سیر کند که کافر باشد یعنی منکر باشد آن پیوند را غذا خورد

و در خبر . چه طعام دهنده مؤمن باشد و چه کافر –از غذا کافري را حق است بر خداوند که پر کند جوف او را از زقوم 
لَ ک مقرّب و نه است که کسی که طعام خوراند مؤمنی را بقدري که سیر بخورد، احدي از خلق خدا اجر او را نداند نه م

  . نبی مرسل مگر خداند متعال
و در خبریست از حضرت رسول صلیّ االله علیه و آله که کسی که بخوراند به مؤمنی یک شربت آب در وقتی 
که آن مؤمن قدرت داشته باشد بر آب، عطا کند  خدا به او بهر شربتی هزار حسنه و اگر آب دهد مؤمن را در وقتی که 

و در خبریست که کسی . آب مثل این است که آزاد کرده باشد ده بنده از اولاد حضرت اسمعیل قدرت نداشته باشد بر
خورم مگر اینکه با  گوید که ذکر شد اصحاب مادر خدمت جناب صادق علیه السلام عرض کردم من نهار و شام نمی می

! ل آنها بر تو بیشتر است از فضل تو بر آنهاآگاه باش که فض: فرمود. من هست از مؤمنین دو نفر یا سه نفر و بیشتر و کمتر
: کند فضل آنها بیشتر است؟ فرمود کنم و عیالم آنها را خدمت می عرض کردم با اینکه من مال خود را بر آنها صرف می

برند ذنوب  تن بیرون میشوند بمغفرت تو و مغفرت عیال تو و وقت بیرون رف شوند بر تو داخل می بلی آنها که داخل می
کنند رزق بسیاري را از جانب خدا و  شوند داخل می عیال تو را؛ و در خبر دیگر است که چون داخل می ذنوبرا و تو

  .د با مغفرت تو و عیال تونرو روند، بیرون می چون بیرون می
 تر است بسوي منهر آینه طعام خورانم مرد مسلمیرا دوست: و در خبریست از جناب باقر علیه السلام که فرمود

و در خبر دیگر کسی که طعام . کسی عرض کرد که افق چقدر است فرمود ده هزار نفر. قی از مردماز آزاد کردن افْ
و امثال این اخبار از حد  –خوراند برادر ایمانی خود را اجر او مثل کسی است که طعام خوراند صدهزار از مردم دیگر را 



148  

  . احصاء بیرون است
که اگر تمام دنیا را یک لقمه کنی و آن لقمه را به مؤمن بخورانی اسراف نکرده و به جهت همین اتحاد است 

و از جهت همین پیوند ولایت است که اتحّاد دارد با صاحب پیوند بلکه با خداوند که اخبار بسیار و اجر بیشمار وارد . اي
در خبریست کسی که بپوشاند . نیشده است براي کسی که مؤمنی را بپوشاند چه به جامۀ تابستانی و چه جامۀ زمستا

مؤمنی را جامۀ بجهت برهنگی او یا اعانت کند او را به چیز دیگر که قوت معیشت او در آن باشد، خداوند موکل سازد 
  : و در خبریست که. بر او هفتاد هزار ملک را که طلب مغفرت کنند براي هر گناهی که بجا آورد تا نفخ صور

االلهِلا ي مانلَك زالُ في ضس لَيهع و در خبر دیگر. مادام :لَي االلهِ اَن يكانَ ع كْونم هويابِ الْ سثنجاَنْ ة و يلَيوِّنَ عه ه
و : لُ االلهِ عزوجلَّ في كتابِهو هو قَو. اذا خرج من قَبرِه بِالبشري ةَملائكقاه الْتلْ رِه و اَنْفي قَب هوسّع علَيي ت و اَنْمورات الْسكَ

  .توعدونَ نتمذي كُالَّ ممكُوهذا ي ةُتتلَقّيهم المَلائك
و در خبري  .و به جهت همین اتحاد است که اخبار وافره و اجرهاي متکاثره بر اکرام مؤمنین وارد شده است

این است و جز این نسیت که خدا را اکرام کرده است و  کسی که بیاید به پیش برادر ایمانی خود پس اکرام کند او را،
و وجه این پیش از این معلوم شد که مؤمن از حیثیت لطیفۀ ایمان که فعلیت  اخیرة اوست و شخصیت او به همان . بس

 لطیفه است و آن لطیفه چون پیوند شجرة ملکوتیۀ الهیه است بوجهی اسم خدا و بوجهی شعاع خدا و بوجهی مظهر خدا و
پس اکرام مؤمن اکرام حق خواهد بود و اکرام رسول و اکرام ائمۀ هدي علیهم السلام و . بوجهی حقّ است تعالی شأنه

و در خبري از جمله چیزهائیکه اختصاص داده است خداوند باو . اکرام سلسلۀ مشایخ او و اکرام صاحب او خواهد بود
می گذارد که از کردن با مؤمن یعنی این لطیفه را خداوند در دل مؤمن کند او را به نیکی  مؤمن را این است که شناسا می

بیابد، و بعد فرمود که نیست نیکی کردن به بسیاري، صدق ایمان این است که در خود میل احسان کردن به مؤمن  متعلا
  : فرماید یعنی بسیار داشتن یا بسیار دادن یا بسیار احسان کردن چرا که خداوند می

ي وؤثرولي اَننَ عفُسِهِم لَو و كانَ بِهِم هصاصخ.  
  : را بر خود مقدم دارد اگر چه هیچ نداشته باشد، پس فرمود نییعنی حالت مؤمن این است که برادر ایما

نم و فْين حش وقكفَاُولئ الْ سِه مفْهونَمحل.  
پس اینهایند  -چیز نداشته باشد که به کسی دهد هر چند –یعنی کسی که حفظ کند خود را از بخل نفس 

و کسی که خداوند بشناسد او را به نیکی کردن با برادران ایمان دوست خواهد داشت او را و کسی که دوست . رستگارها
دق بغیر حساب خواهد داد؛ یعنی اجر باندازة حساب نخواهد داد، بعد فرمود جناب صا امتدارد او را خدا اجر او را در قی

علیه السلام بجمیل که راوي حدیث است که اي جمیل روایت کن این حدیث را از براي برادران خود که این ترغیب 
و از جهت همین اتحاد است که در اخبار . است آنها را در نیکی کردن بایشان و امثال این اخبار از حد حصر بیرون است

رد به برادران ایمانی خود روا داشته باشد و خیرخواه برادر ایمانی باشد بسیار وارد است که مؤمن باید آنچه بخود روا دا
و از جهت همین اتحاد است که اخبار کثیره و آثار متظافره در بیان حقّ مؤمن بر مؤمن  .باشد مثل اینکه خیرخواه خود می

  . اند را باعث خسران شمرده وارد شده است و اهمال آن حقوق
ن خنیس سؤال کرد از جناب صادق علیه السلام که حقّ مسلم بر مسلم چیست؟ پس در خبریست که معلیّ ب

 نكُي و لَمهفت حق واجب است که اگر ضایع کند چیزي از آنها را بیرون خواهد شد از ولایت خدا و طاعت او : فرمودند
نم فيه لّهصيبٍ لترسم که ضایع کنی  بر تو مهربانم و می من. اي معلیّ: عرض کردم که فدایت شوم اینها چیست؟ فرمود .ن
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  :گفت که گفتم به حضرت. این حقوق را و حفظ نکنی و دانا شوي و عمل نکنی
ولا حليلّا بِااللهِ العا هلا قُو ظيمِالْ لَ وع.  

  .سِكره لنفْكْيره لَه ما و تكْ سِكتحب لَه ما تحب لنفْ ها اَنْسر حقٍّ مناََي: بعد فرمود
و حقّ سوم . و حقّ ثانی این است که از غضب او بپرهیزي و در طلب خوشنودي او باشی و اطاعت کنی امر او را

و حقّ رابع این است که بوده باشی چشم او و راه نماي او و . این است که اعانت کنی او را بجان و مال و زبان و دست و پا
است که سیر نشوي و او گرسنه باشد و شاداب نشوي و او تشنه باشد و خود را نپوشی و او برهنه و حقّ پنجم این . آئینه او
و حقّ ششم این است که خادمی داشته باشی و برادر تو خادم ندارد، واجب است که خادم خود را بفرستی که جامۀ . باشد

  .او را بشوید و طعام او را بپزد و فرش و رخت خواب او را بگستراند
الْ وابِعالس قاَنْ: ح شت و هتريضم ودعت و هتعود جيبت و همقَس ربتهتنازج ده .ملذا عا لي وا ربادت هحاج اَنَّ لَه ت

  .ته و وِلايته بِولايتكبِوِلاي تكت وِلايصلْت ذالك وفَأذا فَعلْ ةًتبادره مبادر نها و لككَئَلْيس جِئه اَنْقَضائها و لا تلْ
یعنی چون لطیفۀ ایمان تو از شجرة نورانیت در صدد اَه ملکوتیداء حقوق برادر خود ه است و چون از جهت محب

اب تأثر از برآمدي آن لطیفه مشتعل گردد و چون لطیفۀ ایمان تو مشتعل شود لطیفۀ ایمان برادر تو نیز مشتعل گردد از ب
چون دو مشعله که  –مجاور، و چون هر دو لطیفه مشتعل شود نور آن دو لطیفه به هم آمیزد و استنارة هر دو زیاد گردد 

و هر قدر زیادتر مشتعل شوند آمیزش انوار آنها بیشتر و استنارة به  –اگر خاموش باشد هیچ نوري از آنها احساس نشود 
ف قطع ولایت او را کردة یعنی در  و از این. آنها زیادتر خواهد شد جهت است که هر گاه به برادر ایمانی خود بگوئی اُ

ف که اظهار انزجار باشد از برادر ایمان خود آن لطیفۀ ایمان در تو خاموش شود و چون این لطیفه در تو خاموش گردد  اُ
عال لطیفه منطفی شود آمیزش تو در ایمان و چون اشت –از باب همرنگی و تأثرّ از تو  –در آن برادر تو نیز خاموش شود 

و در خبري که هر گاه حقوق برادر ایمانی را بجا آوردي وصل خواهی کرد . که معنی اتّصال ولایت است قطع شود
ولایت خود را به ولایت ما بلکه به ولایت االله؛ و وجه آن، آن است که مکررّ گذشت که این لطیفۀ ایمانیه که پیوند 

و چون شجرة . وند شجرة ملکوتیۀ الهیه است و هر قدر اشتعال او بیشتر اتّصال او بشجرة ملکوتیه بیشترولایت باشد پی
کند که معنی  ملکوتیه مظهر نور حق است در حین اشتعال به اندازة اتّصال او بشجرة ملکوتیه اتصال بنور حق پیدا می

و از جهت بودن پیوند ولایت . لیهم السلام و بولایت خدااتصال بولایت یعنی نور پیوند ولایت است بولایت اهل البیت ع
درخشد از  است از شجرة ملکوتیه نوریه و بودن این پیوند است شعاع شمس حقیقی در خبر وارد است که مؤمن نور او می

ه درخشند براي اهل زمین یعنی این پیوند چون ملکوتی است براي اهل آسمان ک براي اهل آسمان چنانکه کواکب می
و از حضرت . باشند درخشندگی دارد و الّا اجسام ارضی نورانی و ظلمانی آنها در پیش ملکوت ظلمانیند ملکوتیین می

در پیش روي خدا  شرسول صلیّ االله علیه و آله منقول است که خداوند را خلقی هست از بنی آدم که از دست راست عر
چاشتگاه؛ سوال  بت از برف و روشنائی دهنده تر است از آفتاباشند و روي آنها سفیدتر اس و در دست راست خدا می

شود که اینها کسانی هستند که با یکدیگر محبت داشتند در باب جلال خدا  شود که اینها کیانند؟ جواب داده می کرده می
ت و روز و وجه این همان است که مکررّ گذشت که این پیوند فعلیت  اخیره است و آن پیوند وجه ملکوتی مؤمن اس

تمامی فعلیات مستهلک است مگر همان فعلیت  اخیره که آن نمایان است و روشنائی دهنده است و حب فی االله  امتقی
و از جناب . چنانکه گذشت از اعظم اسباب نمو و حیات آن پیوند است و هر قدر که نمو او بیشتر روشنائی او بیشتر است

چنین هستید که یکی از : تأکید و مبالغه در باب حب فی االله و احیاء پیوند ولایت کهباقر علیه السلام مأثور است در باب 
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دست خود را در جیب برادر خود کند و ما یحتاج خود را  –از باب اتحاد و شدت حب فی االله و اعتماد بر یگانگی  –شما 
سائل که در میانۀ خود چنین چیزي  را دفع نکند و در حالت او تغییر بهم نرسد؟ عرض کرداو بردارد که آن مؤمن 

هلاك نیست، هنوز عقلهاي آنها را : پس هیچ چیز نیست؛ عرض کردم پس هلاکیم؟ حضرت فرمود: فرمود. شناسیم نمی
و از جهت بودن این پیوند از شجرة ملکوتیه الهیه و متحد بودن با صاحب پیوند و بودن او الهی و ملکوتی . به آنها نداده اند
یگر صحبت دنشینید و با یک که با هم در خلوت می: رد شده که حضرت باقر علیه السلام فرمود بمیسردر خبري وا

آگاه باش، قسم بخدا که دوست : حضرت فرمود. خواهید؟ عرض کردم بلی قسم بخدا گوئید هر چه می دارید و می می
شما را و ارواح شما را و شما بر دین دارم که در بعض این مجالس با شما باشم، قسم بخدا که من دوست دارم بوي 

ع رو اجتهاد در عمل 110خدائید و دین ملائکه پس اعانت کنید یکدیگر را بو .ت این پیوند است با و از جهت سنخی
لام است که سه نفر از مؤمنین با هم جمع نشوند مگر اینکه حاضر شود از ملکوتیین که در خبري از جناب صادق علیه الس

ایشان پس اگر دعا کنند آمین کنند و اگر استعاذه جویند از شريّ از خداوند بخواهند که آن شرّ را از آنها  ملائکه مثل
بگرداند و اگر حاجتی بخواهند از خدا شفاعت و سؤال کنند که خداوند برآورد، یعنی از باب سنخیت با ملکوتیین و قوت 

ه با آنها در همه باب موافقت کنند بخلاف منکرین که چون آنها گرفتن این پیوند در وقت اجتماع جذب ملکوتیین کند ک
در هر جا از آنها جمعی مجتمع شوند حاضر خواهد شد ده برابر آنها از  –و سنخیت با شیاطن دارند اند  هیکل شیطان شده

ولیاء خدا بگویند با آنها پس اگر آنها تکلمّ کنند شیاطین با آنها موافقت کنند و هر گاه بخندند یا بدي درباره ا –شیاطین 
پس اگر کسی از مؤمنین به چنین مجلسی مبتلا شود برخیزد و خود را شریک شیطان قرار ندهد و نه جلیس . موافقت کنند

او که غضب خدا هیچ چیز تاب مقاومت او را ندارد و لعنت خدا را هیچ چیز برنمی گرداند و اگر نتواند برخیزد بدل 
  .چه بقدر دم کشیدن ناقۀ باشد دشمن دارد و برخیزد اگر

  
  توبه جاري کرده است در بیان حال مؤمن نسبت به عالمی که بر دست او –فصل دوم 

شود و آن پیوند از ملکوت و  ۀ نوریه میبدانکه انسان بعد از توبه و بیعت، فعلیت اخیرة او همان پیوند شجرة الهی
  : از عالم نور است و بمضمون حدیث شریف

حننم ن مالش نعاعِ معاعِااللهِ كالشالش نياءِ مّا كالضننا متشيع سِ و.  
مؤمن به حسب مقام این پیوند ملکوتی که به او رسیده است نسبت به بیعت گیرنده مثل روشنائی است نسبت به 

لکه تعلّق محض و تابع شعاع شمس  و مثل ظلّ است نسبت بذي ظلّ که از خود هیچ استقلال و حرکت و سکون ندارد ب
از براي این مقام است که خواست او نیست مگر خواست خدا اگر االلهُ  ءَو ما تشاؤنَ الّا اَن يشاصرف است در جمیع امور 

باین است مؤمن با صاحبش و غیریبیند مگر اینکه  د میوت محضه و استقلال در امور از خچه به حسب مقام تن و خیال م
نان بواسطۀ ظهور آن پیوند در گرفته بنور ملکوت کند که تن و خیال هم حکم آن پیوند گیرد که از خود تن و خیال را چ

د سایه وهیچ حکم نداشته باشد مثل حضرت ختمی مرتبت که تن و خیال آن حضرت با اینکه از عالم طبع و ظلمانی ب
ت و عدم استقلال آن ت و اسمیو از جهت مظهری. فرمود حقرآي الْ رآني فَقَد مننداشت و سیر ملکوت و جبروت نمود، 

  : یان علیه السلام کهقپیوند است که فرمود مولاي متّ
  .ةااللهِ معرِفَتي بِالنورانِي ةُاللهِ و معرِفَةُ امعرِفَ ةمعرِفَتي بِالنورانِي
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لام معرفت و پیشتر از این معلوم شد که معرفت بنورانیت علی علیه الست اخیرة پیوند ولایت است و چون فعلی
حب پیوند تدلیّ صرف و تعلّق محض است پس باید مؤمن تا پیوند ولایت امؤمن همان پیوند ولایت است که نسبت به ص

بیند بداند به حسب مقام علم که نسبت به صاحبش باید مثل ظلّ  در وجود او نمایان نشده است و خود را تعلّق محض نمی
د و خودبینی و خودنمائی و استبداد برأي و اعتراض بر فعل و قول صاحبش از خود دور دارد و خود را در و ذي ظلّ باش

و از این جهت است که در خبر وارد شده است که هر گاه کسی درباره آنچه خدا کرده است یا  .هیچ چیز مستقل نداند
نی اقتضاي ایمان را که تبعیت صرفه است خواهد چرا غیر این نکرد؟ کافر خواهد شد یع: رسول خدا کرده است بگوید

چون ظلّ و تابع  راو چون پیوند ولایت نمایان شود خود . پوشانید و به استقلال که خلاف ایمان است موصوف خواهد شد
خواهد دید بحسب مقام روح و اگر تن و خیال هم در گرفته بنور آن پیوند شود بحسب تن و خیال هم خود را چون ظلّ و 

او  یپس باید مؤمن جمیع حرکات و سکنات او و جمیع افعال و اقوال او به تبعیت صاحبش و به امر و نه. بع خواهد دیدتا
باشد که اگر غیر این باشد از مقتضاي ایمان و پیوند ولایت بیرون رفته بلکه به مضمون حدیثی که گذشت کافر خواهد 

  .بود
جامۀ نظیف . جِدلِّ مسد كُعن مخذُوا زينتكُ: د کند بمضمونو باید چون اراده زیارت هیکل بشري صاحب خو

و . ه، داشته باشدبپوشد و تن را از خبُث پاك دارد و زینت حقیقی را که طهارت باطن باشد از اخلاق رذیله و احوال ردی
به غسل یا اند  وضو قرار دادهو آنها را موجب غسل و اند  همچنین باطن را از آنچه در شریعت مطهره آلایش باطن شمرده

و زینت دهد باطن خود را به غسل که منصوص است براي زیارت و مثل حصاریست که سد آمدوشد . وضو پاك دارد
شیطان کند و سد مداخلۀ او کند در وجود شخص و اگر غسل میسر نشد با وضو باشد که وضو سلاح مؤمن است و در 

اگر چه وضو از براي . شود که تواند مقاومت نماید با شیطان قابله با شیطان بیشتر میهنگام توجه بجانب شیخ مداخله و م
اذا : و آیۀ کریمۀ. بر ماست القاي اصول و بر شماست استنباط فروع: زیارت بخصوص وارد نشده در اخبار لکن فرمودند

قُمملو تلَي الصاكُفَاغْ ةوهجسِلوا ولام فرموداشعار دارد به استحباب و ما : ضو از براي زیارت زیرا که جناب امیر علیه الساَن
و . را بصاحب ولایت که علی علیه السلام باشد تفسیر کرده اند ةصلو ،ةرِ والصلوعينوا بِالصبتواس: کریمه ۀو در آی ةُالصلو

باشد چنانکه مقصود از  جه الَي االلهِ و الَي الآخره ميما بِه التو: منظور ةبا هم ذکر شده از صلو ةو زکو ةدر هر جا که صلو
ات نفس است و از جهت همین معنی است که هیچ شریعت نبوده مگر اینکه نماز و زکوه از دنیا و مشتهیبار اَدما بِه الْزکوه 

: و آیۀ کریمۀ. وده استدر آن شریعت بوده است با اینکه صورت نماز و صورت زکوه در هر شریعتی غیر شریعت دیگر ب
تجاره و  هيهِمرِجالٌ لا تلْاشاره دارد به استحباب وضو براي زیارت زیرا که مسجد در اخبار به  جِدلِّ مسد كُعن مخذُوا زينتكُ

يلا بنع كرِ االلهِ عنَ االلهُ اَنْتفسیر شده است، چنانکه  ذاَذ يوتب  رفَعر شده است، و قول المولوي علیه به همین رجال تفسیت
  : الرّحمه

  کنـند در جفـاي اهـل دل جـد می        کنند ابـلـهـان تعظـیم مسجد می
  درون سروران زنیست مسجدج       انزخ حقیقت،اي جازاست،اینم نآ

  است آنجاخداستملهگاه جسجده    ست امسجدي کو در درون اولیا
در پیش ام  ت جناب باقر علیه السلام که قسم به خدا که من نشستهتّاده عرض کرد بخدمو در خبر است که قَ

حضرت . کند کرد و در پیش روي احدي چنان اضطرابی که در پیش روي تو پیدا می روي فقها و دلم اضطراب پیدا نمی
و در خبر دیگر . یم آن بیوتنشینی و مائ بيوت اَذنَ االلهُ اَن ترفَع ميدانی که در کجا نشسته اي؟ در پیش روي  فرمود که می
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و غیر ذلک از اخبار که به تصریح و اشاره مسجد را بخود  –اند  تفسیر فرموده ترفَع بيوت اَذنَ االلهُ اَنْرا به هيهِم رِجالٌ لا تلْ
البتّه و غسل از براي زیارت منصوص است و وضو گویا محلّ حاجت نبوده که در اخبار نرسیده است و . تفسیر فرموده اند

اگر غسل میسر نشود وضو بدل غسل است و استحباب وضو براي دخول مساجد و براي زیارت قبول مأثور است و مساجد 
  : مولوي رحمه االله علیه. یه آن بزرگوارنندارواح طی رحقیقی آن بزرگوارانند و مقاب

  یار بد خرَّوب هر جا مسجد اسـت    مسجد است این دل که جسمش ساجد است
  هـین ازو بگـریز و کم کن گفـتـگو    بــد چــون در تــو رویـــد مهــر او  یـــار
  مـر تو را و مسـجدت ویــران کند    ـن از بیــخـش کـه گـر ســر بـــرزندبـرکَ

ند از پـــی ایــوان تـو     چــون سلیـمان شــو کـه تـا دیــــوان تـو ـرَّ   سنــگ بـ
  تــا تــو را فرمان برند جنیّ و دیو    ــوچـون سلیـمان باش بـی وسـواس و ری

  کـــه سلیــمان بــازآمد، والـسلام    مسـجـــد اقصـی بســازیـــد اي کـــــرام
بهترین احوال  –خصوص زیارت شخص مجاز از معصومین علیهم السلام  –خلاصه این است که زیارت مؤمن 

و شک نیست . ترین اوقات و احوال بر بهترین اوصاف باید بودمؤمن است که از آن تعبیر بزیارت خدا شده است و در به
حداث پاك داشتن و دل را از اوصاف ردیه و اخلاق که تن و جامه را از نجاست پاك داشتن و بدن را بغسل و وضو از اَ

ر این احوال و ب. رذیله و خطرات سیئه پاك داشتن بهترین اوصاف انسان است چه در اخبار رسیده باشد و چه نرسیده باشد
بخدمت علما رسیدن مرغوب و محبوب است و حال اینکه زیارت عبادتست و نظر کردن در روي عالم و نشستن در 
خدمت عالم عبادت است و شک نیست که در حین عبادت بر طهارت بودن اولی است و نرسیدن در اخبار از باب ظهور 

  . به اظهار معصومین علیهم السلاماین مطلب بوده است که نه حاجت بسؤال بوده و نه حاجت 
بودن بر طهارت در جملۀ احوال که محل حاجت بود که ممکن بود مشتبه شود استحباب آن را بیان فرمودند و 

م . امر کردند بوضو به جهت بودن بر طهارت و باید مؤمن در جملۀ احوال خصوص در وقت ارادة زیارت عالم در یاد عال
و ذکر خدا در همه حال مرغوب و کثیر او مطلوب است بلکه ذکر بندة خاص خدا . ر االلهَذَكَ ا مننرذَكَ: باشد که فرمودند

  .ذکر خداست
  گو نشیند در حضور اولیا    هر که خواهد هم نشینی با خدا

ه یاد خداست چنانکه در اخبار بسیار دربارة زیارت مؤمن رسیده است که مثل این  یثُ ایمانن حبلکه یاد مؤمن م
است که زیارت خدا کرده باشد در فوق عرش یعنی زیارت مؤمن زیارت خداست در روي زمین در هیکل بشري و مثل 

نیست  وذکر شئ و پیشتر هم دانستی که یاد شئ .مجرّد از هیکل بشري شاین است که زیارت خدا کرده باشد در فوق عر
کر جنانی باشد یا نباشد و ذکر لسانی و ذکر جنانی شیئی مگر در خاطر آوردن آن شئ اعم از اینکه قرین ذکر لسانی و ذ

  . شوند از براي آمدن آن شئ بخاطر را ذکر گویند که سبب می
آید نیست مگر در یاد عالم بودن، چه آن عالم در  و معنی صورت مرشد در نظر گرفتن که غریب در اذهان می

ل شود صورت او در ذهن که حالت حضور براي ثّکه متمخاطر آید بنحو ضعف بدون تمَثُّلِ صورت او یا بنحو شدت 
رد که یاد عالم اسم حقّ است بمؤمن حاصل شود و صاحب سکینه گردد؛ و در جملۀ احوال دل را از یاد عالم بیرون نَ

فلت تعالی شأنه و با اسم حق شیطان هیچ تصرّف نتواند کرد و پیوسته کمین دارد و کوشش کند که مؤمن را از یاد عالم بغ
اندازد که در او تصرّف کند و این معنی را باید بوجدان، خود سالک راه حق بیابد که تا بغفلت میافتد و از یاد عالم غافل 
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ن واهمه و خیال چون مشغول صورت بندة خاص یشود گرفتار وساوس شیطان گردد زیرا که متخیله که واقع است در ب می
عنقه،  طانُ منن الشيخ تمكََّلَه شي نكُي لَم من: ل بخدا و ذکر خدا باشد لابد بمضمونخدا نشود که اشتغال باو و ذکر او اشتغا

شیطان در او تصرّف کند و متخیله را بواسطۀ واهمه و خیال بصورت تراشی وادارد و هر صورتی را که نمایش دهد در 
  : پیش نفس بمنزلۀ بت نفس شود، کما قیل
  زین خداهاي تو خدا بیزار    خدا انگیز اي هواهاي تو

طري لٌّق می و چون انسان بلکه جملۀ موجودات امکانیه ف ع باشند و نفس انسان به حسب فطرت اقتضاي تعلّق  التَّ
دارد، اگر خیال و متخیله مطابق روح پیوند خورده که تعلّق صرف است به کسی که بیعت از او گرفته است تعلّق نگیرد 

دیگر تعلّق پذیرد و نفس را از خدا و مظاهر خدا مشغول سازد و چون به تدریج یاد بندة خاص خدا در خیال  البتّه بچیز
غالب شود خیال هم مثل پیوند ولایت تعلّق محض و مثل ظلّ و ذي ظلّ شود نسبت به عالم بلکه تن هم اگر نورانیت ذکر 

و در  .م طبع مغلوب و حکم پیوند ملکوتی غالب شودم غالب شود چون پیوند ولایت تعلّق صرف نماید که حکعال
جعفر همدانی محمدسعادت نامه بسیاري از آداب رسیدن خدمت عالم ذکر شده و حضرت فردوس آشیان حاج آقا 

السالکین فصلی براي شرایط و آداب مریدان ذکر فرموده، تیَمناً بر ذکر همان فصل از آن  لرضوان االله علیه در مراح
  : شود؛ فرموده است صار میکتاب اقت

  در بیان آداب و صفات مریدان –فصل پانزدهم «
  .ه ذكراًمن دثَ لَكشئ حتي اٌح ني عنئَلْفَان اتبعتني فَلا تس: قالَ االلهُ تعالي

یدي بدانکه ارادت، دولت بزرگ و تخم جملۀ سعادتها است و ارادت نه از صفات انسانیت است بلکه پرتو مر
فرماید که هر که او را خواست ما را خواست، مریدي از صفات  حقّ است تعالی شأنه چنانچه شیخ ابوالحسن خرقانی می

ذات حق است و تا خدایتعالی بدین صفت بر روح بنده تجلیّ نکند عکس نور ارادت در دل بنده پدید نشود و این تخم 
سعادت بر زمین دل بموهبت الهی افتاد باید که آن مهمان غیبی را  سعادت بر زمین دل بنده پدید نشود و چون این تخم

هاي خشک مدد ندهد  فرو نگذارد که البتّه چون شرار آتش باشد که در خرقه افتد که اگر آنرا بکبریتی برندارد و به هیمه
کند تا او شاخ پس مدد آن نور نار صفت آن است که خود را به کبریت شیخ کامل صاحب تصرّف تسلیم . خاموش شود
و اگر کسی خواهد که . او را بدان آتش اندازد تا قوت گیرد، بعد از آن نه تر گذارد و نه خشک بشریتو بال صفات 

پرورش خود بنظر علم و عقل خویش دهد علم و عقل از ازالۀ این صفات عاجز و هرگز بمراد نرسد و خطر آن باشد که 
و اگر کسی را نفس و شیطان غرور دهد که دلیل این راه . وف زوال ایمان باشددر ورطۀ هلاکت و وادي مذلّت افتد و خ

حضرت پیغمبر و اولاد طاهرین او صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین با لطف حق بس است و قرآن و علم و شریعت بیان 
حضرت نبوي و علوي و  راه خدا است، جواب آن است که شک نیست که دلیل و قافله سالار این راه جمال آفتاب مثال

باشند و قرآن و اخبار هم بیان راه است و لکن مثال آن چنان است که اطباي  اولاد ایشان صلوات االله علیهم اجمعین می
هاي دراز رنجها بردند و زحمتها کشیدند و انواع علل و امراض را  حاذق آمدند و الهام حق ایشان را مدد کرد تا زمان

واها اطلاع یافتند و معاجین و اشربه ساختند و داروخانها از آنها پرکردند و در کتب طب شرح شناختند و بر خواص د
صلاح و فساد هر یک را دادند؛ بعد از آن بعض شاگردان از ایشان علم آموختند و بر قانون ادویه اطّلاع یافتند که در 

استادان مشغول طبابت شدند و جمعی دیگر را که خدمت آن اطبا مشغول طبابت شدند و تجربها حاصل کردند و بر قانون 
عد قرَنٍ تا بدین وقت اگر . استعداد تحصیل آن علم داشتند تربیت کردند و در این کار بکمال رسانیدند و همچنین قرَناً ب
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کند و کسی را در این روزگار بیماري رسد و او را آرزوي صحت و داعیۀ معالجه پدید آید چه کند، بکتب اطباء رجوع 
در معاجین ساخته که در داروخانها نهاده است بنظر عقل خود معالجه کند یا باطباء رجوع کند؟ و حال اینکه نه بر حقیقت 

البتّه باید بخدمت اطباء رجوع کند و تسلیم . بیماري و کیفیت آن اطلاع یافته و نه بر کمیت و کیفیت داروها وقوف یافته
و شربت که ایشان دهند اگر تلخ و اگر شیرین نوش کند و بهواي خود تصرّف نکند که شان شود و هر معجون یتصرّف ا

  . جان شیرین بباد دهد
همچنین در جملۀ قرآن و اخبار جملۀ علم نبی حاصل است و داروخانه ایست که جملۀ معاجین و اشربه و ادویه 

حاذق دین بودند که هر بیماریئی را شناختند و معالجه در او جمع است و نبی و اوصیاء او صلوات االله علیهم اجمعین اطباء 
هر یک بصواب فرمودند و مشایخ کرام از آن حضرات عظام علم طب آموختند و در خدمت ایشان تجربه یافتند و 
همچنین قرنا بعد قرن هر یک از دیگري علم و تجربه یافتند و به هر یک از انواع علوم دینی که شریعت است کتب فراوان 

و در این وقت بیمار صاحب واقعه معالجۀ خود از کتب ایشان نتواند کرد اگر چه در این علم  .لمی و عملی ساختندع
او را طبیب حاذق صاحب تجربه باید که هم معرفت امزجۀ مختلفه داند و هم  .رأي العليلِ عليلٌ: بکمال باشد چه گفته اند

امراض و علل شناسد تا هر بیماري را معالجه تواند کرد چرا که مزاج طفل  بر قانون طب علمی و عملی اطلاع تمام داشته
کند معالجه راهق و شاب و کهل در معالجه با یکدیگر تفاوت بسیار دارد و به تفاوت اشخاص هم تفاوت میو م.  

ماد چون این معنی محقق گشت باید هیچکس بغرور شیطان و عشوه نفس مغرور نشود و بر عقل و علم خود اعت
نکند و چون تخم ارادت در زمین دل او افتاد آنرا غنیمت بزرگ شمارد و آن مهمان غیبی را عزیز دارد و او را غذاي 
مناسب حوصلۀ او دهد و آن غذا را به حقیقت در پستان ولایت مشایخ بیابد زیرا که تخم ارادت بر مثال طفلی است نوزادة 

پس باید بطلب شیخ کامل برخیزد، اگر در مشرق نشان دهند و اگر در مغرب  غیب، غذاي او هم از پستان غیب توان داد؛
، و تسلیم تصرّفات او شود و اگر بخدمت شیخی رسد و اُطلُبوا العلم و لَو بِالصينِ: بخدمت او تمسک جوید که فرموده اند

فرماید و یقین داند  اررا ک ةعِ و الطّاعبِالسم معلَيكُنفس بوالعجبی نماید و بهانه گیرد که این شیخ کامل هست یا نه، اشارة 
اگر در : و مشایخ از اینجا است که گفته اند .که اگر در تصرفّ بندة حبشی باشد او را به از آن که در تصرفّ خود باشد

جمله را بقوت و باید هر چه پابند و مانع او آید از خدمت مشایخ . تصرّف گربۀ باشی به از آنکه در تصرّف خود باشی
بازوي ارادت از یکدیگر بگسلد و بهیچ عذر مقید نشود تا از این دولت محروم نماند که محرومی این دولت را دولت دو 

  .جهان جبران نکند و به حقیقت تا مرید از خود سیر نشود و از سر جان و تن بر نخیزد مرد این حدیث نباشد
  باید ویشتن میبرخاستۀ ز خ    باید سیر آمدة زجان و تن می

سنِ ما رهم بِاَحزِينهم اَجو لَنجهر آنچه مرید صادق در این راه بر هم زند و براندازد و در بازد حقتعالی بمقتضاي 
وا يكانلُونَعم کافی آن بوده در دنیا و آخرت بر او دهدبهزار چندان م ت ارادت . جازي و مت و قوو چون مرید بدست هم

ت بیست صفت که از شرایط و آداب مریدي است باید عوایق را قطع کرده بخدمت شیخ پیوست، بخاصیعلایق و 
  .موصوف گردد انشاءاالله تا داد صحبت شیخ تواند داد و سلوك راه او را به کمال دست دهد

محکم باید که توبۀ نصوح کند از جملۀ اموریکه مخالف شرع شریف باشد و این اساس را  –مقام توبه : اول
نهد که بناي جملۀ اعمال و افعال و احوال بر این اصل خواهد بود و اگر این اساس در بدایت با خلل باشد در نهایت خلل 
: آن ظاهر شود و جملۀ رنجها که برده است باطل گردد و توبه را در جملۀ مقامات سلوك گناهی است مناسب آن

  .مقام از گناه آن مقام توبه کندپس باید در هر  .حسنات الابرار سيئات المقربين
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  .باید که از دنیا بکلیّ اعراض کند، خواه جاهی خواه مالی –زهد است : دوم
حسن الوجوه تا خاطر او بایشان  –تجرید است : سوم که مجرّد شود و قطع تعلقّات سببی و نسبی کند باَ

  .ننگرد، که همه دشمنند
هما باید بر اعتقاد اهل بدع –عقیدت است : چهارم ت و ضلالت نباشد و از بدعتها پاك شود و در شرعیات م

  .امَکن از طریقۀ احتیاط بیرون نرود
یعنی جامه و تن را از نجاست و چرکینی پاك دارد و باید در آن چندان مبالغه  –باید نظیف باشد : پنجم

  .نکند که بوسواس انجامد
دي از تربیت ولایت شیخ ملالت ادر تجرّع کأس نامرباید در تحت تصرّفات اوامر و نواهی صابر باشد و : ششم

بخود راه ندهد و اگر از این معنی در وي چیزي پدید آید از خود دور کند به تکلفّ و پیوسته تصبر و تجلدّ نماید در 
  .کارهاي دینی

لجم سازد و البتّه با او رفق –مجاهده است : هفتم نکند الّا  باید که پیوسته توسن نفس را بلجام مجاهده م
بقدر ضرورت و همواره او را بکار دنیا مشغول دارد که اگر تو او را بکار دنیا مشغول نکنی او تو را به هواي نفس مشغول 

  .کند
باید که مردانه و دلیر باشد تا با نفس و مکاید او مقاومت تواند نمود و از حیلۀ شیطان  –شجاعت است : هشتم

  .جنّ و انس بسیار باشندبیندیشد که در این راه شیاطین 
که سخی باشد، که بخل قیدي و حجابی بس بزرگ است و گاه باشد که باید از  –سخاوت است : نهم

  .سرگذشت و سر باید داد
سع بجاي آورد و  –فتوت است : دهم باید که جوانمرد باشد چنانچه حقّ هر کس در مقام خویش به قدر و

  .اف دهد و انصاف نطلبدحق گذارد و از هیچکس طمع ندارد و انص
بایدکه بناي کار و معامله خویش بر صدق نهد و با خدایتعالی راستی پیشه کند و از  -صدق است  :یازدهم

  .کذب و خیانت دور باشد و نظر از خلق بکلیّ منقطع دارد
و از نماز  –باید آنقدر علم حاصل کند که از عهدة فرائض که بر وي واجب است  –علم است : دوازدهم

برآید، و از دیگر ارکان بقدر حاجت بیرون تواند آمد و در طلب زیادتی نکوشد که از راه بازماند مگر وقتی که  –روزه 
  .به کمال مقصود رسیده باشد

باید در هیچ وقت نیاز از دست ندهد اگر چه در مقام نازهمی افتد خود را به تکلفّ  –نیاز است : سیزدهم
  .مقام خاص عاشق است و ناز مقام خاص معشوقو نیاز  .بعالم نیاز رساند

ید در غیب و آباید که در این راه عیاروار رود که کارهاي خطرناك پیش  –عیاري است : چهاردهم
  .باید که لاابالی وار خود را دراندازد و هیچ عاقبت اندیشی نکند و از جان نترسد. شهادت

د و قلندر سیرت نه اینکه امر خلاف شرع کند و پندارد ی صفت باشمتباید که ملا –است  متملا: پانزدهم
ی به متملا. حاشا و کلّا این راه شیطان است و ضلالت و اهل اباحه را از این مذلّت بدوزخ برده اند. ی این استمتکه ملا

ق فربه و لاغر این معنی باشد که نام و ننگ و مدح و ذم و رد و قبول خلق نزد او یکسان باشد و بدوستی و دشمنی خل
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  . نشود و این اضداد را یک رنگ شمرد
باید حرکات و تصرّفات او مضبوط باشد تا حرکتی بر خلاف رضاي خدا و خلاف  –عقل است : شانزدهم

  .فرمان و روش از او صادر نشود که جمله رنج روزگار در رد ولایت آورد
اه ظرافت و انبساط بر خود بسته دارد و در باید که مؤدب و مهذبّ الاخلاق باشد و ر –ادب است : هفدهم

تا سخنی نپرسند نگوید و آنچه گوید بسکونت و رفِق و راستی گوید و بظاهر . حضور شیخ بوقار و سکون و تعظیم نشیند
د و منتظر باشد و اگر خوردة از او در وجود آید یا شیخ را مترص ةو باطن استغفار کند و بطریق احسن عذر خواهد و اشار

  . کشد امتقصیري بظهور آید ظاهراً و باطناً استغفار کند و به طریق احسن عذر خواهد و غرت
باید پیوسته گشاده طبع و خوشخوي باشد و با یاران تندخوئی نکند و از تکبر  –حسن خلق است : هیجدهم

رگ در خدمت باشد و با یاران و تفاخر و عجب و دعوي و طلب جاه دور باشد و با تواضع و شکستگی باشد و با یاران بز
و لطف باشد و بار خود بر یاران ننهد و بارکش و متحمل و بردبار باشد و  ةکوچک برحمت و شفقت و دلداري و مراعا

در موافقت یاران کوشد و از مخالفت دور باشد و نصیحت گر و نصیحت شنوُ باشد و راه مناظره و معارضه و مجادله و 
ته دارد و بنظر حرمت و ارادت بیاران نگرد و بنظر حقارت به هیچ کس از خلق ننگرد به خدمت خصومات و منازعات بس

و دلداري یاران پیوسته بحق تقرّب جوید و بر سفره تا تواند حظ و نصیب خود را ایثار نماید و در نصیب دیگران طمع 
ر وقت وجد از مزاحمت یاران محترز و در وقت وجد خود را مضبوط دارد و بی حالت و وجد حرکت نکند و د. نکند

باشد و تا تواند وجد در اندرون داشته باشد و چون غالب شود حرکت به قدر ضرورت کند و چون تسکین یافت خود را 
فرو گیرد و تکلفّ نکند و وجد و حالت نفروشد و یاران را در حالت وجد نگاهداري کند و بی اختیار نعره و شهقه نزند و 

و . و چون سر بر قدم شخصی نهد بشکل سجود نباشد. و مواجد به نیاز نگرد و تقرّب نماید و تواضع کندباصحاب حالات 
  .تا تواند صحبت چنان کند که دلی از او بیاساید و از رنج دلها اجتناب کند

 شیخ خود باشد و تصرّفات خود را از خود محو کندولایت باید بظاهر و باطن تسلیم  –تسلیم است : نوزدهم
البتّه بظاهر و . و در هر کار التجا بولایت شیخ کند چه در حضور باشد و چه در غیبت. چون مرده در تحت تصرّف غسال

 –باطن بر افعال و احوال شیخ اعتراض نکند و هر چه از احوالات شیخ در نظر او کج آید حواله بکجی چشم خود کند 
نماید اما شیخ خلاف نکند و نظر او در این باب بهتر بود و  لاف میکه اگر چه مرا خ –اگر چه بخلاف شرع اعتقاد کند 

آنچه کند از سر نظر کند و او از عهدة آن بیرون تواند آمد؛ چنانچه واقعۀ حضرت خضر علیه السلام و موسی علیه السلام 
  : وسی آن بود کهو شرط خضر با م –و نبود  –نمود  بود از شکستن کشتی و کشتن کودك همه او را خلاف شرع می

عبات ناسني فَلا تئَلْتنني ع ي اُحتيءٍ حشثَ لَكد نكْمذ راًه .  
چون . کنم بر من اعتراض مکن و مپرس که چرا کردي تا آنکه با تو بگویم، اگر صلاح به بینم یعنی هر چه می

  : اعتراض کردن را سه بار گذرانید بعد از آن گفت
يب راقهذا فيب ني وكن.  

پس باید پیوسته طریق تسلیم ستا از عهدة  –د که تسلیم ارادت شیخ نردبان تسلیم احکام قضا و قدر حقّ است رَپ
  . آن بیرون نیاید آنجا در تسلیم نتواند بود

باید که چون مرید قدم در راه طلب نهاد بکلیّ از سر وجود خود برخیزد و خود را  –تفویض است : بیستم
و هر چه حضرت عزّت تعالی . اي راه خدا کند و عبادت خدا نه از بهر بهشت و دوزخ یا از براي کمال و نقصان کندفد
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شأنه بر او راند راضی باشد و به هیچ خوشی و ناخوشی روي از حضرت نگرداند و بد و نیک خویش را بدو حواله کند و 
اید و اگر هزاربار خطاب در رسد که مطلب نیابی از کار فرو بر جادة بندگی ثابت قدم باشد و به شرایط صدق قیام نم

  : حان از پاي طلب فرو نه نشیند و دست از کار نداردامتنایستد و بر هیچ ابتلاء و 
  بارد باران بلا بر سر و جان می  تا دل ز غم عشق تو بر جان دارد
  گر عشق هزار از این برویم دارد  جــانا بسـرت کـز تـو نگردانم رو

از ملازمت شیخ مفارقت نکند الا بامر او، و اگر شیخ هزار بار او را براند و از خود دور کند نرود و در ارادت  و
چون مرید صادق بقدر وسع بدین شرائط قیام نماید و شیخ بدان . آیدکم از مگس نباشد که هر چندش میرانند باز می

ق عزتّ از پیش بگشاید، تُقی از حجب حرمان بیرون آید و تُکمالات آراسته بود که شرح کرده شد مقصود و مراد حقی
  . قاصد بمقصود و مرید بمراد و عاشق بمعشوق رسد

نني اَلا مدجني ولي . طَلَبصلّي االلهُ ع دوالْ محم رينالطّاه هآل ومينوعصم.  
  

  در بیان صدق ایمان –فصل سوم 
  : ارك و تعالیقال االله تب. صدق ایمان بسیار است 111امارت

قُوات نَّ الَّذينامهسذا ما ا يالش نم فذَكَّطائت طانمذا هوا فَار برونَمص.  
صدق ایمان این است که چون بغفلت افتاد مؤمن و در این غفلت شیطان دست بر وي زد زود  متیعنی علا

داخت و بعد از غفلت او را بخیال فاسد انداخت و متذکر شده ملتفت شود که شیطان در او تصرّف کرد و او را بغفلت ان
  .بر غفلت و معصیت او را حاصل شود و استغفار نماید امتروي نیاز بجانب حق آورد و ند

ه سرت من: شنودي در نزد نیکی است و انقباض و دلتنگی در نزد بدي که فرمودوانبساط و خ: و ثانی علامات
  .ه السيئَه فَهو مؤمنسنه و سائَتحالْ

مغایرت غیر مؤمنین با شخص به این معنی که غیرمؤمن چون روي او به طرفی است که مؤمن رو به آن : و سوم
شود علاوه بر اینکه احوال و کردار مؤمن را خارج از طریقۀ احوال و کردار  طرف ندارد، با مؤمن لامحاله طرف واقع می

  : شود؛ و از این جهت فرمود بب مغایرت و معاندت میبیند که آن هم س خود می
َسملَتوا الْواُوت الَّذين نم نعكنم تاب كُقَبلم اَش الَّذين نم نْوا كوا اَذي كثيراً ور صتكنَّ ذلقُوا فَاتت وا وبِر نم زمِ ع

  .الاُمورِ
و از آنها اند  وید شماها که ایمان آورده اید از آنها که صاحب ملت بودهخورم که البتّه باید بشن یعنی، قسم می
و اگر صبر کنید و بپرهیزید از مکافات کردن آنها کار بزرگیست که جا دارد که همیشه عزم ! که مشرکند اذیت بسیار

خیرة مؤمن پیوند و سبب این مغایرت و معاندت همان است که مکررّ گذشت که فعلیت ا –داشته باشد انسان بر آن 
لک و اهل ملک ولایت است و آن پیوند از ملکوت است و مباین است با م.  

این است که در هنگام ملاقات مؤمن با مؤمن دیگر تفاوت حالی از براي او حاصل شود و هیجان حبِّ : چهارم
ات شما احیاء امر ما است یعنی آن پیوند کرده باشید که در ملاق با یکدیگر ملاقات می: فی االلهِ بیشتر باشد، چنانکه فرمودند

ولایت چون با پیوند مؤمن دیگر قرین شود از براي او اهتزازي حاصل شود که در غیر آن وقت آن اهتزاز نبوده باشد مثل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .نشانه، علامت -  ١١١
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  . روشنی چراغی که قرین چراغ دیگر شود که البتّه روشنائی هر دو چراغ بیشتر شود
به دست مؤمن دیگر دادن؛ یعنی مؤمن در وقتی که دست به دست  تفاوت حال در حین مصافحه و دست: پنجم

پاشد از آنها مثل اینکه برگ  شود که فرمود گناه می گیرد و جهات نفسانی مختفی می دهد پیوند ولایت قوت می مؤمن می
دازة قوت گیرد و به ان پاشد در زمستان، و چون ملکوتیست و الهی در وقت دست به دست دادن قوت می از درخت می

گیرد آنها را به رحمت خود یا نظر به رحمت به سوي آنها  خداوند فرا می: کند که فرمودند گرفتن جذب رحمت خدا می
شود یا دست خدا بر روي دست آنکه دوستی بیشتر دارد به رفیق خود  کند یا دست خدا در میانۀ دست آنها داخل می می

  .شود گذاشته می
کند زیرا که  یابد و تقصیر خود را در عبادات مشاهده می عمال خود را بوجدان میاین است که نقایص ا: ششم

فهمد که آنچه از او  شود این است که می این پیوند ولایت کلید باب علم است و اول علمی که بر مؤمن فایض می
  : رمودندبیند که ف تواند بجا آورد و اعمال خود را در هر مقام که باشد ناقص می نمیاند  خواسته

  .ةظُ الرِّوايحفْ جِبهمعجهالُ يالرِّعايه و الْ كتر زنهميحاَلعلَماءُ 
شود و  یعنی صاحب پیوند اول درجۀ علم براي او حاصل شده و به همان اندازه بر نقایص اعمال خود مطّلع می

ال عالم نما چون نفس خود را آراسته به محفوظات و باشد و جه پیوسته محزون میاند  در ترك رعایت آنچه از او خواسته
باشند و غافل از اینکه علمی که  افتند بخیال اینکه عالم و از همه کس برتر می بینند بغرور و پندار می منقوشات نفس می

 فاراًملُ اَسححمارِ يمثَلِ الْكَعمل همراه ندارد جهل مرکب و از علاج بیرون است و الفاظ قوالب علم را حفظ کردن 
  .کشد و از معانی و مقصود آنها بیخبر است شود که تعبِ حفظ و سنگینی محفوظ را می می

چونکه این پیوند مفتاح باب علم است و باندازة که نمایان شود و قوت گیرد . در دل خود خشیت یافتن: هفتم
زاج ادراك محبوب امتت حالت حاصله است از علم افزون شود و به اندازة افزونی علم خشیت افزون شود؛ زیرا که خشی

عباده  شي االلهَ منخانما ي: او و هر دو مسبب از علم است، کما قال تعالی و لذّت ادراك او و ادراك فراق و الم فراقِ
ولایت را در تحت و مؤمنی که این حالت در او نباشد از اقتضاي علم خود بیرون رفته به این معنی که پیوند  .علَماءُالْ

این خشیت این است که هر گاه موانع خارجی منتفی باشد مرتکب  متخواهشهاي نفسانی ضعیف و مستور دارد و علا
  .معاصی نتواند بشود و اگر از او لغزشی صادر شود منزجر و نادم شود و به مقام توبه آید

داند بقدر وسع خود ترك عمل  را که میاین است که بدانائی خود عمل کند، به این معنی که آنچیز : هشتم
و اگر از قدر وسع  .ك الرِّعايهزنه ترحُينکند و زیاده از قدر وسع که نتواند عمل کند باعث دل تنگی و حزن او شود که 

مختفی کرده و توبه افتد که اگر نه چنین باشد یا باید ایمان او صادق نباشد یا پیوند را چنان  امتکوتاهی کند در مقام ند
  .شود باشد که گویا ندارد بجهت اینکه ایمان یعنی پیوند ولایت با علم همراه است و علم هم از عمل منفک نمی

این است که چون پیوند ولایت ملکوتی است و ملکوتیین تماماً بحسب ذات اقتضاي تعلّق باصل خود : نهم
تعلّق باشد به آنچه حیثیت مظهریت حق در او باشد و مظهر دارند و این پیوند هم فعلیت اخیرة مؤمن است باید مقتضی 

و حضرت . وانسنِايمان شده حبِّ الْقِ الْعلامات صد من: محبوبیت حق تعالی شأنه باشد، چنانکه در خبر است که فرمودند
و از این  –لَكوت مب اَوفَق شيءٍ بِالْب، لاَنَّ الطيلطّياَ: ثَلثَه مدنياكُ ت منتراني اَخ: ختمی مرتبت صلیّ االله علیه و آله فرمود

یا تأثیر طلسمیات یا تأثیر حروف و اعدادند در حین عمل بخورات را لازم  حجهت است که اینها که در پی تسخیر اروا
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 مؤمنِراج الْمع ةُاَلصلوبجهت اینکه نماز بمضمون . ةفي الصلوني عي ةُااللهَ، و قُر ةو النِّساءُ، لاَنَّ النِّساءَ مظاهر محبوبِي –دارند 
کند انسان را از کثرات و حجب مظاهر که محبوب را بدون حجاب مظهر مشاهده کند و مشاهدة محبوب بی  منسلخ می

  .ةني في الصلوقُره عيحجاب الَذَّ است از مشاهدة محبوب در حجاب و از این جهت فرمود که 
کند که اگر یک وقتی  به این معنی که لطیفۀ ایمان اقتضاء راست گوئی می. صدق حدیث و امانت است: دهم

از او دروغی بروز کند از باب اختفاء آن پیوند خواهد بود در تحت هواي نفسانی؛ و دلیل اینکه از مؤمن وقت اختفاء 
و همچنین است امانت  .کشد بر گفته خود می امتد و ندشو شود این است که زود متنبه می لطیفۀ ایمان کذب صادر می

و همچنین جملۀ صفات . که اگر احیاناً در وقت اختفاء آن لطیفه خیانتی از او بظهور رسد زود تدارك کند بانزجار و توبه
ان نشود ایمان علامات صدق ایمان است، نهایت این است که لطیفۀ ایمان که پیوند ولایت است تا قوت نگیرد و نمای

صفات ایمان خوب نمایان نشود و مختفی باشد؛ مثل شکر نعمت از منعم حقیقی و از منعم مجازي که کسی که ایمان 
تواند چشم از انعام منعم بپوشد بلکه پیوسته اهتمام در مکافات احسان محسن دارد  دارد و ایمان او نمایان شده باشد نمی

لق که لازمۀ لطیفۀ ایمان حسن خلق است بشرط اینکه مختفی نباشد در  و مثل حسنِ. چه محسن حقیقی و چه مجازي خُ
و مثل حسنِ بشر که صاحب ایمان اگر ایمان او نمایان باشد با همه کس از روي محبت معاشرت . تحت خیالات نفسانی

زیرا  –ظهور قبیح باشد  و مثل حیا که انزجار از .وجه را 112نماید و معاشرت از روي محبت لازم دارد حسن بشر و طلاقت
ح بح قبیح را ملتفت شود و قُبرده بین باشد و قُکه پیوند ولایت اگر نمایان باشد چون باب علم و حکمت است لامحاله خُ

و مثل عفو که لازمۀ لطیفۀ ایمان است که . ظهور قبیح را نیز ملتفت شود و البتّه در این وقت منزجر شود از ظهور قبیح از او
ه خود، اصلاح مؤمن کرده اگر چه  تفی نباشد عفو از مسئ است زیرا که بوجدان میاگر مخ سائَ سئ در ایابد مؤمن که آن م

و دیگر اینکه چون . خود را بشرّ و فساد و مرارت انداخته و چون چنین دانست عفو کند بلکه احسان کند بسوي مسئ
 ت ورفی االله را انانیت نفس را میخرده بین است در عفو و احسان بسوي مسئ کسر س ب لم که . بیند و ظهور ح و مثل ح

کند مگر  داند که به اضطراب افتادن ناملائم را دو چندان می آید که می شود از ناملائم به هیجان نمی چون خرده بین می
نچه به دنیا یا آخرت او و مثل حفظ کردن زبان از آ. تواند باشد وقتی که لطیفۀ ایمان پوشیده شود که آن وقت آرام نمی

و مثل . براي مؤمن است بشرط آنکه لطیفۀ ایمان را نپوشاند رِضونَوِ مععنِ اللَّغ اَلَّذين هممنفعت نداشته باشد زیرا که مدحِ 
سع بر زیردستان وسعت قرار دهد و د. 113اقتصاد در امر معیشت که نه تبذیر کند و نه تقتیر ر معاش به این معنی که به قدر و

آنها و لباس آنها و مسکن و غیر مسکن بقدر وسعت و حال و شأن آنها کوتاهی نکند و زیاده از قدر شأن و حال آنها 
ندهد که اسراف شود و در غیر محلّ استحقاق صرف نکند که تبذیر شود و با قدرت از قدر حاجت و شأن و حال 

ننماید بلکه حقوق الهیه را به دقت بمستحق برساند که در حبس  و حبس حقوق الهیه. زیردستان کمتر ندهد که تقتیر شود
و مثل مدارا کردن با جملۀ خلق خدا، زیرا که . حقوق الهیه علاوه بر ذم تقتیر، ذم غصب و ظلم هم او را ملحق خواهد شد

ت عملی است و کند خرده بینی و خرده کاري را که معنی حکمت علمی و حکم این لطیفه اگر نمایان باشد اقتضا می
شود  شود که مکاشفۀ آنچه در دل دارد با خلق مورث اذیت خود او و آزار دیگران می شخص خرده بین ملتفت این می

شود و موجب شیَنِ  زیرا که همه، برداشت همه چیز ندارند و اگر بد کسی را در دل دارد به زبان آوردن باعث شیَنِ او می
و مدارا کردن و با بدان به نیکی و همرنگی آنها رفتار کردن، خود شخص و . ودش خود شخص، علاوه باعث حقد او می
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تواند بکند و عمل هم  و چون خرده کار است عمل به علم خود می. ردار میکاهانددیگران در راحتند؛ علاوه، از بدي بد ک
باشد در همه حال خود را مقصر داند و  و مثل انصاف، که اگر آن پیوند نمایان. کند زیرا که این علم عمل را لازم دارد می

داند نسبت به معاشرین البتّه در همه حال انصاف دهد با همه کس  با همه کس خود را مقصر بیند؛ و چون خود را مقصر می
و از هیچ کس انصاف نجوید زیرا که انصاف خواستن از این است که خود را مقصر نداند و معاشر خود را مقصر داند و 

و همچنین است تمام صفات ملکوتیین و صفات . یوند ایمان این است که خود را مقصر داند و دیگري را نداندحال پ
ایمان که اگر این پیوند نمایان شود جملۀ صفات مؤمن و ایمان و صفات ارواح با او نمایان شود و هر قدر مختفی شود این 

انی و سبعی و بهیمی باشد نمایان شود؛ و چون این پیوند صفات نیز مختفی گردد و در عوض صفات نفس که صفات شیط
از جانب عقل است به قدري که نمایان شود خود عقل نمایان شود و جنود جهل مختفی گردد و هر قدر مختفی گردد 
جنود عقل مختفی گردد و جنود جهل نمایان شود؛ پس باید بصفات ایمان و صفات عقل رجوع کرد که در کافی و کتب 

اگر خود را موصوف بصفات نفس و جهل بیند بداند که پیوند در او پوشیده است و اگر خود را . ثبت است اخلاق
  .بصفات ایمان و عقل موصوف بیند بداند که به همان اندازة که به آن صفات موصوف است پیوند ولایت نمایان است
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  خاتمه
  در بیان آداب و شرایط ذکر

اطر آوردن مذکور است چنانکه غفلت که مقابل ذکر است از خاطر بردن بدانکه معنی ذکر چنانکه گذشت بخ
شود  مذکور است، و چون ذکر لسانی و ذکر قلبی که در بسیاري از سلاسل بوده که بذکر خفی مسمی است سبب می

کر قلبی عنوان و این هم باید دانسته شود که مادام که ذکر لفظی یا ذ. بخاطر آوردن مذکور را، آنها را هم ذکر نامیدند
شود نه ذکر مذکور دیگر  مذکور است مسمی بذکر شئ است و چون خود آن ذکر منظور نظر گردید خود او مذکور می

بلکه نظر بر مسمی و حکم هم بر مسمی است  –نظیر اسم که تا بر اسمیت باقی باشد نه منظور نظر است نه محکوم علیه  –
و چون اسم را بنظر آوریم از اسمیت بیرون شود  .و ملتفت الیه به هیچ وجه نیست که اسم در حال اسمیت هیچ حکم ندارد

و خود منظور نظر و مسمی و محکوم علیه گردد و مسمی در نظر نیاید و حرمتی که براي مسمی است براي او نباشد، چون 
رگواران باقی باشند حرمت مسمی براي آنها اسماء االله و اسماء انبیا و اسماء ائمه هدي علیهم السلام که بر اسمیت آن بز

است که مس کردن بدون وضو روا نباشد و اگر از اسمیت آن بزرگواران بیرون روند چه اسم غیر باشند و چه خود آنها 
عنون د نه قرار دهن 114را منظور نظر سازند، مثل اینکه رحیم را اسم غیر گذارند، یا رحیم را منظور نظر سازند و خود او را م

 انْ. عنوان، غیر این حرمت براي آنها نخواهد بود و در این وقت اسم نخواهند بود بلکه مسمی و محکوم علیها خواهند بود
يلاْ ها اَسيمماءٌ سموتها اَنمكُ تآباؤ وم ما اَننلَ االلهُ بِها ملْ زستمام اشاره به این دو عنوان دارد براي اسماء، یعنی  .طان

طاعین شما اسماء اند  معبودات شما یا تمام مویسمکه هیچ حکم بر آنها نیست و منْ تع و مین وندارند؛ شماها آنها را  ت
و مسمی شده اند، اذنی از خداوند براي مسمی بودن و منظور نظر بودن اند  منظور نظر ساخته و در نظر شماها استقلال یافته

که از شرك نتوانند بیرون  –و اولیاء علیهم السلام نرسیده است که خداوند اذن داده است از براي ناقصین آنها چون انبیاء 
و اَطيعواااللهَ و اَطيعوا . در اینکه آنها را منظور نظر و مسمی قرار دهند –بینند و نه توانند اسم ببینند  روند و اسم را مسمی می

اُولي الاَم ولَ وسرِ الرنكُمه  می قرار دادن آنها، و ذکري که مشایخ کبار باذن ائماذن است در نظر داشتن بر آنها و مسم
ن میاند  کرده اطهار علیهم السلام تلقین تابعین خود می نوع شود نه عنوان مذکور که  اگر چه بوجهی آن ذکر منظور نظر و م

جازه است اگر با شرایط و آداب مشغول شوند البتّه فایدة مطلوبه از هیچ منظور نظر نباشد لکن چون باذن و اجازة صاحب ا
بِّ تمثلّ مذکور بر آن باشد حاصل شود و شرایط و آداب ذکر لسانی یا ذکر قلبی که ذکر جلی و . آن که ظهور و ترَتَُّ

لّاء خ   : کنیم روحانی ذکر می 115خفی نامند بسیار است بعضی را بجهت تذکرة برادران ایمانی و تنبیه اَ
که عمدة همۀ شرایط است و اصلی است که بدون آن ذکر لسانی یا جنانی مثمر ثمر و مفید فایدة  –اول 

ها نخواهد بود و سایر شروط فرعِ آن است این است که ذکر را چه زبانی و چه قلبی از صاحب اجازة الهیه اخذ کند بِ َعتد م .
الهیه است که همان پیوند ولایت باشد و آن پیوند ولایت بدون زیرا که مقصود از ذکر تمثلّ صورت ملکوتی شجرة 

شود  جازیکه در گرفته بنور ملکوت و مثل شجرة ملکوتیه شده باشد حاصل نمیاتّصال صوري که بیعت باشد با شخص م
تّصل بدل تابع و معنی تقلید که تمام فقهاء رضوان االله علیهم عنوان دارند همین است که آن پیوند از آن شجرة ملکوتیه م

شود و قلّاده گردن او باشد که یک سر آن بدست صاحب آن باشد و یک سر دیگر در گردن تابع باشد چونکه این پیوند 
ولایت بمنزلۀ شعاعی است که از آفتاب بسطحی اتّصال یابد که از یک طرف به آفتاب اتّصال داشته باشد و از طرف 
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و گاهی  قيوثْوه الْعربِالْل زنند و گاهی ثَصال و این پیوند را به شعاع و ضیاء مدیگر به سطح، و از این جهت گاهی این اتّ
و گاهی به تقلید و اقتدا و ایتمام و تولیّ که تمام اینها تصریح یا اشاره به حیثیت اتّصال لِ من الناسِ حبلِ من االلهِ و الْبحبِالْ

شود با شرایط اخذ که قرین شود اتّصال پیوند الهی را بدل تابع و ذاکر البتّه پس اگر این ذکر از شخص مجاز اخذ . دارد
 117عظمی و قنُیۀ 116نقد حال او خواهد شد که بغیه مانِهِمو بِاَي ديهِمن اَيعي بيسي همرنواثر خواهد بخشید، یعنی پیش از مرگ 

فاتر یا از مثال خود اخذ کند و مشغول شود ضرر او کبري است و اگر از صاحب اجازه اخذ نشود و از کتب و د 117قنُیۀ
هر گاه بدون اخذ از  عنقه ن الشيطانُ منخ تمكَّلَه شي نكُي لَم من: بیشتر خواهد بود از نفع او، بلکه از آنجا که فرمودند

است که سبب قرب خدا و باعث  صاحب اجازه مشغول شود شیطان او را از بیراهه ببرد و ذکري که خداوند قرار داده
عد از خدا و قرب به شیطان و اتّصال بسجین شوددظهور ملکوت باشد در  و همچنین است سایر . ست شیطان آید و سبب ب

که بخودسري مشغول  هي را همین از راه بردرعد شود و بسیاعبادات که اگر بدون اتّصال و تقلید مشغول شوند سبب ب
ت عاشوند و از صاحب اجازه اذن نگرفته و تقلید خود را درست نکرده پیروي و اطا ه میه و قلبیات قالبیاذکار الهیه و عباد

شوند وبسیاري که عقاید فاسده و  غرور مغرور می سرور دور و بدارِ و به کلیّ از دارِاند  نفس و شیطان را عبادت پنداشته
شوند و آن عقاید  خورند و به ملکوت سفلی متّصل می ریب شیطان میکند از همین است که ف اعمال شنیعه از آنها بروز می

و بعد ! پندارند شوند و خدائی می پندارند و معتقد می دهد به حیثیتی که آنها را واقع می فاسده را شیطان بر آنها جلوه می
  .برند می شوند؛ اینها کسانی هستند که خود را اهل طریق و اهل باطن گمان اعمال شنیعه را مرتکب می

ا منْو ام نْعمفتون اند  ن، پس آنها به غرور نفس مغرور و به چهار کلمه جهالات که از کتب و امثال آموختهدیی
باشند و اعمال آنها تمام عبادات است و انفاس آنها تمام تسبیح  شده و به پندار اینکه از اهل علم و صاحب مقام قرب می

و اما آنها که  .نی هستند که از ناشایست شرعی برکنار و از اعمال شنیعه اجتناب دارندو اینها کسااند  است مشعوف گشته
رده است بلکه اعتنائی به آنها ندارد که امید فلاح براي آنها کباشند که شیطان آنها را واگذار  بی پروا در امر شریعت می

  .اَعاذَنا االلهُ من شرورِ اَنفُسِنا. نیست
امر غذا اهتمام داشته باشد که از حرام و شبهه تحصیل نشود و بعد از تحصیل کردن از  این است که در –دوم 

وجه حلال در تجوید آن زیاد نکوشد که خیال را مشغول نکند و در تعداد الوان آن هم سعی نکند که آنهم اسباب اشتغال 
ند باشد وغذا بلکه اگر تواند با یاد خداشود و ملتفت باشد که سازندة غذا به کلفت و کراهت نباشد در ساختن  خیال می

بهتر و خوشتر است چه خود خواهد غذا بسازد چه دیگري و چه عیال شخص و به هر قدر تواند تخفیف دهد بر سازندة 
غذا و در وقت خوردن به آداب غذا خوردن که در شریعت مطّهره رسیده و در کتب فقهاء رضوان االله علیهم ثبت شده 

و قدري از آداب غذا خوردن را در مجمع السعادات ذکر کرده ایم و عمدة همۀ آداب این است که با  .دوراست غذا خُ
، نهی از تفرقۀ ربواكلُوا واش: در ذیل لا تسرِفُوا: د که یک معنیورجمعیت خاطر و اشتغال به ذکر و توجه به مذکور غذا خُ

و با ذکر خدا خورده شود البته مدد نورانیت دل شود و صادق  خاطر است که چون با جمعیت خاطر و توجه به جانب خدا
عاء واحد مؤمن می: آید دربارة او مضمون حدیث شریف که فرمود ه به حضرت . خورد فی مو چون به جمعیت بال و توج

لب شود پیرو ذوالجلال و ذکر دل خورده شود البته شهوت غذا بر یاد خدا غالب نگردد که اگر شهوت غذا بر یاد خدا غا
اَرضِ كلُوا مما في الْثال امر امترا مرتکب خواهد شد نه اینکه  طانلا تتبِعوا خطُوات الشيخطوات شیطان خواهد بود و نهی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .حاجت، مطلوب، گمشده اي که آنرا جویند -  ١١٦
  .آنچه کسب شود، دارائی -  ١١٧
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جانب قلب نشده باشد، و اگر با جمعیت خاطر و توجه به طان لا تتبِعوا خطُوات الشيرا کرده باشد و مرتکب نهی  حلالاً طَيباً
 اه تعبدونَاي تمنكُ رواللّه انْكُواش مناكُبات ما رزقْطَي لُو منها الَّذين آمنو كُيا اَي: ثال امر آیۀ مبارکۀامتو تذکر حق خورده شود 

تفرقۀ خیال و  کرده و آنچه خورد طیب و حلال و با شکر خدا خواهد خورد و اگر بغیر این غذا خورد، خوردن باعث
پریشانی خاطر خواهد شد و نور ذکر را خواهد پوشانید که هر چه سعی کند که ذکرش جلا پذیرد جلا نخواهد یافت و 

د در هفت امَعاء و رخو واهد آمد این جزو حدیث شریف که منافق میخمورث ظلمت قلب خواهد شد و بر او صادق 
و  مبات ما رزقناكُطَي لُوا منيا اَيها الَّذين آمنوا كُ: این آیۀ مبارکه فرمودملتفت تشریفات الهی باشد نسبت به خود که در 

كُاش،لّهوا لکه در اینجا به جهت تشریف مؤمنین فرمود بخورید از طیبات آنچه ما به شما روزي فرموده ایم و شکر نعمت  ر
لی که چون بخلاف آیه او –یاد ما و تعظیم ما که منعمیم باشد  یعنی خوردن شما با توجه به جانب ما و –ما را بجا آورید 

ر نظر در احسان ما وخطاب بمطلق ناس بود فرمود بخورید از آنچه ریخته و پاشیدة سفرة احسان ما باشد که شما خود منظ
که شیطان در شما  باشید و چون جا دارد و شما طفُیلی میاند  خوان احسان ما مؤمنین ننیستید بلکه منظور نظر و مهما

ها را  تصرّف کند و در زمین دل شما قدم گذارد مبادا شما در پی آثار قدم شیطان باشید اما مؤمنین جا ندارد که شیطان آن
به غلفت اندازد و در سینۀ آنها قدم گذارد پس حاجت ندارد آنها به نهی کردن از پیروي اقدام شیطان بلکه به جهت تاکید 

کنیم به شکر که توجه به جانب ما است و تعظیم ما در هنگام ملاحظۀ نعمت ما؛ و در بیان  ب ما، امر میتوجه آنها به جان
  : حال دو صنف خورنده و دو طریق خوردن مولوي علیه الرّحمه فرمود

  وان خورد گـردد همه نور خدا    این خورد گـردد پلـیدي زو جدا
  همه نور احد وان خورد گـردد    این خورد زاید همه بخل و حسد
  آن یکی خالی و آن پر از شکر    هر دو نی خوردند از یک آبخور
  فرقشان هفتـاد سـاله راه بیـن    صـدهزاران این چنین اشباه بین

پس اگر سالک راه حق خواهد که غذاي او مدد نور ذکر شود نه مدد ظلمت و غفلت باید در حین شروع غذا با 
مِ بِسباشد و از این جهت در آیات و اخبار تصریح و اشعار شده است به اینکه باید  یاد خدا و جمعیت خاطر و توجه قلب

م االلهِ راسلُوا مما ذُكم االلهِ علَيه، فَكُراسلُوا مما ذُكاَلّا تأكُ مو ما لَكُ. گفت در اول غذا یا در هر لقمۀ از آن االلهِ الرحمنِ الرحيم
لَيأكُعلا ت و ،لُها لَمموا م كَذْيرِاسلَيااللهِ ع م همه اشاره به همین مطلب است زیرا که اسم لفظی براي تنبیه است که اگر از ه

روي عادت گفتی و با غفلت گفتی سخرة شیطان خواهی بود بلکه بسم االله گفتن و الحمدالله گفتن تنبیه بر این است که 
نه نام لفظی که خود اضعف موجودات است و نه مفهوم لفظی که آنهم  تمام حرکات و سکنات ما بتوسط نام خداست،

لَ و لا لا حو: گوئیم چنان است بلکه آن اسم عینی که قوام همۀ موجودات به آن است و بواسطۀ همان اسم است که می
گماشته است که نعمت بزرگی است در بقاي ما  تنبیه بر این است که خداوند منّان قوه جوع بر ما حمدللّهاَلْو . قُوه الّا بِااللهِ

که اگر نبودي آن قوه زیست محال بودي و بعد از آن عطا کرده است بما مدارك و قوي و عقل را که با آنها تحصیل 
نعام فرموده است بر ما به حبوب و بقول وفواکه ولحوم که غذاي بدن ما تواند باشد و  مأکول و مشروب توانیم نمائیم و ا

پس چون ملتفت این همه . ة تدبیر و اصلاح آنها را داده است که آنها را به اصلاح آورده موافق مزاج خود کنیمقو
نعام او را در این نعمتها ملاحظه کنیم شکر حقیقی که تعظیم منعم باشد براي ما حاصل شود و نعمتهاي حق شویم و ا

رف نعمتص :قَتلفيما خ أجهلم است نیز حاصل شودکه فرع تعظیم منع ل.  
و باید در سر مائده نشستن را طول دهد که لقمه را کوچکتر بردارد و نرم بجاید و تا دهن خالی نشود دست 
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و چون آداب و سنن شرعیه چنانکه روابط . شود بکاسه نبرد که برکت طعام موافق اخبار در طول دادن نشستن بیشتر می
شود طول دادن غذا را به واسطۀ  باشند، پس چنانکه مورث برکت طعام می ه نیز میباشند اسباب امور طبیعی امور غیبیه می

اشتغال بیاد خدا، کوچک برداشتن لقمه و نرم جائیدن باعث بهتر هضم شدن و کمتر خوردن و به کمتر سیر شدن هم 
ده شود و این باعث شود به جهت اینکه چون بتأنیّ خورده شود غذا به تدریج در معده متخلخل شود و کمتر خور می

شود؛ علاوه چون نرم جائیده شود در دهن بیشتر بماند و بیشتر ماندن در دهن و  زودتر هضم شدن و خوب هضم شدن می
ت. نرم شدن سبب استعداد زود هضم شدن شود ود118دیگر آنکه چون بتأنیّ خورده شود از ذکر باز ندارد و این باعث ج 

در وجهۀ الهی شود که اصل جودت هضم و مقصود از جودت هضم همین است  هضم یعنی صرف کردن طبیعت غذا را
و باید غذا را از اندازة اشتها کمتر بخورد که فرمودند بزرگان دین که باید ثلث معده را از غذا پر کنی و ثلثی را از براي 

س و ذکر خدا خالی گذاري که اگر معده پر شود لامحا له تیره گی روح زیاد شود و آب بگذاري و یک ثلث را براي نفََ
نور ذکر را خاموش کند و چون غذا کمتر خورده شود البتّه خون صافی تولید شود و روح قلب صافی تر و روح دماغی 

ه یغْبشود به روحانیین و صورت فکر که  ماغی شبیه میدنیز صافی شود و در اعتدال مزاج و صفاي روح حیوانی روح 
  : ات است نمایان شود، و قیلمی است و غایه الغایعظْ

هروعزلت و ذکر بدوامجوعوصمت ناتمامان جهانرا کند این پنج تمام    وس  
این است که با عزم درست و صدق نیت و خلوص از جمیع اغراض بلکه محض طلب خلوص از  –سوم 

ض قرب نفس باشد بخدا یا اغراض نفسانی مشغول ذکر شود که اگر اشتغال بذکر قرین اغراض نفسانی باشد اگر چه آنغر
مرضی بودن نفس در پیش خدا نه آن قربی که در اخبار اشاره شده است و فقهاي عظام رضوان االله علیهم در نیت ذکر 
کرده اند، زیرا که آن قرب یا قرب حاصله است که داعی بر عمل شود یا مراد تحصیل قربی که عین خلاصی از اغراض 

و باید چنین عازم باشد در این کار که عمر خود را در سر اینکار تمام کند . نفس افزاید نفس باشد نه قربی که بر اغراض
چنانکه از حضرت موسی علیه السلام خداوند متعال حکایت فرمود که گفت آن حضرت که از طلب پا نکشم تا اینکه 

که بر ثبات اند  ر به هشتاد سال تفسیر کردهب را در اخبازیرا که حقْ –برسم به مجمع البحرین یا بگذرانم تمام عمر خود را 
ب م ما قيلَ في نِعو . ب که منتهاي عمري بود که براي حضرت مقصود بودرَح و گذشتن حقْعزم خود دلالت کرد به لفظ لا اَ

  :مِعزبيان ثَبات الْ
  یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید    دسـت از طلب ندارم تا کام من برآید

  کــز آتــش درونــم دود از کفــن برآیـد    اي تربتم را بعد از وفات و بنگربگش
  .و صدق نیت همان است که شوب اغراض نفسانی با او نباشد

سلوك او  داین است که محبت به جهت غیب و مظاهر آن حضرت داشته باشد که شخص سالک بای –چهارم 
بین جذب و سلوك باشد، نه سلوك صبارد داشته  رفباشد و نه جذب صرف مق که صاحب سلوك بارد را به هیچ رِح

ب کمال از او نیست؛ و به جهت همین است که  119جا نبرد و صاحب جذب محرق اگر چه خود آسوده است لکن ترَقَُّ
   .نِريأمن الْر بياَم ر و لاتفويض بلْلاجب: فرمودند

سلوك بارد بدون چاشنی محبت است واقع شود که هیچ راه طی یعنی نباید سالک در مقام تفویض که مقام 
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نکند و نه در مقام جذب محض که هیچ کمال براي او حاصل نشود بلکه حال او باید حالی باشد که حاصل شود از گرمی 
محبت که بوي جذب دهد و از سردي سلوك که تعدیل گرمی جذب کند؛ یعنی باید ملاحظۀ کثرات را داشته باشد و 

نموده باشد و به گرمی محبت خدائی از این کثرات و مراعات حقوق آنها منزجر هم باشد تا  عات حقوق آنها را میمرا
کمال براي او حاصل شود و این حالت حاصله از ترکیب این دو صفت مراتب غیر متناهیۀ دارد بحسب غلبه هر یک بر 

! بلي: بین جبر و تفویض منزلۀ هست؟ فرمود: که گفت دیگري و از این جهت جناب صادق علیه السلام در جواب آنکس
اَويا بمم عالْس ماءِ والس یعنی مراتب میانۀ جبر و تفویض به این معنی که ذکر شد بیشتر است از آن مسافت که در  .اَرضن

تصریح است به اینکه سالک نباید در  م االلهُكُبِبحوني يتحبونُ االلهَ فَاتبِع تمنكُ انْ قُلْ: و در آیۀ مبارکۀ. ن استیبین آسمان و زم
و به کلیّ از اشارات و لطایف آنها بی اند  سلوك بارد بماند چون من عندیین که بر صورت اعمال شرعیه توفق نموده

محبت است  و از محبت که مورث گرمی و ذوق لطایفست هیچ بهره نبرده اند، و نه در محبت و جذب که نتیجۀاند  بهره
 فَاتبِعونياشاره به جهت جذب و محبت است و تحبونَ االلهَ  تمنكُ انْد که التفات بماوراء ننماید به جهت اینکه محبوس مانَ

اشاره به سلوك و توجه بکثرات است یعنی با محبت خدا که مورث جهت جذب است پیروي من که مراعات حقوق 
باشد تا محبوب خدا واقع شود که اگر در مقام محبت تنها که مورث جذب است بماند  کثرات است باید سالک داشته

د، یعنی و اگر در مقام سلوك بارد بماند نیز محبوب نباشد بلکه مبغوض مانَ. محبوب نگردد اگر چه مبغوض هم نباشد
ة یهود گردد که بوي محبت نبرده  را به یهود تفسیر کرده  هِمضوبِ علَيمغرِالْغَينکه چنا –باشند  می هِمضوب علَيمغداخل زمرِ

ري محسوب و صاحب سلوك که محبت ایعنی صاحب محبت که سلوك ندارد راه گم و ضالّ است و در زمرة نص. اند
وك و عبادت او تمام لو اگر صاحب سلوك محبت نداشته باشد س .و در زمرة یهود محسوب است مبغوض علَيهندارد 

فت او باشد بلکه از کلفت عبادت و ناچشیدن ذوق معرفت پیوسته با خدا وبندگان خدا در نزاع و جنگ باشد  زیرا که کل
  : مایۀ ذوق، معرفت و برطرف کنندة کلفت عبادت محبت است؛ چنانکه مولوي معنوي فرموده

  از مـــحبت مسـها زریــن شـود    از مـــحبت تلخها شیـرین شود
  ردهـا شــافی شودوز محــبت د    دردهـا صـافی شوداز محــبت 

  کی گزافه بر چنین تختی نشست  این محبت هم نتیجۀ دانش است
لَوي علَيه الرحمه في م ما قالَ المَوو نِع. و این شعر آخر اشاره است به اینکه محبت خوب است که از سلوك خیزد

  : لسلُوكحبِّ و انِ الْعِ بيجممقامِ الْ
  تا بخــوانی تو خـدا را در نهان    درد آمـد بهـتر از مـلک جهان
  خواندن با درد از دل بردگیست    خواندن بیدرد از افسردگیست

سلوك را با جذب یار کردن، یعنی ذکر خدا را با محبت قرین کردن لامحاله باعث حصول فکر یعنی ظهور 
ون این محبت گفته شود سالک را بالا نبرد بلکه پائین ببرد چنانکه مولوي پیوند ولایت خواهد شد که اگر ذکر خدا بد

  : علیه الرّحمه اشاره فرموده است
  مــشک چـــبود نــام پـاك ذوالجــلال    مشــک را بر تـن مزن بر جان بمال 

  نـــهد روح را بـــر قعـــر گلـــخن می    زنـد آن منـــافق مشــک بر تـن می
  گنـــدها از کفـــــر بـــی ایمـــــان او    ـام حــق و بـر جان اوبــر زبــان ن
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  گل است و سوسن است 120رزببر سـر م    ذکـر با او هم چو سبزة گلخن است
  چشـــم نرگـــس را ازین کرکس بدوز    ذکــر حق کن پاك و غولانرا بسوز

تیجه اعمال است روشن نگردد و عبادت غرض این است تا محبت با ذکر یار نباشد دیدة سالک بجمال یار که ن
و ذکر او منافق وار خواهد بود لکن در عین اینکه گرمی محبت باعث فائدة سلوك و ذکر و عبادت است چون آن گرمی 
شوق به افسردگی مبدل شود نباید سالک راه حق دست از کار بردارد بلکه چون گرمی شوق و جذبۀ محبت او را به فکر 

پی آن فکر برآید و بکلیّ قلب را مشغول معشوق سازد و چون از فکر و گرمی محبت و جذبۀ دوست معشوق اندازد در 
  :افسرده گردد در عین افسردگی بذکر خدا و یار مشغول شود تا همان ذکر بالاخره او را گرم کند؛ کما قیل

  کار کن موقوف آن جذبه مبــاش  اصل، آن جذبه است لیکن ایخواجه تاش
  دفــــتر خــود سـاز آن آئینه را  ک دو روزي سیــــنه راصــیقلی کن ی

  شـــد زلیـخاي عجـوزه نوجوان    که ز ســایــۀ یوســـف صاحبقــران
زین عرض جوهر همی یابد صفا    رض باشــد شــهاـَصیقــلی کردن ع  

  دخــل آن اعــراض را بنما مـرم    پـــس مــگو که من عملهـــا کرده ام
  فکــر اگـر جامد شود رو ذکر کن    یــم باقـــی فکـــر کــناینقـــدر گفت

فراغت خیال است از تفرقه در پی امور معاش و آمال نفس که با وجود تفرقۀ خیال نه ذکر او را جلائی  –پنجم 
  :کما قیل. و نه فکر او را نمایشی خواهد بود

صد پاره کنی و هر پارة را دنبال مهمی آواره که در آن یک دلبر گیري نه آنکه یک دل را ام  تو را یک دل داده
  : که مضمون آیۀ کریمه است که فرمود! کنی

نلٍ مجرلَ االلهُ لعما ج يقَلبونِ في جهف.  
  :و قد قیل. یعنی چون یک دل دادیم در آن یک دلبر گیر و آن یک دل را دنبالۀ چندین دلبر آواره نکند

  مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی    خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات
پس اگر سالک گرفتار کثرات و معاش و خانه و زن و فرزند و خدم و حشم نباشد معاملۀ او آسان است با خدا 

ي صلیّ االله علیه و آله و سلمّ یا خلاف محمدواگر گرفتار کثرات باشد باید پیوسته مراقب خود باشد که خلاف شریعت 
صوف است از او صادر نشود که اگر خلاف ملتّ از او صادر شود البته ذکر را اثر نباشد بلکه هر چه ملتّی که بآن ملت مو

ذکر باید نورانیت دهد خلاف ملت ظلمت بیشتر آورد و باید پیوسته بقدري که تواند به ذکر دل خود مشغول باشد که 
  :فرمود حق تعالی شأنه

  .خاسرونالْ هم فَاولئك عل ذلكفْي رِااللهِ و منذكْ عن مو لا اَولادكُ موالُكُماَ مهِكُيا اَيها الَّذين آمنوا لا تلْ
یعنی خسران دنیا و دین غفلت ورزیدن از یاد خدا است و جاي دیگر فرمود در مدح مشتغلین بذکر خدا با 

  : وجود اشتغال بدنیا
  .أبصارقُلُوب و الْخافُونَ يوماً تتقَلَّب فيه الْي ةو أيتاءِ الزكو ةرِ االلهِ و اقامِ الصلوذكْ نع عتجاره و لا بي هيهِمرِجالٌ لا تلْ

ۀ  قامکه اشتغال  صلوةیعنی این قوم در عین اشتغال بکثرات و تجارت و بیع و شري از یاد خدا غافل نمانند و از ا
یعنی در عین اینکه مشغولند بکسب  –که کاهاندان انانیت باشد دست نکشند  بذکر دل باشد خاموش نه نشینند و از زکوه
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و در عقب تحصیل مالند براي تکمیل معاش خلاف مقتضاي نفس کنند و نفس سرکش را پیوسته در ذلّت دارند و از 
  :خدا داشته باشد پس آن کس که گرفتار کثرات است باید در همه حال گوشۀ چشم به جانب دل و یاد. انانیت او بکاهانند

  میدار نهفته چشم دل جانب یار    یعنی همه جا باهمه کس در همه کار
تواند مقرر دارد که در شبانه روزي چند ساعت به فراغت بال در خلوت بذکر خود مشغول شود و  و اگر می

تر روح بخاري صفا گیرد و اندك به قوت مشغول دل شود که دل متأثر و بدن هم از تأثرّ دل متأثر شود که در این تأثر به
ح دماغی جلا پذیرد و زنگار دل زدوده شود و اگر سالک اشتغال به کثرات نداشته باشد تا تواند در خلوت بنشیند و به ور

فراغت دّضلَُ الْو جناب افَْ .ل خود مشغول شودل بذکر دأخ جعفر همدانی که از مشایخ کبار این محمدرین حاج آقا متَ
و ما بر ذکر بعضی از آن اند  در مراحل السالکین آداب ذکر گفتن را در فصل علیحده بیان فرمودهاند  الیه بودهسلسلۀ علیۀ ع

  : کنیم و این است که فرمود به جهت تیمن اقتصار می
  »در بیان شرایط ذکر کردن است –فصل «

عتدَ بِ بدانکه ذکر کردن بیمراعات آداب و شرایط مثمر ثمر نمی« ه باشد پس آداب وشرایط را مراعات باشد که م
  : باید نمود تا فایده مند بود و از شرایط

  .آن است که مرید در ارادت صادق باشد –اول 
  .آنکه دردطلب و داعیۀ سلوك راه حاصل دارد –دوم 
االلهٌ،  قُلِآنکه از خلق متوحش شود و با ذکر انس گیرد تا از همه روي بگرداند و در پناه ذکر گریزد که  –سوم 

  .ثُم ذَرهم في خوضهِم يلعبونَ
آنکه چون بر ذکر مواظبت نمود اساس آن بر توبه نصوح نهد از جمیع معاصی، چه با فعل معاصی  –چهارم 

  .ذکر را تصرّف زیادي نباشد
اَبي  نع روِي. اهتمام داشته باشد که نفس غافل از ذکر نباشد و تحصیل ذکر دوام و فکر مدام نماید –پنجم 

بقالَع هااللهِ اَنكْ: دبِذ أسلا باَن رِااللهِ ونسأم علا ت لي كلِّ حالٍ وع نسااللهِ حنَّ ذَكرولُ فَابت كرِ االلهِ تذ .نع لي وي افيما اَُوح ،ه
قُلُوب سِي الْقْري يذكْ كسِي الذُّنوب و اَنَّ ترمالِ تنره الْثْنَّ كَلِّ حالٍ؛ فَاري علي كُذكْ مالِ و لا تدعالْ ةرثْبِكَ رحلا تفْ: موسي ع

غَي كورِ ذل .  
آنکه دائم الوضو باشد، زیرا که ذکر دوست مقاتلۀ با دشمن است و بی سلاح مقاتله دشوار است که  –ششم 

  .مؤمنِوضوءُ سلاح الْاَلْ
دوم . نکه از نجاست پاك باشدآاول : پاکی جامعه چهار امر شرط استآنکه جامۀ پاك بپوشد و در  –هفتم 

صب . قَصّر اَي فَطَهِّر و ثيابك: رعونت یعنی زیاده از حد بلند نباشد که بنجاست آلوده شود  زآنکه پاکی ا سوم آنکه غَ
  .چهارم آنکه چرکین نباشد. نباشد

  .مهما امکن رو به قبله نشیند –هشتم 
ه مهما امکن مربع بنشیند و دست راست بر بالاي ران چپ نهد و بدست چپ ساق دست راست را آنک –نهم 

  .بدارد و دل حاضر دارد و چشم را بر هم نهد و بتعظیم تمام شروع کند در ذکر
رابطۀ دل خویش است با دل شیخ تا پیوسته در اثناي ذکر کردن دل خود را با دل شیخ بدارد و مددي  –دهم  
من القَلبِ الَي : اشد تا فتوحات غیبی و نسیم الطاف نفحات الهی ابتدا از روزنۀ دل شیخ به دل مرید رسد، کما قیلَطلبیده ب
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هنوزب بسیار دارد و درست متوجه حضرت عزّت نتواند شد چه او خوکردة عالم شهادت  .القَلبِ ر جزیرا که مرید اول ح
شیخ از عالم شهادت است پس توجه او بدل شیخ آسان دست دهد و دل  است و با غیب صرف آشنائی ندارد و صورت

نماید و از دل شیخ به  شیخ متوجه حضرت است و پروردگار عالم غیب هر لحظه از غیب بدل شیخ فیضان فضل ربانی می
ز غیب مدد رسد تا دل مرید بعد از آنکه بواسطۀ شیخ ا حسب توجه دل مرید به دل شیخ مددهاي کلی غیبی بدل وي می

اگر  شراباً طَهوراً، ربهم و سقيهم. گرفتن را خو کند و پرورش یابد آنگه به تدریج مستعد قبول فیض فضل بیواسطه گردد
  . جبيلاًفيها كأساً كانَ مزاجها زن نََوقََسي: چه همین شراب باشد ولکن در جام ولایت شیخ باو رسد که

ر راه دلیل و بدرقه خویش شناسد و چون آفتی یا خوفی پدید آید یا چیزي هایل در و پیوسته همت شیخ را د
نظر افتد در حال، پناه بولایت شیخ آورده و از راه اندرون مدد از دل شیخ طلبد تا مدد همت و نظر ولایت شیخ دفع هر 

  :آفت کند، چه شیطانی چه نفسانی
بوي ارماَبي ج نورِ اللَّحهناَميرِالْ ساوي عبيرِّ النس و نينؤمولَي الْمم و ينبق و دينّحولَمالْ ةغَي و نِعارِفينع هقِ  رادالص

مته و هي ذي بناه بِحكْلُ الَّيكَهتاب الَّذي كتبه بِيده و هي الْكقه و هي الْااللهِ علي خلْ ةبر حجاَكْ هي ةَسانِياَنالْ ةَانَّ الصور: ع
جرِ الْموص وعي الْمه و عالَمينالْم نم رصي الْختلُومِ فلَّعلي كُحِ الْوع داهي الشه و حفُوظي الْمه بٍ ولِّ غائحلي كلِّ  ةُجع

انَّ االلهَ : هورمشحديث النبوي الْضاً في الْو اَي. و النارِ ةجنن الْدود بيممالْ رجِسرٍ و هي الْلِّ خيمستقيم الي كُجاحد و هي الطَّريق الْ
  .الرحمنِ ةعلي صور ةخلَق آدم علي صورته و في رِواي

  . دوام سکوت است، که باید زیاده بر قدر ضرورت سخن نگوید –یازدهم 
  .مواظبت است –دوازدهم 
ترك اعتراض است بر خداي تعالی شأنه، بدان معنی که هر چه از غیب فرو فرستد از قبض و بسط  –سیزدهم 

  .و رنج و راحت و سقم و صحت راضی باشد و روي از حق نگرداند و ثابت باشد
  بایـد که خمــار گیــردت نگریزي    در دل چو شراب وصل ما میریزي
  هر چه نشستی به خدا برخیزي با    بــا وصــل منت اگر نشسـتی باید

و بر شیخ هر چه از قول و فعل و حال و صفت بیند اعتراض نکند و تسلیم تصرّفات ظاهري و باطنی او باشد و در 
ولایت بودن  معاملات و نظر شیخ به نظر ارادت نگرد و بنظر عقل کوته بین تصرّف نکند که شرط بزرگتر تسلیم صاحبِ

و مرغ بیان شد که اگر بیضه قدري از تصرّفات مرغ و تسلیم او بیرون رود و مدد از او است؛ چنانکه در صورت بیضه 
خاصیتی که از مرغ در او تعبیه بوده باطل گردد و در تصرّف مرغی فاسد گردد که اگر جملۀ  121منقطع شود در حال

یدي مردود ولایت شیخی شود مرغان عالم جمع شوند آن بیضه را با صلاح نتوانند آورند و از اینجا است که اگر مر
  . هیچیک از مشایخ نتوانند او را به کمال رسانند و مردود ولایت جملۀ مشایخ گردد

لاً باید سبک باشد تا در ذکر کردن  –چهاردهم  جمتقلیل طعام است نه چندانکه موجب ضعف گردد، م
فلت از خواب است و خواب از آب و آب از که غاند  سبک باشد و خواب غلبه نکند و از ذکر باز نماند، چنانکه گفته

ه. طعام، هر که بیش خورد غافل و هر که کم خورد حاضر نفس نخورده  122و آنقدر که خورد با حضور دل خورد که بشِرََ
و لقمه را کوچک بردارد و خوب بجاید تا مانع ذکر نگردد؛ و چون به  .باشد تا نور ذکر ظلمت شهوت غذا را مندفع سازد
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اج خورد دست بدارد تا باسراف نه انجامد و در قید تکلفّ در طعام نباشد و هر وقت که از جهت امر ضروري از قدر احتی
  ».و آله الطّاهرين محمدو صلّي االلهُ علي . مقام خود بیرون آید چشم در پیش دارد و بجوانب ننگرد تا منصرف نشود

  
  و تَبصرات یممتَت

رتَبنسان، اسم است از براي آن لطیفۀ سیارة انسانیه که در مقام طبع و تن متحّد است با طبع و بدانکه اسم ا :ةص
متحّد است با نفس انسانی و  بشریتتن و در مقام نفس حیوانی متحّد است با نفس حیوانی و در مقام نفس انسانی و 

گی و لوَامگی و مطمئنّ اره بودن متحد است با آنها و اگر از براي انسان مقام قلب همچنین در مراتب نفس انسانی از مرتبۀ ام
و روح و مقام بالاتر حاصل شود متحد خواهد بود با هر یک از آنها و این اتّصال و اتحّاد جان انسان که لطیفۀ انسانیه است 

ی شأنه با هر یک از نظیر اتّصال و اتحّاد حق تعال –با هر یک از مراتب تن و نفس چون حقیقت جان مجهولُ الکنه است 
  :مراتب عالم که چون حقیقت حقتعالی مجهول الکنه است، کما قیل

  النّاس را با جان ناسهست رب    اتّصالی بی تکیف بی قیاس
دهیم که دید چشم را بخود نسبت  و از جهت این اتحاد است که فعل اعضاء و جوارح را نسبت به انسان می

نماید و همچنین زدن دست و رفتن پا و ادراك تمامی  دید را به چشم دادن مجاز می دهیم بون شائبۀ مجاز بلکه نسبت می
دهیم با اینکه تن  دهیم؛ و از جهت همین اتحاد است که واردات تن را نسبت به شخص می مدارك را نسبت به خود می

دهیم با اینکه هیچ  ت میبمادة غیرمعتبره است در شخص مثل مرض تن و ضعیف شدن او و مردن او را بشخص انسان نس
گوئیم زید ناخوش شده است یا ضعیف و لاغر شده است  اعتبار در شخصیت شخص و انسانیت انسان ندارد مثل اینکه می

شود و اتحّاد  گوئیم زید را دفن کردیم و حال اینکه بعد از مردن علاقۀ جان و تن منقطع می یا مرده است و مثل اینکه می
با  –منقطع شده زید اطلاق کنند و گویند زید را دفن کردیم  ردد لکن به اعتبار ماکان بر تنِگ جان و تن گسیخته می

وجود اینکه زید اسم است از براي آن فعلیت اخیرة که صورت شخصیۀ زید باشد نه آن ماده که به هیچوجه در شخصیت 
ۀ که به آن هیئت متحّد بود با جان از او شخص معتبر نیست و از این جهت است که چون تن متلاشی شود و هیأت ترکیبی

برود که اعتبار ما کان از نظرها برود اسم زید بر آن اطلاق نکنند بلکه اگر خواهند نسبت دهند او را به زید گویند 
  .استخوان زید یا خاك تن زید است

رَتَببدانکه در هر موجودي که مرکّ :رياخُْ ةٌصز آن موجود بظهور رسد ه و صورت است آنچه آثار اب از ماد
ب است از جسمیت و معدنیت تمام آنها منسوب به همان صورت اخیره است که فعلیت اخیرة آن باشد مثل انسان که مرکّ

در انسان همان انانیت است که نفس  هه و محكوم علَيو منظور الَيو نباتیت و حیوانیت و انانیت که نفس ناطقۀ انسانیه باشد 
شامیدن و رفتن و آمدن و دیدن و شنیدن، با اینکه تمام اینها آثار نباتیت  یا حیوانیت است آمثلاً خوردن و . باشدناطقه 

منسوب به انسانیت است به حیثیتی که هیچ التفات به نباتیت  یا حیوانیت نیست و هر چه هست انسانیت است در انظار مگر 
یه و عدم اعتبار اتحّاد و استهلاك ماده در تحت انسانیت هر زرا و بعد از تجاینکه به حسب نظر تحلیل و تجزیه کنیم انسان

یک را حکم علیحده دهیم و حکم آنها را غیر حکم انسانیت قرار دهیم، مثل اینکه نظر بر تن انسان اندازیم و بگوئیم تن 
ه فصل اخیر و فعلیت اخیره است زید صحیح است یا سقیم قصیر است یا طویل سیاه است یا سفید و چنانکه تنوع نوع ب

نظر کن که زید را که . تشخص شخص نیز به فعلیت اخیره است و ماده را به هیچ وجه در تشخُّّص شخص مدخلیتی نیست
متشخصّ به تشخصّ مخصوص است اگر در خواب به بینی هیچ شک نداري که زید است با اینکه در خواب به بدن 
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لکی مشهود تو نگردد بلکه به ب کنی و  دن ملکوتی مشهود گردد؛ و همچنین در خواب خود را در بلاد بعیده مشاهده میم
شک نداري که مشهود تو شخص تو است و حال اینکه بدن تو در جائی افتاده است و در آن حال از بدن و لوازم بدن 

  .شود که بدن تو را در تشخصّ تو هیچ مدخلیتی نیست خود غافلی که معلوم می
رَتَبع و تشخصّ شخص بفعلیت اخیره است باید دانسته شود که نفس ناطقۀ  :رياخُْ ةٌصچون معلوم شد که تنو

مجموعۀ جمیع موجودات بالقوه قرار داده است، به این معنی لَّها ماءَ كُأسو علَّم آدم الْ: انسانرا خداوند منّان بمنطوق کریمۀ
ساخته است که قواي بهیمی به انواعها باشد و قواي سبعی به اقسامها و که قواي جمیع موجودات را در وجود او مندرج 

  .کی بتمامها و قواي حیوانات با حرص و حسد و حشرات با حرص و اذیت بکثراتهالَافها و قواي منقواي شیطانی باص
خوردن  شود بشجرة که استعداد پیوند پس چون نفس انسان استعداد فعلیت همۀ موجودات در او هست تشبیه می

همه اشجار در آن باشد که اگر قواي همۀ موجودات نیک در او به فعلیت آید مثل درختی خواهد بود که پیوند جمیع 
ها و حبوب نیک شده  د و همه را نمو داده باشد و استعداد پیوند تلخ را تمام کرده مثمر میوهشاباشجار مثمره باو رسیده 

خبیثه را بفعلیت آورده باشد مثل درختی که پیوند اشجار خبیثه به او رسیده اشد  باشد و اگر قواي همۀ موجودات ناقصه و
و چون نفس انسان مجموعۀ جمیع . و همه را نمو داده و استعداد پیوندهاي نیک را باطل کرده باشد یا پنهان داشته باشد

ن شده که مجمع اثمار و انفس انسقواي موجودات است شجرة منهیۀ که حضرت آدم علیه السلام از او خورد تفسیر به 
است، آن  محمدو آل  محمدحبوب و اوصاف و علوم است؛ در تفسیر امام علیه السلام است که آن شجره شجرة علم 

که آن  چرا .معلْالْ ةُشجر: یعنی، ةربا هذه الشجرو لا تقْ: فَقال تعالي. علمی که خداوند برگزیده است ایشان را براي آن علم
کند از آن علم به اذن خدا مگر ایشان، و از جملۀ آن علم است چیزي که  است و تناول نمی محمدو آل  محمدعلم خاصۀ 

کرد نبی و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام بعد از اطعام کردن ایشان مسکین و یتیم و اسیر را تا  او را تناول می
یا مسکین و یتیم و اسیر بگرسنگی و تشنگی و تعب و ماندگی، و این شجره ممتاز  محمدل و آ محمداینکه احساس نکنند 

آورد گندم و  است از بین سایر اشجار به اینکه هر یک از آنها یک نوع میوه بار آورد و این شجره و جنس آن بار می
جهت است که حکایت کنندگان اختلاف  و از این. ها و طعامها را انگور و انجیر و عنّاب و سایر انواع حبوب و میوه

انگور است و دیگران گفتند عنّابه است؛ و این شجره ایست که اند  گندم است و بعضی گفتهاند  پس بعضی گفتهاند  کرده
کسی که باذن خدا از آن تناول کند ملهم شود علم اولین و آخرین را بدون تعلمّ و کسی که بغیر اذن خدا تناول کند 

  .ز مراد خود و معصیت کرده باشد پروردگار خود رانومید شود ا
گویند و  تا اینجا از تفسیر امام علیه السلام بود و آخر این حدیث دلالت دارت بر آنچه صوفیه صافی طویه می

م و رفتار از وبسیاري از علماء رضوان االله علیهم موافقت بر آن دارند که شخص تا اذن و اجازه در کردار و گفتار و عل
لمّ و مرشد، یعنی محتاج است به کسی که تقلید از او کند و به اذن عحضرت حق تعالی شأنه بلاواسطه نیابد محتاج است بم

و اجازه او مشغول عبادات و علوم و اعمال خود شود که اگر بدون تقلید و اذن عالم وقت که واسطۀ بین او و خدا است 
چنانکه از بیشتري از  –اگر چه علم و عمل موافق هم باشند  –هد بود مشغول شود عمل او باطل و علوم او جهالت خوا

 .فقهاء رضوان االله علیهم مأثور است که شخص یا باید مجتهد باشد یعنی به علم خود مستغنی باشد از علم دیگري یا مقلّد
ست نه با امکان تقلید عالم وقت و این مقلدّ اگر دسترس نداشته باشد بعالم باید احتیاط کند که این احتیاط وقت اضطرار ا

  .که اگر مقصر باشد یعنی با امکان تقلید عالم وقت تقلید نکرده عمل کند و عمل او مطابق باشد باطل خواهد بود
رَتَبچون معلوم شد که انسان مجموعۀ قواي جمیع موجودات است پس هر یک از آن قوي که  :رياخُْ ةٌص
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ان فعلیت آن قوه خواهد بود که بالفعل شده باشد؛ مثلاً اگر در نفس انسان قوة بهیمی بالفعل شود فعلیت اخیرة انسان هم
را پنهان کند، انسان بهیمۀ  سبعیتکه قوة خوردن و آشامیدن و وقاع باشد قوت گیرد و بالفعل شود بحیثیتی که قوة عاقله و 

مصدر همان فعلیت بهیمی خواهد بود  لَته،ملُ علي شاكعي لٌّكُ قُلْخواهد بود بصورت انسان و هر چه کند به منطوق کریمۀ 
باشد موافق همان  و مرجع نیز همان فعلیت بهیمی خواهد بود و همچنین است سایر فعلیتها و نیت عمل که داعی بر عمل می

 .قُربه الَي االلهبر من واجب کنم  که باید چنین نیت کرد، مثلاً که نماز میاند  فعلیت اخیره خواهد بود نه آنچه را ذکر کرده
مراد آنها این است که باید حال شخص چنین باشد که نماز را محض امر الهی اند  پس علماي اعلام که این را ذکر کرده

عد از نفس و خواهشهاي نفس براي او حاصل شود و قرُبِ حق  که معنی وجوب است بجا آورد و منظور این باشد که ب
که اند  ین حالت براي او باشد نه اینکه بقصد زاید چنین قصدي کند و عوام این معنی را چنین فهمیدهتعالی شأنه یعنی ا

و این از علماء عامه در میان عوام اند  باید اینها را در خاطر خطور دهند چنانکه بعضی از علماي شیعه نیز این را عنوان کرده
انکه خود از امام جماعتی از آنها دیدم که به آواز بلند بر زبان آورد شهرت گرفت که باید در خاطر خطور داد اینها را چن

  اینها را ؛
گوئیم کسی که طالب جهتی از جهات دنیا است تمام اعمال او در این حالت متوجه به همان جهت  بلکه می

است و تمام اعمال او باعث قرب نفس و آن جهت دنیا خواهد بود و باعث بعاگر بر خاطر بگذراند از خدا و این کس  د
کنم بجهت امر الهی این نیت سخریه خدا خواهد بود  کنم بجهت وجوب که معنی او این است که نماز می که نماز می

کنم بجهت قرب  بجهت اینکه داعی این شخص از جهت دنیا خواهد بود نه امر خدا و هر گاه بر خاطر بگذراند نماز می
عد از خداست نه موجب قرب خدا و باعث قرب نفس خدا این نیز استهزا خواهد بود نسب ت بخدا زیرا که این نماز باعث ب

عد از آنها و شیطان نه موجب ب.  
رَتَبنهایند که آیک صنف : شود به سه قسم باید دانتسته شود که انسان به قسمت اولی منقسم می: رياخُْ ةٌص

 ةجنمحكوم علَيه بِالْده است و اینهایند که ییت بوجود آنها رسقبول ولایت مرتضی علی علیه السلام نموده و پیوند ولا
جزاءُ  ذلك د ربِّهِمشاؤنَ عنما ي لَهم: و آیۀ مبارکۀحسنات،  ئاتهِمبدّلُ االلهُ سيفَاؤلئك ي: باشند و دربارة اینها است آیۀ مبارکۀ می
تاب و آمن  الّا من: و دربارة اینهاست ملُونَعسنِ الَّذي كانوا يبِاَح رهماَج همزِيجوءَ الَّذي عملُوا و ياَس مهفّرااللهُ عنكَمحسِنين ليالْ

و عمل . اشاره است به قبول احکام نبوت که اسلام باشدو آمن  .، اشاره است به توبۀ عامتاببجهت اینکه . و عملَ صالحاً
اشاره است به قبول دعوت باطنه و عمل صالح اشاره است به عمل  آمنیا، . ولویه لح اشاره است به توبه خاص و بیعت صا

ها الَّذين آمنوا اتقُواااللهَ و كونوا يا اَي: که فرموداند  ثال امر الهی نمودهامتکردن به آنچه در عهد او بر او اخذ شده است و اینها 
الص عمقينو فرمود .اد :اب قُواااللهَ ووا اتنآم ا الَّذينالْيا اَيه لَيهوا اغتسيلَها في : و اینهایند مأمور بجهاد بقوله تعالی. ودوجاه و
هبيلو اینهایند بیعت کنندة با خدا، کما قال. س :ما ينونَ االلهَ، بايِاشود  گذاشته می و اینهایند که دست خدا روي دست اینهاع

و اینها  . م بِهتعم الَّذي بايعكُروا بِبيشتبده من االلهِ فَاساَوفي بِعه و من: و اینهایند عهدکنندة با خدا يد االلهِ فَوق اَيديهِم: که فرمود
فُوا م و اَوكُت علَيعممتي الَّتي اَنروا نِعكُاذْيا بني اسرائيلَ : است بوفا کردن بعهد خود بقوله تعالی هند متعال امر فرمودورا خدا

هدي اُوبِعهبِع كُفدو در باب اینها است. م :نَّ االلهَ اشالْا نري متاَن نينؤمممهفُس اَم ومالَْ والَه مبِاَنَّ لَهةَجو اینهایند که مقاتله . ن
سن، و اینهایند محسن یعنی صاحب ح .هداً علَينَ وعتلُويقْ نَ وتلوقْقاتلُونَ في سبيلِ االلهِ فَيي :کنند که فرمود در راه خداوند می

زیرا که حسن است و چون صاحب سن علی الاطلاق ولایت است و آنکس که صاحب ولایت شده است صاحب ح
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باشند که فرمود باشند محبوب خدا نیز می سن میح :االلهُ ي الْو بححمو اینهایند که دربارة اینها فرمودند. سِنين : بتفَلا ع
لَيعهِم يغل لا دين ومتکند از این که عذاب کند  و اینهایند که فرمودند که خداوند حیا می .رِهی را که دین بیاورند بخدا ام
و ایمن اند  باشند، و اینهایند که داخل حصن خدائی شدهدر اعمال خود فجره  امتامام عادلی من االله اگر چه آن  امتبام

و اینهایند . عذابي ني اَمن مندخلَ حص ني فَمننِ اَبيطالبٍ حصب علي ةُوِلاي: از عذاب او گردیده که فرمود خداوند ودود
و اینهایند داخل شده در بیت انبیاء علیهم . ئَهعها سيضر ملا ي ةٌحسن حب علي: صاحب حبِّ علی علیه السلام که فرمودند

و اینهایند . ي مؤمناًدخلَ بيتِ و لمن لي و لوالديفرربِّ اغْ: السلام و دربارة اینها است دعاي نوح علیه السلام که عرض کرد
تاب كنا الْثُم اَورثْ: و دربارة اینها است. یه السلام باشدکتاب خدا را که کتاب ولایت علی بن ابیطالب علاند  که به ارث برده

اص الَّذينطَفَيننا نا مبادفْ: و از اینها است .عنل مظالیعنیسِه ، :نم يوح ومفْحلَ نقْ: و از اینها است. سِهم ،دصیعنیت :نم ي ومح
ولَ قَلْحو از اینها است. بِه :الْبِ سابِقيراتیعنی. خ :ن يمبِّهولَ رح ومو براي اینهاست. ح :ي اتنجدها يلُونخحلَّوننَ فيها م  اَساوِر
نبٍ مو دربارة اینهاست .ذَه :شيعنلْا اتميهاشنتشيع ا الْونَ وعلَويميا الفاطنتشيع رت از و اینهایند مهاجرین زیرا که هج. ونَونَ و

ه دار توحید قلب گردیده دار شركو اینهایند انصار که اجابت  .اند نفس و سیئات نفس نموده و متوجنلَي االلهِ  ماَنصاري ا
ور و صاحب آن ن مانِهِمديهِم و بِاَياَي نعي بيسنورهم ي: و اینهایند صاحب آن نور که فرمود .صار االلهِن اَننح: نموده و گفتند

اَو من كانَ ميتاً فَاَحييناه و جعلنا لَه نوراً يمشي : و صاحب آن نور که فرمود. و من لَم يجعلِ االلهُ لَه نوراً فَما لَه من نورٍ: که فرمود
ي الظُّلُماتف ثَلُهن ماسِ كمفي الن بِه .  

و اینهایند احیاء که . متعلّمونشيعتنا الْ: اینهایند متعلمّ که فرمودند و. علَماءٌشيعتنا الْ: و اینهایند علماء که فرمودند
که بواسطۀ پیوند ولایت اَلبابِ اُولُوالْو اینهایند . ياءٌاَح مِِعلْلُ الْتي و اَهلناس موأَ: و فرمودندناه ييكانَ ميتاً فَاَح اَو من: فرمودند

شوند در امور خود به  که بواسطۀ پیوند ولایت جمیع قوي و مدارك آنها منتهی میولُوالنهي اُو اینهایند . مغز گرفته اند
نا وجد نأخذَ الّا من معاذَ االلهِ اَنْ: و اینهایند که متاع الهی در نزد آنها است که حضرت یوسف علیه السلام گفت. سوي او
ننا عتاعمها : و اینهایند کسانی که. داَنْشاؤ بِّهِملي رذُوا اخبيلاً  يتما اَسئَلُكُ قُلْ: که فرمودسم نم لَيهع اَجنلّا مذَ  شاءَ اَنْ رٍ اخيت

  .که این سبیل با مودت ذوي القربی که در آیۀ دیگر است متحّد استالي ربِّه سبيلاً 
ا برسد استعداد پیوند خوردن را باطل کرده و مرتد و قسم دوم آنهایند که پیش از آنکه پیوند ولایت بوجود آنه

آن  اًو آنهائی هستند که پیوند ولایت بوجود آنها رسیده است و بعداند  بولُ التوبهر مقْدر الدم و غَيهمنکه اند  فطري شده
لیَهمِپیوند را خشکانیده باشند که اینها هم داخل مرتدّ فطري و غیرمقبول التّوبه اند، و  ع حکومالنّار می این دو فرقه م باشند  بِ
انسانیت است و فرض این است که اینها  ةو از براي اینها خلاصی از آتش متصور نیست زیرا که مایۀ خلاصی از آتش فطر

مانده که نور که هنگام طلیعه نور ولایت هیچ مناسبت میانۀ آنها و نور ولایت باقی ناند  بکلیّ فطرت انسانیت را باطل کرده
  .ولایت متّصل شود به آنها بعد از ظهور در حین موت اختیاري یا اضطراري

و پیوند ولایت هم بوجود آنها نرسیده اند  باشند که استعداد پیوند خوردن را باطل نکرده نها میآو قسم سوم 
رسد در میان مابقی  ند ولایت به آنها میباشند زیرا که آنها که پیو است و اینها در هر مذهب و ملّت معظم اهل آن ملّت می

یعنی رِ االلهِ نَ لاَممرجوبودند چنانکه در خبر اشاره شده است و اینها همه  اهل آن ملّت مثل خال سفیدر در گاو سیاه می
لَيهِمع حكومبِالْ منجار  ةا اعراف، به این معنی که آن نیستند بلکه حکم اینها بتأخیر افتاده شده است تا دم مرگ یا تيا بِالن

کس که استعداد تام داشته باشد در دم مرگ که ظهور نور ولایت شود قبول کند آن نور را و پیوند ولایت بوجود او رسد 
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ود باصل خود کند و آن کس که استعداد خود را چنان ضعیف کرده باشد که گویا هیچ نمانده است در دم مرگ و و ع
داد را باطل کند و بدوزخ رود و آنکس که استعداد او در تحت هواهاي نفسانی مختفی شده و ظهور نور ولایت استع

ه گویا باطل شده است که بعد از طلوع نور ولایت در وقت مرگ نه رد کند و نه متّصل کمستهلک شده باشد به حیثیتی 
یا استعداد نمایان شود و نور ولایت شود و این شخص در برزخ گرفتار شود تا اعراف که در آنجا از آلایش پاك شود 

که ظاهر شود متصل شود و یا استعداد و فطرت انسان را باطل کرده که نفرت از نور ولایت کند و قبول آن نور نکند و 
ول نور ولایت در دم مرگ نکنند که یا قباند  این فرقه ب علَيهِمو اما يتو عذّبهمرِ االلهِ، اما يجونَ لاَمو آخرونَ مربدوزخ رود 

یا بعد از رسیدن به اعراف قبول نکنند و اینها به عذاب ابدي گرفتار خواهند بود و یا در دم مرگ یا بعد از اعراف استعداد 
آنها نمایان شود و قبول نور ولایت کنند و حق تعالی شأنه بازگشت بر آنها کند و اینها را در وقت مرگ به بهشت برد یا 

  .از اعراف بعد
رَتَبرياخُْ ةٌص : مکررّ گذشت که هر موجودي منظور نظر از او و محکوم علیه و مصدر افعال و مرجع و غایت

الْو انسان هم دانسته شد که بمضمون  .ت اخیره استافعال در آن موجود فعلی مآد لَّمعمجموعۀ همۀ موجودات  اهلَّماءَ كُاَس
ه که فعلیموجودي که در او یافت شود تمام افعال و احکام او راجع به همان فعلیت خواهد شد؛ پس ت هر است بالقو

ت شیطان خواهد بود و هر چه کند شیطانی و آنکس که فطرت انسانی را باطل کرده باشد بهر فعلیت که در آید آن فعلی
اعمال شرعیه و از این جهت فرمود کبیره خواهد بود چه عمل او بصورت اعمال شرعیه باشد و چه بصورت معاصی و غیر 

  : خداي تعالی شأنه
جلَن ديداً وذاباً شوا عكفَر الَّذين ذيقَنفَلَنمهزِين اَسوا يءَ الَّذي كانوعلُونَم.  

یعنی . جزا دهم به اندازة بدترین اعمال او –چه خوب در صورت و چه بد باشد  –یعنی در ازاء جملۀ اعمال 
یعنی جزاي نماز او با جزاي زناي او یکسان خواهد . خواهد زنا کند هر دو یکسان خواهد بود نماز کند و می خواهد می

بود و آنکس که پیوند الهی بوجود او رسیده باشد که فعلیت اخیرة او پیوند شجرة ملکوتیۀ الهیه شده باشد تا مادام که آن 
الهی خواهد بود و مصدر و مرجع افعال او الهی  دده باشد هر چه کنپیوند و احکام او مختفی در تحت هواهاي نفسانی نش

خواهد بود و آنچه در غیر این حالت نمایان بودن فعلیت اخیرة الهیه کند اگر چه شیطان باشد الهی گردد زیرا که آن پیوند 
ه از اعمال شیطانی و رحمانی اگر نخشکد در حال احتضار یا قبل از احتضار نمایان شود و چون نمایان شود تمام فعلیاتی ک

 بدّلُ االلهُي اُولئكدر وجود انسان و مالکیت او براي تمام وجودات مادون در تحت تصرّف پیوند الهی آید و الهی شود که 
يسهِمئات  ناتسساوي که باید طرح حبراي این است و تمام نقایص او پوشیده شود که معنی غفران ذنوب است و تمام م
اتی که در نفس حاصل شده است همه این است بلکه تمام فعلیوءَ الَّذي عملُوا اَس همااللهُ عن فّرَكَليود زایل شود که معنی ش

را مثل فعلیت پیوند الهی باشد جزا دهند که این است معنی ت اخیره که فعلیيجزِيمه اَجمهر بِاَحوا ينِ الَّذي كانسلُوعنَم. 
صاحب پیوند الهی که صاحب تقوي صرونَ، مب روا فَاذا همطان تذَكَّطائف من الشي ا اذا مسهمانَّ الَّذين اتقَو: بلکه بمضمون

او است اگر گاهی آن پیوند در تحت هواهاي نفسانی مختفی شود و به هواهاي نفسانی خلاف رضاي الهی را مرتکب 
نبه شود و بینا شود که عمل شیطانی بوده و در مقام استغفار برآید و در همان ساعت مبدل کند آن سیئه بحسنه شود زود مت
تی که حاصل شده است از آن معصیت بدست پیوند الهی دهد و و آن فعلیلَه  بلا ذَن بِ كمنفر من الذَّنتغمساَلْ: که فرمود

زیرا که حبِّ علی علیه السلام همان پیوند ولایت است و باقی خلق که  ةٌضر معها سيئَحسنه لا ي حب علي: این است معنی
رموجاَمتباشند گاهی بر آنها شیطنت غالب شود و گاهی  رِ االله مينَ لتو گاهی  بهیمیو گاهی فطرت انسانی بروز  سبعی
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اطلۀ شیطانی و بهیمی و سبعی مختفی است اگر گاهی بروز کند بالاخره کند لکن چون فطرت انسانی در تحت خصال ب
شیطان فعل او را براي خود قرار دهد و دست فطرت را از آن عمل خالی گذارد و از ترکیب این سه خصلت خصلتهاي 
ن عدیده حاصل شود که هر یک غالب شود فعلیت اخیرة انسان همان خصلت شود و تمام اعمال آن محکوم بحکم آ

براي هیچ فعلیت حالت تمکین مرجونَ لاَمرِ االله نها نیز همان فعلیت شود لکن چون در آفعلیت شود و مصدر آنها و غایت 
آنها مجمل است تا روز مرگ یا روز اعراف که در آن روز معلوم شود حکم نیست حکم بر آنها به هیچ فعلیت نشود بلکه 

  .که اهل نعیمند یا اهل جحیم
رَتَبپیشتر معلوم شد که پیوند ولایت چون از شجرة ملکوتیۀ الهیه است لطیفه ایست الهیه یعنی : رياخُْ ةٌص

رِفَتي االلهِ مع ةُرِفَااللهِ و مع ةُرِفَمع ةرِفَتي بِالنورانِيمعمظهر اله است و به این واسطه فرمود حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که 
سطۀ همین پیوند بود که چون قوت گرفت در وجود ختمی مرتبت صلیّ االله علیه و آله و ظهور او به کمال و بوا .ةبِالنُورانِي

و بواسطۀ همین پیوند است که در اخبار بسیار به این مضمون وارد شده است که . حقرأي الْ رآني فَقَد من: رسید فرمود
و فرمود که هر  .نيتعد ت فَلَممرِض: سطۀ این پیوند است که فرمودزیارت مؤمن مثل زیارت خدا است در فوق عرش، و بوا

و به . ديهِمق اَيد االلهِ فَوعونَ االلهَ، يبايِانما ي عونكبايِانَّ الَّذين ي: کس اذیت مؤمن کند با من بمحاربه برآمده است، و فرمود
ا اینکه اشتراء بر دست خلفاء اوست و به ب نةَجبِاَنَّ لَهم الْ والَهمو اَم فُسهممؤمنين اَنتري من الْانَّ االلهَ اش: همین واسطه فرمود

و سبب این گفتۀ آنها این بود که در صدر اول هر ن اَبناؤ اللهِ و اَحباؤه نح: سبب همین پیوند بود که یهود و نصاري گفتند
آنها به تقلید پدرها نبود بلکه به قانون دین داري بود که بر دست انبیاء خود یا اوصیاء یک از یهود و نصاري دین داري 

و دانسته شد که . رسید و بواسطۀ آن بیعت پیوند شجرة الهیه بوجود آنها می ولویه کردند به بیعت خاصه  آنها بیعت می
ت و بنوُت در انساب روحانیه همانصورت ملکوتی  وب شود و  است که بواسطۀ بیعت متّصل بدل بایع می امر ولیمصداق اُ

و چون این پیوند الهیه مصداق . مايمانُ في قُلُوبِكُخلِ الْدو لَما ي: شود که فرمود همان است ایمانی که داخل دل انسان می
ت است میانۀ بایع و مشتري و اینهم معلوم شد که مشتري بواسطه این پیوند  ُنوت و ب وب که در وجود او ظهور یافته است اُ

مظهر اله شده است، میتوان گفت که بیعت کنندة با مجاز و مأذون از جانب حق براي بیعت گرفتن چنانکه فرزند بیعت 
گیرنده است به همین نسبت فرزند خدا نیز هست لکن این کلمه چون باتباع رسید و کسانی که دین و آئین را به تقلید آباء 

بر  ءکردند این کلمه را به تقلید آبا انون مقررّة در آن دین و از این کلمه بغیر تولید و توالد هیچ تصور نمیگرفتند نه بق
عنیئی که ممنوع است دربارة حضرت حق تصور می زبان می ت دربارة آنها در کتاب  آوردند و از آن کلمه مکردند مذم

تجاوز نکرده بودند و استحقاق عذاب نیز  بشریتکه اینها از مرتبۀ مجید وارد شد و ذیل آیۀ مبارکه دلالت دارد بر این
ا آنها که دین را به قانون دین داري گرفته باشند گرامی ترند در نزد خدا از اینکه بخواهد آنها را عذاب کند داشتند والّ

ا که مؤمن آن کسی است که ن گرامی تر است نزد خدا از اینکه بخواهد او را عذاب کند زیرمچنانکه در خبر است که مؤ
ت میانۀ آن کس و بیعت گیرنده صادق می ُنوت و ب وب آید  پیوند ولایت بوجود او رسیده است و بواسطۀ آن پیوند چنانکه اُ

ت میانۀ او و تمامی انبیاء علیهم السلام و اولیائیکه بین او و حضرت آدم علیه السلام واقعند صادق  ُنوت و ب وب . آید میهمین اُ
ت جسمانی نیست که مغایرت میانۀ ا ُنوت و بوب ت مثل اُ ُنوت و بوب ت و اَن و ببلکه این اُ وب ب باشد نه اتحّاد زیرا که این اُ

ت که از جهت روحانی است باتحّاد می ُنوماند چنانکه  کشد که این فرزند از جهت روحانی و ملکوتی بصورت پدر می ب
شوند و گاهی بصورت  نها که پیوند ولایت بوجود آنها رسیده است گاهی بصورت شیخ خود دیده میبراي اهلش آ

گردند و گاهی بصورت فرزند  مشایخ سلف که در سلسلۀ او واقعند و گاهی بعضی بصورت بعضی دیگر مشهود می
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ۀ نوریۀ الهیه است بوجهی عین جسمانی آن شیخ دیده شوند و اینها از جهت این است که آن پیوند چون از شجرة ملکوتی
و از جهت این اتحّاد است که زیارت مؤمن مثل زیارت . همان شجره است و متحّد با همان نور ملکوتی الهی است

َلم عد خداست در فوق عرش و مرضِت فَ ن ت ولكيرم ت اذْو ما رمي نّ االلهَ قَتلَهمولك همتقتلو فَلَم. نی نیز از این جهت استتَ
از جهت ظهور حق است در هیکل آنها و فناي آنها از خود که بالاتر از اتحّاد است و بوجهی متولد از آن شجره االلهَ رمي 
و چون این پیوند فعلیت اخیره است این است که از جهت روحانی به صورت فرزند جسمانی از براي مشایخ دیده  .است
به همین لحاظ تولد اَنا و علي اَبوا هذه الاُمه نامیدند،  که مشایخ اتباع خود را فرزند می شوند و از همین جهت بود می

بملاحظۀ جهت رسالت است نه ملاحظۀ ين رسولَ االلهِ و خاتم النبي نولك مرِجالكُ اَبا اَحد من محمدما كانَ . روحانی است
و نعم ما قال المولوي . رسید ت رسالت پیوند ولایت به وجود بیعت کننده نمیجهت ولایت آن حضرت، چونکه از جه

  : رحمه االله علیه
  کــل گشـاد انـدر گشـاد انـدر گشـاد    الَمراد محمدهـــست اشــارات 

  بـــر قـــــدوم و دور فــرزنــدان او    صــدهــزاران آفرین بر جـــان او
  از عنصــر جــان ودلــشاند  زاده    شآن خلـــیفــه زادگــــان مقـــبل
  بی مــزاج آب و گـل نســـل و ینـــد    اندگــر ز بغــداد و هـري یا از ري

  جوشد مل است خمِّ مل هر جا که می    شاخ گل هر جا که میروید گل است
  عیــن خورشیــد است نی چیزي دگر    گـــر زمغـرب برزند خورشید سر

  .ه فرموده است بجهت اتحّاد و تولید هر دوآن حضرت در اشعار خود اشار
رَتَبشود براي قبول پیوند ولایت و قبول  چون معلوم شد که قبول رسالت باعث استعداد قریب می :رياخُْ ةٌص

ت میانۀ شیخ مجار و تابع شیخ مجاز همان پیوند ولایت  ولایت باعث اتّصال پیوند ولایت می ُنوت و ب وب شود و مصداق اُ
ت نمی ، معلوم میاست ُنوت و ب وب شود میانۀ رسول صلیّ االله علیه و آله و بایع و از  شود که بیعت عامه نبویه باعث حصول اُ

ت آنحضرت براي . مرِجالكُ اَبا اَحد من محمدما كانَ : این جهت فرمود وب حاصل  امتیعنی از حیثیت رسالت مصداق اُ
از جهت رسالت رسول خداست  محمدیعنی . ولكن رسولَ االلهِ و خاتم النبيين: ود بعد از آنشود و از این جهت فرم نمی

بسوي شما که شماها را مستعد گرداند از براي پیوند ولایت و در رسالت چنان به کمال رسیده است که بعد از آن 
ت و بنوُت . ن حضرت بیایدحضرت مرتبه و مقامی باقی نمانده است که تواند رسول دیگر بعد از آ وب و به جهت صدق اُ

و چون این  .باشیم می امتیعنی من و علی از جهت ولایت پدرهاي . اَنا و علي اَبوا هذه الاُمه: بعد از قبول ولایت فرمود
راي قبول پیوند مطلب معلوم شد پس کسی که قبول رسالت نکرده باشد یعنی استعداد قریب از جهت قبول رسالت از ب

سب خواهد نَّی از ملل خود را شمارد داخلُ الولایت او را حاصل نشده باشد و خود را منسوب برسولی نماید و از اهل ملتّ
و همچنین کسی که پیوند ولایت بوجود او نرسیده باشد و خود را از اهل دین و منهاج . بود که لعن او بسیار رسیده است

  . لنَّسب خواهد بود و ملعون خواهد بود مگر اینکه باشتباه خود را منسوب داردرسول خود داند داخلُ ا
چون معلوم شد که پیوند ولایت بوجود هر کس برسد فعلیت اخیرة آنکس شود و معلوم هم : تَبصرَه اخُري

راجع به فعلیت اخیره است  د از براي فعلیت اخیره که تمام افعال و نسب و اعتباراتنشو شد که تمام فعلیات بمنزله ماده می
و سایر فعلیات بطریق ابهام معتبر است در آن شئ، پس هر چه صاحب پیوند ولایت کند از نیک و بد راجع به همان پیوند 

  . خواهد بود
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کنی که فعلیت اخیرة انسان از اول طفولیت نفس ناطقۀ انسانیه است و سایر فعلیات پیوسته در تبدیل و  نظر نمی
د و شخص انسان از طفولیت تا شیخوخت یک شخص است و تمام افعال منسوب به شخصیت آن شخص انحلال هستن

پیوسته در فنا و تمام شدن است و حال اینکه فعل زمان طفولیت شخص را در زمان و سایر فعلیات است نه بسایر فعلیات 
صیت شخص و فعلیت نفس اگر نبودي که فعل شخص از اول منسوب به شخ. دهیم شیخوخت نسبت به آن شخص می

به جهت اینکه تمام فعلیاتی که غیر نفس ناطقه  –هل و شیخ نسبت نباید میدادیم بودي البته فعل طفولیت را به شخص کُ
است فانی شده و باقی نمانده و آنچه باقی است از آنها مستهلک در تحت فعلیت نفس شده است و از جنود او شده است 

پس صاحب . ودیت خود بیرون آمده و پیوند ولایت هم که از شجرة الهیه است متاع الهی استکه به کلیّ از استقلال و خ
این پیوند تا پیوند را نخشکانیده باشد اگر گناه جنّ و انس را با خود ببرد البتّه خداوند غفّار بواسطۀ آن پیوند که متاع حقّ 

ار بسیار به تصریح و تلویح این مطلب ذکر شده است است حیا خواهد کرد که او را عذاب کند چنانکه در آیات و اخب
 ةمقبولُ التوبآن پیوند نخشکد که اگر بخشکد صاحبش مرتد فطري شود که هیچ اَلعياذُ بِااللهِ لکن زیاد باید بر حذر بود که 

مدام مایل به اصل خود و له لي اَصجِع اركلُّ شيءٍ ياست بحکم الهيه  ۀشجرو چون این پیوند از . نباشد و در عذاب ابد بماند
چه بموت اختیاري و چه  –از خوشی دنیا به تنگ باشد، چه جاي بدي آن؛ و آخر کار که علایق و عوایق از او کم شود 

 ممانِهِو بِاَي ديهِمن اَيعي بيسي نورهم. صاحب خود را بکشاند تا اصل خود که حضور حضرت حق باشد –بموت اضطراري 
برد تا عرش الهی که اصل  رود و صاحبش را از عقب خود می تفسیر شده است همین پیوند است که پیش می بامامهِمکه 

بغ فرمود که غیبت و و بجهت اشاره به ظهور این پیوند است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام باِصَ. آن پیوند است
شود و  تر میرال زیرا که طی حجب براي بعضی زودتر و براي بعضی دیحیرت شش روز خواهد بود یا ششماه یا شش س

ظهور آن پیوند بعد از بیعت خاصه باندازة طی حجب است و از این جهت حضرت به ایام و اشهر و اعوام تعبیر فرمودند و 
  .کنند این هم معلوم شد که از مراتب وجود به ایام و اعوام و اشهر تعبیر می

َاز اصغِ بنِب َلام رسیدم دیدم متفکر است و انگشت به  نبَاتهروایت شده که به خدمت جناب امیرالمؤمنین علیه الس
هیچ وقت در زمین رغبت : فرمود؟ بینم؛ از بابت رغبت در زمین است که متفکري زمین میزند عرض کردم تو را متفکر می

زدهم اولاد من و او خواهد بود مهدي که پر کند زمین را لکن متفکرم دربارة مولودي که خواهد بود از پشت یاام  نکرده
از عدل و قسط چنانکه پر شده باشد از ظلم و جور و خواهد بود براي او غیبت و حیرتی که راه گم شود در آن غیبت 

. شش روز یا شش ماه یا شش سال: عرض کردم حیرت و غیبت چه قدر خواهد بود؟ فرمود. اقوامی و راه یابند دیگران
بلی چنانکه مخلوق است آن حادي عشر از اولادم و در کجا خواهد بود از براي : فرمود؟ عرض کردم که این خواهد بود

عرض کردم . یا بهترین نیکوکاران این عترتاند  امتآنها که به این امر برسند بهترین این ! اي اصبغ؟ر اتّصالِ بِهذَالاَمتو 
. د خداوند هر چه بخواهد چرا که او را بداآت و ارادات و غایات و نهایات استخواهد کر: فرمود؟ بعد چه خواهد شد

حدیث شریف دلالتش بر ظهور در عالم صغیر نمایان تر است و دلالتش بر اینکه مراد لطیفۀ پیوند ولایت است و اوست 
هر حادیعشر از اولاد ولایت کلیّه است ظاهرتر است اوست که غیبت او و حیرت  و. که بحسب مراتب لطایف ولایت از ظَ

و اوست که براي بعضی زودتر نمایان شود و براي . صاحب او بعد از طی مراتب ستّه است که حجب جمال آن پیوندند
  .بعضی دیرتر که به حسب تفاوت اصحاب او و ظهور او بایام و اشهر و اعوام تعبیر فرمود

رة ملکوتیه نوریه است اگر قوت گیرد دل سالک را نورانی چون این پیوند از عالم نور و از شج: تَبصرَه اخُري
کند به حیثیتی که سالک بدیدة قلبی آن نور دل را مشاهده کند بانواع الوان مختلفه به حسب غلبه حالات مختلفه و 
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پیوند مقامات متفاوته؛ گاهی بر سالک زرد و سرخ و گاهی سبز و سیاه و گاهی برّاق و سفید بلکه اگر اندك قوت آن 
بیشتر شود بدیدة ظاهر آن نور دل دیده شود بلکه خارج دل را نیز مثل صفحۀ دل روشن گرداند چنانکه از شیخ مغربی، 
معروف که گفت شصت سال آن نور دل از دیدة دل و دیدة ظاهر غائب نگردید بلکه در شب مثل روز سطوح زمین را 

  : فرمودو حضرت مولوي رحمه االله علیه . براي من روشن داشت
  شصت سال از شب ندیدم من شبی    گفـــت عبــداالله شیــخ مغـــربی 
  نــی بــروز و نی بشــب از اعتـدال    من ندیدم ظلمتی در شصت سال
  نــیم شـب رفتــیم در دنـــبـــال او    صوفـــیان گفتـند صـدق قـال او
  آمد میــل کن بردست چپ 123هیـن گوَ    روي پس ناکرده میگفت او بشب
  میل کن زیرا که خاري پیـش پاسـت    باز گفـتی بعد یکدم سوي راست

اَش الْو قَتبِّها رورِ ربِن اشاره بنور این پیوند است که زمین دل را روشن کند و گاهی به خارج سرایت کند و اَرض
ن پیوند باشد که مراد برب، خود زمین خارج را نیز روشن کند چه رب اشاره به این پیوند باشد و چه نور رب کنایه از ای

و آنکس که پیوند ولایت در وجود او قوت گرفته باشد و دل را . امام باشد و نور رب همین پیوند که صورت امام است
ر بودن از عالم نقد حال او خواهد بود و همین پیوند است که به اعتبا مانِهِمو بِاَي ديهِمن اَيعي بيسي نورهمنورانی کرده باشد 

مثَلُه في  منشي بِه في الناسِ كَمنا لَه نوراً يناه و جعلْييكانَ ميتاً فَاَح اَومن: نور از او به نور تعبیر فرمود در کتاب خود که فرمود
الظُّلُمات .  

  : و استواء آن که فرمود امتق امتو این پیوند است صراط مستقیم و سبب استق
ناَفَم يمكشي مجلي واً عباَه هِهن يدي اَممسم راطلي صوِياً عقيمشي ست .  

شود و عالم ملکوت معدن  بدانکه وصلۀ ولایت وصلۀ ملکوت است که بدل انسان وصل می: تَبصرَه اخُري
عالم سجین و ملکوت سفلی است جملۀ خیرات است؛ پس اگر این پیوند قوت گیرد و از تحت هواهاي نفسانی که از 

بیرون اید یعنی سالک و صاحب پیوند به شرایط عهد خود رفتار کند و خلاف بیعت و عهد خود ننماید پیوند ولایت در 
  . وجود او جذب تمامی خیرات نماید

وا بذَّكَ ناَرضِ، ولكبركات من السماء و الْ لَيهِمنا عا لَفَتحي آمنوا و اتقَورقُلَ الْاَنَّ اَه و لَو: ما قالَ االلهُ تعالي شأنهكَ
  .سِبونكْبِما كانوا ي ناهمفَاَخذْ

 ولی امروتی کها ایمان بیاورند یعنی دست بیعت بصاحب ولایت بدهند که صورت مل یعنی اگر اهل همۀ قریه
و بعد بپرهیزند از مخالفت کردن عهد و پیمانی که در د شود بدل آنها و ایمان که آن پیوند است داخل دل آنها شود یونپ

  .بیعت خود قبول کرده اند؛ ما، درهاي برکات آسمانی و زمینی را بر آنها بگشائیم که نه در دنیا تنگی بینند و نه در آخرت
ان را به از زمان حضرت رسول صلیّ االله علیه و آله و هستند در همین زمان که ایماند  اگر گوئی که بسیاري بوده

کمال دارند و تقوي را به مراتبها دارایند و با وجود این در معیشت آنها نهایت تنگی بوده است چون علی عالی اعلی و 
ذر رضی االله عنهما که به ظاهر حال در معیشت آنها نهایت تنگی بود و همچنین در این زمان از مؤمنین چون سلمان و ابی

ی دنیا و تنگی بکثرت دولت انباشند جواب این است که وسعت زندگ معیشت مبتلا میپرهیزکار مشهود است که به تنگی 
بلکه سعۀ معیشت به راحت خیال و وسعت قلب است؛ چه باشد وسعت اند  و وفور نعمت نیست چنانکه بسیاري گمان برده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . زمین پست و مغاك -  ١٢٣
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  . دست و چه نباشد
گذراند به حیثیتی که تنگی پس برکت ارضی و دنیوي آن است که انسان بدون صدمۀ خیال وقت خود را ب

همیشه بر حذر باشند که  یپس باید برادران ایمان. معیشت بحسب ظاهر صدمۀ خیال او نزند؛ چه با وسعت باشد و چه نباشد
و اگر مخالفت کنند و مبتلا به ضیق صدر یا  –اگر وسعت قلب و وسعت معیشت خواهند  –مخالفت عهد خود را نکنند 

و آیۀ مبارکۀ . نکنند مگر خود را که خداوند سعۀ عیش و سعۀ قلب را در تقوي قرار داده است متتنگی معیشت شوند ملا
صلیّ االله علیه و آله و سلمّ دلالت دارد بر اینکه هر گاه ایمان  محمد امتکه دربارة اهل کتاب است و تعریض دارد به 
تّه وسعت قلب و وسعت دست که رزق آسمانی و زمینی رفتار نمایند، الباند  باشد و بر طبق عهدیکه در ایمان خود بسته

و مفهوم مخالف آیۀ مبارکه این است که اگر خلاف عهد کنند از رزق آسمانی و زمینی محروم مانند . است حاصل شود
  :و آیۀ مبارکه این است

لَو و قَوا لَكَلَ الْاَنَّ اَهات وا ونكتابِ آمنفَّرنا عمه سيهِمئات و لْلَاَدخمعيمِْ ناهالن اتنج لَو و مهالْ اَن و وريهوا التاَقامنا جيلَ و
ما اُنلَيزِلَ اهِم نم بِّهِمر نلَاَكلُوا م فَوِقهِم نم و حتاَر تهِملج .  

بواسطۀ اقامۀ احکام قرآن، از بالاي سر خود  ت نمایند وبوقامه کتاب نُصلیّ االله علیه و آله ا محمد امتیعنی اگر 
یعنی از رزق انسانی و رزق سماوي و از رزق زمینی و رزق نباتی و حیوانی بخورند؛ و مفهوم مخالف آن این است که اگر 

ی پس آنها که به تنگ. یت و اقامۀ احکام قرآن نکنند ممنوع شوند از رزق انسانی و رزق نباتی و حیواناقامۀ احکام نبو
ۀ  جه حکام شریعت است  ولویه معاش یا بضیق صدر گرفتارند بخود رجوع کنند که یا از غفلت از وِ است یا از باب اهمال اَ

را که باید قضایش بجا آورد ناصی و تدارك مافات که آعو زود تدارك کنند بدوام ذکر و دوام توجه و فکر و توبه از م
ها رد کند تا برخوردار از برکات سماوي و ارضی شود و از رزق انسانی و بجا آورد و آنچه حقوق النّاس است به آن

حیوانی بهره ور گردد و از این جهت که این پیوند جاذب همۀ خیرات است در اخبار ارکان اسلام، در بسیاریست که 
نکه مکررّ گذشت در و مراد از این ولایت چنا. فریاد زده نشده است به هیچ چیز چنانکه فریاد زده شده است به ولایت

و در . است ولی امرشود متّصل شدن پیوند ولایت را بدل بایع که صورت ملکوتی  این اخبار، بیعتی است که باعث می
: اخبار است که زراره سؤال کرد که کدام یک از این ارکان افضل است؟ پس حضرت صادق علیه السلام فرمود یبعض

ه ولایت مفتاح آنها است و والی است که دلالت کنندة بر آنها است و در آخر ولایت افضل است از همه، به جهت اینک
و باب همه اشیاء و رضاي رحمن اطاعت امام علیه السلام است بعد از تاحه اَمرِ و سنامه و مفْالْ ةُذَرو: فرماید همین خبر می

آگاه باشید، اگر . ه و آله را اطاعت خدا کرده استهر که اطاعت کند رسول صلیّ االله علی: معرفت او که خداوند فرمود
کسی تمام شبها در نماز و تمام روزها را در روزه باشد و جمیع مال خود را تصدق کند و جمیع عمر خود را در راه حج 

نخواهد  رام صرف کند و شناساي ولایت ولی االله نباشد که قبول ولایت او باشد و بوده باشد جمیع اعمال او بدلالت ولی
و این فرقۀ نیکوکار، آنها را خدا داخل بهشت . بود براي او بر خدا هیچ حقیّ در ثواب او و از اهل ایمان هم نخواهد بود

کند  و در بودن پیوند ولایت جاذب همۀ خیرات و انحصار خیرات در ولایت، کفایت می. خواهد کرد بفضل رحمت خود
فه که اگر بندة هفتاد سال عبادت کند خدا را در تحت میزاب خانۀ کعبه که شبها اخبار مأثوره به طرق عدیده و الفاظ مختل

را یا ولایت علیّ بن ابیطالب علیه السلام را نداشته باشد خداوند او را  ولی امردر نماز و روزها را در روزه باشد و ولایت 
بناي اسلام بر پنج رکن است و خداوند ترخیص و همچنین اخباري که دلالت دارد بر اینکه . بر رو در آتش جهنم اندازد

و ترخیص نکرد در یک  –و روزه و حج باشد  ةکه نماز و زکو –کرد در چهار رکن که خواهند بکنند و خواهند نکنند 
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رکن که ولایت باشد و مردم گرفتند آن چهار رکن را و ترك کردند آن یک رکن را و این از باب مبالغۀ در امر ولایت 
ن چهار رکن بدون ولایت مقبول نیست و چون ولایت را انسان قبول کند آن چهار رکن دیگر را لامحاله دارد است که آ

پس اگر ولایت نباشد و آنها باشند یا نباشند . نها ولایت استآیعنی باب آن چهاررکن و مفتاح آنها و باعث قبول  –
کند از اینکه  ري که دلالت دارد بر اینکه خداوند حیا مییکسان است و اگر ولایت باشد آنها را دلیل خواهد شد و اخبا

در اعمال خود  امتامام عادلی از جانب خدا اگر چه آن  امتی را که دین به سوي خدا آورند بواسطۀ امامتعذاب کند 
در  امته آن امام جابري اگر چ امتی را که دین بخدا آورند به امامتکند از اینکه عذاب کند  فجره باشند و حیا نمی

اعمال خود بررَهِ باشند دلالت دارند بر اینکه ولایت مایۀ همۀ خیرات است و باعث قبول جملۀ اعمال و باعث غفران و 
و اخباري که دلالت دارد بر اینکه محبوب ترین خلق به سوي . ازالۀ سیئات است و موجب تبدیل سیئات است به حسنات

بول از آنها کند دلالت دارد که موجب همۀ خیرات ولایت است زیرا که مراد از خدا بنده ایست که پیروي علماء و ق
پیروي متابعتی است که از آن بتقلید تعبیر کنند و تقلید هم مکررّ گذشت که آن قلّاده است و عبارت است از قبول 

  .عالم دادن است بدستقي وثْوه الْعرولایت، یعنی قبول پیوند ولایت کردن و رشتۀ این پیوند که 
و امام ظاهر عادلی بنحو او اخباري که دلالت دارد بر اینکه هر کس بمیرد و نشناسد امام خود را یا نباشد براي 

مردن جاهلیت مرده است و بنحو مردن کفر و نفاق مرده است دلالت دارد بر اینکه پیوند ولایت باعث تمامی خیرات 
لام زیاده از حفظ خون و مال و جواز تناکح و توارث فائدة ندارد و اجر بر است و اخباري که دلالت دارد بر اینکه اس

تؤمنوا  لَم راب آمنا قُلْاَعقالَت الْ: و آیۀ مبارکۀ. ایمان است، دلالت دارد بر اینکه باعث جمیع خیرات پیوند ولایت است
لكون قُولُوا اَسا لَملَم ۀ الی آخر الآیه، دلالت دارد بنا وه ر شرافت ایمان که بیعت خاصباشد که مورث اتّصال پیوند  ولوی

و . ولایت است بدل و عدم شرافت بیعت عامه نبویه مگر از باب سبب شدنش از براي پیوند ولایت و دخول ایمان در دل
دلالت دارد بر ايمان، للْ مهديكُ اَنْ مكُبلِ االلهُ يمن علَي ملامكُسإِلَموا قُل لا تمنوا علَي اَن اَس كيمنونَ علَي: همچنین آیۀ مبارکۀ

شرافت ایمان که بیعت خاصه و پیوند ولایت باشد و عدم شرافت اسلام که بیعت عامه و قبول احکام رسالت باشد مگر از 
  .باب اینکه اسلام مقدمۀ ایمان است

رَتَبست، انسانی ا ةچون علم مایۀ حیو: رياخُْ ةٌصلامالس لَيهع نينلي اَميرِالمُؤما سِبقَالَ كما ن هاَن : وتي وم اساَلن
باب علم است بلکه چنانکه گذشت پیوند بابها  مِ و عليعلْاَنا مدينه الْ: و پیوند ولایت به مضمون خبر شریفياءٌ مِ اَحعلْاَهلُ الْ

است هر که دارد زنده است و آنکه  ةمله است علم، پس پیوند ولایت مایۀ حیوولایت باب همۀ خیرات است که از آنج
  .ندارد مرده است

وانُ حيالْ اخره لَهِيو انَّ الدآرالْ: بدانکه این پیوند ولایت از شجرة ملکوتیۀ الهیه است و عالمَ ملکوت بحکم کریمۀ
پس این پیوند ولایت حی است . انی که حیوه عاریه استحیو ةذاتیه است، نه چون حیو ةتمام اجزاء آن صاحب حیو

بحیوه ذاتیه و باعث حیوه دلی خواهد بود که متصل به آن شده باشد؛ پس هر که قبول ولایت نموده باشد زنده خواهد بود 
ه در مقام بحیوه انسانی و حیوه جاودانی و آنکس که قبول ولایت نکرده باشد از حیوه انسانی مرده خواهد بود و آنکس ک

اشاره َحياءٌ أَ مِِعلْلُ الْتي و اَهاَلناس موانکار ولایت باشد چون جماد خواهد بود که استعداد قبول حیوه انسانی نخواهد داشت، 
  . به این و عدم آن است

 يتاً فَاَحييناهن كانَ ملْاشاره بوصل این پیوند و عدم آن است، چنانکه اَفَمعج ورون نا لَهاً ياسِ مي النف اشاره به شي بِه
اَرضِ فَكاَنما سٍ اَوفَساد في الْرِ نفْساً بِغيقَتلَ نفْ رائيلَ اَنه مننا علي بني استبلِ ذلك كَاَج من: و آیۀ وافی هدایۀ. این پیوند است
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نم ميعاً وج اسلَ النقَت ياها فَكَاَحما اَحانياالنميعاً،  اسو آیۀ مبارکۀ که در سورة نمَل . اشاره باتّصال و زوال این پیوند استج
 ي عنت بِهادي العمبِرين و ما اَنا مدمع الصم الدعاءَ اذا ولَّوموتي و لا تسمع الْلا تس انك: و سورة روم است که فرمود

هِملالَتنْ ضا سلّتا عمنا م ؤيمنا فَهبِايات نم سمونَ ملمی و اشاره به فقدان این پیوند و وجدان اوست، زیرا که موت و ع
م ماشاره به صاحب پیوند است و همچنین  124ص آیۀ وافی است کنایه از فقدان آن پیوند ولایت است و مؤمن بآیات رب
کسانی هستند که  معونَسالَّذين يزیرا که مراد به  .جعونَرعثُهم االلهُ ثُم الَيه يبموتي يالْ معونَ وستجيب الَّذين يسانما ي: هدایۀ

باشند که قبول ولایت  کسانی میتي بموو مراد اند  یا استعداد قریب براي قبول ولایت حاصل کرده اند  ولایت را قبول کرده
اشاره به این است که هیچکس نباید مأیوس از رحمت الهی باشد که براي  عثُهمبيو  قریب هم نداشته باشند نکرده استعداد

  : باشد اگر چه در حال احتضار باشد، کما قیل همه ریزش رحمت و قبول ولایت ممکن می
  کــه مســلمان مردنــش باشد امید    هیــچ کــافر را بخواري منگرید 

  : مبارکه فرمودو مولوي رحمه االله علیه در بیان آیۀ 
  یک صفیري کرد بست آن جمله را    چون سلیمان سوي مرغان سبا

رنگ بود از اصل و کَیا چو ماهی گُ    د بیجان و پر جز مگر مرغی که ب  
  پیش وحی کبـریا ســمـــعش دهد    ر سر نهدنی غلظ گفتم که گر کَ

  
  ۀٌتَتمیم و غای

ید است بالاخره بعالم توحید کشاند و از کثرات که منبع آنها چون پیوند ولایت از شجرة ملکوتیۀ و از عالم توح
  . خیال انسان است برهاند

بدانکه وحدت حقیقت وجود و اصالت او و اشتراك او میانۀ همۀ انحاء وجود بدیهی است بلکه بدیهی تر از او 
د، یا ادراك ادراك خود را نماید اگر چه نتواند بیان کن  –فهمد  نیست که طفل غیر ممیز هر سه مسئله را بفطرت خود می

ما بِه ياز وامتالْ هوما بِو چونکه طفل بی تمیز را اگر بگویند نان یا جوز یا مویز، به این اسم که اسم است از براي ماهیت  –
يعالتك آن شئ خوشنود و بدحال از آن نشود و اگر بگویند نان هست به هستی خوشحال شود که به فطرت خود ادرا ن
ع می عین که از آن بماهیت تعبیر کنند  ن بلکه بفطرت خود مییکند که منشأ اثر وجود است نه آن ما به التَّ فهمد که ما به التَّ

نت ملَيس يحيثٌ ه يلّا هکه حکما عنوان دارند، و اگر به طفل بگویند که نان نیست از نیستی بدحال شود که ملتفت  ا
که نیستی رفع وجود است که منشأ اثر بود؛ و همچنین در جمیع انحاء وجود که بواسطۀ تکثرّات  کند است و ادراك می

فهمد که معنی اشتراك وجود است در میانۀ تمامی انحاء  ماهیات تکثرّ پذیرفته همین معنی منشأیت اثر را یکسان می
لکن باید دانسته . ی داشته باشدوجودات و همین هم هست معنی وحدت حقیقت وجود که در جمیع مصادیق یک معن

شود که مراد از وحدت وجود نه وحدت شخصی است مثل وحدت زید و عمرو که ترکیب از کثرات دارد و در مقابل 
ثانی داشته باشد و نه وحدت جنسی که در اغلب مرکب از جنس و فصل و در مقابل ثانی دارد و بر سبیل ابهام مأخوذ 

اع و اصناف و اشخاص است و نه وحدت نوعی و صنفی که آنهم مثل وحدت جنسی است و است و تحقّق او به تحقّق انو
نه وحدت اجتماعی، چه آن اجتماع بصنع پروردگار باشد و چه به صنع صنّاع بشریه مثل وحدت عالم و وحدت عالم و 

ت بلکه بمحض وحدت آدم و وحدت دار و خانه و نه وحدت اعتباري مثل وحدت عشره که بغیر ده وحدت هیچ نیس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .کر بودن ونشنیدن -  ١٢٤
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مِّ اعتبار معبر آنرا یکی خوانیم که هیئت اجتماعیه امري نیست که در خارج بر آن عدد عشره افزوده شود و نه وحدت کَ
متّصل مثل وحدت جسم و سطح و خط که قسمت پذیر است بلکه وحدتیست که بدیهی تر از همۀ بدیهیات است به 

  .لکنه است به حسب حقیقتحسب مفهوم و آثار مثل حقیقت وجود و مجهول ا
و باید دانسته شود که انحاء وجودات هر چه از منبع نور که حقیقت وجود است دورتر، کثرت که باعث ظلمت 

ات دوزخندبیشتر و هر قدر به حقیقت بشود و شرور و اعدام که مورث آلام و له است افزونتر و ظلمات متراکم تر می
بوحدت که منبع خیرات است نزدیکتر و لذّت و سرور و راحت که حق وحدت  وجود نزدیکتر از کثرت و شرور دورتر و

است افزونتر، تا به جائی که اتصال به حقیقت وجود یابد که در این وقت فرقی بین او و بین حبیب او نماند و لذّت و 
  .بهجت و سرور و راحت او از تصور بیرون شود

انیه که از آن به انسان تعبیر کنند بالقوه سعه و احاطه دارد به همۀ و ایضاً باید دانسته شود که لطیفۀ سیارة انس
و اند  باشند و صورت جحیمی مراتب وجود انسان که مرتبۀ طبع و نباتیت و حیوانیت و شیطنت باشد که از عالم کثرت می

قوت دهندة آنها است و  لهبات آتش دوزخ مدد دهندة آنها است و مرتبۀ قلب و روح باشد که از دار نعیم و نفحات جنان
انسان هر یک از این مراتب را که بالفعل کند و در آن مرتبه مقام گیرد با همان مرتبه متحّد شود مگر اینکه بعد از کمال 

و . که در این وقت حاکم خواهد بود بر این قوي نه محکوم آنها یبحسب شأن خود رجوع کند به مراتب حیوانی وشیطان
خري این  نقاد این انسان خواهد بود و مطیع چنانکه وارد شده که فرمودبعباره اُ وي م که شیطان در دي علي ي ملَشيطاني اَس: قُ

سلجمیع قواي حیوان که مو منقاد انسان خواهند بود و چون در انسان مقتضاي نفس و شیطان غالب و محسوس است و  م
  : لمقتضاي عقل و رحمن مغلوب که غیرمحسوس است، کما قی

  زان سبب دنیا بچربد عامه را    دیــد بر دانـش بود غالب فزا 
  وآن جهانی را همی دانند دین      کاین جهانیرا همی بینند عین

از این جهت خداوند منّان بجهت تقویت عقل و غالب نمودن مقتضاي آن انبیاء و اولیاء علیهم السلام را واسطۀ 
یاء علیهم السلام بندگان او را از وقوف بر مشتهیات نفسانی و مقتضیات حیوانی میانۀ خود و بندگان قرار داده است که انب

یعنی کار تو از حیثیت رسالت، رمانیدن . انما اَنت منذر: که دار کثرت و صورت جحیمند تخویف کنند کما قال تعالی
عقلانی ها را برخیرات انسانی و مقتضیات حیوانی و اولیاء علیهم السلام دلالت کنند آن حیوان سیرتها است از مقتضیات

ه و ات نفسانییعنی فایدة دعوت ظاهرة عامۀ نبویه تخویف و انذار است از وقوف بر مشتهی .مٍ هادلِّ قَوو لكُ: کما قال تعالی
حق  تواند حاصل شود در هر زمان رسولی لازم نبود که باشد زیرا که پیروان هر رسول چه چون این از همه کس می

ر بود نمودند و چون فائدة قبول این دعوت کمال نفس انسانی نبود بلکه اضطراب و تحی بودند یا باطل این دعوت را می می
دودو در طلبِ راهنما برآمدن، فرمود خداوند و :  

  .ايمانللْ مهديكُ اَنْ ممن علَيكُبلِ االلهُ ي ملامكُلا تمنوا علَي اس قُلْ
یا حالت حاصلۀ از آن  –اخبار بسیار به اختلاف لفظ وارد شده است که فائده اسلام که بیعت عامه باشد  و در

زیاده از حفظ خون و مال و عرض و جواز تناکح و توراث نیست و اجر اخروي بر آن مترتب نخواهد شد و اولیاء  –بیعت 
ائی نمایند؛ یعنی بواسطۀ این بیعت پیوند شجرة ملکوتیۀ ولوَیۀ راهنم ولویه علیهم السلام بندگان خدا را به واسطۀ بیعت 

یعنی  –علویه را که باب شهرستان علم است و صراط مستقیم بسوي حقّ است و ایمان داخل شدة دل است و نور دل است 
و ستّار تمام هاي انسان گردد  بر شجرة وجود بندگان خدا زنند تا شیرین کنندة تمام تلخی –صورت ملکوتیۀ امام است 
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آنکس را : چون این معلوم شد بدانکه. نقایص او شود و راه بر از عالم کثرت که صورت جحیم است بسوي وحدت گردد
یکدفعه از عالم کثرت برهاند و به عالم وحدت کشاند نادر است؛ علاوه بر  ولویه که جذبۀ الهی در رباید و بدون بیعت 

. و مقصود الهی از خلقت او که عود بسوي حق باشد با جنود و اعوان حاصل نشود شود ندرت تکمیل قوُي و جنود او نمی
که از این اند  و از این جهت است که خداوند منّان را از زمان آدم علیه السلام در هر قرنی بعد قرن دیگر اولیائی بوده

تدریج به عالم توحید منجذب شوند چنانکه که بواسطۀ آن پیوند به اند  رسانیده شجرة الهیه پیوندي بوجود بندگان او می
رسد به تدریج نمو کند و شاخهاي تلخ را بخشکاند و به واسطۀ قبول رسالت و  پیوند شجرة شیرین که به درخت تلخ می

م قالب و توجه به کثرات وجود خود و کثرات عالم کبیر و مراعات احکام کثرات تکمیل جنود خود کند که اتحمل احک
  .تن بدار آخرت بموت اختیاري یا اضطراري با جنود و اعوان که مقصود از خلقت انسان است برونددر حین رف

نمود و  ولویه چون این مقدمات معلوم شد بدانکه آنکس که پیوند ولایت بوجود او رسید، یعنی بیعت خاصۀ 
ك و اعضا و جوارح که شرکاء که ایمان داخل قلب است داخل دل او شد تمام قوي و مدار ولی امرصورت ملکوتی 

 –که این معنی مشهود صاحبان پیوند گردد  –متشاکسون جان انسانند یک جهت شوند و از پریشانی و نزاع درآیند 
هاي هواي نفس است و اگر تمکین در ذکر  خصوص در وقت اشتغال به ذکر دل که صیقل دل و خشک کنندة شاخص

است نمایان  ولی امرقل را از دست ندهد بالاخره آن پیوند که صورت ملکوتی دل یابد که در همه حال و همه کار آن صی
شود و چون آن پیوند نمایان شود بکلیّ جهت قوي و اعضا و جوارح یکی شود و وحدت جهت همه نمایان شود و معنی 

كبقَضي ر اَنْ و  ياهلّا اوا ادعبمشهود او شود لا ت ولّا ها لهلا ار مظهر حق معاینه ببیند را دوولا حلّا بِااللهِ وا هلا قُو در مظهر لَ و
  : حق هویدا گردد و معنی این مصراع که گفته است

  تو یک چیزي ولی چندین هزاري
ملحوظ شود، و اگر استعداد بیشتر و توجه زیادتر گردد و صیقل زدن افزونتر شود از ملاحظۀ وحدت حق تعالی 

تر شود و حق را بدون مظهر و تقدر بصفات جمال ملاحظه نماید و جمیع کثرات در تحت سطوت جلال شأنه در مظهر بر
  :حق گم شود و معاینه بیند

  وحـــــــده لا الــــه الّا هــــــــو    که یکی هست و هیچ نیست جز او
نش بیند که هر چه هستی است و اگر اندك لذّت جمال او را از خود برهاند، خود را هم نه بیند و بی بیننده و بی

کند مثل سبحانی ما اعظم شأنی و لیس  اوست و غیري نیست و در این مقام بعضی شطحیات از مشایخ و سلاك ظهور می
ناَ االله و غیر ذلک؛ و از این مقام عقاید فاسده از براي سالکین پیدا می شود و اگر بخود سري برآیند  فی جبتی سوي االله و اَ

مندي را گسیخته بعد از افاقه و رجوع از این مقام، خود بین و خودرأي شوند و وحدت وجود ممنوعه که روا و رشتۀ نیاز
ن و هو هو ن نحو حالَه نحاشاره باین مقام است ن هو لَنا مع االلهِ حالات، حالَه نح. نیست بعد از افاقه از اینحال بآن تفوه کنند

در جواب سؤال از اینکه خداوند بزرگتر از چه چیز است، اشاره به این شيءٌ  هناك و هلْز این حال است اشاره به افاقه ا
و احتیاج سالک به شیخ در این حال و این مقام بیشتر است از پیشتر و احتمال خطر و هلاکت افزونتر است اگر . مقام است

چرا که نفس زنده آلت بدست آورده و خود را محتاج . نیست که در این مقام حاجت به شیخاند  چه بعضی گمان برده
لّاك در طلب این مقام جان خود را فدا سازند و آنچه توانند کوشش کنند و از خَ نمی طرة این مقام برحذر پندارد؛ و باید س

ناَ االله و جم. باشند که بورطۀ حلول و اتحّاد و وحدت وجود و اباحه و زندقه گرفتار نشوند عاذَ یع المؤمنین من مهالک اَ
  .انفسنا
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هب االله و اهل بیته الّذین اَذْ محمدو السلام علی  ةُو الصلو. و الحمدالله اولاً و آخراً. و هذا آخر ما اردت تسویده
هم الرِّنْعرهم تطهیرا خصوصاً صنوه و صهره و وصیه و وزیره و خلیفته بلافصل علی بن ابیطالب سلام االله علیهماجس و طه.  

  .شر شهر ربیع الاولی سنه هزار و سیصد و بیستعو قدتمَ فی ثانی 
  . امید که ناظرین نظر لجاج و عناد را از خود دور دارند و به نظر انصاف این را منظور سازند

 
  
  


